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شمارهٔ  ۱ - سوگندنامه

شده است قامت چون تیر من ز غم چون تار
ز انده است شده روز روشنم شب تار
نه مرده‌ام ز وعید زمانه نه زنده
نه تندرستم از آسیب چرخ نه بیمار
تنی چو کاه و بر او محنتی چو کوه احد
رخی چو آبی و اشکی بر او چو دانه نار
چو بوم سینه من پر ز بیم تا گه بام
چو زیر قامت بی‌زور جفت ناله زار
ز غصه خنده من در دل من است زقوم
ز غبن حجره من بر تن من است حصار
ز خوف بر دل من هست زیستن مردن
ز ضعف بر تن من هست دم زدن دشوار
مقام در وطنی بی‌نواتر از غربت
مجرد از زن و فرزند دور از اهل و تبار
نه مشفقی متعهد نه محرمی همدم
نه پرسشی ز حریفی نه خلوتی با یار
همه تنعم من روز عیش در گریه
همه حکایت من گاه راز با دیوار
به هر چه اندرم امروز ای دریغا دی
بدانچه می‌کشم امسال یاد بادا پار
کجاست اهل که از وی بپرسم آسایش
دیار کو که در آنجا طلب کنم دیّار
دل نشاط که دارد میان چندین غم
گل مراد که جوید میان چندین خار
به آفتاب شفا کی دهم جلای بصر
که درد این شب دردم سخن ز روز شمار
چه بر دهم که بزد بیخ خاطرم محنت
چه دم زنم که بکشت آتش دلم تیمار
شکر نه در کف و از پیش و پس مگس بی‌حد
غرض نه حاصل و از چپ و راست خصم هزار
هنر بلای من است ای هنر مرا ز تو بس
خرد وبال من است ای خرد مرا بگذار
حیا برفت ز هر دیده زاو مگوی سخن
حیا برفت ز هر سینه زاو مجوی آثار
چه مایه دارد آن کاو بود ز نیکی عور
به فخر کی رسد آن کز بدی ندارد عار
دم مسیح چه دارد کسی که در دم خر
جهان گزارد و دارد ز جهل صد خروار
چو دید در حق من اعتقاد سلطان نیک
ز روی خبث عقیدت حسود بدکردار
به شیر بیشه دین رفت دمنه تا گیرد
پلنگ کوه هنر را به حیله چون کفتار
در آفتاب خجالت چو ذره شد ناچیز
چو دید بر سر من سایه ملک دینار
خدایگان جهان پادشه عماد الحق
که شاه شهرگشای است و شیر خصم شکار
به خسروییش ستاره همی‌نهد گردن
به بندگیش زمانه همی کند اقرار
به دم چو عیسی و نطقش دوای جان‌افزا
به کف چو نیل و حسامش نهنگ مردم خوار
نواله‌ای ز کفش پر کند هزار شکم
پیاده‌ای ز صفش بشکند هزار سوار
ز ناکسان اعادیش کرکسان هوا
هزارساله ذخیره نهاده از مردار
جهان ملک ز تدبیر صایبش به نظام
امور شرع ز انصاف شاملش به قرار
ایا خجسته شهی کز شبانی عدلت
غزال امن سمین است و گرگ فتنه نزار
عزیز مصر سر تیغ تیر پیکر توست
کز آب اوست مخالف چو خاک پیش تو خوار
صحیفه ظفر از خنجر تو پر نقش است
که می‌طرازد شنگرف بر رخ زنگار
مخالفی که دو دل گشت با تو چون غوزه
به خنجر تو میانش دو نیمه شد چو چنار
خدایگانا گفتند خاطر اعلات
گرفته است ز من بنده اندکی آزار
ز جیب جان رهی دود مرگ برخیزد
اگر نشیند بر دامن دل تو غبار
اگر چه مشرب انصاف تو چنان صاف است
که تیرگی نپذیرد به گفت هر مکار
بلی تغیر رایت از آن بترسم من
نعود بالله از او خسروا مرا زنهار
بدان خدای که در اعتقاد هستی او
جهود و گبر و مسلمان نمی‌کنند انکار
به حق رازق رحمان و رهنمای رئوف
به ذات قائم قیوم و قادر قهار
به صانعی که بتابد به مهر گیسوی لیل
به قادری که بشوید به لطف روی نهار
به عشق مغفر تش در سر اولوالاباب
به نور معرفتش در دل اولوالابصار
به قبه‌ها که ولایش زده است بر احباب
به پرده‌ها که حجابش شده است بر اغیار
به مهر وحدت او در سریرت مومن
به مهر عزت او بر ضمایر کفار
به هیتبش که عدم آکند از او پهلو
به نعمتش که از او رزق پر کند انبار
به زجر نهی‌اش کز وی زمین گرفت سکون
به شرط امرش کز وی سپهر شد دوار
به چار طاق رضایش رواق گلشن خلد
به تاب خانه خشمش مغاک گلخن نار
به طاعتش که میان بسته شد به حکمش مور
به هیبتش که دهن تلخ شد ز سهمش مار
به گنج خانه لطفش خزانه رحمت
به فتح نامه وحی‌اش صحیفه اسرار
به جدولی که مشیت بر او بود مسطر
به نقطه‌ای که ارادت بر او بود پرگار
به درگهی که بر او عرش می‌زند حلقه
به رسته‌ای که در او عدل می‌نهد معیار
به نفحه‌ای که ز لطفش مسیح شد موجود
به نعره‌ای که ز هولش عزار شد بیدار
به شأن زمزمه قانتین فی المحراب
به سوز سینه مستغفرین فی الاسحار
به صنع علت اولی مکون اکوان
به جاه مرسل آخر محمد مختار
به جاه تربت یثرب به احترام حرم
به قدر روز حنین و به عزت شب غار
به خلوتی که بر آن جبرییل شد حاجب
به سفره‌ای که بر او قرب بود خوان‌سالار
به آیتی که بدو آفتاب شد به دو نیم
به دعویی که در او وحش گشت با گفتار
به یک خدا و دو عید و سه اصل و چار کتاب
به پنج حس و به شش جانب و به هفت بحار
به مکه و به حبیبی که بود مکه نشین
به کعبه و به خلیلی که بود کعبه‌نگار
به روضه‌ای که در او هست مرقد احمد
به بقعه‌ای که در او هست خانه جبار
به نحل نطق عقل بخش ناظم قرآن
به بحر موج زن علم حیدر کرار
به شعله نفس حسرت حسین علی
به باد شهپر ایمان جعفر طیار
به عصمت تتق طاهرات اهل البیت
به حسن سعی جهاد مهاجر و انصار
به کاتبان صحایف به حافظان نقوش
به هاتفان بحار و موکلان قفار
به روح چهره‌گشای و به طبع معنی‌جوی
به نفس سحرنمای و به عقل جادوکار
به ابر آب زن و آفتاب فرش افکن
به باد خاک‌نورد و به نار مشعله‌دار
به مهره‌های کواکب به عرصه نیلی
به پرده‌های فلک با نوای موسیقار
به چتر شب که بر او ماه گشت چون منجوق
به درع چرخ که بر وی ستاره شد مسمار
به باد رنگ رز باغ‌ها به فصل خزان
به ابر سیم زن شاخه‌ها به وقت بهار
به درج‌ها که نموده است باغ چون بزاز
به نافه‌ها که گشاده است باد چون عطار
به بوی مشک وفا و به رنگ لعل حیا
به آب روی سخا و به خاک پای وقار
به دولت تو که شد شرع مرده زاو زنده
به صولت تو که شد ملک مست از او هشیار
به عدل تو که لوای ستم کند پنهان
به جود تو که شعار کرم کند اظهار
به گرد لشکر تو توتیای چشم ظفر
به باد زخم تو توفان زمره اشرار
به شیر رایت تو باد نصر در بینی
به باز چتر تو منشور فتح در منقار
به نیزه تو که او هست جالب آجال
به خنجر تو که او هست قاطع اعمار
به باس تو که بزرگ افعیی است زهرافشان
به عفو تو که عجب شربتی است نوش‌گوار
به اشک من که از او آب می‌خورد قلزم
به آه من که از او تاب می‌خورد کهسار
به طبع من ز تلافی این خطا فارغ
به جان من ز تعدی این دروغ افگار
که بنده تا که ببسید خاک درگه تو
نرفت راه خلاف تو اندک و بسیار
چه دیده‌ام ز تو بد تا شوم چنین کافر
چه کرده‌ای تو به من تا چنین شوم غدار
مرا ز همت والای توست استغنا
مرا به خدمت درگاه توست استظهار
وگر بری است دل من ز مهر خدمت تو
ز حکم شرع بری‌ام ز دین حق بیزار
وگر ندارد دولش دلم ردای هوات
صلیب دارم در دست و در میان زنار
وگر ندارم در خدمتت کمر چو قلم
سیاه‌دل چو دواتم دو روی چون طومار
گنه ندارم والله گر مثل دارم
از آن بگشتم و بر وی نمی‌کنم اصرار
نرفته جرم منم در مقام استعفا
گنه نکرده منم در مقال استغفار
بریده باد چو قلاب دست خاطر من
ز نقد بندگی ار کم کنم جوی ز عیار
و گر درست شود این شکسته بسته دروغ
بزن تو گردن من بنده بر سر بازار
به قول بدغرضی آب روی بنده مبر
که خاک پای تو بر سر نهاده‌ام صدبار
به پای بخت ملک کرد با سرم بازی
بدان طمع که رباید مگر ز من دستار
کجا خورد غم پیراهن حیات رهی
گرسنه‌ای که ندارد به پای در شلوار
مرا میفکن از پا که نایدت وا دست
به عمرها چو منی خاصه با چنین اشعار
عزیز دار چو گوهر مرا که تا گوهر
همی‌کنم ز ثنا بر مخایل تو نثار
ستاره تا نشود رنجه از لزوم مسیر
سپهر تا نشود سوده از دوام مدار
مباد ملک جهان را به جز تو کس وارث
مباد خانه دین را به جز تو کس معمار
گلیم دشمن ملکت سیاه باد چون قیر
رخ منافق تختت سیاه باد چو قار
شمارهٔ  ۲

دشت را خوش مفرش سیماب‌گون بخشد سراب
گرم گردد طبع گیتی از فروغ آفتاب
طبع گیتی را ز گرمی مایه‌ای حاصل شود
چون کشد بر چرخ رایت‌های سیمابی سراب
آب دارد طبع آتش راست گویی در تموز
فعل آتش خاصیت پیدا کند در طبع آب
چون دل پرتاب عاشق گرم شد جرم زمین
چون دهان مرد تشنه خشک شد چشم سحاب
بر زمین از قوت تف گام نگذارد غزال
در هوا از بیم گرما بال نگشاید عقاب
گر به هنگام زوال از دشت هامون بگذری
بر سر هر سنگ بینی جانور گشته کباب
لعل گرداند به وقت گرمگه سوز سموم
سنگ را اندر جبال و خاک را اندر شعاب
عاملان جویند اکنون مجلس خالی و می
ذاکران خواهند اکنون سایه بید و شراب
شمارهٔ  ۳

تو را کی ره بود در پیش محبوب
که داری بر همه اندام انروب
شمارهٔ  ۴

زاین شب یلدای فرقت در چراغ بخت من
هم فتیله نیست شد هم پایه روغن بسوخت
بس که با او دشمنی کرد این سپهر دوست‌روی
هم دو چشم دوست خون شد هم دل دشمن بسوخت
شمارهٔ  ۵

وزیری چست و فحل و شهم و مقبل
که باشد در همه کارش مهارت
بسازد کار ملکت از کفایت
ببخشد مال دنیا از حقارت
سعادت کردش از دنباله چشم
به مولانا قوام الدین اشارت
شمارهٔ  ۶

دست راحت سریر عمر آراست
زآن که محنت ز تیغ جان برخاست
باز خندید بخت صفراوی
زآن که دیری است اندر این سوداست
گر کله کج نهد دلم شاید
که بر او شد قبای شادی راست
تا جدا گشته‌ام ز حضرت تو
دلم از هر چه راحت است جداست
آن چه بر ما گذشت از هجرت
ذکر ناکرده به که بس رسواست
بنده توست دهر از او واپرس
تا چنین با رهی به خشم چراست
چون تو دست کرم بجنبانی
گر بجنبد فلک ز جای رواست
شمارهٔ  ۷

منم که مرکب حکمت به زیر ران من است
منم که طوطی معنی در آشیان من است
به نور فکرت من چشم عقل روشن شد
که آفتاب هدایت ز آسمان من است
خرد سزد که نویسد به آب زر سخنم
که کیمیای هنر مغز استخوان من است
شمارهٔ  ۸

آرزومندی خدمت ندهم شرح از آنک
جامه‌ای نیست که بر قد بیان آید راست
شمارهٔ  ۹

دست‌برد غم چو می‌بینی چه پرسی سر گذشت
پای مال محنتم زآن اشکم از سر درگذشت
نیم تشت فرش اغبر تا لبالب شد ز خون
عکس موج او ز تاس قبه اخضر گذشت
لشکر ضحاک شد در شهر کرمان خیمه زد
چتر افریدون عدل از خاک کرمان برگذشت
از دوام بیم شد بام قصورش جای بوم
تا همای عافیت پرید و زاین در درگذشت
روز راحت را در این تاریخ شب‌خوش گفته‌ایم
بس که غارت رابه ما هر روز و شب لشگر گذشت
صبح را شد چهره زرد و شد شفق را اشک سرخ
زاین سیه‌رویی که بر مردم در این کشور گذشت
یا رب آخر چند از این یا رب که از ما هر سحر
بی‌سخن بر سمع صدر و سید و سرور گذشت
شمارهٔ  ۱۰

چهارسوی جهان لشگر بهار گرفت
بنفشه رنگ و سمن‌بوی گل‌نگار گرفت
صبا نقاب ریاحین مشک‌بیز گشاد
درخت مروحه شاخ سیم بار گرفت
بهار مفرش کافوری از چمن برچید
شمال پنجه زرین شاخسار گرفت
به جای آن دم طاووس و پر طوطی بین
که عرصه چمن و صحن مرغزار گرفت
در آب بسته کنون آتش گداخته خواه
که باد دست در او زر چو خاک خوار گرفت
ز یار شیرین تلخی ستان در این موسم
که رنگ و بوی ز رخسار و زلف یار گرفت
هزار طفل طرب زاید از مشیمه دل
چو مادر قدح از صلب شیشه بار گرفت
خوشا کسی که در این فصل با حریفی خوش
به سبزه و لب جو جام خوشگوار گرفت
شمارهٔ  ۱۱

کنون که گردن و گوش عروس بستان را
مشاطه‌وار ز انهار ساخت زیور باد
ز شکل غنچه نماید زدوده پیکان گل
ز برگ بید کشد آب داده خنجر باد
به شام جیب سمن می‌کند پر از در ابر
به صبح دامن گل می‌کند پر از زر باد
فکند بر سر حوض از بلول شیشه حباب
نهاد بر کف لاله ز لعل ساغر باد
شمارهٔ  ۱۲

ای شاه بر تو ملکت کرمان خجسته باد
خصم تو از نکایت احداث خسته باد
هر لحظه حد خنجر عالم‌گشای تو
شهری ز نو گشاده و خصمی ببسته باد
توفان فتنه‌ای که ز باران ظلم خاست
از ما به سعی کشتی عدلت نشسته باد
با تو به عهد ار نبود آسمان درست
سنگ فنا قنینه قدرش شکسته باد
در سایه عنایت تو آفتاب ملک
از علت کسوف خلل باز رسته باد
با سهم شیر بأس تو از مرغزار تن
روباه جان خصم تو چون ثور خسته باد
تا خار مرگ خسته کند پای جان خصم
در دست تو ز گلبن اقبال دسته باد
شمارهٔ  ۱۳

شمس فلک از فلک در افتاد
گنج کرم از جهان بر افتاد
از دست اجل قوام دین را
شد پای ز جای و در سر افتاد
شمارهٔ  ۱۴

کاشانه مقام ...... عندلیب
خار فراق بر در هر گلستان نهاد
پیل سپید برف ..... سیه رسید
وز کینه پای در حرم بوستان نهاد
جز سنگ ...... نشکند
این پیل‌بند کابر در این مهرگان نهاد
دینار جعفری چه عجب کز درخت ریخت
در باغ پنبه بر سمن و ارغوان نهاد
از برگ زرد برق بخندد مگر صبا
در طبع برگ خاصیت زعفران نهاد
شمارهٔ  ۱۵

پای بیفشرد تا به دست سعادت
کام خود از چشم روزگار برآورد
قوت بازوش گرم گرم برآمد
تا جگر خصم زار زار برآورد
خصم گریز اختیار کرد و حسامش
سد ظفر پیش اختیار برآورد
کوکبه عزتش ز چاه هزیمت
ریش مخالف گرفت و خوار برآورد
آتش بأس پیاده‌ای ز صف او
دود هزیمت ز صد سوار برآورد
شمارهٔ  ۱۶

همتش بر فلک سواری کرد
اختران را زبون خواری کرد
آفتاب از شعاع او بگریخت
شب در آورد و روز تاری کرد
شمارهٔ  ۱۷

دست نقاش بهار از قلم سحر نگار
نسخت نزهت فردوس به بستان آورد
گل بخندید چو لیلی و رخ لعل نمود
ابر مجنون شد و مژگان درافشان آورد
مفرش پر حواصل که بساط دی بود
حله چون دم طاووس به نیسان آورد
دامن شاخ چو آمد ز شکوفه پرسیم
غنچه زاو طیره شد و زر ز گریبان آورد
رنگ و بویی است چمن را به عروسی بهار
بلبل مطرب از آن دست به دستان آورد
نظر معدلتش از تف خورشید ستم
خلق را در کنف سایه یزدان آورد
شمارهٔ  ۱۸

در دولت تو فتح ممالک تمام شد
کام جهان بران که جهانت به کام شد
هر گردنی که از خط حکم تو سرکشید
در هر چه دست زد ز قضا پایدام شد
خصمی که در کمین خلافت کمان کشید
حلقش چو تیر جفت زه انتقام شد
بر خود هر آن که کسوت کینت حلال داشت
خونش حلال گشت و حلالش حرام شد
چون نان ملک ز آتش بأس تو پخته شد
در آب عجز کار حسود تو خام شد
شمارهٔ  ۱۹

زنهار زیر سقف فلک خواب خوش مکن
کز سیل فتنه در پی او محکمی نماند
تنها نشین و صحبت دیو اختیار کن
کآثار انس در گهر آدمی نماند
شمارهٔ  ۲۰

پرده نیلی حجاب چشمه خور کرده‌اند
سرمه مشکین شب در چشم اختر کرده‌اند
وه که نقاشان شب بر سقف طاق لاژورد
از بدایع خرده کاری‌های بر مرّ کرده‌اند
.... ..... این چرخ سقلاطون شب
درج مینا را پر از یاقوت احمر کرده‌اند
..... ..... بستند ملاحان غرب
کز مه نو زورق دریای اخضر کرده‌اند
دامن چرخ ملمع کسوت از سرخی شفق
چون گریبان منش گویی ز خون تر کرده‌اند
بر جبین زهره سمط در ز پروین بسته‌اند
وز مه نو حلقه در گوش دو پیکر کرده‌اند
این بریدان کواکب بوده رهزن بر خلیل
در ره صورت‌گری تعلیم آزر کرده‌اند
یک جماعت کعبتین‌گر بر تن دوار پیر
عرصه پیروزه را پر مهره زر کرده‌اند
بر ملک انجیل می‌خواند مگر هر شب مسیح
واین چراغ بی‌شمار از بهر آن بر کرده‌اند
خرگه شب را به شمع اختران آراسته
بر مثال حضرت سلطان اکبر کرده‌اند
بوالمظفر خسرو عادل عمادالدین حق
آن که ملکش حارس دین پیمبر کرده‌اند
پادشاه خضر‌دانش کز فتوحش اهل عصر
وضع تاریخی چو تاریخ سکندر کرده‌اند
سایه یزدان که اهل دین به معیار خرد
طاعتش با طاعت یزدان برابر کرده‌اند
عدل او فرشی است کآن در شش جهت گسترده‌اند
جود او وقفی است کآن بر هفت کشور کرده‌اند
زیرکان در شش جهت تا سیر حکمش دیده‌اند
چار تکبیر فنا بر ملک سنجر کرده‌اند
تا تو را در صدر ملکت چار بالش داده‌اند
حاسدان از غصه خود را وقف بستر کرده‌اند
گه غلامان سرایت خون خاقان خورده‌اند
گه وشاقان سلاحت قصد قیصر کرده‌اند
هر کجا بر اسب کوشش زاین نصرت بسته‌اند
زیر پالان هزیمت خصم را خر کرده‌اند
موزه زآهن کرده‌اند اندر تقاضای ظفر
تا به معنی بر عدو جوشن چو چادر کرده‌اند
آن پری‌رویان مردم‌دانش دیو‌انتقام
در دیار عاد اعدا فعل صرصر کرده‌اند
در کمال ممکلت هستی سلیمان دوم
زاین سبب دیو و پری رایت مسخر کرده‌اند
شمارهٔ  ۲۱

به تیغ بیخ بلا چون ز باغا بم برکند
گسست سلسله فتنه را از آن پیوند
شمارهٔ  ۲۲

روی اجل سیاه که از قصر کائنات
سقف کرم شکست و ستون سخا فکند
دستش بریده باد که شاخ شرف برید
بیخش بکنده باد که بیخ هنر بکند
شمارهٔ  ۲۳

صاحبا عارضه مبارک تو
سبب اختلال عالم بود
سر تو تا قرین بالش شد
پهلوی خلق بستری می‌سود
سردی آسمان و گرمی تو
جان و دل کرد جای آتش و دود
تا تو بودی غنوده در بستر
به غلط چشم فتنه می‌نغنود
دل اومید از ره دیده
هر چه خون داشت در جگر پالود
ملک را دیدم آستین در دست
کرده از اشک دیده خون‌آلود
آسمان گفت غم مخور که خدای
بر دل ریش عالمی بخشود
آتش تب ز جسم او کم کرد
در عذاب مخالفش افزود
شمارهٔ  ۲۴

هلال پشت خمیده به زهره روی آورد
چو طاق ابروی جفته که جفت خال نمود
هلال و زهره فرازش ز لوح مینارنگ
به چشم من ز زر ناب حرف دال نمود
کمان گروهه سیمین و مهره زرین
ز شکل زهره و ماهم همی خیال نمود
شمارهٔ  ۲۵

داری که زیر دامن دولت نهان نمود
ترحیب جان جانش به اهل جهان نمود
ملکت چو دید عرصه عالم تهی ز مرد
وز بهر تجربت همه را امتحان نمود
از گوشه زمانه به انگشت اختیار
او را جناب صاحب صاحب‌قران نمود
ملک از پی شریک چو زد قرعه فال نیک
او را جمال خواجه سلطان نشان نمود
باطل شود مکاید دجال حادثات
چون حق لوای مهدی آخر زمان نمود
شمارهٔ  ۲۶

ای دولت را خجسته معهد
ای چرخ منقش ممهد
ایوان تو چرخ راست منظر
درگاه تو خلد راست مقصد
فرش‌افکن صدر توست عیوق
چوبک زن بام توست فرقد
از قصد تو دست و پای احداث
در سلسله قضا مقید
شمارهٔ  ۲۷

خیزید و پگه دختر انگور بیارید
از راه طرب هودج آن حور بیارید
روز من سرگشته ز انده شب تیره است
از شمع قدح زودترک نور بیارید
آن ترک سمن عارض شوریده سر زلف
از خواب برآریدش و مخمور بیارید
شمارهٔ  ۲۸

خه مرحبا به مژده نسیم صبا رسید
هین جام جو که هدهد انس از سبا رسید
بازی که بد ز دست سعادت بریده‌پای
سر خورده از عقاب عدو باز جا رسید
تاجی که از سریر شرف بود مستعار
لعلی شد از نشاط و به عقد علا رسید
قدرت قبای حشمت و قدر تو می‌برید
زد یک کلاه‌وار و به چرخ گدا رسید
شمارهٔ  ۲۹

بر دوش جان پیاده کشد عقل غاشیه
بر مرکب بنان چو شود خامه‌ات سوار
بر ساحل غرور مزن خیمه هوس
کآب و هوای آن نبود نیک سازگار
شمارهٔ  ۳۰

در دل آسمان به دیده وهم
دیده رایش مسیر سر قدر
در شب شک شده به راه یقین
پیک اندیشه‌اش به شمع نظر
شمارهٔ  ۳۱

بوده میان خیل و حشم سرور و امیر
در کام و هنوز ز پستان دایه شیر
در مجلسش ز زحمت خدام های و هوی
بر درگهش ز نعره ابطال دار و گیر
شمارهٔ  ۳۲

بر کلیچه نام تو بنگاشتم
پس فکندم پیش سگ تا خایدش
سگ نخورد آن را ببویید و برفت
گفت بوی سفلگی می‌آیدش
شمارهٔ  ۳۳

گل نمود از تتق پرده جمال
گو رجب باش بده مالامال
بامداد است و ملولیم بیار
جام مل تا ببرد بوک ملال
گل چو اندر رجب آمد بر ما
نتوان خورد می اندر شوال
شمارهٔ  ۳۴

کدام محنت دیدی که آن بماند مقیم
کدام نعمت دیدی که آن نیافت زوال
شمارهٔ  ۳۵

ای بنام مبارک معظم
وای مقام خجسته خرم
ای ز شرم جمال تو شده گم
در زوایای زینت مریم
قبله دولتی از آن آرند
سوی تو سجده دوده آدم
عرصه محشری از آن آیند
بر درت جمع جمله عالم
خاک صحنت شمامه کافور
آب جویت چمانه زمزم
شمارهٔ  ۳۶

چو در میان دو لشگر اجل نهفته کند
به زیر خاک بلا صید سرکشان را دام
اجل به عرش رساند بدایع ارواح
قضا به خاک رساند عواری اجسام
فضای سینه شود خوابگاه مار سنان
سواد دیده شود آشیان مرغ سهام
در آن مقام که در شش جهت بلا بارد
مهابت تو ببندد ز خصم هفت اندام
سنان سینه شرک است و حق ممهد کرد
به حسن تقویت او قواعد اسلام
عقاب اوج سیاست که کرد انصافش
سواد دیده باز آشیان فرخ حمام
ز فر ملکت او خیره خاطر برجیس
ز هول هیبت او زرد چهره بهرام
زهی به حفظ جهان بأس تو شده ضامن
زهی به دفع بلا تیغ تو نموده قیام
به زیر چتر تو نصرت طلیعه لشکر
به خاک خطه تو گرگ راعی اغنام
مزاج کار اعادی ز تیغ تو به خلل
مدار ملکت کرمان ز عدل تو به نظام
قرین رایت اقبال تو قرینه فتح
غلام حاجب درگاه تو نبیره سام
جمال ملکت تو زینت زمان و زمین
ریاض نعمت تو مرتع خواص و عوام
به سعی عدل تو تا ملک شد جدا ز ستم
به دست بأس تو تا تیغ شد بری ز نیام
چو آب و روغن از هم جداست و خصم و حیات
چو شیر و می به هم آمیخته است ملک و دوام
شمارهٔ  ۳۷

زهی دولت که در صدر وزارت
رخ دستور اعظم باز دیدم
ز خاک درگهت تاج خرد را
خواص آب زمزم باز دیدم
فلک گر بر دل ریشم نمک ریخت
نمی‌نالم که مرهم باز دیدم
مرا دادند گویی جمله عالم
چو روی صدر عالم باز دیدم
شمارهٔ  ۳۸

گر صبح‌دم ز سوز غمت دم برآورم
گرد از نهاد عالم و آدم برآورم
سیلاب خون دل اگر از دیده سر دهم
توفان نوح باز به عالم برآورم
چندان غم است بر غمم اندر صمیم دل
کز غم مجال نیست که یک دم برآورم
هر دم هزار بار فرو می‌برم نفس
تا کی نفس فرو برم و غم برآورم
شمارهٔ  ۳۹

از بس که سوده جرم فلک سطح منظرش
بی‌موی گشته است بر او فرق پاسبان
لا بل که شکل انجم و راز ملائکه
دید و شنید بر شرفش مرد دیده‌بان
مانند بحر ژرف کز او بد گذر کند
عنقا به زخم شپهر و زورق به بادبان
شمارهٔ  ۴۰

شاهی که به روز رزم در میدان
زرین فکند به دشمنان پیکان
تا کشته او از آن کفن یابد
تا خسته او بدان کند درمان
شمارهٔ  ۴۱

ز جود وارث تخت سلیمان
خراجی خاک شد در شهر کرمان
به سامان زاو چنان شد کار عالم
که بد عهدی به دور آل سامان
به گیتی جاودان باداش ملکت
همیشه بر جهان باداش فرمان
شمارهٔ  ۴۲

شاها بر این رعیت مسکین نظر فکن
اصحاب ظلم را نمکی در جگر فکن
از گرم و سرد حادثه کرمان خراب شد
هین سایه‌ای ز عدل بر این خشک و تر فکن
از آب تیغ آتش فتنه فرونشان
وز بسط عدل قاعده ظلم برفکن
دردی درد کرد جهان را ز جان ملول
جامی ز صاف خلق خوش خویش درفکن
یک لحظه در مجاهده نفس پای دار
وآنگاه دست بر سر گنج ظفر فکن
پیکان تیر دولت مظلوم قاتل است
زنهار در مقاوت آن سپر فکن
تلخ است عیش ما ز ترش رویی جهان
بر وی از آن تبسم شیرین ‌شکر فکن
شمارهٔ  ۴۳

تو شاهی و اعضا رعایای تو
به عصیان ستم بر رعایا مکن
شمارهٔ  ۴۴

ای ز خون یک زمان نشُسته دهن
از تو تابش برد سهیل یمن
از تو برخاسته امان ز سپر
با تو رفته حمایت از جوشن
سر چو کردی برون ز جیب نیام
بسته با دامنت ظفر دامن
گندناصورتی و چون ترخون
سر خصمان درودی از گردن
روی روزی کز ابر تیره شود
شود از برق لمعه‌ات روشن
شمارهٔ  ۴۵

قلمش پر کنوز اسکندر
سخنش پر رموز افلاطون
فکرتش علم خانه شبلی
منطقش وعظ نامه ذوالنون
پرده‌دوز محلت علمش
بادریس خلافت مامون
کرده فیض انامل کرمش
خاک بر فرق دجله و جیحون
سخطش سم افعی ضحاک
کنفش ظل عدل افریدون
شمارهٔ  ۴۶

ای ماه و خور بر آن رخ زیبا گریسته
سرو چمن بر آن قد و بالا گریسته
ای از صف ملائکه غوغا برآمده
بر مقتل تو کشته غوغا گریسته
ای دیده ولایت بی‌تو شده ز دست
بر ملکت تو خسرو والا گریسته
ای پشت دین و پلوی دنیا به تو قوی
دین پشت بر تو بر سر دنیا گریسته
دستش بریده باد که آن تیر بر تو زد
ملکت ندیده بر سرت آنجا گریسته
شمارهٔ  ۴۷

ای ز یزدان تا ابد ملک سلیمان یافته
هر چه جسته جز نظیر از فضل یزدان یافته
ای ز رشک رونق ملکت سلیمان را خدای
از تضرع کردن (هِب لی) پشیمان یافته
شمارهٔ  ۴۸

زهی تیغ تیز تو صفرا گرفته
تو را بخت تاج از عدو وا گرفته
زهی از خراسان چو خورشید رفته
جهانی و ملکی به تنها گرفته
زهی دست اقبال در موکب تو
رکاب تو سلطان والا گرفته
زهی موج شادی از این فتح میمون
جهان از ثری تا ثریا گرفته
زهی شاه میمون قدم کز قدومت
شفا یافت سرهای سودا گرفته
زهی شاه فریادرس کز حسامت
بیاسود ایام غوغاگرفته
از این خطه از هیبت باز چترت
عقاب عنا عزل عنقا گرفته
فلک خطبه (نصرٌ مِنَ الله) کرده
درم سکه (انّا فَتَحنا) گرفته
شمارهٔ  ۴۹

ای چو خورشید از خراسان آمده
وز تو نوری باز کرمان آمده
باد در دست شیاطین بلا
تا تویی همچون سلیمان آمده
شمارهٔ  ۵۰

تاب ده زلف طرب را به صبوح
گر ز تشویش غم اندر تابی
شمارهٔ  ۵۱

گرفتم دیگران بیمار بخلند
تو باری در مروت تندرستی
شمارهٔ  ۵۲

صرح ممرد از صفت منظر او ز مشرفی
سد سکندر از شرف باروی او ز محکمی
چون غرفات هشت خلد شش درش از مرتبی
چون درجات نه فلک شش سویش از مهندمی
بام و در مبارکش مرکز و سطح کبریا
آب و هوای فرخش نقطه و خط خرمی
شمارهٔ  ۵۳

صاحب صدر لامکان حاصل کن فکان تویی
محرم خلوت دنی امی رمزدان تویی
برده ز انبیا سبق کفر ز خُلق تو خَلَق
بر بر بندگان حق خواجه مهربان تویی
لشگر قدس خیل تو سوی یکی است میل تو
جمله جهان طفیل تو خوانده و میهمان تویی
شمارهٔ  ۵۴

در ابروی تو با من بنده چین است
در این معنی بود کم بیش ماهی
در این حیرت مرا از آتش دل
برآید هر زمان دودی و آهی
چه کردم یا چه گفتم تا بیفتاد
تو را در طاعت من اشتباهی
مرا بی‌جرم از چشمت میفکن
که کوهی برنتابد ضعف کاهی
کرم را گر کنی حاکم بر این کار
نباشد بنده محتاج گواهی


رباعیات

شمارهٔ  ۱ : در باغ ز عدل شاه فرخ سیما
شمارهٔ  ۲ : کردی ز جهان نظام عثمان کم و کاست
شمارهٔ  ۳ : دلتنگم و دیدار تو درمان من است
شمارهٔ  ۴ : انصاف ملک حلق ستم بگرفته است
شمارهٔ  ۵ : ساقی دگر آن ساغر ناساز آورد
شمارهٔ  ۶ : تا خال عدس شکل شبیخون آورد
شمارهٔ  ۷ : طوطی لبش چو در شکر آویزد
شمارهٔ  ۸ : گر خامه هزار سال تحریر کند
شمارهٔ  ۹ : شاهی چو تو از عدم نیامد به وجود
شمارهٔ  ۱۰ : قد تو سزای تاج و کت می‌آید
شمارهٔ  ۱۱ : چون ... از گل تر بگشاید
شمارهٔ  ۱۲ : زد تیغ ملک بر دل دشمن دی نار
شمارهٔ  ۱۳ : هر روز کشم من از تو آزار دگر
شمارهٔ  ۱۴ : امشب منم و لعل لب لؤلؤ پاش
شمارهٔ  ۱۵ : رفتم به طریق بر پی تازه عدل
شمارهٔ  ۱۶ : شو خاک دلی که باد دارد عالم
شمارهٔ  ۱۷ : از وزر بترسم و وزیری نکنم
شمارهٔ  ۱۸ : تیری که به او داد عدو پاسخ شاه
شمارهٔ  ۱۹ : ای وارث ملک جم تو زیبا ملکی
شمارهٔ  ۲۰ : ای شاه عجم شاه تو شاه عجمی


شمارهٔ  ۱

در باغ ز عدل شاه فرخ سیما
آن سعد که دولت است بر وی ایما
از حرص شود نرگس اکمه بینا
در شکر شود سوسن الکن گویا
شمارهٔ  ۲

کردی ز جهان نظام عثمان کم و کاست
تا خود بنشینی اندر این ملکت راست
ایزد دگری قهر تو را بگمارد
ای بس عمر و علی و عثمان که وراست
شمارهٔ  ۳

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی‌مهر رخت زمانه زندان من است
در هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است
شمارهٔ  ۴

انصاف ملک حلق ستم بگرفته است
بازوش به تیغ ملک جم بگرفته است
وقت است که زیر چنگ را بنوازم
چون شاه به جنگ شهر بم بگرفته است
شمارهٔ  ۵

ساقی دگر آن ساغر ناساز آورد
وآن چنگی جنگ ناخوش آواز آورد
در خاطر کس نبود باز آمد غز
فعل بد ما برفت و غز باز آورد
شمارهٔ  ۶

تا خال عدس شکل شبیخون آورد
غلتان چو نخود ز چشم من خون آورد
سودای دو چشم ماش‌گون تو مرا
از پوست برنج‌وار بیرون آورد
شمارهٔ  ۷

طوطی لبش چو در شکر آویزد
از بحر دلش موج سخن برخیزد
چون ابر که بر فرش چمن در بیزد
از درج لبش لؤلؤ معنی ریزد
شمارهٔ  ۸

گر خامه هزار سال تحریر کند
در قصه اشتیاق تقصیر کند
این شرح به کاغذ و قلم ناید راست
دل در بر توست با تو تقریر کند
شمارهٔ  ۹

شاهی چو تو از عدم نیامد به وجود
محراب در تو را بزد چرخ سجود
نوشروان را دو رخ نهادی در عدل
مر حاتم را سه ضربه دادی در جود
شمارهٔ  ۱۰

قد تو سزای تاج و کت می‌آید
وز یک سخن تو صد نکت می‌آید
از مشک تبت بوی نیاید چندان
کز خوی تو بوی مملکت می‌آید
شمارهٔ  ۱۱

چون ... از گل تر بگشاید
وز قهقه پسته از شکر بگشاید
جانم در طلبه خرد دربندد
چشم سر کیسه گهر بگشاید
شمارهٔ  ۱۲

زد تیغ ملک بر دل دشمن دی نار
با دولت گفت رونقی با دین آر
گر می‌بخشند پادشاهان دینار
جان می‌بخشد خسرو عدال دینار
شمارهٔ  ۱۳

هر روز کشم من از تو آزار دگر
هر روز خورم من از تو تیمار دگر
خوی تو دانم و دل ساده کند
هر بار شفاعتم که این بار دگر
شمارهٔ  ۱۴

امشب منم و لعل لب لؤلؤ پاش
پر جام می و خانه تهی از اوباش
از صبح دگر قرطه زربفت مخواه
یک هفته در این قبای اکسون می‌باش
شمارهٔ  ۱۵

رفتم به طریق بر پی تازه عدل
تا چست در آمدم به دروازه عدل
واکنون سر بار فضل می‌بگشایم
در مطرح ملک تو به آوازه عدل
شمارهٔ  ۱۶

شو خاک دلی که باد دارد عالم
وز آب خرد کن آتش سودا کم
چون خاک مشو سغبه بادی هر دم
وز آب طرف فرونشان آتش غم
شمارهٔ  ۱۷

از وزر بترسم و وزیری نکنم
میرم ز گرسنگی و میری نکنم
با آن که دو جاه است و دو حضرت در یزد
در قعر دو بئر من دبیری نکنم
شمارهٔ  ۱۸

تیری که به او داد عدو پاسخ شاه
آمد به نظاره رخ فرخ شاه
وآورد کلید قلعه و پیش کشید
شکرانه بوسه‌ای که زد بر رخ شاه
شمارهٔ  ۱۹

ای وارث ملک جم تو زیبا ملکی
از فر و جمال آفتاب فلکی
خلق و خلقت هر دو به هم خوب شوند
ای شاه نگویی ملکی یا ملکی
شمارهٔ  ۲۰

ای شاه عجم شاه تو شاه عجمی
می‌زیبد بر تو افسر محتشمی
جمله هنری چشم بدت بادا دور
یک عیب تو را هست به دست حشمی


دیوانچهٔ اشعار

قصاید و قطعات
رباعیات


اشعار نویافته

شمارهٔ  ۱ : کشت طمع مجوز که نباتی است زهرناک
شمارهٔ  ۲ : به سینه‌ای به امید لقای او مشعوف
شمارهٔ  ۳ : بر چشم من سیاه چنان شد شب بلا
شمارهٔ  ۴ - و له : سنگ جفای آسمان شیشه صبر ما شکست
شمارهٔ  ۵ : سکندر نفسم زآن بمانده زنده چو خضر
شمارهٔ  ۶ : بگشای بند طره طرار خویشتن
شمارهٔ  ۷ - و له : گرم عنایت صبر است هم‌عنان در عشق
شمارهٔ  ۸ : مفرح دل شیدا ز لب اگر ندهی
شمارهٔ  ۹ - و له : بی‌تو روز من از حساب شب است
شمارهٔ  ۱۰ : چه کافر دل غمی داری که او را
شمارهٔ  ۱۱ : شد ز سودای خدمت تو سبک
شمارهٔ  ۱۲ : روز و شب ز آرزوی دیدارت
شمارهٔ  ۱۳ : مهی نو برآمد ز چرخ مهی
شمارهٔ  ۱۴ : ای کریمی که شب تار امل روز نشد
شمارهٔ  ۱۵ - و له : خدمت چند ساله بنده
شمارهٔ  ۱۶ : تو خود بودی که روی مردم دهر
شمارهٔ  ۱۷ - و له : بلبل‌صفت نوا به نای تو می‌زنم
شمارهٔ  ۱۸ - و له : به ذیل عفو بپوشان تو جهل و ظلم مرا
شمارهٔ  ۱۹ : از من آزرده‌ای و طبع مرا
شمارهٔ  ۲۰ : ای بی‌سروپای چرخ از این بیش مخواه
شمارهٔ  ۲۱ : ماه روزه ز لوح پیروزه
شمارهٔ  ۲۲ - و له : هلال خفته چو چوگان زلف معشوقان
شمارهٔ  ۲۳ : هر ساعت است عالم جانم خراب‌تر
شمارهٔ  ۲۴ - و له : ای دل‌نواز رفتی و مارا گذاشتی
شمارهٔ  ۲۵ - و له : بر گلبنم شکفته گلی بود ناگهان
شمارهٔ  ۲۶ : بر وفق مراد خاطرت باد


شمارهٔ  ۱

کشت طمع مجوز که نباتی است زهرناک
جام نیاز خور که شرابی است خوشگوار
یا چون همای گیر قناعت گه خورش
یا نه چو باز باش به همت گه شکار
شمارهٔ  ۲

به سینه‌ای به امید لقای او مشعوف
به دفتری به ثنای جلال او مرقوم
به خاک پای رسولی که هست در فطرت
ز هر گناه مطهر ز هر بدی معصوم
به حاملان رسالت به رهروان صفا
به سالکان طریقت به طالبان علوم
به هشت طارم جنت به نه رواق فلک
به چارکله ارکان به هفت شمع نجوم
به دولتت که به او لایق است نعت دوام
به نعمتت که به او لازم است وصف عموم
شمارهٔ  ۳

بر چشم من سیاه چنان شد شب بلا
کز هیچ کس سپیدی دندان پدید نیست
محنت کشید لشکر و راحت گریز کرد
خاتم گرفت دیو و سلیمان پدید نیست
پیدا چو ابر دیده گریان هزار هست
وز هیچ کس چو گل لب خندان پدید نیست
زاین آسمان که کافر از او در فساد گک
روی صلاح هیچ مسلمان پدید نیست
کشت امل به صاعقه بخل خشک شد
وز ابر هیچ کف نم باران پدید نیست
شمارهٔ  ۴ - و له

سنگ جفای آسمان شیشه صبر ما شکست
دور فلک به عهد ما خود قدح وفا شکست
دوحه باغ عیش را صاعقه ستم بزد
سقف سرای طبع را زلزله بلا شکست
طاس نگون آسمان کرد زمین چو طشت خون
در رگ جان ز بس که او نیشتر جفا شکست
شمارهٔ  ۵

سکندر نفسم زآن بمانده زنده چو خضر
که مشرب لب او جشمه دهان من است
چو رخش معنی در زیر زین نطق آرم
کجاست آن که در این حیله هم‌عنان من است
طبیب حاذق مصر کلام خاطر من
خطیب منبر شیرین‌سخن زبان من است
شمارهٔ  ۶

بگشای بند طره طرار خویشتن
بربند دست غمزه خونخوار خویشتن
چشم من است معتکف کوی انتظار
تا داده‌ای تو وعده دیدار خویشتن
در مجلس هوای تو هر دم همی کشم
بر مستی غم از دل هشیار خویشتن
روز بقای حسن تو باد ایمن از زوال
دل گو بمیر در شب تیمار خویشتن
شمارهٔ  ۷ - و له

گرم عنایت صبر است هم‌عنان در عشق
دلم مفارقت هر عنا تواند کرد
گل جمال رخ یار دیده‌ای چیند
کز او تحمل خار جفا تواند کرد
شمارهٔ  ۸

مفرح دل شیدا ز لب اگر ندهی
ز زلف سلسله‌ای ده به جان سودایی
شمارهٔ  ۹ - و له

بی‌تو روز من از حساب شب است
پای جانم بر آستان لب است
تو ز من سیر و من به تو تشنه
راستی را حکایت عجب است
شمارهٔ  ۱۰

چه کافر دل غمی داری که او را
غم کار مسلمانان ندارد
شمارهٔ  ۱۱

شد ز سودای خدمت تو سبک
زاین جهت با زمانه در صفراست
بی‌تو خود در زمانه راحت نیست
نه که این رنج بر من تنهاست
شمارهٔ  ۱۲

روز و شب ز آرزوی دیدارت
چشم و گوشم به سوی راه و در است
شمارهٔ  ۱۳

مهی نو برآمد ز چرخ مهی
که دارد فزونی ز فر و بهی
ز یزدان چنین دارم امید و کام
که این ماه نو را ببینم تمام
شمارهٔ  ۱۴

ای کریمی که شب تار امل روز نشد
تا که مهر کرم از چرخ ضمیر تو نتافت
از تو پرسم خوشت آید که جهانی گوید
که فلان گفت ثنا لیکن از او هیچ نیافت
شمارهٔ  ۱۵ - و له

خدمت چند ساله بنده
خدمت اندک دو روزی نیست
سخت بی‌روزیم نه بدروزی است
که مرا از سخات روزی نیست
شمارهٔ  ۱۶

تو خود بودی که روی مردم دهر
به آب مردمی می باز شستی
تو بودی جره‌باز همت آخر
کجا شد آن کله داری و چستی
گرفتم دیگران بیمار بخلند
تو باری در مروت تندرستی
شمارهٔ  ۱۷ - و له

بلبل‌صفت نوا به نای تو می‌زنم
آخر روا مدار چنین بی‌نوا مرا
شمارهٔ  ۱۸ - و له

به ذیل عفو بپوشان تو جهل و ظلم مرا
که شد به قول خداوند آدمی ظلوم و جهول
شمارهٔ  ۱۹

از من آزرده‌ای و طبع مرا
بیش از این برگ بردباری نیست
پیش آزار طبع تو ما را
هیچ عذری ورای زاری نیست
شمارهٔ  ۲۰

ای بی‌سروپای چرخ از این بیش مخواه
دردسر عالمی ز درد پایش
شمارهٔ  ۲۱

ماه روزه ز لوح پیروزه
گشت پیدا به شکل زرین نون
راست چون طاق ابروی لیلی
جفت با قامت کج مجنون
شمارهٔ  ۲۲ - و له

هلال خفته چو چوگان زلف معشوقان
فتاده در خم او زهره همچو گوی ذقن
شمارهٔ  ۲۳

هر ساعت است عالم جانم خراب‌تر
هر دم دلم بر آتش محنت کباب‌تر
ای مرگ ناوکی که ز دستت خطا بشد
کاری نرفت بر تو از این ناصواب‌تر
بس زود بستدی ز من آن نازنین من
هرگز نبوده‌ای تو از این باشتاب‌تر
ای خاک هان و هان مفشان گرد بر رخش
کز وی ندیده‌ای تو جهانی به آب‌تر
شمارهٔ  ۲۴ - و له

ای دل‌نواز رفتی و مارا گذاشتی
ای مونس دلم به که‌ام واگذاشتی
تا باد مرگ شمع جمالت فرونشاند
بر چشم من جهان شب یلدا گذاشتی
خندان و خوش به خواب اجل در شدی ولیک
گریان دو چشم با من شیدا گذاشتی
شمارهٔ  ۲۵ - و له

بر گلبنم شکفته گلی بود ناگهان
از تندباد ریخت ز گلزار چون کنم
زاین پس چه کار با گل و گلزار مر مرا
تازه گلم چو رفت ز گلزار چون کنم
تا رفت زیر گل گل و گلزار نازکش
در دیده‌ام شکست بسی خار چون کنم
گرگ اجل ربود ز ناگاه یوسفم
یعقوب‌وار بی‌دل و دلدار چون کنم
آخر دوای کار من سوخته کنید
از حد گذشت بارم از این بار چون کنم
شمارهٔ  ۲۶

بر وفق مراد خاطرت باد
پیوسته مدار آفرینش
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الرساله الموسومه به صلاح الصحاح فی طب

بعد از حمد و سپاس باری تعالی، که بیافرید به حکمت و بپروردید به نعمت، و درود بر سید انبیا محمد مصطفی (ص) -که دلیل گمراهان و شفیع بر گناهان است- و بر جمله اهل بیت و اصحاب او.
چنین گوید مؤلف این کتاب، صدر امام، مرحوم افضل الملة و الدین کرمانی -که اگر چه انواع علوم بسیار است و اصناف معلومات بی‌شمار- بازآورده اند که: العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.
علم ابدان علم طب است و علم ادیان علم معرفت به شریعت، غرض از این تخصیص آن است که راحت دنیا از عمر به واسطه صحت است، و آن را بر علم طب و شناختن اسباب آن نگاه توان داشت.
و خلاص آخرت و رسیدن به نعیم ابد به اقامت شرایط و احکام دین و آن را به تحصیل علم شرع به دست توان آورد، پس بر هر کس واجب است که از علم و دین چندان حاصل کند که احکام شرایع عبادات و معاملات بداند، و از علم طب چندان بیامیزد که اگر معالجت بیماری نتواند کرد باری صحت خویش نگاه تواند داشت.
و حفظ صحت یک نیمه از جزو عمل است از علم و نیمه دیگر علاج بیماران است. و کتب متقدمان و متأخران که به تازی و فارسی کرده‌اند به هر دو نوع مشتمل است اما بازجستن حفظ صحت و مفرد کردن آن کتب بر هر کس دشوار بود.
ندیده‌ایم که در حفظ مفرد تصنیفی پارسی کرده باشند که لایق مجلس بزرگان باشد و از آن فایده گرفته باشند. به این معنی استخارت کردیم به حق سبحانه و تعالی، و از جهت بارگاه خداوندگار تصنیفی در مجرد حفظ صحت مشتمل بر نصوص بقراط و فصوص جالینوس، و نکته‌ها که حکما در این باب گفته‌اند، نام آن صلاح الصحاح فی حفظ الصحه نهادم و از حق (تع) درخواست آمد که این مجموع را به سبب دوام صحت خداوندان گرداند، انه هو السمیع البصیر.
اساس این مجموع بر چهار مقالت نهاد. مقاله اول در حفظ صحت بر وجه کلی و آن سه فصل است.
فصل اول: در وصایای که کلمات حکما و آن چه در باب حفظ صحت گفته‌اند.
فصل دوم: در اصطلاح امور غیر طبیعی که آن را طبیبان ضروری خوانند، و آن هواست که گرد مردم در آمده است، و مأکول و مشروب و حرکت و سکون از استفراغ و استخفاف و خواب وبیداری، و اغراض نفسانی چون شادی و غم و امن و ترس.
فصل سوم: در حفظ صحت به حسب آشیان (تدبیر) طفلان و جوانان و کهول و مشایخ باشد.
مقالت دوم در حفظ صحت به حسب فصول سال و آن چهار فصل است.
مقالت سوم در حفظ صحت اندام‌ها و آن سیزده فصل است.
مقالت چهارم در یاد کردن بعضی از شراب‌ها و معجون‌ها و دارو‌های سبک و مختصر که در حفظ صحت به کار آید و ذکر آن چه قوت مردی را سود دارد و تعلق بدان دارد و آن چه منی را کم کند و آن چه آبستنی باردارد. و این جا کتابت ختم شود، اسهل الله (تع) عن اتمامه.
مقالت اول فصل اول

در حفظ صحت بر وجه کلی، و آن سه فصل است. فصل اول:
در وصایای کلمات حکما و آنچه درباب حفظ صحت گفته، بر وجه حملی و عملی. جالینوس گوید چاره نیست آدمی را از نگاه داشتن تندرستی و تدبیر آن نیکو صناعتی است از انواع صناعت طب از جهت آن که تندرستی بود از دیگر انواع صناعت طب است چنان که اوانی زر و سیم و جواهر و آبگینه آن نیکوتر و به قیمت‌تر باشد که شکست نباشد و بر حال خود درست ماند. همچنین آن که تن آدمی آنگه به قوت‌تر و قوی‌تر که به صحت خویش مانده باشد و آزار رنج تن نشده باشد. و از این جهت حفظ صحت واجب است از آن که صحت سبب بقاست، و سرمایه هر غنیمتی عمر است، و بقا که به آن صحت ابدی و لذات دنیوی حاصل توان کرد، و اتفاق علماست که حق (تع) از آن مزاج‌های مختلف آفریده است و مرکب کرده و محتاج شراب و طعام گردانیده که اگر آن را نبایند هلاک گردند و اگر در آن اسراف کنند رنجور شوند.
متفق‌اند بر آن که هر کس که حرکت و سکون خوردن و آشامیدن و خون بیرون کردن و مسهل خوردن و مباشرت کردن و دیگر عادات طریق اعتدال گوش دارد و از حدود نگذرد، در صحت و بقای او امیدوارتر باشد از آن کسی که در این معنی افراط کند یا تقصیر را دارد.
و بقراط حکیم گوید در کتاب فصول که هر چند ناگاه به آدمی رسد از پرکردن و تهی کردن یا گرم کردن یا سرد کردن یا به هر نوع که باشد خطر است. جالینوس می‌گوید بسا مزاج نیک که از جهت بسیار خوردن به زیان شده است چنان که بسیار مزاج‌های بد که به حسن تدبیر و مراعات به اصلاح آمده است.
امیرالمومنین علی علیه السلام از طبیب خوب پرسید که طب چیست گفت پرهیز کردن و اعتدال گوش داشتن و در حدیث آمده است که (المعدة بیت الداء و الحتماء راس الداء و عود کل بدن باحتماء) یعنی معده خانه درد است و پرهیز کردن مر او آرزوهاست و هرکس را آن باید داد که به آن عادت کرده است و چنین می‌گویند که یکی از حکما در پرهیز کردن مبالغه همی‌کرد با وی گفتند پرهیز بسیار سبب ضعف می‌شود گفت (من می‌خورم که بزیم نمی‌زیم که بخورم.)
پس معلوم شد که اعتدال سبب صحت بقاست و معنی این اعتدال آن است که اخلاط چهارگونه در این جهان باشد باید و چندان که باید و اعتدال مزاج‌ها به حسن تدبیر فصل‌های سال باشد و آن چه طعام بر صدق شهوت خورد و موافق مزاج باشد و چندان خورند که معده آن را برتابد و از هضم آن عاجز نشود.
جالینوس گوید که حفظ صحت آن باشد که آدمی آن خود که موافق به طبع او باشد
حکایت

سال موافق او آن خورد که تن او برآمده باشد و بیرون کردن صفرا و خلط‌ها از تن.
آورده‌اند که نوشیروان با تباذوق طبیب گفت ای تباذوق پیر شدی از علم خود اثری بگذار تا یادگار تو باشد. تباذوق گفت ای ملک چند کلمه بگویم مختصر که قایم مقام تصنیفی بزرگ باشد، باید که بر آن مواظبت نمایی تا صحت تو پایدار باشد و محتاج دیگر طبیب نشوی.
اول آن است که پیش از خواب خود را بر متوضی عرضه کنی.
دوم آن که هر دو روز به گرمابه روی از آن که گرمابه از قعر بدن خلط‌ها بیرون آرد که دارو به آن نرسد.
سوم آن که هر هفته قی کنی.
چهارم آن که چیزی نخوری که دندان تو بر آن کار نکند چه معده از دندان ضعیف‌تر است.
پنجم آن که هیچ میوه نارسیده نخوری.
ششم آن که تا توانی هیچ دارو نخوری که دارو تن را چون صابون است جامه را صابون جامه پاک کند اما بریزد و دارو خوردن چون تیر انداختن است گاه صواب آید و گاه خطا
هفتم آن که از مباشرت بسیار محترز باشی که مجامعت بسیار کردن آتش حیات را بکشد.
هشتم آن که زنهار زنهار با پیران مجامعت نکنی که آن سبب مرگ مفاجاة باشد.
نهم آن که خون بی‌علتی کشنده از تن بیرون نکنی.
دهم ان که قصد غذا نکنی الا به گرسنگی صادق هیچ بدتر از خوردن طعام نباشد بر هر طعامی که هنوز هضم نیافته باشد.
نوشیروان فرمود که این کلمات به آب زر بنوشتند و دستور حفظ صحت خویش ساخت. والله اعلم.
مقالت اول فصل دوم

در حفظ صحت به تدبیر امور غیر طبیعی که او را ضروری خوانند.
بعضی آدمی که از این حالت بیرون نیست به آن هواست و خوردن و آشامیدن و حرکت و سکون و چیزی در تن بازماندن و بیرون آمدن خواب و بیداری و احداث نفسانی چون شادی و اندوه و اندیشه کار‌ها و ایمنی و ترس و عادت که طبع آن است.
اما حال (هوا) که از جمله حفظ صحت است یکی هواست که دم زدن و نفس کشیدن به واسطه آن تمام می‌شود. هر گه هوا درست باشد و هر فصلی از سال بر مزاج خویش بود سبب تندرستی باشد. چنان که جالینوس می‌گوید که باید در غرض همه ابواب اعتدال باشد اما در هوا چنان که از سرمای او قرار در تو نیاید و از گرمی او عرق نکنی و مزاج مردم به اختلاف هوا بگردد چنان که کسی در هوای سرد و تر پرورده باشد پس انتقال کند به هوای گرم و خشک و مزاج او بگردد و بیماری پیدا آید، و بر ضد این همچنین. و حفظ صحت به اعتدال هوا چنان باشد که از هوای سرد و گرم احتراز کند و در هوای سرد هیچ عضو را برهنه نکند و خود را به جامه‌های گرم پوشیده دارد خصوصا در اول سرما که تن از هوای گرم بیرون آمده باشد و هوای سرد زودتر اثر کند. در سحرگاهان و بامدادان از جامه خواب گرم شده باشد از هوای سرد زودتر برنجد و در هوای گرم از گرمی هوا و تپش آفتاب احتراز کند و در جایی که از تپش آفتاب دور باشد مقام کند و آن جا آب بزنند و اوانی پاکیزه و میوه‌های سرد و تر چون سیب و امرود و و تر‌ها چون کاهو و کاشنی و برگ بید و برگ مورد.
و اما در تدبیر (طعام‌ها) و نگاه داشتن آن چنان باید که مردم غذا آن وقت خورند که شهوت صادق پیدا شود و ثقل طعام خورده جدا گردد و نواحی زیر شکم سبک گردند و حرکتی موافق کرده آید و چون شهوت صادق پیدا آید دفع آن نشاید کردن و زود غذا باید خوردن و اختراز کند از آن که معده به یک بار پر شود، بلکه چنان باید که هنوز کرده و شهوت طعام باقی باشد که دست از آن باز دارد، و اگر وقتی معده پرشود چنان که تنگی نفس آورد و دردسر و پهلو، در حال قی باید کردن و اگر اتفاق نیفتد خواب بسیار باید کردن و حرکت بسیار، روز دیگر غذا کمتر خورد و از عادت و اوقات طعام خوردن نگاه باید داشت و کمتر آن است که در شبانه‌روزی یک نوبت خورد و بیشتر آن که دو نوبت به اعتدال نزدیک‌تر و آن که در دو روز سه نوبت خورد یک روز باید در شبانه‌گاهی و دیگر روز وقت پیشین.
نوع (غذا.) جالینوس گوید بهترین طعام آن است که میان لطیف و غلیظ باشد چون نان گندم پاک و گوشت مرغ و کبک و ماهی و صراحی، و جایی دیگر می‌گوید که خون معدن(؟) در تن وی تولد کند باید که از نان گندم پاک تمام رسیده و گوشت گوسفند جوان و گوساله گاو درنگذرد و خصوصا گوشت عضلات و آن گوشت‌هاست که با شاخ و پی آمیخته است از جهت آن که هضم آن زودتر باشد و در جمله آن طعام زودتر گوارد که لذیذتر و به دهان خوش‌تر و میل طبع به آن زیادت باشد. و هر کس که غذای بد پرورده باشد و به آن عادت کرده موافق‌تر باشد از غذای نیک که به آن عادت ندارد.
و از آفت‌های (هضم) آن است که طعام‌های مختلف به هم خورند یا ترتیب گوش ندارند و طعام‌های غلیظ پیش از لطیف خورند یا روزگار دراز در خوردن یک غذا باشد چنان چه نعمت های سخت از زمان آبستن دور افتد.
و در تابستان باید که طعام‌های سرد خورند و در زمستان گرم اما از گرم به غایت گرم چنان که از آتش برداشته باشند و از سرد به غایت سرد چنان که به یخ سرد کرده باشند هم احتراز باید کرد چه گفته شد که بنای حفظ صحت به نگاه داشتن اعتدال است.
اما (میوه) اگر کسی تواند که ترک میوه‌های تر کند از بسیار رنج‌ها ایمن شود و اگر نتواند بر انگور و انجیر اختصار کند و میوه پیش از طعام باید خورد تا از آفت آن ایمن توان بود و اگر در معده صفرا باشد یا رطوبت هر میوه که لطیف باشد چون خربزه و زردآلو و توت لابد مستحیل شود و مزاج آن خلط گیرد که در معده است و اگر میوه بعد از طعام خورند به زیان آورد و خربزه را که گفته‌اند که پیش از طعام خورند اما بر اثر آن طعام باید خورد.
و معده باید که پیوسته سبک باشد تا تخمه نیفتد، پس اگر روزی زیاده خورده شود روز دیگر کمتر خورد و اگر دو سه روز بر هم اتفاق زیاده خوردن افتد زور به تدبیر آن داروی مسهل باید خورد تا معده و جگر و روده را پاک کند چو اطریفل کوچک که ایارج و تزید به آن بار کرده باشند با جوار سفرجل ماجب صبر.
و بباید دانستن که (آب) در تن هیچ عمل نکند جز آن که بدرقه طعام باشد و آن را به هر عضو برساند. کیفیت و کمیت آن وقت خوردن گوش باید داشت و آب در میان طعام نباید خورد و بعد از طعام تا معده سبک نشود و طعام بخورد و آن آب که بر سر طعام خورد باید که سرد باشد تا غذا در خود گیرد و هضم کند و از این گفته‌اند که آب سرد معده را به جای جوارش باشد و هر کس که معده در جای سرد باشد یا او را رنجی باشد آب برف و یخ سرد کرده نشاید خورد و در شب بعد از خواب نباید خورد مگر که مخمور باشد یا محرور که او را زیان ندارد و از پس گرمابه و جماع و حرکت های سخت آب نباید خورد.
و اگر کسی (شراب) خورده باشد در حفظ صحت آن رعایت هم واجب است. 
اولا انواع شراب که از شراب و خرما و دوشاب و جو و برنج سازند البته نباید خورد که دماغ را زیان آورد، و اگر اتفاق افتد که خورد نشاید که بر گرسنگی خورد یا بر پی ‌طعامی که هنوز در معده قرار نگرفته باشد و نشاید که معده را پردوگران کند، و مستی متواتر زیان دارد و بیماری‌ها آورد و در ماهی یک مستی رخصت داده‌اند و محرور را اولی‌تر آن باشد که ترک شراب کند و اگر ضرورت باشد رقیق سفید باید مرقق کرده شراب شیرین تن را فربه کند اما دیر گوار باشد و سده بگشاید و مثل سرد مزاج مکونی و قرنفل و پوست ترنج و اگر کسی خواهد که از مستی زود هشیار شود سر که به آب بیامیزد و سه قدح از آن بازخورد.
(خواب) مداری چنان باید که آن وقت خسبد که طعام از دهن معده به قعر افتاده باشد و اندکی هضم پذیرفته باشد و چون در جامه خواب شود، نخست بر دست راست خسبد لحظه‌ای پس بر دست چپ بازگردد و بر شکم خفتن محمود است و بر پشت بازخفتن زیان دارد. و خواب روز بسیار خفتن رنگ روی تباه کند و زکام و نزله آورد خصوصا در زمستان اگر روز خفتن عادت دارد جهد کند که از آن عادت بگذرد.
اما تدبیر (حرکت و سکون) جالینوس می‌گوید که سکون پیوسته و ترک ریاضت هیچ از طعام در تدبیر حفظ صحت آفتی بزرگ است و حرکت معتدل کردن پیش از قضا تدبیر نیکو نیست و جای دیگر می‌گوید و فزاغ مزاج را تباه کند و ریاضت و آمد و شد مزاج را لطیف کند و به اصلاح آورد.
و بقراط می‌گوید که سکون فراغ که منفعت ریاضت در تن زیاده از منفعت وارد باشد از آن که دارو گوشت تن را کم کند و ریاضت اعضا را قوت دهد، فضل ها تحلیل کند. و ریاضت هر کس بر حسب عادت او باشد و رفتن یا برنشتن یا کشتی گرفتن و ریاضت آن وقت محمود باشد که به اندکی ظاهر شده باشد و عرق نکرده باشد چون رنجه شود ترک باید کرد و هر که را مزاج گرم و خشک باشد او را ریاضت زیان دارد و اگر اتفاق ریاضتی افتد باید که به رفق و آهستگی و اگر کسی از دردسر نالد ریاضت او به رفتن و پای مالیدن باشد اما مالیدن، بقراط می‌گوید که اندام‌ها از مالیدن سخت شود. از مالیدن بسیار ضعیف شود و از مالیدن اعتدال گوشت زیاده گردد.
اما (استفراغ) اگر چه انواع استفراغ بسیار است اما آن چه در باب تدبیر حفظ صحت رعایت آن واجب است فصد است و دارو‌های مسهل خوردن و قی کردن. جالینوس گوید استفراغ از جمله تن هرگاه که اخلاط بود بسیار به فصد باشد و ترک غذا و اگر اخلاط فاسد شده باشد به اسهال بود و غذا محمود. و جای دیگر گوید که هر کس فضل‌ها در تن او گرد آمده باشد باید که در فصل بهار تن را پاک کند پیش از آن که خلط‌ها در زمستان جمع شده باشد گداخته شود به اعضای رئیسه رسد و بیماری‌ها آورد. اما فصد هر کس اندام او مادام باشد و گونه او سرخ و رگ‌های او فراخ به این طریق فصد باید کرد و دفع زکام و سرسام و صداع می‌کند و از دود و غبار و بوی‌های ناخوش احتراز نماید و از اندوه و اندیشه‌های دور و از خیالات نامعلوم بپرهیزد تا خون‌های دماغی بر حال خود بگردند.
مقالت سوم فصل دوم

در حفظ صحت (چشم). باید که چشم را از گرد و دود نگه دارد و بسیار در آفتاب ننگرد و خاصه وقت برآمدن و فروشدن و در چیزهای درخشنده و در چراغ ننگرد و خط‌های باریک نخواند به واسطه آن که در این‌ها نگریستن دیده را ضعیف کند و نگریستن در چیزهای سیاه و آب روان سود دارد. تابستان غوره پرورده در چشم کند و در خزان و بهار سورشا آمدسه(؟) می‌کشد و در تابستان آب بادیان که با عسل در آب پرورده باشند می‌کشند، و اگر حرارتی باشد در چشم او غوره پرورده کشند و مامیران(؟) به گلاب سوده در چشم کند، آب نریزد و پاره کتان به گلاب تر کند و با سفیده خایه مرغ و روغن گل بر چشم نهد و سر ببندد و چشم بر خرقه بپوشد و در خانه تاریک مقام کند تا درد ساکن گردد و اشک بازایستد
مقالت سوم فصل سوم

در حفظ صحت (گوش). حس سمع عزیزترین حواس است باید که در نگاه داشتن آن مبالغه نمایند و نگذارند که باد‌های سرد و آوازهای ناخوش چون بانگ طلب و بوق از نزدیکی به وی رسد و هر هفته قطره روغن گل نیم گرم در او چکانند و در گرمابه گوش برتابه گرم نهد تا اگر خلطی سخت شده بگدازد و نرم شود و بیرون آید و چون از گرمابه بیرون آید گوش را پاک سازد و اگر دردی در او پیدا آید بگیرد و مرزنگوش و زعفران ناسوده و روغن گل و سرکه بجوشاند و صافی کند و نیم گرم قطره در وی چکانند اگر درد از حرارت باشد روغن گل و سرکه و اندک افیون بجوشانند و نیم گرم در او چکانند تا پخته شود و اگر رسیر(؟) باشد بیرون آید پس فتیله به عروث و عسل بیالایند و در وی نهند بعد از آن که سرکه نیم گرم باشد به آب عسل نیم گرم بجوشانید و در او چکانند تا پخته شود و اگر دیم باشد بیرون آید و ریش را بشوید و قاعده است که هر چه در گوشش چکانند نیم گرم باشد.
مقالت سوم فصل چهارم

در حفظ صحت (ذوق و چشیدن) است و آن چه تعلق به آن دارد از دندان و گوشت و بن دندان‌ها و ملاذه و غیر. از آب سرد به غایت احتراز نماید که زیان به دندان و گوشت بن دندان دارد و طعم‌های گرم چون سیر و پیاز و گندنازیان دارد و هر بامداد مسواک کند به چوبی و قدری از قرنفل بخاید تا لعاب و رطوبت بیاورد و زبان روان شود و بر سخن گفتن و فصاحت قادر شود.
مقالت سوم فصل پنجم

در حفظ صحت (لمس) آن هم عزیز است و در نگاه‌داشت آن به جد باید بود و باید که دست در چیزهای قابض چون نار و پوست انار بکند و کارهای سخت که دست را درشت گرداند نکند و دست را از آب و هوای زمستان نگاه‌دارد و پیوسته روغن‌های لطیف خوش‌بو در دست مالد تا دست را نرم دارد
مقالت سوم فصل ششم

در حفظ صحت (آلات تناسل) و اصل آن شش است از خوردن غذا‌های سرد مثل پنیر و ترشی و گوشت‌های غلیظ حذر کند. از آن که مثل این چیزها رطوبت بسیار در قصبه و شش و راهگذار نفس گرد آورد و راه نفس تنگ گرداند و سرفه تولید کند و درد شش آورد و از غبار حذر کند خصوصا غبار آرد که هیچ چیز زیان کار ترازوی نیست به راهگذار نفس عسل وفانید(؟) و بادیان تر و برگ لباب و برگ کاهو و جوتر کرده باشند در دیگ سنگین پاک کنند و بر آتش نهند و دودسر ماره چوب انجیر در وی افکنند و به آتش نرم بجوشانند تا سر پیدا کند و بعد از آن آتش فروگیرد و بست درم سکنجبین بر وی زنند و بخرته سطبر بیالایند و آب آن بگیرند و بس بگیرند هلیله زرد کابلی و هلیله سیاه از هر یکی دو درم افیون و سه درم بسفایج دو دوم سه را بکوبند و بپزند و به دو سه کرت باز دهان افکند قدری و صد درم زاین آب بر سر آن باز خورند اسهال کند برنج و اگر این شراب به اسکنجبین ساده در شکر یک هفته بخورند و هر بامداد چهل درم پنیر آب و بیست درم شکر و سکنجبین جگر و یرقان را سود دارد و رنگ روی صاف کند و همه تن را قوت دهد و سو او خون سوخته را فرود آورد و تلخ باششد.
صفت سکنجبین روزی پوست پنج کرفس پوست پنج رازیانه از هر یکی پنج درم تخم کاسنی سه درم در یک کاسه سرکه انگوری کهنه دو سه کاسه آب کند و یک شب بگذارد و روز دیگر بجوشاند و قیاس می گیرد تا آب شود و سرکه بماند صاف کنند و از این سرکه سکنجبین بسازند و پرورده غوره که چشم را قوت دهد و صحت نگاه دارد بگیر و پوست هلیله زرد و مامیران چستی و پوست چشم باز کرده و توتیای شسته از هر یکی پنج درم همه را بکوبند و آب غوره و آب برگ بادیان بر او کنند و چهل روز در آفتاب گذارند و هر سه روز آب بر او تازه کنند تا خشک شود پس بسایند و بامداد و شبانگاه از آن در چشم می‌کشند نافع باشد اما از داروها که قوت مباشرت را سود دادرد بگیر و ترنجبین سفید و پاکیزه کنند از خار و خاشاک و شیر گاو بر آتش نهند تا اندک جوشی برآرد و ترنجبین در او افکنند تا گداخته شود و پس فروگیرد و در ظرفی کند هر روز از آن چند کفچه بخورد و نوعی دیگر بگیرند و زرده خایه نیم پخته دو درم هر سحر بر آن کنند از غذاها برنج شیر و قلیه چرب و گوشت فربه و پیاز پخته سودمند است و روغن زیتون و روغن زنبق و اندک چند سپدستر اندر او حل کنند و بزهارد پشت طلا کنند نافع باشد و از داروهایی که شاید بگیرند آب پیاز سفید و عسل از هر یکی بیست درم بجوشانند تا آب رود و عسل بماند و بنهد تا وقت خواب دو کفچه از آن بخور د و مزاج را موافق بود و خرما در شیر آغشته سود دارد.
اما آن چه قوت جماع کم کند تخم کاهوست و تخم سداب و کافور و تخم نیلوفر خوردن و بوییدن و جمله رش‌ها زیان دارد.
مقالت (؟) فصل (؟)

فصل اندر علاج حصبه. در اوایل مرض حصبه روز اول و دوم و سوم اگر تب دائمی باشد و در سن شباب باشد فصد باید کرد و مادام که از سه روز گذشته باشد و دانه حصبه نیامده باشد و الا فصد نباید کرد و سه روز اول هر روز خم کاسنی و ده درم عناب و ده درم نبات پنج درم میانه روز پنج درم عرق بید و کاسنی پنج درم نیکو و ده درم غذا بنوسرخ خشخاش عناب روز چهارم و پنجم و ششم و هفتم شراب عناب ده مثقال هر روز عرق بیدمشک ده مثقال غذا و جو و بنوسرخ قناعت کند و در میانه روز نبات ده درم عرق بید ده درم نیکو ده درم و اگر در روز ششم صداع و تب به خود باشد و حبس در طبیعت باشد روز هشتم عناب ده درم، آلوی سیاه ده دانه‌ آلوچه ده دانه نبات ده درم و میانه روز شیرینی نبات و غذا همچنان که ذکر رفته تا روز چهارم و همچنین شراب عناب و عرق بید قناعت کند و غذا همچنان جو و بنوسرخ و بعد از آن که روز چهاردهم باشد و تب زایل شده باشد شربت نبات و عرق گل و بید و نیکو و غذا بنوهاش و خشخاش و خروس بچه. حق سبحانه و تعالی صحت دهد.
خاتمه کاتب

تمت الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید المذنب المحتاج ابوالحسن بن محمد قلی الجر بادقانی بتاریخ شهر رمضان المبارک سنه ۱۰۳۳.
غرض نقشی‌ست کز ما باز ماند
که هستی را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت
کند در حق درویشان دعایی
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بخش ۱ - فصل

قران هفتم از قران‌های مثلثه خاکی که در برج جدی افتاد در آن عهد پادشاه کرمان ملک طغرلشاه بود.
پادشاهی عادل، منصف، لطیف و رعیت دوست. و او را ولایتی ساکن اطراف و مملکتی مستقیم اکتاف و خزینه وافر و رعیتی مطیع و شاکر و ملکی با نظام و عدتی و لشکری تمام.
کرمان به عهد او در امن و راحت ثانی حرم بود و در خصب و نعمت مقابل ارم. رعیت او مرارت کاس ستم نچشیده و حرارت تب تکلیف نکشیده.
حضرت او قبله افاضل جهان و سده او کعبه امائل عالم. شعر:
شخص الانام الی کمالک فاستعد
من شر اعتنهم بعیب واحد
دفع چشم زخم را یک عیب داشت آن که به عشرت و ملاهی و صحبت فتیات مولع بود و موجب آن عادت هم فراغ خاطر و سکون اطراف ممالک و عدم منازع. مخادب روی ملکت عم وی بود ملک سلجوق.
در اول عهد او مهم وی کفایت شد و رعیت از طرب دائم آن پادشاه مست بطر شدند و شکر نعمت امن ندانستند گزارد.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
و ما در کتاب دیده بودیم که (یضعف ملک خراسان بموت الملک الاصلح و یضعف ملک العراق بموت الملک الاصید و یضعف ملک کرمان بموت الملک المشغوف بالملاهی) یعنی ملک خراسان به مرگ پادشاه گر ضعیف شود و سلطان سنجر گر بود و ملک عراق به مرگ پادشاه کژ گردن ضعیف شود و سلطان ارسلان کژ گردن بود و ملک کرمان به مرگ پادشاه عشرت دوست ضعیف شود و ملک طغرلشاه بر این صفت بود. ندانم که این معنی از طریق کرامت گفته‌اند یا از احکام نجوم که هر سه راست افتاد.
اصحاب احکام نجوم در حکم این قران هفتم که در برج جدی افتاد گفته‌اند که ملک کرمان ضعیف شود و انواع رنج و بلا به کسان و مقیمان آن ولایت رسد و خوارزمی زیاده شرح داده است و گفته که بر کرمان غالب شود آن کس که از جهت مشرق آید.

و در ماه اردی‌بهشت سنه سبع و خمسین و خمسائه، کسوفی تام هایل افتاد.
روز آدینه دو ساعت از روز گذشته جهان تاریک شد و ستاره پیدا آمد و مرغان از هوا درافتادند.
سال دیگر سنه ثمان و خمسین و خمسمائه، روز هجدهم ماه فروردین، ملک طغرل در جیرفت به جوار حق پیوست و امارات سلامت پنهان شد و علامات قیامت پیدا آمد و ترکان در شهر افتادند و چهارپای اهل قلم و رعیت را به غارت می‌بردند و معارف خواجگان را در کوی برهنه می‌کردند. و ملک بهرامشاه که سوم پسر بود از ملک طغرلشاه به استظهار اتابک موید الدین بر این حال بر ملک مستولی شد و بر سریر سلطنت مستوی و خزاین بدر در قبض آورد و فوجی از امراء و غلامان و حشم در سرای آمدند و موافقت او نمودند و پسر بزرگ‌تر که ولیعهد بود ملک ارسلان چون این حال مشاهده کرد با خواص خدم و خاصان خویش برنشست و روی به جانب شق بم برنهاد و هیچ کس تعرض او نرسانید و دوم پسر، ملک تورانشاه با جماعتی امراء و ترکان رغبت به جانب فارس نمود، از شهر جیرفت بیرون شد و چون پسر بزرگ‌تر ملک ارسلان به بم رسید شهر با حصانت اطراف و مناعت جانب در حال بر دست او گشاده شد و رعیت و لشکری از ولایت به ورود او بشاشت نمودند و در مظاهرت و مشایعت یک کلمه شدند. شعر:
جبلوا علی رفض الوقا لربهم
و تتسکوا بالقدر ضربه لازب
و لشکر جیرفت از ملک بهرامشاه مال می‌ستندند و به جانب بم می‌گریختند و در این حالت شحنه و شهرنشین بردسیر اتابک محمد بشر بود و از جیرفت به وی می‌نوشتند و در ضبط ولایت و حفظ شهر وصایا می‌فرمود و هر روز اضطراب جانب زیادت می‌شد و لشکری غدا بر غدر تاب می‌دادند و بر گوش کفران می‌نهاد و حقوق احسان ملک بهرامشاه را به عقوق عصیان مقابل می‌کردند و ملک بهرامشاه و اتابک موید الدین از این معنی شکسته دل می‌شدند.
و از عجایب اتفاقات آن بود که روز آدینه در جامع جیرفت جماعتی از مشاهیر خواجگان جمع بودند. یکی از ایشان ابوطالب بافتی بود که او را هلاک کردند و از جهت اضطراب وقت رنج دل می‌گفتند و از جانب خصم بم ترسان می‌بودند.مصحفی نهاده بود، رئیس ابوطالب گفت فالی بر نیت خصم ملک برگیریم چون مصحف بگشادند این آیت بر آمد (وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) رئیس ابوطالب گفت ای والله حق است و صدق و علامات آن ظاهر
پس چون ضعف در لشکر جیرفت شایع شد عزیمت بردسیر کردند به راه بافت و چون ملک بهرامشاه به بردسیر رسید تشویش و قحط و انواع اضطراب یکی هزار شد و باقی لشکر بر قاعده به بم می‌گریختند. چون چند غلام و حشم از خیلخانه اتابک قطب الدین محمد برفتند و حال مشاهده کرد که غلبه در آن جانب است شبی با جمله غلامان خود و پدر برنشست و راه بم گرفت.
ملک ارسلان به مکان او مستظهر شد و عزیمت دارالملک بردسیر فرمود و از جانب فارس اتابک زنگی در اعزاز مقدم ملک تورانشاه مبالغت نمود و مراسم امداد تقدیم کرد، لشکری تمام در خدمت او به کرمان فرستاد.
در آخر ماه خرداد سنه ثمان و خمسین خمسمائه خبر رسیدن لشکر فارس به حدود سیرجان محقق شد. ملک بهرامشاه چون ضعف خویش و قوت برادر بزرگ و شوکت برادر هم مادر و پدر مشاهده کرد در دایره دهشت متحیر شد. رأی زدند که خاتون بزرگ مادر ایشان به جانب سیرجان شود تا میان فرزندان خویش اصلاح کند و چون ایشان متفق شوند و مجتمع برادر بزرگ را دندان طمع کنده شود او را رنجه داشتند. از سیرجان بازنمود که این لشکر بر کمال و حشم بیگانه از صلح و موافقت دور ایستاده‌اند فرزند بهرامشاه در خلاص خویش سعی پیوندد.
روز آدینه بیست و نهم خرداد ملک بهرامشاه با اتابک موید الدین و چند امیر و غلام معدود و خزاین بی‌قیاس از بردسیر بر عزیمت خراسان بیرون شد.
روز یک‌شنبه اول ماه تیر سنه ثمان و خمسین و خمسمائه ملک تورانشاه به بردسیر رسید و بر تخت سرای دشت نشست و لشکر فارس سر در ولایت نهاد و به غارت و تاراج مشغول شد و شهر بردسیر را درها ببستند و پل‌ها بشکستند و در شهر عوام رعیت و چند مرد دیلم بود. سه روز هر بامداد لشکر فارس به در شهر می‌آمدند و حلقه (و استفتحوا) می‌زد و جواب (و خاب کل جبار عنید) می‌شنید.
روز پنج‌شنبه پنجم ماه تیر ملک ارسلان از جانب بم برسید با هفتصد غلام مجرد و بر لشکر فارس زد و به یک حمله آن جمع کثیف منهزم شدند (کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.) شعر:
مضوا متسابقی الاعضا منه
لارجلهم باروسهم عثار
جماعتی را هلاک کردند و بعضی را در قبض آوردند و ملک تورانشاه با امراء فارس مراجعت حضرت فارس فرمود و ملک ارسلان را ملکت از شوایب مشارک اغیار مسلم شد مدت نه ماه تا ملک بهرامشاه از خراسان آمد و لشکر آورد.
شرح انقلابات و تغییر و تبدیل و اضطراب و تشویش و اختلاف عساکر اقالیم به کرمان و جزویات احوال و تجدد اشکال که در این بیست سال افتاد در دفتری بزرگ توان داد و اگر مثال باشد جمله آن در سوادی دیگر اثبات افتد. غرض از ذکر این قدر آن که مبدع فتنه و منشأ اضطراب کرمان معلوم گردد. در این بیست سال به کرمان روایح راحت به مشام رعیت نرسید و عواصف نوایب و زعازع حوادث ساکن نشد و هر سالی محاصره و قحطی که در آن خلفی بسیار هلاک می‌شدند.
و در کرمان مردی ظریف بود او را (سیف الجیوش) گفتندی، روزی گفت در عهد ما هر خوشه گندم که می‌آید پرچمی با خود می‌آورد.
بخش ۲ - فصل

اکنون بعضی از اخلاق فرزندان ملک طغرلشاه یاد کنیم که مطالعت آن از فواید خالی نماند.
ملک ارسلان پادشاهی بود خوب‌روی، رحیم، عدل ‌دوست، کم‌آزار و اما به عشرت و ملاهی مشعوف بود چون در کارِ آب می‌شد، آب از کار می‌برد. نه پای عقلش در رکاب تماسک می‌ماند و نه دست طبعش با عنان تمالک. چون به آن کار مشغول می‌شد از همه جهان فراغتی داشت. شعر:
اذا غدا ملک باللهو مستقلا
فاحکم علی ملکه بالویل و الحرب
اما تری الشمس فی المیزان مابطه
لما غدا برج نجم اللهو و الطرب
شه چو بنشست بر دریچه هزل
ملک بیرون پرد ز روزن عزل
هزل با شاه اگر مقیم شود
خاطرش در هنر عقیم شود
شاه را خواب خوش نباید جفت
فتنه بیدار شد چو شاه بخفت
و با آن که لشکر کرمان در خدمت او مجد بودند و مجتمع و رعیت محب و غالی، امور ممالک منتظم نمی‌شد و در مستی حرکات کرد که ثمرات آن ندامت بود و خاتمت آن ملامت و گفته‌اند که پادشاه باید چیزی از کسی ستاند که عوض آن باز تواند داد.
و در مستی بذل بسیار کردی و تمیز معتبر ندانستی، عطاء امیر و سپهسالاری به مطربی دادی، گویی در حق او گفته بودند:
شهری که ز تو بخواست لشکرشکنی
دادی به مخنثی نه مردی نه زنی
رای تو چنین سست شد ای شاه جهان
پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی
و ملک بهرامشاه پادشاهی بود عاقل و عادل و جد بر وی غالب اما در ابتداء ملک چون حفاء لشکر و غلو رعیت در هواء برادر می‌دید قتل بسیار فرمود و خلقی بی‌قیاس را سیاست کرد و این معنی موجب زیادت نفرت می‌شد و از آن غافل بود که آتش به آتش نتوان نشاند (و القلوب بالمال تستمال و جزا سیئه سیئه مثلها) منسوخ به این کلمه (فمن عفی و اصلح فاجره علی الله.) شعر:
بر تن از راه رفق بر تن خصم
بشکن از راه لطف گردن خصم
ناصبوران چو خاک و چون بادند
ظفر و صبر هر دو همزادند
شوارد قلوب را به حبایل فواضل و دام انعام صید توان کرد. شعر:
یا من یقتل من اراد بسیفه
اصبحت من قتلاک بالاحسان
نوبت دوم چون دور ملک به وی رسید، رعیت از غلوات غلو کم باد کرده بودند و از نشوات هواء برادرش برآمده و لشکر انبوه مجتمع و متظاهر و جمله ولایت کرمان به زیر فرمان، چندگاهی نسیم آسایش می‌وزید. چون مدت بلا هنوز منقضی نبود او را فرمان حق رسید.
و ملک تورانشاه در مدت حیات پدر پادشاهی بود عاقل و زیرک و لطیف و فریادرس اما صحبت اغیار در تنقل اسفار مغیر طباع او شد، چون نوبت ملک به وی رسید، بر وی می‌بایست خواند:
نه چنان آمدی که بنمودی
تا نموده ز دور به بودی
خلل در ملک شایع بود و از کرمان رمقی مانده و ظن چنان که کیاست او به سد خلل و ازالت علل مستقل خواهد بود نه چنان افتاد بلکه هر روز تواهی معاقد ملکت و تباهی امور دولت مضاعف می‌شد و (اتسع الحرق علی الراقع) محقق می‌گشت و سفک دماء و اهلاک اعوان و انصار خویش از امراه و علامان بر حال خود تا به درجتی که بعضی غلامان محبوس بودند در مطموره و در حال سیاست بیرون نمی‌آمدند، آتش در ایشان زدند. و بر این نسق پر و بال خویش به دست خود می‌کند. تا ماه مهر سنه ثمان و ستین که حشم قراغز از بیابان خراسان برآمد و در باغین لشکر او را بشکست. کلی هیبت ملک و رونق دولت و آب کار بشد تا ضعف ملک به حدی رسید که کمتر خدمتکاری او را هلاک کرد.
بخش ۳ - فصل در قواعد بدوآیین مذموم و قوانین نامحمود که در این دور حادث شد به کرمان

قال الله تعالی (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) و جای دیگر (فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ)
و مصطفی صل الله علیه گفت (و من سعی فی دم مسلم و لو مسطر کلمه جاء یوم القیمه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمة الله) یعنی هر کس که به نیم کلمه در خون مسلمانی سعی کند روز قیامت آید و میان دو ابرو نبشته باشد این بنده نومید است از رحمت خدا.
در این مدت به کرمان رسم تأدیب به چوب و حبس قلاع در باقی نهادند و زلت قدم را به اراقت دم مقابل داشتند و به کم‌تر جرمی مسلمانی را هلاک می‌کردند و دوم آن که زمام امور به دست نااهلان می‌دادند.
و یکی را از بنی امیه پرسیدند که (بم ذهب الملک عن بیتکم فقال:بشرب القهوات و نوم الضّحوات و تفویض الأمور الی غیر الکّفاة) گفتند ملک از خاندان شما به چه سبب بشد گفت به شراب بسیار خوردن و چاشتگاه خفتن و کار به نااهل فرمودن.
و عادت ملوک سلف چنان بود که رقم اختیار بر وزیری زدندی که مستجمع اوصاف بزرگی بودی از علم و مروءَت و کفایت و دیانت چون وزراء آل کسری که صاحب عادل قوام الدین رحمة الله از آن خاندان است و در این عهد هر کس که خدای ناترس‌تر و بر ایذاء خلق خدای دلیر‌تر وزارت را معین می‌شود. شعر:
لله در انوشیروان من رجل
ما کان اعرفه بالدون و السفل
نهاهم ان یمسوا عنده فلما
و ان یذل بنی الاحرار بالعمل
و در این مدت ارباب عقل و اهل تمیز را رأی مصیب و خاطر مفید نماند و در خبر است.
و در خبر است چون حق تعالی خواهد که بلایی فرستد اول رای صواب از آن قوم بازگیرد و در این مدت ملوک مشاورت علما و استنصاح اهل صلاح مهمل گذاشتند و در تعظیم شریعت و اهل علم مبالغت از میان برگرفتند و (الدین و الملک) توأمان فراموش کردند. (الدین اس و الملک حارس) دین اساس است و ملک پاسبان. و هر پادشاه که در مصالح خویش از مناصحت اهل دین مدد نجوید، کار او از فلاح و حاجت او از نجاح دور افتد و ترتیب اسباب جهان‌داری در این دور از دست ملوک بیرون شد و با دست اتابکان و ترکان افتاد.
و هر ترکی قبایی نو می‌یافت، تمنی اتابکی و خیال دادبکی می‌کرد و هر ترکی بقال بچه و قصاب بچه را وکیل کرد و به دیوان پادشاه فرستاد تا سفاهت به روزِ بر می‌کرد و از آن وهن ملک و ضعف کار زیادت می‌شد و در این وقت وقع و حرمت از سوگند و عهد برخاست و عهود و ایمان بی‌نیت وفا بسیار شد و از آیت (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا) تغافل نمودند.
و مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید (سوگند دروغ شهرها و خانه‌ها را خراب و خالی کند)
و چنان که اطراف ممالک از دست می‌شد و عرصه ولایت تنگ‌تر می‌گشت، دست تعدی در رعیت دراز می‌کردند و ایشان را به قسم و تکالیف معذب می‌داشتند و هر پادشاه که معاش او از کیسه رعیت باشد، مدت ملک او دراز نکشد.
مصطفی می‌فرماید (کلکم راع کلکم مسئول عن رعیته) رعیت امانت خدای است که به پادشاه سپرده است، هر مکروه که به ایشان رساند از قبیل خیانت باشد و نیز گفته‌اند که رعیت پادشاه، عیال وی‌اند و عاقل بر عیال و زیردست خویش ستم نکند. مثنوی:
گفت یک روز کوفیی به هشام
کای ز ما همچو شیر خون‌آشام
تا بمانیم خون ما تو خوری
چون بمیریم مال ما تو بری
سیم درویش و بیوه آوردی
حلقه فرج استران کردی
ای به باطل ز دیو برده سبق
سایه باطلی نه سایه حق
روستا پر ز بینوایی توست
هر کجا مسجدی گدایی توست
با چنین ظلم در ولایت تو
مه تو و مه سپاه و رایت تو
از رعیت شهی که مال ربود
گل ز پی بر گرفت و بام اندود
گر تویی پس ز ما مکش رگ و پی
ور خدای است شرم دار از وی
زآب چشم من گدای بترس
ور نه از آتش خدای بترس
اهل بصیرت و ارباب تجارت چون به چشم هدایت ضعف ملک و شیوع خلل و تلون اشکال و تراجع احوال می‌دیدند، دانستند که نبض این ملک ساقط است و نجم این دولت هابط، (و لکل اجل کتاب) هر کاری را غایتی است و هر دولتی را نهایتی. شعر:
والدهر ذو دول تنقل فی الوری
ایامهن تنقل الاقیا
(تلک الایام نداولها بین الناس)
ملک خدای است که قدیم است و هستی اوست که تغیر نپذیرد و ملک دنیا و سعادت این سرا اگر چه مدت آن متمادی و مدت آن متراحتی شود عاقبت آن فنا و خاتمت آن زوال خواهد بود و هر که را سعادت قرین و توفیق رفیق است چون بر مرکب مرادی سوار شد زود به میدان احسان تازد و این یک ساعت غنیمت شمرد چه اگر توقف نماید مرکب عاریتی بازطلبند. هیچ گام نرانده و هیچ کام نیافته.
آن روز گذشت و آن جماعت رفتند، هر یک عمل نیک و بد خویش با خود بردند و از ایشان ذکر خوب و زشت ماند والسلام.
قسم اول بر این قدر اقتصار افتاد تا موجب ملال نشود. والله تعالی یوفقنا لما یرضاء.
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بخش ۱ - فصل

جمله اصحاب نجوم اتفاق نمودند که چون قران هفتم بگذرد در قران هشتم سیارات هفتگانه در برج میزان جمع می‌شوند و به حساب قران در برج سنبله می‌باید و حکم کردند که این اجتماع سیارات در برج میزان موجب خرابی عالم است و اکثر عمارات به باد و زلزله برخیزد و در این باب مبالغت کردند و حال کرمان از دیگر مواضع بتر می‌نمودند به حکم آن که طالع کرمان میزان است.
من از این معنی کشف می‌کردم و به فضلاء جهان که سابقه معرفتی افتاده بود می‌نوشتم و از حقیقت آن می‌پرسیدم؛ بزرگی از کرمان در خراسان است او را جمال الدوله ابوالفتح گویند و در این علم انگشت نمای است و با من دوست سی ساله. چند نوبت در این باب به وی نوشتم و آن چه فضلاء خراسان در این قران حکم کرده‌اند باز جستم. وقتی فصلی که فرید نسوی نوشته بود و ابطال احکام انوری کرده بفرستاد. من به آن فصل خرم شدم و نسخت آن به دوستان اطراف فرستادم. پس جمال الدوله از علم خویش به من نوشت حکم باد که کرده‌اند رمزی‌ است و حکما به آن تقلب احوال عالم و انقلاب ممالک خواسته‌اند و دلیل بر وی آن که بعد از قران هفتم در کرمان قومی دیگر باشند.
سخن آن فاضل فال ناطق و الهام صادق آمد و آن چه دیگر منجمان گفتند که کرمان خراب‌تر شود به عکس افتاد چه این قران و اجتماع سبب عمارت کرمان شد و ضعف آن مملکت که به غایت رسیده بود به قوتی هر چه تمام‌تر بدل گشت و قحط و تنگی و انواع مشاق از باقی رعیت برخاست و آن ملک بیمار را بقراط علت شناس به سر آمد و آن ولایت مرده را مسیح جان بخش بر بالین نشست. لاجرم آن شهر که پار دوزخ را به روی تفضیل می‌نهادند امسال او را بر بهشت ترجیح می‌نهند.
بخش ۲ - فصل

چون سال احدی و ثمانین هلالی درآمد، قریب هفت سال بود که حشم قراغز به کرمان رسیده بود و جمله جروم کرمان را در دست گرفته و عمارت کرده و صرود معطل و خراب مانده و ملکت کرمان باز شهر بردسیر آمده و در آن جا پادشاه وقت با چند غلام و دیلم معدود و قحط و تنگی و انسداد طرق و رنج رعیت به حد کمال، اهل تمیز انتظار (استدی ازمه تنفرجی) می‌کردند و (عند التناهی یکون الفرج) در خواب می‌دیدند و می‌دانستند که خلل ولایت از ضعف ملوک است و حکما گفته‌اند پادشاه که لشکر و رعیت خورد به از پادشاه که لشکر و رعیت او را خورند و نیز گفته‌اند پادشاه باید تا کرکسی باشد پیرامون او مردار نه مرداری پیرامون او کرکس. مثنوی:
ملک را شاه ظالم پردل
به ز سلطان عاجز عادل
داد کس شاه عاجز با داد
نتواند ستد نداند داد
دل شه چون ز عجز خونابه است
او نه شاه است نقش گرمابه است
دست‌ها برداشته بودند و از حق تعالی سرعت فرج می‌خواستند و دیده‌های انتظار گشاده تا خود از عالم غیب چه آید. امیر عالم مجاهدالدین کوبنانی از جمله اهل کرمان عاقل‌تر بود که به دیده بصیرت و نظر فراست دیده بود که استعداد و استقلال ملک کرمان که دارد و بارها با من گفته که این کار آن پادشاه را نهاده‌اند که مقدمه لشکر او هشت سال است که مقام گرفته است و اسباب ساخته. شعر:
و عقب هذا الرش سیل دافع
و وراء هذا النبت روض یافع
چو خواهد بود روز برف و باران
پدید آید نشان از بامدادان
به حکم این استبصار سه نوبت قاصد خویش به حدود گرگان فرستاد رحمة الله که عجب رایی صایب و فکری دوربین داشت. در ماه رمضان سنه احدی و ثمانین خبر به کوبنان رسید که عزایم منصوره عماد الدین بر صوب کرمان مقصور است و رایات او به این حدود متوجه. من با خود گفتم:
الله اکلبر لاح الصبح للساری
و اعطی القوس باری ایما باری
بر تو شب اندیشه سرآمد آخر
خورشید تمنات برآمد آخر
امیر مجاهدالدین رحمة الله الیه در آیینه غیب به شش سال از پیش نقش و صورت این روز دیده بود، پس روز بیست و دوم ماه رمضان سنه احدی و ثمانین روز سه شنبه ملک به ده آریز از حدود کوبنان نزول فرمود و از آن جا به راور و خبیص تا شق بم و نرماشیر برفت.
بخش ۳ - فصل

اول شمه‌ای از ذکر بزرگی منصب و رفعت محل و شرف عنصر این پادشاه در بیت ملک و قدم خاندان گفته آید و شرح خلال جلال او داده پس به دیگر معانی اشتغال افتد.
نسب شریف و حسب منیف او در پادشاهی و لشکرکشی از آفتاب زاهر(ظاهر؟)تر است و فرط قدرت و کمال بسطت او در سروری و جهانداری از آسمان باهرتر (کابرا عن کابر و خلفا عن سلف) پادشاه و پادشاه زاده. شعر:
شرف تتابع کابرا عن کابر
کالرمح انبوبا علی انبوب
آباء و اجداد و اعمام او در میان قبایل خویش ملوک مطاع بوده و در حدود مشرق و ولایت ماوراء النهر و خراسان فرمان داده. شعر:
اساد ملحمة فان سکن الوغی
کانوا بدور اسره و منابر
و آن پادشاه از عهد صبی تا این غایت که شاخ شباب تازه و سیراب است بر بیست هزار مرد ملک بوده و احکام سلطنت رانده و جمله حشم پیش تختش دست خدمت بر کمر طاعت نهاده و حلقه اذعان در گوش استطاعت کشیده. شعر:
قاد الجیوش لخمش عشره حجه
ولداته عن ذاک فی الاشغال
قعدت بهم هماتهم وسمت به
همم الملوک و سوره الابطال
بوده میان خیل و حشم سرور و امیر
در کام او هنوز ز پستان دایه شیر
در مجلسش ز زحمت خدام های و هوی
بر درگهش ز نعره ابطال دار و گیر
پس حق تعالی ذات بزرگوار او مجمع محاسن و مفاخر و منبع مناقب و ماثر(؟) ساخت است و از خلال سلاطین و خصال ملوک هر خلقی که لطیف‌تر است و هر عادتی که شریف‌تر به وی داده.
امیرالمومنین عمر آن چه در وصف ولاة گفته است (لا یصلح ان یلی امر الامه الا حصیف العقل قلیل الغره بعید الهمه شدید من غیر عنف، لین من غیر ضعف؛ جواد من غیر سرف، لا یخشی فی الله لومة لا ثم) در حق این پادشاه گفته است و لقیط ایادی به این ابیات او را خواسته:
و قلدوا امرکم لله درکم
رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا
لا مترفا ان رخاء العیش ساعده
و لا اذا عض مکروه به خشعا
ما زال یحلب در العیش استطره
یکون متبعا طورا و متبعا
حتی استمرت علی سزر مریرته
مستحکم الرای لاقحما و لا ضرعا
اولا صورتی متناسب اعضا، متلایم اجزاء، انوار خسوری بر صفحات جمال لو لایح و آثار پادشاهی از اساریر فرخ او واضح، کواکب معالی از آسمان طلعتش متلالی، انتثار لالی از درج نطقش متوالی.
کالشمس الا انها لا تکسف
و البدر الا انها لا تغرب
محمد خلق و یوسف روی و موسی دست و عیسی دم
سکندر ملک و خضر الهام و آصف رای و جم فرمان
دومی فهمی تیزبین و ذهنی دوراندیش که به نور فراست و ضیاء ضمیر سطور اوهام از الواح صدور و اوراق قلوب مطالعه کند. اگر یک ذره از نور هدایت او بر چاشنی شب کبود کسوت نهند گلیم سیاه را با خلقان خانه عدم فرستد و اگر یک جو از اکسیر کیاست او با ضمایر زنگ خورده جهالت بیامیزند همه جهان کیسه‌دار نقد عقل شوند،
المعی یری باول رای
آخر الامر من ورا المغیب
در دل آسمان به دیده وهم
دیده رایش مسیر سر قدر
در شب شک شده به راه یقین
پیک اندیشه‌اش به شمع نظر
سوم حامی شامل و قاری کامل داشت و رزانت رایی که چون ثهلان از عواصف عوارض نفسانی از جای نجنبد و صفاء طبعی که چون قلزم از خبایث حوادث روزگار کدورت نپذیرد.
حدث یوقره الحجی فکانه
اخذ لو قار من المشیب الکامل
و چون به ذکر عفو و حلم رسیدم آنچه از کمال عفو و شمول حلم آن پادشاه مشاهده افتاده است تحریر افتد و آنچه در این معنی گفته‌اند و بر این خلق شریف تحریض کرده اثبات آید.
امّا آنچه از عجایب عفو و غرایب لطف او دیده‌ام و شاید که ذکر آن تا قیامت تازه دارند و در صدور کتب و متون دفاتر مثبت گردانند آن است که چون آن پادشاه لشکر به ناحیت راور کشید از جهت استخلاص حصاری که در دست حشم حضرت یزد بود چنان که عادت این پادشاه است در غایت اقدام و سرعت اقتحام به در حصار شد و در آن حصار جمعی کثیف از ترک و سرهنگ و سوار و پیاده و مردان روزگار و دلیران کارزار به نفس خویش با تنی چند معدود مصاف با اهل حصار درپیوست و در آن سکر مجاهدت و عطش مغالبت چندان نزدیک شد به دیوار حصار که از قلعه تیری بر روی مبارکش آمد و در آن دهش بدست خویش تیر را از روی بیرون کرد و بینداخت و پیگان در خدّ چپ نزدیک چشم بماند. پس چون پادشاه به نفس خویش از کوشش بازماند اقبال گفت نوبت من است و دولت گفت هین یک ساعت آسایش فرمای تا من نیابت بدارم . باد نصرت بالرّعب خاک و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ اللّه رمی در دیده اهل حصار پاشید.
اقل نو الیه لزواره الندی
و اقتل سیفیه لأعدائه الرعب
رعب بر دل ایشان غالب شد هم در آن حالت حصار تسلیم کردند و جمله سوار و پیاده بیرون آمدند . من در این حالت دو بیتی گفتم و از کوبنان به راور فرستادم و در این معنی بهتر از این چست نتوان گفت.
تیری که عدو بدو داد پاسخ شاه
آمد به نظاره رخ فرخ شاه
وآورد کلید قلعه و پیش کشید
شکرانه بوسه‌ای که زد بر رخ شاه
و الفتح من رب السماء مناله
بالنصر لا بتکاثر الاجناد
ظن مردم چنان افتاد که به اهلاک اهل حصار مثال دهد و یک شخص را زنده نگذارد لا و اللّه که همه را بنواخت و رخصت نداد که یک چوبه تیر از سواری و پیاده‌ای ضایع شود و همه را در کنف سلامت مصحوب بدرقه خویش به حضرت یزد فرستاد.
قتل العدی بالصّفح عن هفواتهم
و الصّفح فی عنق العدوّ صفیح
عفو کآن هست اصل دین‌داری
از برای چه روز می‌داری
تو ظفر خواستی خدایت داد
او ز تو عفو خواست ناری یاد
من چنان شنیدم که در آن حالت معلوم شد که آن تیر کدام سرهنگ انداخته است او را حاضر کرد و احوال کمان و سختی او بپرسید. پس فرمود بر او تا حشم تو را آسیبی نرسانند. زهی حلم و طاقت و خهی کرم و قوت دل و ازین یک حکایت استدلال بر دیگر احوال میتوان کرد.
ای چشمه احسان کرمت یاران را
وای درگه تو قبله جهانداران را
از دوستی تو مر کم آزاران را
عفو تو شفیع شد گنه‌کاران را
بخش ۴ - فصل

اکنون یاد کنیم چند کلمات در فضیلت عفو و حلم از آیات و اخبار و حکایات تا باعث باشد بر استدامت این عادت و استثمار این خلق.
فضیلت عفو و شرف حلم زیادت از آن است که درین فصول شرح توان داد، قال اللّه تعالی (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ)
و قال الله تعالی (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی.)
و مصطفی صلی الله علیه می‌گوید روز قیامت که جمله خلق در یک صحرا جمع شوند ندا آید که هر که را به نزد حق تعالی دستی است برخیزد هیچکس نتواند برخاست مگر کسی که از مجرمی عفو کرده باشد پس حق تعالی گوید دست از وی بدارید که من او را عفو کرده‌ام و گفته‌اند (العفو عند القدرة) اثر عفو آنجا ظاهر شود که قدرت عقوبت و مکافات ثابت بود و از آن تجاوز رود
و قال اللّه تعالی (وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ)
و مصطفی صلّی اللّه علیه بر قومی بگذشت و ایشان سنگی نهاده بودند و به نوبت برمی‌گرفتند پرسید که این چیست، گفتند (یا رسول اللّه هذا حجر الأشدّاء) سنگی است که اهل قوّت خویشتن را به حمل آن بیازمایند فرمود صلی اللّه علیه که من شما را بگویم که کدام مرد قوّت زیاد دارد. گفتند بلی یا رسول اللّه . گفت آن کس که در حال غضب خشم خود فرو خورد و دست مکافات در آستین محابات کشد.
و نیز مصطفی صلی اللّه علیه می‌گوید (عفو الملوک بقاء الملک) عفو پادشاهان سبب بقاء ملک ایشان است.
و امیر المؤمنین علی می‌گوید (اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرة علیه) یعنی چون بر دشمن ظفر یافتی شکر آن نعمت عفو باشد از وی.
و مأمون خلیفه می‌گوید اگر مردم لذّت من در عفو بدانستندی به تقرّب به من همه گناه کردندی.
و معاویه امیر المؤمنین عجب حلیم بوده است او خلافت را به کمال حلم یافت و از حلم او حکایت کنند که کسی پیش او آمد و گفت ای خلیفه، هند که مادر تو هست به زنی به من ده گفت ای مرد تو را از وی چه خوش آمده است گفت سرین بزرگ او گفت بی‌چاره پدرم ابوسفیان هم به این معنی افتاده بود.
بخش ۵ - فصل

از خلق‌های شریف آن پادشاه که سرمایه ملوک و پیرایه سلاطین است کمال عدل و شمول انصاف است و آثار معدلت این پادشاه ظاهرتر از آن است که پوشیده ماند و هرکس که پارسال ولایت کرمان دیده باشد و امسال بیند داند که جز تمهید قاعده عدل و بسط مهاد انصاف آن را از آن حالت به این حالت نتواند آورد که (عمارة البلدان من عدل السّلطان) و از امارات عدل و علامات انصاف این‌قدر کفایت کند که ولایتی که پیش از این سگ آدمی می‌خورد و آدمی سگ و در مسالک طرق آن باد به بدرقه نمی‌گذشت و غول بی‌سلاح نمی‌رفت امروز معدن خصب و نعمت است و مسکن امن و راحت.
ساس البلاد فما یعیث بأرضه
سرحانها متلطّما بطلّی الطّلا
بیت:
شه چو بر تخت سلطنت بنشست
دست او پای ظلم را بشکست
فتنه در خواب شد ز صولت او
عدل بیدار شد ز دولت او
شد ز انصاف شاه شاه‌تبار
گرگ با میش دوستکانی خوار
ارم از امن اوست هفت جحیم
حرم از عدل اوست هفت اقلیم
تا منبر و تخت به جمال فر فرخنده و لقب و نام همایون آراسته شد آن کس که به ده روز یک من نان نمی‌دید در شبی ده من به سگ می‌دهد.
شه چو عادل بود ز قحط منال
عدل سلطان به از فراخی سال
و هر راهی که به صد سوار قطع نتوانستی کرد زن آبستن طشت زر بر سر می‌نهد و می‌گذرد. رعیّتی که بیست سال است تا به صفاد نکال مصفّد است و به عقال عقوبت مقیّد این ساعت بر فراش امن خفته‌اند و بر مهاد کرامت آسوده، در هوای ولایت او شاهین از تعرّض کبوتر تحاشی می‌نماید و در ریاض حمایت او سینه لاله از کمان گروهه ژاله نمی‌نالد.
از حکایت عدلش یکی آن است که پیش از این رعیّت روز مال قسمت می‌گزارد و شب بر بار و پاس می‌داشت امروز رعیّت در بستر فراغ خفته است و حشم بر بار و پاس می‌دارد. و دیگر آنکه پیش از این اگر کسی به حالت نزع می‌رسید مرد سلطان و موکّل دیوان بر بالین او بود تا جان از طرفی برند و مال از طرفی و ورثه را با مرده و گریه گذارند. امروز اگر هزار قارون بروند و هزار گنج بگذارند هیچکس به دیده طمع در او ننگرد و دست تعرّض به آن دراز نکند.
و حکایتی معروف است که کسی قصّه به منصور خلیفه نوشت که فلان کس مرده است و چندین مال گذاشته و یک طفل دارد. بر پشت قصّه بنوشت که (من لم تسبعه خلافة اللّه فی ارضه لم تسبعه اموال الیتامی) یعنی هرکس که به خلافت روی زمین سیر نشود به مال یتیمان هم سیر نشود.
و هم‌چنین گویند کسی به صاحب عبّاد نوشت که یکی از خدّام سرای تو رفته است و اموال بسیار و یک طفل گذاشته. بر پشت رقعه توقیع کرد (امّا المال فأنماه اللّه و امّا الطّفل فأسعده اللّه و امّا السّاعی فلعنه اللّه) یعنی حقّ تعالی مال را زیادت کناد و طفل را نیک بخت کناد و لعنت بر عوان باد.
وز از کمال عدل او آن است که به نفس خویش مستقل است و آن چه کند در حل و عقد ابواب مملکت برای صایب و فکر ثاقب خویش کند و به قول هیچ صاحب غرض دست یقین از عنان عزم و پای ثبات از رکاب حزم دور و جدا ندارد.
فتی لم یضیّع وجه حزم و لم یبت
یلاحظ اعجاز الأمور تعقّبا
اذا همّ لم یقعد به العجز مقعدا
و ان کفّ لم یذهب به الخرق مذهبا
بیت:
سنان سینه شرک است و حق ممهد کرد
به حسن تقویت او قواعد اسلام
عقاب اوج سیاست که کرد انصافش
سواد دیده باز آشیان فرخ حمام
ز فر ملکت او خیره خاطر برجیس
ز هول هیبت او زرد چهره بهرام
زهی به حفظ جهان باس تو شده ضامن
زهی به دفع بلا تیغ تو نموده قیام
به زیر چتر تو نصرت طلیعه لشکر
به خاک خطه تو گرگ راعی اغنام
مزاج کار اعادی ز تیغ تو به خلل
مدار ملکت کرمان ز عدل تو به نظام
قرین رایت اقبال تو قرینه فتح
غلام حاجب درگاه تو نبیره سام
جمال ملکت تو زینت زمان و زمین
ریاض نعمت تو مرتع خواص و عوام
به سعی عدل تو تا ملک شد جدا ز ستم
به دست باس تو تا تیغ شد بری ز نیام
چو آب و روغن از هم جداست خصم و حیات
چو شیر و می به هم آمیخته است ملک و دوام
نوشروان را گفتند تو عادل‌ترین ملوکی گفت من عادل نیستم اما ظلم تنها کنم حشم و لشکر بر رعیت من ستم نتوانند کرد.
از جمله حزم و بیداری و استقلال این پادشاه آن است که سمع اشرف را از سخن مفسدان صیانت کند و ساعی و عوان را تمکین نفرماید و به کمال عقل و وفور علم دانسته است که عوان و مفسد سعایت شفقت پادشاه را نکنند بلکه محض شقاوت و خبث اعتقاد او را بر آن دارد.
و مصطفی صلی اللّه علیه و سلم گفت (ایّاکم و مهلک الثلاثة. قیل : و من مهلک الثّلاثة .
قال : الّذی یسعی بأخیه الی سلطان فیهلک سلطانه و نفسه و اخاه) گفت از هلاک کننده سه کس بپرهیزید. گفتند یا رسول اللّه هلاک‌کننده سه کس کیست؟
گفت آنکس که سعایت برادر کند پیش سلطان خود و برادر و سلطان هر سه را هلاک کرده باشد.
و از حسن اعتقاد و فرط معرفت او آن است که ندیمان بارگاه و مقیمان درگاه او اصحاب هنرند و مجالست و مؤانست و محاضرت و مشاورت او با اهل علم و حکمت و ادب است.
و سفیان ثوری می‌گوید بهترین سلاطین آن باشد که مجالست او با اهل علم باشد و گفته‌اند همه کس به خدمت پادشاه بزرگ شوند و پادشاه به صحبت اهل علم بزرگ شود.
عن المرء لا تسأل و ابصر قرینه
کلّ قرین بالمقارن یقتدی
و مصطفی می‌گوید قرین نیک همچون عطار است اگر عطر خویش به تو ندهد بوی آن در تو آویزد و قرین بد آهنگر است اگر آتش او تو را نسوزد دود او در تو گیرد.
و سکندر چون مشورت او با علما بود و صحبت او با حکما به یمن نصیحت و حسن اشارت ایشان به هرچه روی می‌نهاد مقصود او در حجاب تعذر نمی‌ماند. و چنین گویند که هرگز لشکرگاه او از چهارصد مرد حکیم و عالم خالی نبود و وزیر و استاد او ارسطاطالیس و از اشارات او تجاوز ننمودی.
و اهل علم گفته‌اند (السّعید من الملوک من وقی الدّین بملکه و احی السّنّة بعدله و حرس الرّعیّة بتدبیره) یعنی پادشاه نیک‌بخت آن باشد که دین را به ملک نگاه دارد و سنّت را به عدل زنده کند و رعیت را به حسن تدبیر نگاه دارد.
و گفته‌اند که پادشاه باید که بناء امور مملکت و تقدیم اسباب سیاست همه بر قاعده شریعت نهد و در احترام اهل علم و ارباب هنر مبالغت نماید و به همّت اهل صلاح و دعاء ارباب دل متبرک باشد و درد دل بی‌چارگان و اشک دیده مظلومان خوار نشمرد.
آن چه یک پیرزن کند به سحر
نکند صد هزار تیر و تبر
ای بسا رایت عدوشکنان
سرنگون از دعای پیر زنان
آن که دارد به داد و دین عالم
به خدای ار بود ز مهدی‌ کم
تو بری شو ز جور و بدعهدی
کافرم گر نخوانمت مهدی
و از نتایج عدل این پادشاه کمال جد و جهد اوست در عمارت و احیاء موات و تثمیر غلات.
و منصور خلیفه میگوید (لا ملک الّا بالرّجال و لا رجال الّا بالمال و لا مال الّا بالعمارة و لا عمارة الّا بالعدل) یعنی ملک را به مرد توان داشت و مرد به مال و مال به عمارت به دست آید و عمارت به عدل میسر شود.
و از این گفته‌اند (سلطان العادل خیّر من مطر و ابل.)
و گفته‌اند (فضیلة السّلطان فی عمارة البلّدان.)
شاه عادل چو کشتی نوح است
که از او امن و راحت روح است
شاه ظالم چو موج توفان است
که خرابی خانه و جان است
من چنان شنیدم که این پادشاه در وقت ورود میمون چون به ناحیت راور رسید آب بسیار و زمین هموار دید. با دهاقین ناحیت گفت چرا عمارت نمی‌کنید، گفتند ای پادشاه خوف غالب است و چهارپا به صحرا آوردن متعذّر . فرمود که آن دور گذشت و آن گزاف در باقی شد. بفرمود تا چهار پای بیرون آوردند و به عمارت مشغول شدند و اگر عادت عدل و حب عمارت طبیعی نبودی در این حالت غم عمارت ولایتی که هنوز در دست اجابت بود نخوردی،
و کلّ یری طرق الشجاعة و الندی
و لکنّ طبع النفس للنفس قائد
و سکندر بهر ولایت که رسیدی از عمارت نواحی و ثروت بازیار و دهقان بر عدل پادشاه آن ولایت دلیل گرفتی اگر ولایت آبادان و بازیار توانگر می‌دید از آن پادشاه به خراج قانع می‌شد و قصد از عاج او از ملک نمی‌کرد و اگر به عکس آن می‌دید تا آن پادشاه برنداشتی و ملکت به عادلی نسپردی بازنگشتی.
و در این مدت که سایه چتر همایون بر شهر بردسیر افتاد اکثر نواحی قابل عمارت شد و امید به فضل حق تعالی و یمن همّت و حسن عقیدت پادشاه چنان است که تا سال دیگر به قدر یک آشیان مرغ از بلاد کرمان نامعمور نماند ان شاء اللّه تعالی.
و از خلایق بزرگوار و شمایل نامدار آن پادشاه دام ملکه لطف طبع است و شمول رأفت و کمال رحمت و فضل رقّت و عموم احسان و عادت جان‌بخشی، هرگز بر قتل بی‌گناهی اقدام ننموده است و به تعذیب مسلمانی مثال نداده، جان‌بخشی عادت خاص اوست و بنده‌پروری شیمه بزرگوار او، کمال مردانگی رخصت ندهد به اهلاک مردان و غایت مسلمانی او فتوی نکند به خون ریختن مسلمانان
شاه غمخوار نایب خرد است
شاه خون‌خوار شاه نیست دد است
شاه با رافت آشنا باشد
متهور چه پادشا باشد
هر که او بی‌گناه ترساند
دان که در حال ترس درماند
رنجه دارنده کم زیدچ چو مگس
هست بی‌رنج از آن زید کرگس
رحمت از صفات حق سبحانه و تعالی است و سلطان که در زمین نایب و خلیفه حقّ است باید که به صفت رحمت موصوف باشد و به سمت رأفت و عاطفت موسوم.
مصطفی صلی اللّه علیه و سلم می‌گوید (الرّاحمون یرحمهم الرّحمن و ارحموا اهل الأرض یرحمکم اهل السّماء.)
و اقدام بر کثرت قتل و جرات بر سرعت فتک نتیجه ضعف است و ثمره جبن.
و ضعیفة فاذا اصابت فرصة
قتلت کذلک قدرة الضّعفاء
من بنده از حسن اعتقاد و رقت طبع او آن مشاهده کردم که چون به خدمت بارگاه اعلی پیوستم به راور مقری جمال الدین ابوبکر که وارث مزامیر آل داود است و لهجتی متین و نغمتی حزین دارد با من بود و به خدمت بارگاه اعلی مشرّف شده [تلاوت] آغاز کرد و آواز برکشید و آیتی بخواند. اثر وجد بر حال آن پادشاه ظاهر شد و از مدامع میمونه قطرات عبرات بر روی مبارکش متقاطر و چندبار بر لفظ گهربار رفت که ای خدای فرج ده. استدلال کردم بر آن‌که آن پادشاه رحمتی غالب دارد و رنجی که از جهت نزول عساکر منصوره به رعیّت میرسد موافق طبع اشرف نمی‌افتد.
و از دلایل لطف طبیعت و مخایل حسن شیمت آن پادشاه عذوبت عذبه و فصاحت لهجه و طیب کلام و سخن با نظام است. لطایف الفاظ جان‌فزایش با اجزاء روح بیامیزد و شواهد ابیات و مصاریع که در اثناء حکایات درج کند هوش مستمع از راه گوش ببرد
شرک العقول و نزهة ما مثلها
للمطمئن و عقلة المستوفز
ان طال لم یملل و ان هی او جزت
ود المحدث انّها لم توجز
طوطی لبش چو در شکر آویزد
وز بحر دلش موج سخن برخیزد
چون ابر که بر روی چمن دُرّ بیزد
از درج لبش لؤلؤ معنی ریزد
و امیر المؤمنین علی می‌فرماید (من لانت کلمته وجبت محبّته و من طاب لسانه کثر اخوانه.)
و من بنده به یک دو مجلس در بارگاه اعظمش زید علاوه از آن حلاوت بیان و طلاقت زبان چندان آسایش و فایده دیدم که از آن تعجب کردم، یکی آن بود که از بنده می‌پرسید در آن حالت که عارضه زخم مبارک رسیده بود شاید که گوشت خورم من بنده گفتم که اگر دو سه روز احتراز فرمایند شاید تا قوّت خون کمتر شود و ورم ساکن گردد. خواجه‌ای از خواجگان درگاه مبارک ایستاده بود گفت ای خداوند اگر کباب کنند و بوی آن به مشام اشرف رسد و نخورد همانا صواب باشد. برفور جواب داد آری من کباب ببویم و تو بخوری،
نزدیک منی دست نیارم به تو برد
دردا که در آب تشنه می‌باید مرد
و امثال این چند مصراع لطیف در اثناء کلمات استعمال فرمود و من بنده از این معنی به غایت خرم شدم،
و رجعت مسرورا و جاشی ساکن
و هجعت موفورا و قلبی وادع
و با خود گفتم که للّه الحمد که غرس توقع مثمر است و لیل تمنی مقمر، همه عمر غم خورده‌ام و پادشاهی سخن‌شناس و ممدوحی ثنادوست می‌باید تا سوق فضل را رواجی و متاع هنر را رونقی بازآوردی اینک صبح امید مسفر است و شاخ تمنی مزهر.
روز دیگر قصیده‌ای گفتم و به خدمت بارگاه بردم چند بیت از آن نبشته آمد چه به غایت غرّ است و ظنّ من در آن باب صادق افتاد و به تشریف انعام مخصوص شدم،
پرده نیلی حجاب چشمه خور کرده‌اند
سرمه مشکین شب در چشم اختر کرده‌اند
وه که نقاشان شب بر سقف طاق لاژورد
از بدایع خرده کاری‌های بی‌مر کرده‌اند
بر جبین زهر سمط در ز پروین بسته‌اند
وز مه نو حلقه در گوش دو پیکرکرده‌اند
این بریدان کواکب بوده رهزن بر خلیل
در ره صورتگری تعلیم آزر کرده‌اند
یک جماعت کعبتینگر برتن دوار دیر
عرصه پیروزه را پر مهره زر کرده‌اند
بر ملک انجیل می‌خواند مگر هر شب مسیح
واین چراغ بی‌شمار از بهر آن پر کرده‌اند
خرگه شب را به شمع اختران آراسته
بر مثال حضرت سلطان اکبر کرده‌اند
بوالمظفر خسرو عادل عمادالدین حق
آن که ملکش حارس دین پیمبر کرده‌اند
پادشاه خضر دانش کز فتوحش اهل عصر
وضع تاریخی چو تاریخ سکندر کرده‌اند
سایه یزدان که اهل دین به معیار خرد
طاعتش با طاعت یزدان برابر کرده‌اند
عدل او فرشی است کآن در شش جهت گسترده‌اند
جود او وقفی‌ است کآن بر هفت کشور کرده‌اند
زیرکان در شش جهت تاسیر حکمش دیده‌اند
چار تکبیر فنا بر ملک سنجر کرده‌اند
تا تو را در صدر ملکت چاربالش داده‌اند
حاسدان از غصه خود را وقف بستر کرده‌اند
گه غلامان سرایت خون خاقان خورده‌اند
گه وشاقان سلاحت قصد قیصر کرده‌اند
هر کجا بر اسب کوشش زاین نصرت بسته‌اند
زیر پالان هزیمت خصم را خر کرده‌اند
موزه زآهن کرده‌اند اندر تقاضای ظفر
تا به معنی بر عدو جوشن چو چادر کرده‌اند
آن پری‌رویان مردم‌دانش دیوانتقام
در دیار عاد اعدا فعل صرصر کرده‌اند
در کمال مملکت هستی سلیمان دوم
زاین سبب دیو و پری رایت مسخر کرده‌اند
قصیده دراز است این جا این قدر کفایت باشد.
و از خصایص ذات و لوازم صفات این پادشاه که در آن نسیج وحده و فرید عصره تواند بود کمال شجاعت و فرط نجدت و قوّت دل و زهره است، لشکری در یک زین و عالمی در یک قبا.
بطل یخوض الخیل و هی سواهم
خلف الأسنة و هو غیر مدجّج
اهل شرق و غرب متفق و یک کلمه‌اند که امروز در بسیط غبراء چون این پادشاه سواری پای در رکاب نیاورده است و شیرمردی سلاح برنگرفته، مواقف مشهود و مقامات مشهور او طراز تاریخ سلف است و عنوان داستان اوائل.
مغامس حسرب ما تزال جیاده
مطلحة منها حسیر و ظالع
جدیر بان ینسق عن ضوء وجهه
ضبابة نقع تحته الموت ناقع
و ان یهزم الصفّ الکثیف بطعنة
لها عامل فی اثرها متتابع
سر رباید ز دشمنان در رزم
تاج بخشد به دوستان در بزم
اخترانی که حال گردانند
تیغ او را اجل گیا خوانند
از تف بیلک شه کشور
شاه مرغان بیفکند شهپر
ور سر گرز او زمین سپرد
جوشن ماهی زمین بدرد
نیزه را شاه اگر بجنباند
مرگ آسوده را برنجاند
برگرد گر بخواهد او به سنان
آسمان را طبق طبق آسان
گر بخواهد به تیغ موسی‌وار
خشک‌رودی کند ز دریا بار
عافلان زمانه مست وی‌اند
قلعه‌های بلند پست وی‌اند
مصطفی می‌گوید (ان اللّه تعالی یحبّ الشجاعة و لو علی قتل حیّة.)
و دو خلق است که حقّ تعالی هردو را دوست دارد، سخاوت و شجاعت و منشأ هردو خلق از یک اصل است، سخاوت بذل مال است، شجاعت بذل جان.
و الجود بالنّفس اقصی غایة الجود
و مصطفی صلی اللّه علیه چنان که از همه‌کس سخی‌تر بود از همه‌کس دلیرتر بود. ابن مسعود می‌گوید (کنّا اذا استد البأس اتقینا برسول اللّه صحابه) چون جنگ سخت شدی در پناه پیغمبر شدندی و او را سپر خویش ساختندی.
و عادت کریم آن پادشاه این است که پیوسته مقدمه لشکر و سابقه حشم خویش باشد و هرکجا که پادشاهان نظاره کنند و لشکر شمشیر زند آن پادشاه شمشیر زند و لشکر نظاره کند. شعر:
بالجیش تمتنع السّادات کلّهم
و الجیش بابن ابی الهیجاء یمتنع
لا یعتقی بلد مسراه عن بلد
کالموت لیس له ریّ و لا شبع
روز مصاف بر چشم او شب زفاف نماید و لشکر جرّار در نظر او صور دیوار.
و سکندر را گفتند خصم تو دارا لشکر بسیار دارد، گفت قصاب از گوسفند بسیار نترسد.
و آن پادشاه را با قوت دل کثرت ممارست حروب و معالجت خطوب حاصل است.
اضاف الی التدبیر فضل شجاعه
ولا فضل الا للشجاع المدبر
و از حد طفولیت تا این غایت در مهد وقایع پرورده و در کناردایه تجارب برآمده، بالش او حقیبه زره، بستر او پشت رخش
فکانما نتجت قیاما تحتهم
و کانهم ولدوا اعلی صهواتها
جان فدا کند و سر بر کف نهد تا به سر تیغ جهان بستاند پس به سر تازیانه ببخشد. بیت:
به سر تیغ ملک بگرفته
به سر تازیانه بخشیده
کل یرید رجاله لحیاته
یامن یرید حیاته لرجاله
اگر اخبار حسن تدبیر او در ضبط مملکت و امضاء احکام ایالت و تقدیم ابواب سیاست اثبات کنند. سلاطین جهان را دستوری مبین و قانونی روشن حاصل آید و اگر فنون تجارب و صنوف معرفت او به قوانین مقارعت رجال و افانین مصادمت ابطال دون گردانند داستان رستم و اسفندیار منسوخ گردد.
ای بسا معرکه که در وی مشاهیر فرسان و جماهیر ابناء ضراب و طعان سپر مقاومت فکنده‌اند و پشت هزیمت داده و او چون کوه رابط الجاش دایم الانتعاش ایستاده است
وقف و ما فی الموت شک لواقف
کانک فی جفن الردی و هو نائم
تمر بک الابطال کلمی هزیمه
و وجهک و وضاح و ثغرک باسم
ای ز تیغ تو در سر افرازی
ملک ترکی و ملت تازی
روزگاری به حل و عقد سزد
به چنین روزگار اگر نازی
خصم سوزی چو در وغارانی
کان فشانی چو با کرم سازی
به سر تیغ ملک بستانی
به سر تازیانه دربازی
تو که ازرعد کوس و برق و سنان
در دل دیو راز بگدازی
در چنان موقفی ز حرص سخا
خصم را درسوال بنوازی
ور ز تو جان رفته خواهد باز
به سر نیزه در وی اندازی
و از شعب این خلق شریف و فروغ این خیم منیف حیاء غالب است و کرم فائض، حیا نتیجه شجاعت است به قول شاعر:
و لیس الحیا من شیمه الذنب ضاریا
ولکنه من بیمه الاسد الورد
شحر به حیا مذکور است و گرگ به وقاحت مشهور.
و حیا در طبیعت آن پادشاه قرینه عفو است و کرم نتیجه رجولیت.
اگر پادشاهی مال بخشد او جان بخشد و اگر سلطانی به اسبی بر بنده منت نهد او را برا امتی مسلمان و عالمی اهل ایمان منت جان است.
(عثمان) مختاری شاعر کو تا بنگرد که من بهتر گفته‌ام یا او در مدح سلطان بهرامشاه. بیت:
تا بیاموزند شاهانی که زر بخشند و سیم
رسم جان بخشیدن از سلطان دین بهرامشاه
من گفتم مجانس:
زد تیغ ملک بر دل دشمن دی نار
با دولت گفت رونی با دین آر
گر می‌بخشند پادشاهان دینار
جان می‌بخشند خسرو عادل دینار
و اثر کرم عمیم و احسان جسیم آن پادشاه آن است که خاصه خدم او بلکه عامه رعایا که پیش از این در گلیم فاقت و وِطاء حاجت بودند این ساعت بر وساده سیادت متکی است و بر عرش استغناء مستوی. بیت:
بس کس که بود گرسنه زاین پیش وز سخاش
سِکبا همی برود دهد اکنون به ناودان
چندان ولایت و ناحیت و ده و سهم و باغ و بستان در کرمان به مردم داد که آز گرسنه را تخمه گرفت و نیاز تهی معده ممتلی شد. انعام عامش داغ حرمان بر جبین امل هیچ سایل ننهاده است و به مقراض (لا)کسوت هیچ زایر پاره نکرده. شعر:
ان قال لا فهی الا مضاعفه
و ان یقل نعم افضت الی نعم
در عمارت خزاین می‌کوشد تا به آن آزادان جهان را بنده خویش کند که (بالبرّ یستعبد الحرّ و کنوز) میخواهد تا آن را در وجه بهاء معالی نهد،
و الفتی من جعل الأم . . .
. . . و ال اثمان المعالی
و پادشاه را از جمع خزاین و حفظ ذخایر چاره نیست که استمالت دل لشکر و ضبط ممالک بواسطه مشایعت ایشان میسر می‌شود و تسکین فورت تغلب و کسر سورت تسلط خصم زبردست بدان صورت می‌بندد و هر پادشاه که سیر نباشد رعیت او گرسنه خسبد و قناعت و اقتصار بدان که در دست است از عادت ملوک نیست. علوی برقعی که طالب خلافت بود می‌گوید:
رات عزماتی و فرط انکماشی
و طول التّململ فوق الفراش
فقالت اراک اخا همّة
ستبلغها فتری ذا انتعاش
فهلّا اقمت و لم تغترب
فقلت القناعة طبع المواشی
دقایق خلایق ملکانه و فضایل شمایل شاهانه این پادشاه در ده مجلّد مشروح نشود.
در این فصول اشارتی کرده شد تا خاطر عاطر و طبع اشرف از مطالعه ملول نگردد، ان شاء الله تعالی.
بخش ۶ - فصل

اکنون ذکر وصول رایات عالیه نصر الله تعالی به حدود نرماشیر کنم و شرح فتوح که آن پادشاه را در دیار کرمان برآمده بدهم.
چون شعاع رای و سایه رایت و پرتو نظر مبارک بر ممالک کرمان افتاد مجرد مقدم رکاب اعلی اعلاه اللّه سبب عمارت بلاد و موجب فراغت عباد شد و امور جمهور که از دایره نظام بیرون شده بود و از قالب التیام به در افتاده قابل صلاح و فلاح شد و ملک کرمان که بیماری بود بر فراش ارتعاش از خفّت و انتعاش نومید شده و در بحران حرمان مانده و در دست یک مشت نیم طبیب جاهل و ره نشین غافل افتاده اصل طب علاج الضدّ بالضدّ است حرارت را به برودت و برودت را به حرارت. کرمان که از حرارت سقم ستم سوخته بود و در یرقان انقلاب و خفقان اضطراب از وی رمقی مانده طبیبان جاهل که صاحب اغراض بودند نه حافظ اعراض او را به مکاشحه صفراآمیز و مکاوحه سوداانگیز مداوات می‌کردند.
 لاجرم هر روز علت قوی‌تر می‌شد و علیل از صحت دورتر می‌افتاد، خبر دادند که مسیح علت‌شناس که مهدی آخر الزمان است رسید و از آنجا که رفته است هرمرده را که دید زنده کرد و هر اکمه را که یافت دیده داد. چون نداء این بشارت و صداء این اشارت از راه صماخ به دماغ کرمان بیمار رسید فرح این مژده سبب معاودت قوّت شد، یک نیمه از پیش در حرکت آمد یعنی شقّ جروم نرماشیر خود مسلم بود و در دست حشم منصور. امیر سپهسالار شایق الدین علی سهل ادام اللّه دولته که شهر و قلعه بم داشت به قدم مطاوعت پیش رفت و در موقف مشایعت بایستاد، جلاب اخلاص در قدح اختصاص بر دست وفاق به مذاق آن پادشاه رسانید، ساز مجاملت در کنار معاملت گرفت و این صوت آغاز کرد . شعر:
علی خیر اوقات الزّمان لتأتی
علی الطّائر المیمون و البرکات
قدمت فقرّت بالقدوم عیوننا
و قد کن ایّام النّوی قرحات
گر زآمدن یار خبر داشتمی
بر رهگذرش گل و سمن کاشتمی
درحال سکّه و خطبه به نام اعلی اعلاه اللّه تعالی مزین و موشح گردانید.
خطّه جیرفت در دست حشم منصور بود و چند سال در آن تصرف کرده و اگرچه از مساکن شهر عمارت برخاسته بود در عمارت رستاق مبالغت کرده بودند و زراعت فرموده آن هم مستخلص بود و منازعی نه. شعر،
قد ناب عنه شدید الخوف و اصطنعت
له المهابة مالا تصنع البهم
چون سورت سرما شکسته شد و هواء سرد شخن روی به اعتدال نهاد و از حدود جروم فراغتی بود رایات منصوره نصرها اللّه تعالی به مبارکی روی به بردسیر نهاد بر عزیمت محاصرت شهر بردسیر که پادشاهی و اتابکی و فوجی از غلامان و دیالمه و سرهنگان در شهر بودند و ایشان را نه روز مغالبت قدمی و نه در شب مخالبت دمی بر بدیهه راه معاندت پی امید اعانتی از جانبی و اغاثتی از طرفی می‌رفتند و مقاسات انواع بلا و عذاب از قحط و نیاز و ناایمنی طرق و قطع قوافل می‌کردند و چنان که عادت کریم آن پادشاه است هر وقتی که ایشان را به نداء مصالحت از وادی مداجات و مماذقت به شارع مصافات و موافقت می‌خواند بر سنت (فلم یزدهم دعائی الّا فرارا) مهماز تصلف بر مرکوب تعسّف می‌زدند (لبقضی اللّه امرا کان مفعولا) و هر نوبتی جوابی عنیف در مقابله سؤالی لطیف می‌فرمودند و رسل را بر خلاف معهود موقوف می‌کردند و در سجن خوف و حصن جوع محبوس . شعر،
اذا المرء لم یرض ما امکنه
و لم یأت من امره ازینه
فدعه فقد ساء تدبیره
سیضحک یوما و یبکی سنة
پس در ماه جمادی الاولی سنه اثنتین و ثمانین که مظنه قران بود مخیّم دولت به ظاهر بردسیر فرمود و لشکر حصار چون از گریبان صلح سر برنیاوردند لابد دست در دامن جنگ زدند، هرروز دو وقت سوار و پیاده از شهر و قلاع بیرون می‌آمد و به ضرب صفاح و طعن رماح مصاف‌هاء سخت می‌رفت و جنگهاء سهمناک می‌پیوستند چنان که از گرد سواران و کثرت تیرباران بیاض روز جلباب سواد شب می‌پوشید و دیده‌ها در شب داج آن عجاج به شمع سنان و مشعله شمشیر هنجار کارزار می‌جستند،
و دجا النّهار من العجاج و اسرقت
فیه الصّوارم فهو لیل مقمر
و از جانبین هرروز چند مطروح و مجروح و مجدّل و مرّمل برمی‌داشتند و پادشاه جهانگیر هرروز به نفس خویش،
حوالیه بحر للتّجافیف مائج
یسیر به طود من الخیل ایهم
یمدّ یدیه فی المفاضة ضیغم
و عینیه من تحت الأریکة ارقم
و کلّ فتی للحرب فوق جبینه
من الضّرب سطر بالأسنّة معجم
اقدام می‌نمود و اقتحام می‌فرمود تا کار بر هردو طرف سخت شد و از کثرت لشکر و حشم و انبوه بنه و عوام کرمان و قلت عمارت نواحی بردسیر علف چهارپای متعذر شد و قصد مرغزار مشیز متعیّن و از سرحدّ خراسان کوبنان در دست پسران امیر عالم مجاهد الدّین رحمة اللّه علیه بود و چون رایات منصوره بمبارکی بحدود کرمان رسید بقدم طاعت استقبال نموده بودند و به شرایط بندگی اقامت کرده و اساس خدمت و معرفت که پدر ایشان نهاده بود و مثال‌ها که از بارگاه اعلی به وی رسیده شفیعی مشفع بود و وسیلتی منجح، منابر را به ذکر لقب و نام مبارک آراستند و از جانب راور جماعت دهاقین و مقیمان ناحیت مراسم طاعت‌داری به جای آورده بودند و از دو حصار که آنجاست یکی تسلیم کرده یک حصار از آن طرف در دست حشم حضرت یزد بود و هرروز از راه بیابان سوار و پیاده به مدد اهل قلعه می‌پیوست و رنج مردم مضاعف می‌شد، چون سراپرده اعلی از در بردسیر برگرفتند رای چنان اقتضا کرد که حشم منصور به مرغزار مشیزرود و پادشاه با خواص غلمان مهم راور کفایت کند و آن حصار مستخلص، چون چتر همایون به زرند رسید مقدمه رعب و طلیعه نصرت از پیش رفته بود و کار کرده بریدبخت و مبشّر دولت استقبال نمود به او گفتند
ابشر بما تهوی فجدّک غالب
و الدّهر منقاد لأمرک طائع
در دولت تو فتح ممالک تمام شد
کام جهان بران که جهانت به کام شد
هر گردنی که از خط حکم تو سرکشید
در هرچه دست زد ز قضا پایدام شد
خصمی که در کمین خلافت کمان کشید
حلقش چو تیر جفت زه انتقام شد
بر خود هرآنکه کسوت کینت حلال داشت
خونش حلال گشت و حلالش حرام شد
چون نان ملک ز آتش بأس تو پخته شد
در آب عجز کار حسود تو خام شد
در آخر ماه جمادی الاخری سنه اثنتین و ثمانین لشکر منصور به پای حصار رفت و چنان که یاد کرده آمد حصار گشاده شد و سوار و پیاده بیرون آمدند و پادشاه بر مقتضی عفو شامل خویش ایشان را امان داد و باز حضرت یزد فرستاد و مثال داد تا حصار را فروکوفتند و خراب کردند کرامت (العین حق) محقق گشت؛ چشم زخمی رسید چنان که شرح داده شد و بر روی مبارک پادشاه زخمی آمد روزی چند از این جهت راور دولتی یافت (و للبقاع دول) چون چند روزی مقام فرمود خفتی پیدا شد، فرمود که کوس رحیل زدند و عزیمت معاودت در بردسیر مجدد فرمود چون به نزدیک آمد حشم منصور باز خدمت پیوست همان تنگی علوفه بر جای بود و زیادت مصلحت چنان نمود که این زمستان مخیم دولت به آن جروم برد. کاین خاریکان یکان تواند کند از پای به مبارکی بر صوب شق بم لشکرکشید،
جهان به کام و فلک بنده و ظفر همراه
امید تازه و دولت قوی و بخت جوان
امداد یمن بر میمنه‌، اعداد یسر بر میسره، وفود نجاح بر جناح، جنود ظفر هم‌سفر، در حدود جروم مقام فرمود. اسباب سعادت آماده و ابواب امانی گشاده، وفود جوانب به حضرت عالیه متوافد و رسل اطراف به خدمت درگاه رفیع متوارد و تحف و هدایا متصل و کتب و تحایا متواصل.

بخش ۷ - فصل

پس در ماه شعبان اثنتین و ثمانین پادشاهی که در بردسیر بود چندان که در احوال ملکت خویش نظر می‌کرد همه نامرادی مشاهده می‌افتاد و غیرت شباب و طراوت سنعنان عزم او از موارد مصالح می‌گردانید و اصحاب اطراف کرمان او را تحریض بر استمداد حضرت عراق می‌کردند و امراء و غلامان جماعتی مغرور و از مصلحت‌اندیشی دور او را تصویر کردند که تو پادشاهی جوان و از خانه بیرون نیامده‌ای و از هر حضرتی که استمداد کنی و از هر سلطانی که استنجاد فرمایی اسعاف مقارن التماس خواهد بود و اسعاد موصول اقتراح.
به این نصایح حمیده و مواعظ گزیده آن مرجوم را از گاه جاه برگرفتند و در چاه راه افکندند با جماهیر بزرگان کرمان و غلامی چند معدود بردسیر را وداع کرده روی به جانب یزد نهاد بر عزیمت حضرت عراق،
بذا قضب الأیّام ما بین اهلها
مصائب قوم عند قوم فوائد
در شهر بردسیر اتابک محمد ماند با جماعتی ترک و دیلم و سرهنگ و هیچکس بر سرّ سینه اتابک مطلع نه که در این حالت بر چه عزم است رای مکابره و محاصره خواهد زد و یا در موافقت و مصالحت، قضاء آسمانی و تقدیر ربانی (اذا اراد اللّه امرا هیّأ اسبابه) غالب آمد.
و در هشتم ماه رمضان سنه اثنتین و ثمانین اتابک را اجل محتوم و قضاء محکوم رسید و از ذروه مسند به حضیض لحد انتقال کرد و از شرف قدرت به هبوط عجز تحویل
حکم المنیّة فی البریّة جار
ما هذه الدّنیا بدار قرار
بینا یری الأنسان فیها مخبرا
حتّی یری خبرا من الأخبار
و النفس ان رضیت بذلک او ابت
منقادة بأزمّة الأقدار
احوال شهر بردسیر ازین حادثه کلی مضطرب و منقلب شد ملک رفته و اتابک خفته بل اتابک مرده و ملک آب کار برده، حصار بردسیر مانده و جوقی سپاهی و جماعتی رعیت بی‌چاره و شیطان غرور اهل سلاح را باد تسویل و نفخه تضلیل دردمید و تصویر کرد که ما این حصار را ضبط توانیم کرد تا مدد رسد. صاحب طرفان ملاصق از جهت غرض خویش هرروز به ترک مقدّم حصار می‌نوشتند که از حضرت عراق مددی معین فرموده‌اند و چند علم مقرّر کرده بی‌چاره سلیم جانب از این سخن در جوال عشوه می‌شد و دم آن وعده می‌خورد و از عقل زایل و رأی مایل و طبع غافل کوشش باطل را آماده می‌بود و اسباب مقاومت می‌ساخت و (اذا اراد اللّه انفاذ قضائه و قدره سلب من ذوی العقول عقولهم و اذا جاء القضاء عمی البصر) و عجب آن که از آن جماعت سپاهی یکی را دیده بینا و دل دانا نماند تا سرّ قضا از لوح تقدیر بخواند و اندیشه کند که موجب خروج ملک بی‌تحقق فائده و وثوق بر مددی و وفات اتابک بی‌هجوم علتی و ظهور آفتی سابق تقدیری بوده است و تعبیه انقلابی (سنّة اللّه فی الّذین خلوا من قبل و کان امر اللّه قدرا مقدورا).
 پس سپاهی حصار بی‌سری و سروری و حاصلی و ذخیره (متوکّلین علی زاد الحجیج) به امید کیسه رعیت نیّت بر مخالفت و همت بر محاصرت مقصور کردند، روز همه روز رعیت را تکلیف قسمت می‌نمودند و شب بر بارو می‌فرستاد تا پاس دارند و هاتف رحیل نداء (ما بقی من اللّیل الّا قلیل) در می‌داد،
بکن آ« چه خواهی به فردا به گاه
درآید رکاب شهنشه ز راه
و کلّ النّائبات اذا تناهت
فموصول بها فرج قریب
بخش ۸ - فصل

چون هوای زمهریر افسان و فصل درویش ترسان بگذشت و موسم اعتدال دلگشا و بهار جهان‌آرای درآمد و بر بساط غبرا سندس خضرا گستردند و خاک امرد عذار سبز کرد انهاء بارگاه اعلی اعلاه اللّه کردند که قلعه‌ایست میان بم و بردسیر آن قلعه را (دزآشول) گویند.
 در آن حصار مشتی دزد و اوباش و خونی و قلّاش، راندگان هردرگاه و مطرودان هربارگاه جمع شده‌اند و به قطع طریق و ایذاء سابله مشغول.
پیش از موسم معاودت در بردسیر فرمود تا سپید مهره زدند و حسام عزم از نیام حزم برکشید (خالصا لوجه اللّه) نیّت بر تعریک و تأدیب این جماعت اوباش مقصور کرده چون به آن ناحیت نزول فرمود روزی دو سه آن مفسدان از جهت حصانت حصار و خوف پادشاه وقاحت نمودند پس چون دیدند که ناوک بأس آن پادشاه عقاب کاسر را از اوج هوا به خاک می‌افکند و شست هیبت او نهنگ قاهر را از قعر دریا برمی‌کشد در شب قلعه را به جای گذاشتند و تحویل باز حصار بردسیر کردند چون قلعه مسلم شد و از شوایب مداخلت اغیار و مزاحمت اشرار صافی،
سپه کشید دگر پادشاه هفت اقلیم
به طالعی که تولی کند به او تقویم
چتر اعلی به مبارکی به در بردسیر خرامید کتائب نصرت بر چپ، جنایب دولت بر راست، افواج فتح در پیش، انصار ظفر در پی و رأی اعلی بر وقایع آن حصار مطلع و از عشوه و غرور و عاقبت نااندیشی آن جماعت سپاهی متعجب که آن پادشاه به نظر بصیرت و دیده تجربت می‌دید که سپاهی حصار را عاقبت آن خلاف وخیم خواهد بود و خاتمت آن مصاف نامحمود.
ترکان بر شوخی و دلیری خویش تکیه کردند که اگرچه در عدد ایشان قلّتی بود مردان کاردیده و غلامان برگزیده بودند و صیانة لشکری که در این بیست سال درع مجادلت از پشت نگشاده بودند و تیغ مقاتلت از دست ننهاده، همه اسنّه (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ) افراشته،
و اسیافنا فی کلّ شرق و مغرب
بها من قراع الدّار عین فلول
بر شمشیر نگاشته اما از آیه (وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ) غافل شده و نداسته که،
گربه باشد به کار زار دلیر
تا نبیند کشیده پنجه شیر
سیل اگر سنگ را بگرداند
چون به دریا رسد فروماند
هر که مشت کسان نخورده بود
تکیه بر مشت خویش کرده بود
پس بر قاعده دیگر سال‌ها معاطات کاس منازعت و مجاذبت لباس مقارعت از سرگرفتند و سوار و پیاده شهر بناء کوششی نهادند و ترتیب جنگی دادند که مثل آن نه از رستم زال مأثور است نه از حیدر کرّار مذکور.
اذا الجدّ لا یسعی فجدّ الفتی تعب
و اضیع سعی سعی من جدّ فی الطّلب
چو بی‌دولتی تخم کوشش مکار
چو دولت بود نیست کوشش بکار
و پادشاه اسلام بر مقتضی رجولیّت و موجب حمیّت که در جبلّت مبارک او مرکّب بود هرروز به نفس خویش مباشرت احوال و معانقت جدال می‌فرمود و در مضایق حروب می‌شد و در مخاوف دروب توغّل می‌نمود،
عبالة « ۱ » عنق اللّیت من اجل انّه
اذا ما دهاه الأمر قام بنفسه
و از جوانب ضربات موجع و طعنات مولم بر جسم عزیز و شخص کریم می‌رسید و با درع عنایت الهی و خود رعایت ربانی حمد اللّه هیچ اثری نمی‌نمود،
اذا اللّه لم یحرزک ممّا تخافه
فلا الدرع منّاع و لا السّیف قاضب
دوستی از جمله دیالم شهر که در میان آن کار بود حکایت کرد که این پادشاه ملک به استحقاق گرفت و پادشاهی کرمان او را از شیر مادر حلال‌تر است که ما اهل شهر روزی شمرده بودیم هژده تیر در قزآگند و برگستوان وی بود
یقرّ له بالفضل من لا یودّه
و یقضی له بالسّعد من لا ینجّم
پای بیفشرد تا به دست سعادت
کام خود از چشم روزگار برآورد
قوت بازوش گرم گرم برآمد
تا جگر خصم زار زار برآورد
خصم گریز اختیار کرد و حسامش
سد ظفر پیش اختیار برآورد
کوکبه عزتش ز چاه هزیمت
ریش مخالف گرفت و خوار برآورد
آتش باس پیاده‌ای ز صف او
دود هزیمت ز صد سوار برآورد
چون کار بر اهل شهر تنگ شد و چند مرد اختیار هلاک شدند و اکثر مجروح حق تعالی آیت فتح فرو فرستاد و نسیم ظفر بوزانید. سخن مصالحت درافکندند وزفان شفاعت بگشادند و دست تضرّع برداشتند تا کمند خناق پاره سست فروگذارد و لگام ازهاق اندکی بازگیرد تا جماعتی که از سوابق جرایم و سوالف مخالفت خویش مستشعرند بیرون شوند و جلاء وطن که مقابل قتل است پیش گیرند.
کرم عمیم و لطف شامل و عفو کامل پادشاه اجابت فرمود. در اثناء آن تقریر و مواضعت معارف شهر که بدل و همت در خدمت آن پادشاه بودند آتش شوق خدمت و شعف دست‌بوس بر ایشان غالب شد چون باد قرار نگرفتند و آب حیات در خاک‌بوس بساط اعلی دانستند، روز آدینه پنجم ماه رجب سنهء ثلاث و ثمانین جمله اکابر و امائل و کافه رعایا به خدمت درگاه پیوستند و مفاتیح دروب و مقالید امور تسلیم کردند (ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء.)
به طالع سعد و اختر همایون و جد غالب و فال میمون بعد از نماز آدینه اقبال عنان گرفته و دولت در فتراک آویخته در شهر شد، منادی نصرت و منهی قدرت آواز برآورد،
زهی تیغ تیز تو صفرا گرفته
تو را بخت تاج از عدو وا گرفته
زهی از خراسان چو خورشید رفته
جهانی و ملکی به تنها گرفته
زهی دست اقبال در موکب تو
رکاب تو سلطان والا گرفته
زهی موج شادی از این فتح میمون
جهان از ثری تا ثریا گرفته
زهی شاه میمون قدم کز قدومت
شفا یافت سرهای سودا گرفته
زهی شاه فریادرس کز حسامت
بیاسود ایام غوغا گرفته
از این خطه از هیبت باز چترت
عقاب عنا عزل عنقا گرفته
فلک خطبه (نصر من الله)
درم سکه (انا فتحنا) گرفته
فتح الفتوح تعالی ان یحیط به
نظم من الشّعر او نثر من الخطب
فتح یفتّح ابواب السّماء له
و تبرز الأرض فی اثوابها القشب
تاریخ جمع این فصول که ماه صفر سنه اربع و ثمانین و خمسمائه است مدّت هشت ماه بود که جمله منابر بلاد کرمان به لقب و نام اشرف آراسته است و سیصد فرسنگ ولایت کرمان چون حرم کعبه محل امن و سلامت است و موضع سکون و استقامت، شیر با آهو از یک منهل آب می‌خورد و کبک با شاهین در یک مرقد خواب می‌کند، رعیّت در بهشت امان می‌چرخد و از ثمار امانی می‌خورند، از زمین نبات امن می‌روید و در هوا نسیم عدل می‌وزد، تنغم بلبل بر گل به این ترنّم است. مثنوی:
ملک با پادشاه فرخ رای
می‌کشد دامن شرف در پای
قدح ملک شاه بر کف او
لشکر فتح و نصر در صف او
بخت او روی از آن به کرمان کرد
تا عدو را غذاء کرمان کرد
از پی ملک و شرع بسته کمر
پیش علم علی و عدل عمر
پای آن کس که ماند بر در او
تاج منت نهاد بر سر او
بر جهانی شده به یک دم شه
خه خه ای شه علیک عین الله
ملک میراثیان نماننده است
ملک شمشیر ملک پاینده است
از شهان مر توراست در عالم
ملک میراث و ملک تیغ به هم
حق تعالی تا قیامت قامت آن دولت کشیده داراد و تا ابد مدت آن ملکت پاینده، ظل عدلش که ملجأ سوختگان آفتاب ستم است چون ساحت زمین بسیط باد، منهل کرمش که مشرب عذب تشنگان فاقه است چون لجه قلزم محیط باد، سبوی عمر اعادی بر لب چشمه سنانش شکسته، هرلحظه به تیغ ظفر گوهرش شهری گشاده و خصمی بسته باد. قطعه:
ای شاه بر تو ملکت کرمان خجسته باد
خصم تو از نکایت احداث خسته باد
هر لحظه حد خنجر عالم‌گشای تو
شهری ز نو گشاده و خصمی ببسته باد
توفان فتنه‌ای که ز باران ظلم خاست
از ما به سعی کشتی عدلت نشسته باد
با تو به عهد ار نبود آسمان درست
سنگ فنا قنینه قدرش شکسته باد
در سایه عنایت تو آفتاب ملک
از علت کسوف خلل باز رسته باد
با سهم شیر باس تو از مرغزار تن
روباه جان خصم تو چون ثور جسته باد
تا خار مرگ خسته کند پای جای خصم
در دست تو ز گلبن اقبال دسته باد
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بخش ۱ - فصل در فضیلت پادشاهی و فضل پادشاه

اما فضیلت پادشاهی آن است که حق تعالی نام خویش ملک کرده است و نام بنده که او را برگزیده است و زمام حل و عقد و عنان قبض و بسط جهان در دست تصرّف او نهاده ملک، آنجا که گفت (تؤتی الملک من تشاء) و جای دیگر گفت (و اتبه اللّه الملک و الحکمة) و جای دیگر گفت (و جعلکم ملوکا) و جای دیگر گفت (انّ اللّه قد بعث لکم طالوت ملکا) پس بر مجرد نام اقتصار نکرد و طاعت او با طاعت خویش برابر گردانید حیث قال: (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.)
و پادشاه در زمین خلیفه خدای عزّ و جلّ است. قال النّبیّ صلّی اللّه علیه : (السّلطان ظلّ اللّه فی ارضه) یعنی پادشاه سایه حقّ است.
و گفت صلّی اللّه علیه: (اطیعوا الأمام و لو کان عبدا حبشیّا) گفت فرمان برید پادشاه را و اگر خود بنده حبشی باشد.
و گفت صلی اللّه علیه: هیچکس به نزد خدای فاضل‌تر از سلطانی نیست که اگر گوید راست گوید و اگر حکم کند عدل کند و اگر از وی رحمت خواهند رحمت کند.
و گفت صلی اللّه علیه: دعاء پادشاه عادل را خداوند رد نکند.
و گفت صلی اللّه علیه: خدای را در آسمان و زمین نگاهدارانند، نگاهداران آسمان ملائکه‌اند و نگاهداران زمین پادشاهان.
و کسی پیش مصطفی صلّی اللّه علیه گفت بد چیزی‌ است امیری، مصطفی گفت نیک چیزی‌ است امیری آن کس را که به حق گیرد و به حق دهد.
فضیل عیاض گفت اگر مرا دعائی مستجاب بود بر پادشاه عادل کنم که بقاء او نعمتی عامّ است.
و گفته‌اند که اگر پادشاه عادل رعیت را دعا کند به اجابت نزدیک‌تر باشد از دعاء رعیت پادشاه را چه پادشاه عادل نزد حق تعالی عزیزتر است.
و احنف قیس در پیش معاویه شد از وی پرسید (کیف حالک مع الزّمان یا احنف) کار تو با روزگار چون است گفت ای خلیفه روزگار، توئی آن را که عزیز داری بزرگ شود و آن را که خوار داری افکنده شود.
و اگر درجه پادشاهی بلند نبودی [ یوسف ] علیه السّلام نگفتی (اجعلنی علی خزائن الأرض.)
و گفته‌اند واجب بر پادشاه، عدل است و فرض بر رعیّت، طاعت.
و مصطفی صلی اللّه علیه و سلم گفت:(من سعی علی سلطان لیذلّه، اذلّه اللّه.) و گفت هرکس که او سلطان عادل را خدای را نصیحتی کند او را با بندگان نیک حشر کند و هرکس که با وی خیانت کند او را فروگذارد تا قیامت. مثنوی:
هر که او خصم شهریار بود
مور گردد اگر چه مار بود
شاه اگر راندت ستیز مجوی
ور بخواند ره گریز مپوی
مال بهر زمانه دار نگاه
خرد از بهر پاس خدمت شاه
با خرد را ز شه صبوری به
بی‌خرد را ز شاه دوری به
با سلاطین چو گفت خواهی راز
وقت آن را بدان چو وقت نماز
شه چو برداردت فکنده‌ش باش
چون تو را خواجه خوانده بنده‌ش باش
دستت ار داد پا به گاه بنه
ور تو را سر کند کلاه بنه
بخش ۲ - فصل در ذکر عدل و ثواب منصفان و حکایت عادلان

قال اللّه تعالی: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ.)
و جای دیگر گفت:(إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ.)
و جای دیگر گفت:(وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ.)
و قتاده می‌گوید در تفسیر :(أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ یعنی العدل.)
و گفته‌اند عدل‌ترازوی خدای است در زمین.
و مصطفی صلی اللّه علیه و سلم می‌گوید یک روز از روزگار سلطان عادل بهتر است از شصت ساله طاعت، و عدل یک ساعت بهتر است از عبادت شصت ساله.
و گفت صلی اللّه علیه پادشاه عادل روز قیامت در سایه رحمت خدای باشد تا میان خلق حکم کند.
و گفت صلی اللّه علیه روز قیامت عادلان را منبرها از مروارید بنهند.
و در صحیح مسلم است عادلان روز قیامت بر منبرهاء نور باشند.
و گفت صلی اللّه علیه دوست‌ترین کسی به حقّ تعالی و نزدیک‌ترین به وی پادشاه عادل باشد روز قیامت و دورترین کسی از وی و بغیض‌تر پادشاه ظالم.
و آورده‌اند که موسی علیه السّلام در مناجات با حق گفت، الهی تو فرعون را با کفر و نافرمانی چندین مهلت داده‌ای، گفت ای موسی او در پادشاهی خویش راه‌ها امن می‌دارد و در حکم که می‌کند ظلم نمی‌کند و سخن یک خصم بی‌حضور خصم دیگر نمی‌شنود و در پسران و دختران رعیّت به چشم شهوت نمی‌نگرد.
و نوشروان می‌گوید شهرها را به عدل محکم کنند که آن بارویی‌ است که آب آن را نریزاند و آتش نسوزاند و منجنیق بر وی کار نکند.
و عامل حمص به عمر عبد العزیز نوشت که باروی شهر خراب شده است بفرمای تا عمارت کنند. جواب نبشت (حصنها بالعدل و السّلام) یعنی او را به عدل عمارت کن و محکم گردان.
و بزرجمهر می‌گوید هرگاه که پادشاه ظلم کند سباع آن ولایت مردم خوار شوند.
و سکندر از حکماء هند پرسید عدل بهتر یا شجاعت، گفتند ای پادشاه چون عدل باشد حاجت به شجاعت نیاید.
و عبد اللّه بن طاهر پدر خویش را گفت ای پدر گوئی که این ملک در خاندان ما تا کی ماند، گفت ای پسر تا بساط عدل گسترده باشیم.
و مؤبد موبدان هر بامداد به خدمت انوشیروان آمدی و گفتی ای ملک نعمت را بر خود پاینده دار به شفقت بر رعیّت و طعام را بر خود خوش و نوش گردان به سیر کردن گرسنگان و انصاف مردم بده و امن بخسب.
و حکما گفته‌اند (بالرّاعی تصلح الرّعیّة و بالعدّل تملک البریّة).
و عمر می‌گوید بهترین پادشاهان آن است که رعیّت به وی نیک‌بخت شود و بترین پادشاهان آن است که رعیّت به وی بدبخت شود.
زید اسلم می‌گوید شبی با عمر به عسس می‌گشتیم از دروازه مدینه بیرون شدیم از دور آتشی دیدیم قصد آن آتش کردیم زنی پیر نشسته بود با دو سه طفل و دیگی بر سر آتش نهاده و اطفال می‌گریستند و زن دعاء بد بر عمر می‌کرد، عمر گفت ای زن چرا دعاء بد بر عمر می‌کنی گفت ای مرد از بهر آن‌که او سیر خورده است و خوش خفته و فرزندان من گرسنه‌اند؛ گفت در دیگ چیست، زن گفت آب تنها. آتش می‌سوزانم و آب می‌جوشانم تا طفلان پندارند که در دیگ چیزی است.
عمر را رحمت آمد، باز شهر شد و قدری آرد و طعامی آورده در آن دیگ کرد و خود بنشست و آتش می‌دمید و دود و خاکستر بر روی و محاسن او می‌نشست، زن گفت ای مرد (جزاک الله خیرا) تو از عمر به خلافت اولی‌تری.
عمر می‌بود تا اطفال سیر شدند و بخفتند، پس گفت ای زن دیگر دعاء بد بر عمر مکن که او از حال تو خبر ندارد.
و آورده‌اند که نوشروان در ابتداء ملک ظالم بود و ولایت او خراب می‌شد و نمی‌دانست که سبب خرابی ولایت او چیست و او زبان مرغان دانستی و بر فحاوی الحان ایشان وقوف داشتی.
روزی می‌گذشت دو جغد بر دیوار خرابه بودند یکی خطبه دختر دیگر می‌کرد از جهت پسر خویش. جواب داد که عقد این وصلت آنگاه منتظم می‌شود که به نحلت صد خرابه بذل کنی. خاطب جواب داد که تکلیف صعب نمودی و طلب متاعی ناموجود کردی. تو التماس صد خرابه می‌کنی واگر این پادشاه است و ظلم او تا یک سال دیگر هزار خرابه توانم داد.نوشروان از آن سخن بدانست که سبب خرابی ولایت او ظلم است و از آن سیرت بگردید وعدل پیشه گرفت. و نزدیک به این حکایت در این عهد افتاده است.
امیر اسماعیل گیلکی که پادشاه طبس بود روزی از دروازه شهر بیرون آمد یکی را دید که بزغاله‌ای داشت و به شهر می‌برد، امیر گفت که این بزغاله از کجا خریده‌ای گفت ای امیر خانه‌ای داشتم، به این بزغاله فروختم.
گفت سرایی به بزغاله‌ای بدادی گفت ای امیر سال دیگر به دولت تو به مرغی باز دهم.
امیر اسماعیل را این سخن سخت آمد و عادت خویش بگردانید.
و گویند در عهد نوشروان کسی سرایی خرید و در آن سرای گنجی یافت. بایع را خبر شد. دعوی کرد گفت گنج، پدر من نهاده است و من سرای فروختم گنج نفروختم . مشتری گفت من سرای با جمله مرافق خریده‌ام.
حکومت پیش نوشروان بردند، گفت شما را فرزند هست؟ بایع گفت من پسری دارم؛ مشتری گفت من دختری دارم. نوشروان گفت بروید وصلت کنید و در میان پسر و دختر نکاح بندید و گنج به ایشان دهید.
عدل شه پاسبان ملکت اوست
بذل او قهرمان دولت اوست
عدل چون بر جهان امیرشود
آهو از شیرِ شیر سیر شود
عدل رامشگری است جان‌افزای
عدل مشاطه‌ای است ملک‌آرای
عدل مر مرگ را بریزد آب
عدل مر فتنه را ببندد خواب
عدل کن زآن که در ولایت دل
در پیغمبری زند عادل
بخش ۳ - فصل

این فصلی است در جوامع اخلاق پادشاه و آن چه لایق به حال او باشد و آن چه واجب باشد از آن پرهیز کردن بر قضیت آن چه یاد کرده آمد در باب عدل و تحریض بر آن.
پادشاه باید که عدل‌پرور باشد و اگر در اصل طبیعت او آن خلق ننهاده باشند به تکلف و ریاضت خود را بر آن دارد و رغبت در ثواب آن کند و از عقاب ظالمان بترسد.
مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت :(الظلم ظالمات یوم القیامه.)
و گفت صلی الله علیه :(ایاکم و الظلم فانه یخرب بیوتکم.)
و گویند در تورات است که هر کس که ظلم کند خانه او خراب شود.
و در قرآن مجید است که (فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا.)
و مصطفی صلی الله علیه گفت :(دعوة المظلوم مستجابه و ان کان فاخرا ففجوره علی نفسه.)
و گفت صلی الله علیه از حق تعالی خشم من که خدایم سخت شود بر آن که ظلم کند بر کسی که جز من یاری ندارد.
و گفته‌اند (الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.)
عبدالله عامر گفت ابوذر را گفتم مرا وصیتی کن. گفت :(ایاک و دعوه المظلوم فانها یصعد الی السماء لیس لها منتهی دون العرش.)
و حق الله ان الظلم لوم
و ما زال المسی هو المظلوم
فلا تعجل علی احد بظلم
فان الظلم مرتمه وخیم
شه چو انصاف از او جدا باشد
دد بود دد نه پادشا باشد
چو از او عدل و بی‌غمی نبود
خود چه سلطان که آدمی نبود
شاه باید غلام تن نبود
تا خطیبش دروغ‌زن نبود
ظالم ار مال و جان خلق ببرد
نه هم آخرش می‌بباید مرد
طالب شاه عادل است جهان
تو نیت خوب کن جهان بستان
و از اخلاق پادشاه حسن سیاست است و معنی سیاست آن باشد که پادشاه طبقات مردم را از ابناء ملک و شرف و ارباب انساب و اصحاب احساب و علماء و اهل فضل و عیاد و اهل صلاح و دهاقین و ارباب ضیاع و تجار و محترفه هر یکی را در مرتبت خویش و منزلت لایق به وی بدارد چه اگر از محل و حرمت اهل شرف و بیوتات و اهل علم بار کم کند خاطر ایشان از آن متغیر و متاذی شود و حقد در بواطن متمکن و این معنی را ظلمی صریح شناسند.
و حق تعالی به این معنی اشارت می‌کند به مصطفی صلی الله علیه (وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.)
و مصطفی صلی الله علیه رداء خویش بگسترد تا قیس عاصم منقری بر او نشست و گفت:(اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه.)
و در روز فتح مکه گفت:(من دخل دار ابی سفیان فهو امن.)
و ارسطاطالیس به اسکندر نوشت :(دافع عن اهل المروات و من کان له قدیم قدم فی الخیر و ان تضعضعت احوالعم و لا تکسف اسرار اهل الاقدار) گفت اهل مروت را حمایت کن و اگر چه احوال ایشان در پای افتد و پرده بر اهل خاندان‌ها مدران (و قدم من کان مشهورا بالورع) و آن کس را پیش دار که پارساتر باشد.
و انوشروان به عاملی از عمال خویش نبشت که مردم زادگان را و اهل خرد را به محبت و احسان سیاست کن و سفلگان را بترس و هیبت و طبقه عوام و میانه خلق را رغبت با رهبت درآمیز.
و معاویه می‌گوید:(انی لا اضع سیفی حیث یکفینی سوطی و لا اضع سوطی حیث یکفینی لسانی و لو ان بینی و بین الناس شعره ما انقطعت) گفت آن جا که تازیانه کفایت بود شمشیر نزنم و آن جا که زبان کفایت کند تازیانه نزنم و اگر میانه من و مردم مویی باشد گسسته نشود.
و از امهات سیاست تولیت قضات و ولات است و واجب باشد که اهل ورع و دیانت این اشغال را اختیار کنند چه حکم ایشان بر دماء و فروج و اموال مسلمانان نافذ است.
و انوشروان می‌گوید :(ما عدل من جارت قضاته و لا صلح من فسدت کفاته.) گفت عادل نباشد پادشاهی که قاضیان او ظلم کنند و مصلح نباشد سلطانی که عاملان او مفسد باشند.
و پادشاه باید پیوسته به دیدار اهل علم و ورع متعطش باشد و سخن ایشان به گوش هوش شنود و در احترام و توقیر ایشان مبالغت نماید و اگر وعظی عنیف و کلمه درشت گویند بر آن اغضا فرماید.
هارون الرشید شقیق بلخی را دید گفت شقیق زاهد تویی، گفت شقیق منم، زاهد نه، گفت مرا پندی ده، گفت خدای تعالی تو را به جای ابوبکر صدیق نشانده است و از تو صدق خواهد و به جای عمر فاروق نشانده و از تو عدل خواهد و به جای عثمان ذوالنورین نشانده و از تو شرم خواهد و به جای علی نشانده است و از تو علم خواهد.
عمر عبدالعزیز ابوقلابه را دید گفت مرا پندی ده گفت تو را چه پند دهم اگر اندیشه کنی که خلیفه‌ای که پیش از تو بود کجا شد تو را هیچ حاجت به پند من نباشد.
و از اخلاق پادشاه آن است که همت بلند دارد و آن چه در عرض و مروت قدح کند و از اخلاق عوام باشد آن فعل و قول از آن دور باشد. شعر:
احب الفتی ینفی الفواحش سمعه
کان به عن کل فاحشه وقرا
سلیم نواحی الصدر لا باسطا اذی
و لا مانعا خیرا و لا قاتلا هجرا
و او را مال و عرض دنیا در چشم نیاید و از جهت حیازات انواع شرف و بزرگی و کسب جلایل فضایل ترک لذات نفسانی کند که حق تعالی می‌گوید :(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.)
و قال النبی صلی اللّه علیه:(خفّت الجنّة بالمکاره.)
و گویند مأمون خلیفه گِل خوردی و جمله اطباء وقت و حکماء عصر از علاج آن عاجز بودند؛ روزی ثمامه بن الاشرس در پیش او شد و اطباء حاضر بودند و در آن باب سخن می‌گفتند ثمامه گفت ای امیر المؤمنین گیر که طبیبان از علاج این علت عاجزند (فأین عزمة من عز مات الرّجال؟) مأمون گفت برخیزید ای طبیبان که علت زایل شد. معنی آن دارد که عزمی از عزم‌های مردان کو که نفس را از این عادت بد باز دارد؟
و نطق پادشاه باید که از کلمات موحش مبرّی و از الفاظ مفحش معرّی باشد.
فإذا نزلت به نزلت بماجد
رحب المنّدی مؤدّب الخدّام
و چنان باید که نفس خویش را زیر دست خود دارد و او را به خوی‌های پسندیده بیاراید و از عادات نامحمود بپرهیزد و گفته‌اند هرکس که از سیاست نفس خویش عاجز آید چون سیاست ولایتی و ریاست امتی کند. بیت،
خرد باید آن جا وجود و شجاعت
فلک مملکت کی دهد رایگانی
و حکیمان گفته‌اند پادشاه باید که از پنج خصلت بپرهیزد، یکی دروغ،چه اگر آن عادت از وی بشناسند به وعده عطاء او خرسند نشوند و از وعید و عقاب او نترسند.
دوم بخل، چه اگر به این خلق مشهور شود مردم طمع از خیر او ببرند و کسی او را نصیحت نکند و ملک به نصیحت نتوان داشت.
سوّم تیزی و سرعت خشم، چه اگر به این سیرت مذکور گردد رعیت احوال خویش و مصالح ولایت با وی نگویند و از بوادر غضب او احتراز نمایند و فساد ولایت و هلاک رعیت در آن باشد.
چهارم حسد و آن چه نخواهد که زیردستان او را نیک باشد، چه اگر این خلق سنّت گیرد عنان عطا از ایشان کشیده دارد و این معنی موجب دل ماندگی و استزادت زیردستان شود و در آن اختلال احوال مملکت باشد.
پنجم جبن و ضعف دل، چه اگر این سر از وی شایع شود دشمنان دلیر شوند و طمع در ولایت او کنند.
و از اخلاق پادشاه آن است که مواد احسان و امداد عواطف او در حق طبقات رعیت و لشکری بر قدر منصب و منزلت هر یکی از ایشان باشد که، شعر:
اذا انت اکرمت الکریم ملکته
و ان انت اکرمت اللئیم تمردا
و وضع الندی فی موضع السیف بالعلی
مضر کوصع السیف لی موضع الندی
و صنایع او باید که بر اهل حسب و دین مقصور باشد.
مصطفی صلی الله علیه گفت :(لا یکون الصنیعه صنیعه الا عند ذی حسب او دین.) شعر:
فمن یجعل المعروف فی غیر اهله
یکن حمده ذما علیه و یندم
و از آداب و عادات ملوک آن است که بار دادن را و بر نشستن را وقتی معین گردانند و بی‌اعلام لشکر و رعیت برننشینند و سپید مهره این کار را نهاده‌اند در شهر‌های بزرگ و لشکرگاه‌های فراخ.
و باید که جمال خویش بسیار بر لشکر و رعیت جلوه نکند چه این معنی سبب قلت هیبت او شود و گفته‌اند (اجر الناس علی الاسد اکثرهم رویة له.) دلیرتر کسی بر شیر آن کس باشد که او را زیادت بیند.
و امیر منصور نوح سامانی بسیار بیرون آمدی و برنشستی؛ روزی وزیر او ابوجعفر عتبی او را گفت، ای ملک نقاب حشمت را بسیار از آفتاب جمال برمدار، چه اگر حق تعالی دیده‌ها را ظاهر بودی هرگز او را چنین که می‌پرستند نپرستیدندی. بعد از آن هر روز یک نوبت بار دادی.
و از سیر ملوک آن است که از اخبار ولایت و رعیت با خبر باشند و صاحب خبران معتمد مسکون (؟) گمارد تا احوال اطراف و اخبار جوانت استعلام و استطلاع می‌کنند و بر رای او عرض می‌دهند و بهر طرفی و جانبی عیون و جاسوسان فرستند تا احوال مجاری امور در خفا بار می‌نمایند.
گویند میان عضد الدوله که در فارس بود و شمس المعالی قابوس وشمگیر که ملک گرگان بود منافستی و مناقشتی بود. وقتی عضد به قابوس نوشت که شنیدم که فلان روز با غلامی در گرمابه شدی و آن غلام تو را تمکین نکرد و تو را سقطه افتاد و از پای درآمدی. قابوس جواب نبشت که من شنیدم که در فلان تاریخ تو با فلان زن مطربه در فلان حجره صبوح فرمودی و بدمستی کردی و ساز او بشکستی.
و آورده‌اند که صاحب عباد که از وزراء آل بویه بود و به کرم و فضل موصوف و مجالست و مؤانست او همه با اهل فضل و شعراء و علماء بودی در اصفهان روزی از حجره بیرون نیامد. جماعت ندما گفتند مگر او را عارضی نفسانی هست. روز دیگر هم نقاب احتجحاب بر چهره فکند، ندما به در حجره شدند و گفتند
لئس الحجاب من آله الاسراف
ان الحجاب مجانب الانصاف
و یقل من یاتی فیحجب مره
فیعود ثانیه بقلب صاف
فرد:
در پرده نشسته‌ای و عشق رخ تو
بیم است که پرده جهانی بدرد
صاحب عذری نهاد و ندما را بازگردانید، روز سوم بیرون آمد خوش و خندان. ندیمان خدمت کردند و گفتند، شعر:
تغیب مغیب البدر عنا و من یبت
بلا قمر یذمم سواد الغیاهب
زهره‌ها آب و دل‌ها کباب شد موجب حجاب چیست، گفت دل مشغولی عظیم بود و حاجت به خلوت و اندیشه؛ حق تعالی آن را به همت بزرگان سهل گردانید.
از حقیقت حال زیادت استعلام کردند، گفت منهی من که در سمرقند است نموده بود که خان ختن از دارالمک خویش بیرون آمده است و هنوز معلوم نشد که به کدام جانب متوجه است.
تقسم ضمیر و توزع خاطرش از این معنی بودی، وی دیگر باره انهاء کرد که روی خیمه به جانب هند کرده است من فارغ شدم.
و در عهد نزدیک شنیدم که سلطانشاه که پادشاه کرمان بود روزی در به علی‌آباد به عشرت مشغول بود و مجلسی چون بهشت آراسته و معاشران ظریف و مطربان لطیف حاضر و وقتی خوش می‌رفت و ندیمان را صلت‌ها می‌داد و ولایات می‌بخشید؛ ناگاه صاحب خبر آمد، یک انگشت کاغذ پیش وی فرستاد.
چون آن کاغذ مطالعه فرمود گونه او متغیر و چهره او متکدر گشت (و ای نعیم لایکدره الدهر.) 
پس فرمود که زود مجلس برچینند تا مستی باز شهر بریم. طباع ندما به هم برآمد و وقت‌ها متخص شد. گفتند ای ملک خیر هست و چه جالت حادث شده است که رأی اشرف چنین برآشفت و در اثناء عشرتی چنین خوش و وقتی از شوایب نامردای چنین صافی مجلس انس را به وحشت بدل می‌فرمایی. گفت صاحب خبر نموده است که ملکشاه به اصفهان می‌رسد، گفتند ای پادشاه دل‌ها خون شد و جگرها پاره گشت لله الحمد که زیادت از این نیست. از اصفهان تا کرمان صد و چهل فرسنگ است و از بعلی‌آباد تا شهر نیم فرسنگ. آخر این مجلس تمام به سر توان برد و شب چون مستان شویم مشاعل آرند و خواب باز شهر بریم. ملک گفت شما نیک می‌گویید اما معذورید که پالان ندیده‌اید. گفتند ای پادشاه پالان چه معنی دارد، گفت من در خدمت پدر خویش ملک قاورد به عراق شده بودم به همدان چون او را واقعه‌ای افتاد مرا بگرفتند و میل کشیدند و در حالت میل کشیدن پالانی از استر بیاوردند و بر من نهادند و کسی بر سر آن نشست تا من حرکت نکنم. 
پس در حال باز شهر آمد و سلطانشاه را میل کشیده بودند اما حدقه باطل نشده بود و دنبال چشم او خفته بود.
و در عهد ما ملک محمد روزی با جماعت ندماء خویش گفت در شهر کدام محلت است که ماده سگی نه بچه آورده است. ندماء از این معنی غافل بودند و هیچ جواب نداشتند، پس گفت در شهر به کوی گبران ماده سگی سیاه و سپید زاده است و نه بچه آورده. از آن حال کشف کردند همچنان بود.
و امثال این حکایات بسیار هست این قدر در این فصول کفایت بود تا موجب ملال نشود ان شاء الله تعالی.
بخش ۴ - فصل در احوال ممالک کرمان و شرح طول و عرض او و خصایص بلاد و بعض از تاریخ آن

کرمان از جمله اقلیم سوم است و از امهات ممالک اهل اسلام.
و چنان گویند که او را عبدالله بن عامر کُرَیز که تربت او در بم است گشاده است و آن چه گفته‌اند که عمر عبدالعزیز گشاده است درست نمی‌شود اگر چه منبر جامع شهر عمر عبدالعزیز نهاده است و ذکر او بر محراب نبشته چه در تواریخ خوانده‌ام که پیش از عمر عبدالعزیز به روزگار عبدالملک مروان، حجاج بن یوسف، غصبان بن القبعثری را به کرمان فرستاده بود تا خبر عبدالرحمن بن الاشعث بیاورد و چون باز پیش حجاج شد احوال کرمان پرسید، گفت:(ماوها و سل و تمرها دقل و لصها بطل، ان قل الجیش بها ضاعوا و ان کثروا جاعوا.)
و این فصل در وصف جیرفت لایق می‌افتد. و نیز ممکن است که بردسیر در آن وقت شهر نبوده است و مشهور نشده چه جیرفت و بم از بردسیر قدیم‌ترند و جیرفت مدت‌ها در دست عرب بوده است و اسامی ده‌های او بر این معنی دلالت می‌کند مثل (بوحربی و جوّابی و قعقاعی.) 
و دارالملک سردسیر سیرجان بوده است و حصار و شهر و قلاع بردسیر محدث است.
و کرمان را تاریخی مفرد نکرده‌اند. صابی در کتاب تاجی ذکر او کرده‌است و ابونصر عتبی در کتاب یمینی شمه‌ای آورده و در کتاب مسالک و ممالک ذکر جیرفت و بم زیادت کرده است. و در کتاب مسالک و ممالک جیهانی آورده است که (چون یعقوب لیث صفار به کرمان آمد، اهل جیرفت عصیان و تمرد نمودند و شوکت اهل جیرفت در ناحیتی بود که آن را کوه بارجان خوانند و آن جا سروری بود با کوفج و دزد و پیاده بسیار؛ یعقوب لیث او را به لطایف الحیل در قبض آورد و به قلعه بم فرستاد و آن جا هلاک شد و شوکت اهل جیرفت از آن بشکست.
و چون معزالدوله ابوالحسین عم عضدالدوله به کرمان آمد عزم جیرفت کرد. کوفجان رها گردید تا معزالدوله با لشکر در شعب در فارد آمد، سر عقبه از دو جانب بگرفتند و اکثر لشکر او را هلاک کردند و یک دست از معزالدوله بیفکندند و با جمعی اندک بیرون افتاد و باز عراق شد.
پس چون ملک قاورد به کرمان آمد و سردسیر مسلم کرد او را احوال کثرت کوفج جیرفت و تظاهر ایشان معلوم شد و بر گزاف قصد ایشان نکرد بل جاسوس فرستاد و طلب غفلتی کرد از آن قوم؛ پس چنان افتاد که مقدمان کوفج را سوری و عروسی بود و جمله قبایل مجتمع، جاسوس خبر فرستاد و روز اجتماع ایشان معین کرد. چون خبر به ملک قاور در رسید (استعینوا علی انجاح الحوایج بالکتمان) برخواند و احوال با هیچ امیر و لشکری نگفت و برنشست و بیرون شد.
لشکر چنان که از حرکات او آگاه می‌شد بر عقب او می‌رفت، به دو شب و روزی به سر کوفج رسید با چند غلام که مراکب نیک و جنایب آسوده داشتند و جمله قبایل کوفج را در یک مجلس قبض کرد و مال‌های بی‌نهایت حاصل و بیخ آن قوم برآورد و جمله گرمسیر از ایشان پاک شد. این ساعت شرذمه ضعیف به شوکت در کوهی چند صعب مانده‌اند.
و گویند بردسیر از بناهای اردشیر بابک است. و کرمان را دو شق نهاده‌اند؛ شق شرقی بم است و شق غربی سیرجان و بردسیر محدث است.
و ابوعلی محمد بن الیاس که نام او بر دوازه خبیص نبشته عمارت بارو کرده است و خندق و قلعه کوه قلعه نو و بعض از قلعه کهن از بناهای اوست و گویند از قلعه کهن گنبدی که او را گنبد گبر خوانند از عمارت‌های قدیم است و نام بانی آن ندانند و گویند آن کس که آن گنبد کرد گفت (بنیت قصرا بین جنتین) یعنی کوشکی میان دو بهشت بنا کردم چه از یک جانب ریاض و حدایق ده آصف و شاهیجان است و از جانب دیگر بساتین و مزارع ده زریسف و فرمینتن. و شنیدم که این دو بیت بر در قلعه کوه نبشته‌اند و من طلب کردم و ندیدم، شعر:
بناک ابن الیاس و حلک غیره
کذا الدهر یمضی تاره و یعود
بناک الدی لو قیل انت مخلد
ابی و ادعی بعد الخلود خلود
اگر چه اقوال است چنین روایت دارم.
و ابوعلی بن الیاس مردی بود از سرهنگان آل سامان و من چنان خوانده‌ام که دوازده بار لشکر از خراسان به کرمان آورد. پس او را مسلم شد و مردی عیار بود راهزن، در بیابان که میان فارس و خراسان است راه زدی و مال آوردی و در حصار و قلاع که ساخته بود جمع می‌کرد؛ و او را دو پسر بود یکی یسع که سرای ملک شهر بردسیر او بنا فرموده است و یکی سلیمان که والی سیرجان بود. 
و گویند یسع جمالی فایق داشت و لشکر به خدمت او راغب. و ابوعلی را صاف عمر به دُرد رسیده بود و اطلس حیات بُرد شده و یسع را در قلعه کوه محبوس داشته.
روز عیدی بوعلی با جمله لشکر به مصلی صحرا شده بود، جمعی از زنان و کنیزکان بوعلی در قلعه کوه بر حال یسع مطلع شدند و جمال رایق و شباب رایع او دیدند؛ ایشان را رحمت آمد. (و شرخ الشباب عندهن عجیب) معاجر و مقانع درهم بستند و او را از قلعه فروگذاشتند. 
چون لشکر بر خلاص یسع واقف شد از متابعت بوعلی اعراض نمودند و روی طاعت به قبله اقبال یسع آوردند. بوعلی از ضرورت چهارتکبیر بر کرمان بایست کرد و مملکت را سه طلاق داده با تنی چند معدود روی به خراسان نهاد بر عزیمت استمداد ضعف پیری شامل بود، شعر:
اقیم العصا بالرجل و الرجل بالعصا
فما عدلت میلی عصای و لا رجلی
چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد
پیری است نه کافری نهان نتوان کرد
هیچکس به سخن او التفات ننمود. و نیز شنیدم که از علوّ سنّ و صعوبت حادثه او را عقل زایل شد و پشم و دوک در دست می‌گرفت و تاب می‌داد و می‌گفت که من شهری بنا کردم و چندین قلاع بساختم و کودکان با وی سخریه می‌کردند.
پس یسع را ملک مستقیم شد و قصد سیرجان نمود و برادر خویش را از ان خطه اجلاء کرد و در سیرجان مقام ساخت. غرور جوانی و غلوای شباب و سکر ظفر بر پدر و برادر او را بر قصد عضد الدوله داشت (فصار کالعیر طلب قرنین فجدع اذنیه) عزم فارس کرد. عضد استقبال نمود، لشکر یسع غدر کرد و اکثر به خدمت عضد پیوست. یسع را (الفرار بقراب اکیس) بربایست خواند. روی به جانب خراسان نهاد. بو علی سیمجور والی نشابور بود او را بنواخت و حال باز درگاه بخارا نمود. روزی چند در امداد و معاونت توقفی رفت. شبی یسع در مستی گفت اگر من همت آل سامان در اغاثت احرار و رعایت حقوق زوّار تا این غایت دانستمی حضرت دیگر طلب کردمی. بو علی سیمجور آن فصل انهاء درگاه کرد، در ازعاج او از خراسان مثال دادن. یسع عزم خوارزم کرد، او را در خوارزم رمدی صعب رسید، از درد سخت چشم خویش از سر برآورد و در آن هلاک شد.
و بعد از آن دیّار از آل بو علی الیاس در دیار کرمان نماند و ولایت کرمان ازجمله ممالک عضد شد و چندگاهی به کرمان آمد و آثار او در کرمان بسیار است، سرای سیرجان و سرای راین و بستان سیرجانی که میان دو قلعه است در بردسیر و دروازه‌ای که نزدیک میدان است.
و چون ملک قاورد به کرمان آمد کرمان در دست ملک با کالیجار بود سبط عضد و مقام او در فارس و نایبی از آن وی در کرمان، او را بهرام گفتندی. چون حق تعالی آن ملکت ملک قاورد را نهاده بود بهرام رام شد و ولایت به ملک قاورد داد.
شعر:
فألقت عصاها و استقرّت بها النّوی
کما قرّ عینا بالأیاب المسافر
و با کالیجار از فارس عزم کرمان کرد در خنّاب او را زهر دادند و هلاک شد و ملک کرمان ملک قاورد را مسلم و صافی شد.
بخش ۵ - فصل

امّا ولایت کرمان مملکتی طویل و عریض است و بلاد بسیار و نواحی بی‌شمار و قلاع حصین و صرود و جروم و هوائی چون نکهت معشوقان خوش و لطیف و آبی چون اشک نشاط عاشقان سرد و صافی.
 و یک شهر از شهرهای آن جیرفت است، که آن را (جنّة اربعة اشهر) گویند یعنی بهشت چهار ماه، و طیب هوا و لذت ماء و طرب‌انگیزی خاک او در جهان مثل است و از جمله عجایب البلدان معدود است آنکه در کرمان شهری‌ است که بر صحرای او نرگس روید.
و گویند وقتی ملک ارسلان‌شاه معروفی را به رسالت به حضرت سلطان سنجر فرستاده بود و سلطان احوال کرمان استعلام می‌فرمود، در اثناء سخن گفت شنیدم که در کرمان شهری‌ است که بر صحرای او نرگس روید. رسول عاقل بود گفت ای سلطان جهان نرگس و تیر خاشاک هر دو به هم می‌رویند. سلطان را آن نکته از رسول عجب آمد.
و از خواص جیرفت ناحیتی است آن را فدوند گویند، زمین زر است آنجا، در خاک خرده‌های زر بینند، پیش از این ضمان بوده است و چیزی حاصل می‌شد. و از خواص او به پنج فرسنگی کوهی است آن را میزان خوانند، ناحیتی نزه، لطیف، به غایت سرد، در فصل بهار و موسم گل خلدبرین و نگارخانه چین است. شعر:
ارج النّواحی فی غرائب نبته
الوان ورد فی الغصون مفتّق
شجر علی خضر ترفّ غصونه
من مزهر او مثّمر او مورق
نسیم اسحار او در بدرقه روایح ازهار روح را بنوازد و هزاردستان در سایه گل نغمه خویش با ساز مستان بسازد.
و از خواص ولایت جیرفت ناحیت رودبار است و مرغزار بی‌نهایت که چهارپای مرده از آن مراعی زنده بیرون آید.
و از خواص جیرفت مسجد عمر است بقعه که گویی مهبّ رباح رحمت و مصبّ اقداح مغفرت است، از هوای او شمام‌های انس و راحت به مشام رسد، قبور صلحا و مراقد علماست. و بر در دروازه تربت فقیه بکری‌است که خاک آن تریاک مجرب است، من آزموده‌ام و از آنجا مرا حاجات برآمده.
و از خصایص کرمان ثغر تیز است که از آنجا مال‌های وافر از عشور تجار و اجرت سفاین به خزاین پادشاه رسد و اهل هند و سند و حبشه و زنج و مصر و دیار عرب از عمان و بحرین را فرضه آنجاست و هر مشک و عنبر و نیل و بقم و عقاقیر هندی و برده هند و حبشی و زنگی و مخمل‌های لطیف و سادهای پراگین و فوط‌های دنبلی و امثال این طرایف که در جهان است از این ثغر برند.
و به جنب تیز ولایت مکران است که معدن فانید و قند است و از این دیار به جمله اقالیم کفر و اسلام برند.
و بر جنوب جیرفت ناحیت هرمز است ولایتی معمور بر لب دریا،
متخالف الأکناف ضاعف حسنها
برّلها مفضی و بحر مترع
و ارتفاع او زر خراجی و اسب تازی و مروارید باشد و امروز فرضه آن ساحل است و قوافل عراق روی به وی دارد و مرکز ثوری (؟ ) دریابار و مقصد تجار اقطار آنجاست.
و از بلاد کرمان شهر بم است ولایتی معمور، بسیار ارتفاع و به مثل گویند که هیچ چشم زمین بم بی‌ارتفاع ندیده است و از آنجا ابریشم خیزد و جامه‌های مرتفع و آنجا شهری‌ است حصین و سوری متین و در میان شهر کوهی منیع و بر وی قلعه‌ای رفیع. شعر،
رفعت لمخترق الرّیاح سموکه
و زهت عجائب حسنه المتحائل
ذعر الحمام و قد ترنّم فوقه
من منظر خطر المزلّة هائل
از بس که سوده جرم فلک سطح منظرش
بی‌موی گشته است بر او فرق پاسبان
لابل که شکل انجم و راز ملائکه
دید و شنید بر شرفش مرد دیده‌بان
و بر شرقی شهر بم نرماشیر است، ولایتی نزه و بقعه‌ای فسیح رقعه، در وی فواکه بردسیر و گرمسیر و ابریشم بسیار و دخل‌های متواتر. و من وقتی در خدمت مجد الدّین بن ناصح الدین از بم می‌آمدم و در ناحیت دارزین بر بام سرای ملک نشسته بودیم و در آن ده‌های متصل و مزارع متّسق و انهار مطّرد نگاه می‌کردیم پنداشتیم بر زمین آن ناحیت بساطی زمرّدین گسترده‌اند و به درّ و مرجان مرّصع کرده و آن انهار سلسبیل ذوق تسنیم مزاج به طون حیّات است و در صفا آب حیات. زین الدین خلف بن المتوّج رحمه اللّه با ما بود گفت اتفاق است که فارس ولایتی بزرگ است و معمور و آن را نصف العالم می‌خوانند و من جمله آن ولایت دیده‌ام به فلان سوگند که در همه فارس ناحیتی چون این ناحیت ندیدم با نزاهت ریاض و صفای حیاض و لطافت هوا و کثرت منال.
و از خصایص بم باد شمال دایم است بر مثال شهر هری و در تابستان آنجا توان بود و حاجت به (رحلة الشتاء و الصّیف) نیاید.
و از بلاد کرمان شهر بردسیر است که واسطه عقد و نقطه دایره و بیت القصیده ولایت است، دار الملک اعظم و مصر جامع ممالک، عرصه فراخ و شهری با طول و عرض، ربض و شهرستان و بساتین متّصل و ده‌های محیط به ربض، هوائی معتدل و آبی درست و خاکی پاک مبارک. شعر،
فهواؤها ارج النّسیم و تربها
مسک تهاداه الغدائر اذفر
فکانّها جلبت علیها جنّة
و حیاضها قد فاض فیها الکوثر
ارض تجرّبها الأمارة ذیلها
و بها الجباه من الملوک تعفّر
یقوی الضّعیف بها و یأمن خائف
قلقت و سادته و یتری المقتر
قبله دولت است از آن آرند
سوی او سجده دوده آدم
عرصه محشر است از آن آیند
بر درش جمع جمله عالم
خاک صحنش شمامه کافور
آب جویش چمانه زمزم
شهرستانی چون صرح ممرّد و سوری و دو فصیل چون سدّ سکندر.
فیخرّ للأذقان منه خورنق
و یظلّ یسدر منه سقف سدیر
ظهرت علی الأفلاک رفعة قدرها
و اعارها الفردوس حسن قصور
پیرامن او خندقی، بیت:
مانند بحر ژرف کزو بد گذر کند
عنقا به زخم شهپر و زورق به بادبان
در کفر و اسلام شهری و حصاری و دو قلعه متّصل شهر و خندقی چون قلزم محیط بر این نهاد و قاعده نشان نمی‌دهند و سیّاحان عالم و طوّافان اقالیم معترفند که با حصانت اطراف و متانت جهات و ترتیب بروج و وضع دروب مثل آن شهر ندیده‌اند. و در ربض سرای‌های معظم و باغ‌های خرّم و مواضع خوش و بقاع دلکش، هیچ سرائی از آب‌روان و باغ خالی نه و در ربض‌سرای ملک از بناهای ملک تورانشاه که نظیر آن در جهان نپرداخته‌اند و مثل آن نساخته، دیده در آن صحون مرقش و سقوف منقش و بناهای رفیع و جناب‌های منیع و مبانی مشیّد و قصور مشتدّ خیره شود و با هر سرائی باغی که، شعر:
و کأنّما نسرت علی بسّتانه
سیراء و شی الیمنة المتواصل
و تنفّست فیه الصّبا فتعطّفت
اشجاره من حیّل و حوامل
صرح ممرد از صفت منظر او ز مشرفی
سد سکندر از شرف باروی او ز محکمی
چون غرفات هشت خلد شش درش از مرتبی
چون درجات نه فلک شش سویش از مهندمی
بام و در مبارکش مرکز و سطح کبریا
آب و هوای فرخش نقطه و خط خرمی
و خطّه بردسیر مهبط و حی ایمان است و مسقط ظل احسان و منبت غرس توحید و مسند درس تقدیس، شریعت آنجا پنج نوبت زند و طریقت دوبار سفره نهد، بارگاه مملکتش دایره دولت است و نقطه جلالت و مرکز کبریا و ذروه عزّ و علا، تخت او متّکای بخت است و سریر او سرّه سرور. جلوس بر تخت قاوردی به فال داشته‌اند و ملوک سلف نخست قدم شرف بر آن نهاده.
و از خواص دار الملک بردسیر آن است که امراء جوانب و مقدّمان اطراف دوردست طاعت آن پادشاه دارند که دست قدرت او بر این دار الملک محتوی‌است و ذات او بر عرش آن مملکت مستوی. و از شهرهای نواحی بردسیر خبیص است که ولایتی اندک است و از وی خرما به اقصی بلاد عالم برند.
و از نواحی بردسیر کوبنان است که از آنجا توتیا خیزد و به همه جهان از آنجا نقل کنند.
و از شهرهای کرمان سیرجان است که دار الملک قدیم بردسیر بوده است، ولایتی معظم، بسیار ارتفاع و در عهد آل سلجوق اکثر اقطاع و ادرار لشکر از آنجا بوده است و پیوسته امیری بزرگ و لشکری انبوه در آن شقّ مقیم از جهت آن‌که ولایت فارس و کرمان متّصل است و سیرجان ثغر، (و الثّغر مأوی مخافات و افات.)
و از خواصّ سیرجان و مآثر مأثورهء او مقابر مزوره است و اهل سیاحت و ارباب تصوف سیرجان را شام کوچک خوانند و آنجا قلعه‌ای‌ است که بروج او با بروج فلک مناصی و حصانت اطراف بر جهان‌گشایان معاصی،
ذو قلّةایست و فود الرّیح من
جرّ الذّیول بصحنه المسکون
یلقی بروقیه النّجوم مناطحا
و یحکّ بالأظلاف ظهر النّون
و در عهد ملک ارسلان‌شاه چند نوبت آن را عمارت فرموده‌اند و باز خراب کرده و این ساعت معمور است و به مناعت جانب مذکور و اگر آحاد بلاد و نواحی کرمان چون پرک و تارم و دشت بر و بافت و بلاد سرحد که هریک ناحیتی بسیار و شهری نامدار است شرح داده آید سخن از حد اعتدال متجاوز شود.
و از خصایص کرمان که به آن معنی ممتاز است و در این خاصیت بی‌انباز، دین‌داری و پاک اعتقادی و اسلام‌پروری و توحیدگستری اهل اوست، به حمد اللّه تعالی آن خاک مقدّس از قاذورات تشبیه و تعطیل و زندقه و رفض و اعتزال و جبر و قدر مطهّر است و دامن اعتقاد هیچ کرمانی به غبار این خیالات نیالوده، کعبه تربت او از زعزعه فیل شرک مصون بوده و حریم حرمت او از وعوعه سگ الحاد منزّه، همه دست در شاخ (و اعتصموا بحبل اللّه) زده، تکیه بر عصای (علیکم بدین العجائز) کرده خدای را بیگانگی و پاکی شناسند و محمّد را صلّی اللّه علیه رسول به حقّ دانند و چهار یار را بد نگویند و دشمنی نکنند و اوّل ایشان و مقدّم ابوبکر صدّیق شناسند پس عمر پس عثمان پس علی و مذهب ایشان مذهب امام اعظم ابوحنیفه و امام مطلق شافعی، مطلبی زیادت نه و چنان که ساحت اعتقاد اهل کرمان از خیابث خیالات بری‌ است و به مزاین توحید و سنّت آراسته به واطن و طبایع ایشان به صدق لهجت و فرط مروءت و فضل تواضع و توقیر اهل علم و محبت غربا و طاعت امرا ممتلی‌است.
در هیچ عهد عصابه عصیان پادشاهی بر جبین دین نبسته‌اند و به سمت تمرّد خروج بر والی موسوم نبوده بلکه ضعف دل و لین جانب و رقت طبع بر ایشان غالب و پیش از این تا به عهد ملک محمّد عمان از ممالک کرمان بوده است و آن را ملک قاورد گشاده و ملک توران‌شاه و ملک ارسلان‌شاه ملک فارس گرفته‌اند و بر آن ولایت فرمان داده و مدت‌ها شحنه ملک کرمان در یزد و طبس بوده است. و در آخر عهد ملک محمد در عراق اضطرابی بود و خادمی که او را رشید جامه‌دار می‌گفتند در اصفهان و ملک محمد معتمد خویش فرستاده بود و او را تقریر کرده که اصفهان به وی دهد و اگر در اجل تأخیر می‌افتاد آن کار تمام می‌شد.
محاسن ولایت کرمان و خصایص بلاد و مناقب اهل او در این فصول گفته نشود اما این ساعت قاعده عظمت او منهدم است و احوال نامنتظم و رونق و طراوت منعدم، دیار و بلاد و خاک و آب و هوا بر حال خویش است امّا، شعر:
کأن لم یکن بین الحجون الی الصفا
انیس و لم یسمر بمکّة سامر
کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ وَزُرُوعٍ وَ مَقَامٍ کَرِیمٍ وَنَعْمَةٍ کَانُوا فِیهَا فَاکِهِینَ کَذَٰلِکَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ فَمَا بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا کَانُوا مُنْظَرِینَ.) شعر:
ماذا اؤمّل بعد آل محرّق
ترکوا منازلهم و بعد ایاد
اهل الخورنق و السّدیر و بارق
و القصر ذی الشّرفات من سنداد
ارض تحیّرها لطیب مقیلها
کعب بن مامة و ابن امّ دؤاد
جرت الرّیاح علی مکان دیارهم
فکأنّما کانوا علی میعاد
و لقد غنوا فیها بأنعم عیشة
فی ظلّ ملک ثابت الأوتاد
نزلوا بأنقرة یسیل علیهم
ماء الفرات یجئ من أطواد
فأذا النّعیم و کلّ ما یلهی به
یوما یصیر الی بلیّ و نقاد
این دیار مهمل و این بلاد مختل را پادشاهی قاهر و سلطانی قادر می‌بایست و خسرویی مدبّر و ملکی معمّر و غم‌خواری مستقل و کاردانی مشتغل را می‌شایست تا به فضل قوّت تدارک خلل آن کند و به کمال معرفت علاج علل آن.
سنّت حق تعالی در امضاء حکم (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) سایق تقدیر و قاید قضا را بفرستاد تا عنان عزیمت پادشاه عادل عماد الحق و الدین اعلی اللّه شأنه را گیرد و گوید برخیز و محمدوار از مکه خراسان که منشأ و مسقط الرأس است هجرتی کن و به مدینه خراب کرمان شو که ما دعوت ملکت تو آنجا ساخته‌ایم، اگر اکابر خراسان که صنادید قریشند تو را قبول نمی‌کنند و طاعت نمی‌دارند ابو ایوب انصاری ضعفای کرمان دیری‌ است تا کلبه احزان را رفته است و آب زده،
اذا کنت فی ارض و لم ترض اهلها
و لم تک مکبولا بها فتغرّب
فإنّ رسول اللّه لم یستقم له
بمکّة امر و استقام یثرب
ای پادشاه دین‌پرور و ای سلطان عدل‌گستر آن ولایت و مملکت که حق تعالی به خداوند ارزانی داشته است امروز در کفر و اسلام هیچ سلطان و پادشاه ندارد، ولایتی با طول و عرض و بی‌خصم و منازع، امتی مرده و رفته و املاک و اسباب بی‌وارث گذاشته، اگر در این ولایت درمنه کارند زعفران روید،
ای چو خورشید از خراسان آمده
وز تو نوری باز کرمان آمده
باد در دست شیاطین بلا
تا تویی همچون سلیمان آمده
گویند خلیفه به عمرو بن لیث فرمود که از نیشابور برون شود و آن را باز دست اولاد طاهر دهد، عمرو در این باب توقفی می‌کرد، با وی گفتند که فرمان‌برداری امام وقت عین فرض است، گفت ولایتی را چون از دست دهم که سنک او فیروزه است و گیاه او ریواج و خاک او گل خوردنی.
و حجّاج یوسف اصفهان را به عاملی داد، گفت من تو را شهری دادم که سنگ آن سرمه و گیاه آن زعفران و مگس آن زنبور انگبین.
حق تعالی ولایتی به خداوند اسلام داده است که کمینه شهرهای آن این ساعت آسوده‌تر از نیشابور و اصفهان است که امروز ساحت عالم را آتش فتنه گرفته است، هم خراسان منشأ یاجوج بلاست هم عراق مخرج دجال عنا، معدن اکسیر امن و مظنّه کیمیای راحت ولایت خداوند است. کدام دولت ورای آن‌که پادشاه اسلام در جمع خزاین و ترتیب عساکر محتاج ظلم درویشی و تکلیف بی‌چاره‌ای نیست، از یک ناحیت که عمارت فرماید چندان حاصل آید که از ظلم هزار درویش نیای.
این کرمان بیمار که بر بستر نزع است و او را به هیچ معجون که از ده داروی مفرد سازند حاجت نیست او را یک داروی بسیط تمام است اما آن دارو در خزانه پادشاه است و زود دست به آن نمی‌رسد الّا که پادشاه خود خواهد. اگر یک جو سنگ عدل در قدح لطف به گلاب رفق حل کنند و در کام او ریزند حالی برخیزد و در رقص آید و گوید، بیت:
ای می چه میی بود که دوشم دادی
پر کن دگری از آن که نوشم دادی
آوارگان کرمان و بی‌چارگان این ولایت در زوایای اطراف و مطارح آفاق چشم ترّقب گشاده‌اند و گوش ترّصد به راه نهاده تا کدام ساعت برید انصاف رسد و طغرای (مبلّوا الی الدّار من لیلی نحیّیها) عرض دهد تا به زبان حال جواب دهند، شعر
انّی اذا جئتکم اسعی علی بصری
ما ان وفیت و ایّ الحقّ ادّیت
خواهم که به دیده و سرآیم بر تو
بر خاک نهم دو دیده پیش در تو
بنده این معنی از جائی دیگر می‌گوید و نه اهل کرمان مستعدّ این رحلتند و مشتاق این هجرت بلکه در بلاد خراسان و عراق جماعت تجارند که مکسب و متجر ایشان کرمان بوده.
و معروفی از یزد با بنده گفت که در و دیوار خانه‌های ما از کرمان سپید شده این ساعت همه از جهت خرابی کرمان و بستگی مسالک او درویش شده‌ایم و دیر است تا متاع کرمان برهم می‌نهیم تا کدام روزی بشارت (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ) رسد.
حق سبحانه و تعالی عقود مصالح اهل اسلام را به واسطه عدل پادشاه اسلام آراسته داراد و اسامی اعادی دولت از صفحات جراید وجود کاسته بمنّه و طوله. قطعه:
شاها بر این رعیت مسکین نظر فکن
اصحاب ظلم را نمکی بر جگر فکن
از گرم و سرد حادثه کرمان خراب شد
هین سایه‌ای ز عدل بر این خشک و تر فکن
از آب و تیغ آتش فتنه فرو نشان
وز بسط عدل قاعده ظلم برفکن
دردی درد کرد جهان‌را ز جان ملول
جامی ز صاف خلق خوش خویش درفکن
یک لحظه در مجاهده نفس پای دار
وآنگاه دست بر سر گنج ظفر فکن
پیکان تیر دولت مظلوم قاتل است
زنهار در مقاومت آن سپر فکن
تلخ است عیش ما ز ترش‌رویی جهان
بر وی از آن تبسم شیرین شکر فکن
این فصل دراز شد و خوف ملال خاطر اشرف بر ایجاز و اقتصار حامل است، والله اعلم.


قسم چهارم

بخش ۱ - فصل : نظام دولت پادشاه در کمال عقل است و دوام ملکت او در ...
بخش ۲ - فصل: در دور اشتعال نوایر فتن و اشتمال دوایر محن به خطه کرمان اکثر ابناء شرف و انشاء نعم و اهل بیوتات
بخش ۳ - فصل : پس چون کار کرمان به فرّ دولت پادشاه اسلام و سایه ا ...
بخش ۴ - فصل: در شرح بزرگی خاندان و شرف اسلاف صاحب عادل قوام الدوله و الدین دام ظله و استحقاق او این منصب را


بخش ۱ - فصل

نظام دولت پادشاه در کمال عقل است و دوام ملکت او در شمول عدل و هر پادشاه که او را ذخیره تجارب روزگار وافرتر ملک او به استقامت نزدیک‌تر؛ و به حمدالله پادشاه اسلام بناء مملکت خویش بر قاعده عقل و اساس عدل نهاده است و هر یک از بندگان خویش را بر محک امتحان زده و قدر و عیار او دانسته و اورا بر منصبی که مستحق آن است داشته. و پادشاه در تمشیت امور دولت و ترتیب اسباب ملکت به ناصحان مشفق و وزرای مصلح و نایبان امین و گماشتگان گزین محتاج است و دلیل زیادت سعادت او آن است که انگشت اختیار او بر حرف اهل کفایت و ارباب بیوتات قدیم و ابناء شرف و اهل علم و ورع آمد که (اختیار المرء عنوان عقله) چه هر پادشاهی که اعمال خویش در دست عمّال نااهل بی‌کفایت کند و مقالید اشغال مملکت به بداصل و بی‌هنر تسلیم سنگ خذلان بر قندیل ملکت خویش می‌زند، و باد فنا در چراغ دولت خویش می‌دمد.
و بزرجمهر را گفتند ملک بنی ساسان چرا به هم برآمد و در میان ایشان چو تو وزیری و مشیری بود گفت (لأنّهم استعانوا بأصاغر العمّال علی اکابر الأعمال فال امرهم الی ما ال) یعنی که ایشان کارهای بزرگ به عاملان خرد می‌فرمودند تا کار ایشان آنجا رسید که رسید.
و حکما گفته‌اند که هر پادشاه که وزارت خویش به بی‌کفایت داد ملک خود را در خطر افکند و هرکس که مشورت با احمقان کرد بر هلاک خویش یاری داد و هرکس که سرّ خویش با خائنان گفت سر خویش ضایع کرد و هرکس که عاقلان را مهمل گذاشت و ضایع به ضعف عقل خویش معترف شد.
هارون الرشید مردی را حاضر کرد و او را تکلیف قضای بغداد فرمود مرد گفت ای امیر المؤمنین من منصب قضا ندارم و تدبیر این شغل ندانم و فقه نخوانده‌ام چون قضا کنم. رشید گفت من در تو سه خصلت می‌بینم که از ادوات قضا و آلات حکم است، تو را شرف و بزرگی خاندان می‌بینم و بزرگ‌زادگی مردم را از دنائت و دون همتی بازدارد، و ترا حلمی همی بینم و حلم از عجله بازدارد و هرکس که عجلت نکند او را خطا نافتد، و تو مردی که در کارهای خویش با عاقلان مشورت می‌کنی و هرکس که مشورت کند کار او بر نسق صواب رود و سخن فقه که نمی‌دانی فقیهان باشند که در مجلس تو از عهده فتاوی بیرون آیند.
مثنوی:
همچو دریاست شاه خس پرور
گوهرش زیر پای و خس بر سر
شه که دون را بلند و والا کرد
مر بلا را بلند بالا کرد
کس به تدبیر سفله ملک نراند
نامهدر نور برق نتوان خواند
چون به بی‌اصل زر و زور دهی
چو چراغی به دست کور دهی
شاه تا زُفت و بی‌خرد نبود
جفت او خود وزیر بد نبود
بدگهر یار و رای کی دارد
دوزخ آب خدای کی دارد
سخت زشت است در ولایت شاه
گرگ بر تخت و یوسف اندر چاه
مصطفی صلی اللّه علیه می‌گوید :(اذا اراد اللّه بالأمیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی یذکّره و ان ذکر یعنّه و اذا اراد به غیر ذلک جعل له وزیر سوء ان نسی لم یذکّره و ان ذکر لم یعنه.)
پادشاه را از وزیر ناصح و مشیر مشفق ناگزیر است چه انبیاء را از وزراء صدق استغنا نبوده است.
موسی علیه السلام گفت : و اجعل لی وزیرا من اهلی هرون اخی اشدد به ازری . مصطفی صلی اللّه علیه گفت مرا در آسمان دو وزیر است و در زمین دو وزیر، وزیران آسمان جبرئیل و میکائیل و و زیران زمین ابوبکر و عمر.
و حکیمان گفته‌اند عاقل‌تر پادشاهی از وزیر ناگزیر باشد و بهترین شمشیری از صیقل نامستغنی و فاره‌تر اسبی به تازیانه محتاج.
بخش ۲ - فصل: در دور اشتعال نوایر فتن و اشتمال دوایر محن به خطه کرمان اکثر ابناء شرف و انشاء نعم و اهل بیوتات

و معارف یا به گزاف شهید شدند یا آیت (فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمَّا خِفْتُکُمْ) برخواندند؛ و سنّت (الفرار ممّا لا یطاق من سنن المرسلین) به جای آوردند.
و از خاندان آل کسری که معدن وزارت و منبع امارت و قلزم کرم و فضل و مدینه علم و حلم و منشأ عقل و هدایت و منبت کیاست و کفایت است صدر کبیر نظام الدوله و الدین کیخسرو رحمة اللّه علیه مانده بود و یک پسر اعنی الصاحب قوام الدولة و الدین حرس اللّه ظلّه. و از مقرّ عزّ و مرکز جلال یعنی بردسیر مقام همایون باز محل کرامت و منزل سیادت یعنی شهر بم برده چه ضیاع و اسباب و املاک و عقار و سرای ایشان در جمله اطراف و اکناف کرمان معمور بود و مهیّا و ارتفاع و منال آن رایج و مهنّا چه با کمال بزرگی منصب و سداد سیرت خویشتن‌داری و کم‌آزاری و انزوا و اعراض از فضول اشغال هیچکس تعرّض خدم و حشم ایشان نمی‌رسانید بلی چون آتش فتنه بلند شد و شرر شر به دور و نزدیک می‌رسید بر مقتضی قول شاعر، رباعی:
عاقل به چنین روز کناری گیرد
وز دامن عافیت حصاری گیرد
جام می و زلف غم‌گساری گیرد
تا عالم شوریده قراری گیرد
روزی چند عنان عزیمت بر صوب سیستان پیچانیدند و روی سراپرده دولت به آن جانب کردند. چون موکب حشمت ایشان به آن حضرت رسید پادشاه آن طرف به حکم سوابق معرفت و وقوف بر شرف منصب و شهرت خاندان آن صدور بساط ترحیب بگسترد و نیمدست تقریب فروکرد و به زبان اکرام گفت:(مرحبا بر مگذر خواجه فرود آی و در آی)
لو علمنا مجیئکم لنثرنا
مهج القلب او سواد العیون
و فرستنا علی الطریق خدودا
لیکون المسیر فوق الجفون
چون روزی چند در کنف رعایت و ظلّ احترام آن پادشاه آسودند روزی کس فرستاد به خدمت آن صدور و پیام داد که هرکجا عندلیب بر ساز ترنّم زخمه نغمه جغد کند، (فرض بود بر کلاغ حدّ زبان آوری،)
اذا جاء موسی و القی العصا
فقد بطل السّحر و السّاحر
بزرگی خاندان شما و استحقاق منصب وزارت خاصیت کرمان نیست بلکه علوّ مرتبت و شرف منزلت و جلالت اصل و طهارت؛ عرق شما هرکجا که باشید با شماست و تا یمن قدم و برکت دم و کفایت دست و قلم شما اینجاست تقدّم و ریاست و ایالت و سیاست بر دیگران حرام باشد و سمت عطلت آن صدور رقم و صمت غفلت بر چهره حال من می‌کشد. به این طریق خداوند صاحب قوام الدّولة و الدّین را در کار افکند و وزارت خویش به وی تفویض فرمود،
فأخصبت الو زارة بعد جدب
و انشطت المکارم من عقال
و خود سرّ آن حرکت و رمز آن نهضت آیت (وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) بود و (اذا اراد اللّه قبض عبد بأرض جعل له فیها حاجة.)
تقدیر چنان افتاد که در کیسه روزگار نقد عمر صدر سعید نظام الدّولة و الدّین تغمّده اللّه بغفرانه نرسیده بود در سیستان او را اجل محتوم رسید و نوادب عقل و علم و نوایح شرف و کرم برخاستند، شعر:
اتاه قضاء اللّه فی دار غربة
بنفس غریب الأصل و القدر و القبر
به وفات آن صدر رحمه اللّه بیخ دوحه بزرگی بگسستند و عماد خانه سروری بشکستند، شعر:
و ما کان قیس هلکه هلّک واحد
و لکنّه بنیان قوم تهدّ ما
بیت:
روی اجل سیاه که از قصر کاینات
سقف کرم شکست و ستون سخا فکند
دستش بریده باد که شاخ شرف برید
بیخش بکنده باد که بیخ هنر بکند
اما تسلّی و اصطبار اهل روزگار به آن است که اگر گل برخاست گلاب برجاست و اگر شجره کمال از عاصفه فنا پست است ثمره اقبال به دست است، شعر:
و ان یک عتّاب مضی لسبیله
فما مات من یبقی له مثل خالد
فأنّک ماء الورد ان ذهب الورد

بخش ۳ - فصل

پس چون کار کرمان به فرّ دولت پادشاه اسلام و سایه انصاف او روی به صلاح آورد روزی مشیر تقدیر با خداوند صاحب عادل ملک الوزراء قوام الدولة و الدین ادام اللّه ظلّه و خلوتی کرد و گفت هی، شعر:
و انّی و ترکی ندی الأکرمین
و قد حی بکفّیّ زندا سحاحا
کتارکة بیضها بالعراء
و ملبسة یبض اخری جناحا
میدان عمل کرمان از مبارزان کفایت خالی‌ است و صدر وزارت از مبرّزان سیادت عاطل، عقد ممالک کرمان را از سر نظمی می‌دهند، واسطه آن قلاده شرف اصالت توست، شعر:
نحن فی مجلس انس
بک تحقیق مجازه
قد نسخنا العیش یوما
فتفضّل بطرازه
شب هست و شراب هست و عاشق تنهاست
برخیز و بیا که این چنین شب شب ماست
تا منصب موروث شما به بی‌هنران و بدگهران تفویض کرده‌اند آثار عمارت از سرای مملکت برخاست، و تا همای همت شما از کنگره قصر عصر پریده است عُقابِ عِقاب دمار از دواجن آن ولایت برآورد.
گوساله را خدای دانستند لاجرم چون خر در خلاب فتادند، مسیلمه را پیمبر خواندند اینک از دروغ دریغی به دست دارد.
امروز شاهی نوست، فرزینی نو می‌باید چه اگر بر عرصه شاه و فرزین مختلف باشد دست در اضطراب افتد؛ داعیه مطالعت ضیاع مکران سلسله عزیمت صدر جهان صاحب عادل قوام الدوله و الدین بجنبانید، مخیم دولت به حدود مکران آورد.
و چون چتر همایون پادشاه در دایره دولت مقیم شد و امور مملکت مستقیم، نظم احوال ممالک را و ترتیب قوانین دواوین را،
وزیری چست و فحل و شهم و مقبل
که باشد در همه کارش مهارت
بسازد کار ملکت از کفایت
ببخشد مال دنیا از حقارت
سعادت کردش از دنباله چشم
به مولانا قوام الدین اشارت
کمال معرفت پادشاه اسلام (دامَ مُلکه) دانست که جهاز ممالک از تدبیر نااهلان خراب است و دریای دواوین از قلم دونان سراب، بعد از اقتداح زناد استخارت و اجالت قداح استشارت از اهل استحقاق درجه شرکت و منصب وزارت برمی‌رسید هر ورقی که از جریده روزگار باز کردند نقش مناقب آل کسری دیدند و هر حسابی که برگرفتند اول صیت آن خاندان بزرگوار در انگشت می‌آمد. بیت:
هر گه که کنم شمار مه رویان
پیش از همه در شمار می‌آیی
کلام باری عزّ اسمه حاکم شد (انّ اللّه یأمرکم ان تؤدّوا الأمانات الی اهلها.)
حدیث مصطفی صلی اللّه علیه گواهی داد (من احی ارضا میته فهی له.)
و شاعر به استشهاد آورد، شعر:
قد رجع الحقّ الی نصابه
و انت من کل الوری اولی به
آراء متّفق شد و اهواء مفتون که وارث این منصب و مستحق این رتبت صاحب عادل قوام الدین است و امّتی (لا تجتمع علی الضّلالة) اتفاق کردند که جز سکندرِ قلمش سدّ این خلل‌ها نکند و جز بقراطِ کرمش علاج این علل نتواند، صدر جهان را از حدود مکران به خطه بم تجشم فرمودند و مسند وزارت را به جمال اقبال او بیاراستند
فقرّت قلوب کان جمّا و جیبها
و نامت عیون کان نزرا هجوعها
درّی که زیر دامن دولت نهان نمود
ترحیب جان جانش به اهل جهان نمود
ملک چو دید عرصه عالم تهی ز مرد
وز بهر تجربت همه را امتحان نمود
از گوشه زمانه به انگشت اختیار
او را جناب صاحب صاحب‌قران نمود
ملک از پی شریک چو زد قرعه فال نیک
او را جمال خواجه سلطان نشان نمود
باطل شود مکاید دجال حادثات
چون حق لوای مهدی آخر زمان نمود
بعدلک ادرک المظلوم ثاره
و فضلک شادبانی المجد داره
و قبلک هنّی الوزراء حتّی
نهضت لها فهنّئت الوزاره
بخش ۴ - فصل: در شرح بزرگی خاندان و شرف اسلاف صاحب عادل قوام الدوله و الدین دام ظله و استحقاق او این منصب را

من چو در ثنای آن خاندان بزرگوار شرح کنم گفته باشم که آفتاب ستاره روشن است و آسمان سقفی بلند و دریا جویی بزرگ چه اعلام احتشام ایشان از آن افراشته‌تر است که آن را به انگشت اشارت نمایند و ایّام دولت ایشان در کمال کرم و مروءت و نشر احسان و مبرّت و کسب فضایل و بثّ فواضل از آن مشهورتر که در حجاب خفا بماند. شعر:
بیض الوجوه کریمة احسابهم
شمّ الانوف من الطراز الاوّل
یغشون حتّی ما تهرّ کلابهم
لا یسألون عن السّواد المقبل
دواوین شعرای مفلق چون عبّاسی و عزتی و مخیری و قوامی و شهابی و امثال ایشان به غزارت بحور مکارم و علوّ شواهق معالی و بعد مناط همم و سبوغ ملابس نعم این خاندان شواهد صد قند، شعر:
شرف کما اتّسقت کعوب للقنا
و علیّ کما انتظمت عقود کواعب
و المرء لم یشرف بمجد شاهد
ما لم یقم برهان مجد غائب
و اذا العمومة لم تزن بخؤولة
عاد النّسیب بذکر دعوی کاذب
جدّ صاحب قوام الدین مولانا مجد الدین وزارت ملک ارسلان‌شاه کرد و در وزارت او ملک فارس بگرفت اما بر مجد الدین رفت و خدای‌ترسی و کم‌آزاری غالب بود. حب عبادت او را به ظلم عباد نمی‌گذاشت و رغبت آخرت او را از اشتغال به دنیا باز می‌داشت، کار وزارت با این اخلاق مباینتی داشت استعفا خواست و چون عادت او معلوم بود مضایقت نرفت، باقی عمر به انزوا و عبادت به سر برد و حکایت زهد و رقت او بسیار است اما این یکی مشهور است که ملک او را به ثغر تیز فرستاد به عمل نظر، چون آنجا شد آثار کفایت ظاهر گردانید و جانب حق مهمل نگذاشت، حقوق سلطانی و اموال دیوانی را تعرّف کرد و حاصل کرد و پیش ملک فرستاد.
اتفاق چنان افتاد که سال دیگر علی انصاری را فرستادند به همان عمل، آن بزرگ تقصیر بکرد و بعد از تحصیل حقوق سلطانی و مرافق دیوانی چند آنچه توانست از مصادره تجار و مطالبت مردم مال حاصل کرد و حملی بسیار پیش ملک آورد، ملک مجد الدین را بخواند و گفت پارسال این مال کجا بود گفت ای ملک در خانه خداوندان و بازرگانان مشرق و مغرب، مرا فرستادی که حقّ دیوان حاصل کنم، آنچه شرط شفقت بود رعایت کردم، غارت نفرمودی. ملک را این جواب عجب آمد اعادت سخن نکرد.
و ناصر الدین کسری که برادر مجد الدّین است و جدّ خداوند صاحب قوام الدّین من قبل الأمّ وزیری بود مکرم منعم، شعر:
له نار تشبّ بکلّ ناد
اذا النیران البست القناعا
اکثر معایش علما و اشراف و اهل صلاح کرمان آن محتشم منعم فرموده است و این ساعت هنوز در کرمان توقیعات او موجود است، شعر:
فتی عیش فی معروفه بعد موته
کما کان بعد السّیل مجراه مرتعا
و عمرهاست که آن صدر روی در حجاب خاک آورده است و آثار و اخبار او بر صفحات ایام و لیالی متلالی‌ است وصیت مجد و ذکر کرم او را زنده می‌دارد، شعر:
و انّما المرء حدیث حسن
فکن حدیثا حسنا لمن وعی
از کرم آن محتشم بسیار عجایب محکی و بسیار غرایب مروی‌ است و اگرچه خوف تطویل مانع است از اشارتی چاره نیست. چنان شنیدم که ملک سلطان‌شاه برادر خویش را ملک توران‌شاه تیمار نداشتی و قصد کشتن و تکحیل نیز بکردی و گفتی از این برادر من هیچ نیاید و او را به بم فرستاده بود و آنجا مقام فرموده. گویند روزی ناصر الدّین کسری بر در سرای ایستاده بود با جماعت خدم و ملک توران‌شاه با جماعتی معاشران نه از جنس ندمای ملوک بگذشت مگر وجه ترتیب عشرت روز موجود نداشتند یکی از جمله این جماعت گفت اگر ملک‌زاده کس پیش ناصر الدّین فرستد و قدری شراب خواهد امروز میل تعطیل در دیده روز نکشیده باشیم. ملک کس پیش ناصر الدّین فرستاد، شعر:
یومنا یوم لبید
ما لنا فیه نبیذ
انّا من تعطیل یومی
بک فیه استعیذ
مهمان منند نیم لشکر
معذورم اگر شراب خواهم
ناصر الدّین انگشت نعم بر چشم کرم نهاد چون رسول بازگردید بفرمود تا مبالغ گندم و گوسفند و نقل و شراب به سرای ملک توران‌شاه نقل کردند، ایشان را یک ماهه اسباب عیش میسّر شد. پس اتفاق افتاد که در هفته ملک سلطان‌شاه فرمان یافت چون پسری نداشت ملک توران‌شاه ملک را متعین بود، تخت و تاج به وی سپردند هم در هفته ناصر الدین را به بردسیر خواند و عمل استیفاء ممالک به وی داد چه در ان عهد وزیر صاحب مکرم بود.
و گویند یکی از بزرگان و مدرّسان کرمان را در عهد وزیر ناصر الدّین دانشمندی فاضل بزرگ برسید بر سبیل انتجاع، با مدرّس گفت که من صیت کرم این وزیر شنیده‌ام و استمطار انواء عاطفت او را اینجا آمده‌ام اگر تجشّم فرمائی و ذکر من به سمع اشرف رسانی تو را، شعر:
و اذا امرؤ اهدی الیک صنیعة
من جاهه فکأنّها من ماله
حاصل آید. نام آن مدرّس از خاطر فرو شده است. به خدمت وزیر آمد و شرح فضل آن عالم منتجع بداد و از توقّع او اشارتی کرد. وزیر فرمود جزاک اللّه خیرا همین چشم دارم که چون اهل فضل رسند شرط اعلام به جای آوری تا به قدر مکنت جهدی می‌کنم و (الدّال علی الخیر کفاعله)در حال او را صلتی نیک فرمود. چون دانشمند چند روزی در ریاض خصب بردسیر تنزّه کرد او را هوای خطه بم خاست و از اقارب وزیر و خدم او حساب‌ها برگرفت. با مدرّس گفت اگر عنایت‌نامه وزیر باشد غرض من در انتجاع بم به حصول نزدیک‌تر باشد. مدرّس به خدمت وزیر شد و گفت به حکم اشارت علیّه صداع داده می‌آید این دانشمند می‌خواهد که تا بم سفری کند و بی‌عنایت‌نامه خداوند صاحب مقصود او به حصول نه پیوندد. وزیر فرمود تا عنایت‌نامه نوشتند و از خاص احسان خویش براتی اضافت آن فرمود. دانشمند را در بم کاری نیک رفت و شوارد مقاصد در حباله حصول آمد و به سلامت بازگردید و باز مدرسه آمد. چون روزی چند دیگر بیاسود و حقایب آمال پر کرد رغبت او در معاودت وطن صادق شد. با مدرّس گفت درباره من هیچ تقصیری نفرمودی و صداع‌ها کشیدی (و الأمور بخواتیمها)، شعر:
هو الوسمی جاد فکن ولیّا
فما الوسمی الّا بالولی
یک حاجت در نفس یعقوب مانده است وداع وزیر منعم فرض عین است اگر تجشّم فرمائی حج و عمره کرده باشی. مدرّس با دانشمند به خدمت وزیر آمد و گفت این مرد عالم از حضرت به أثقال منّت و أعباء نعمت گرانبار شد و عزیمت معاودت وطن کرده است، طراز مواهب خداوند آن است که او را شرف تقبیل دست بزرگوار ارزانی دارد.
وزیر فرمود چرا می‌رود، چنین فاضلی از دست نتوان داد اما او را از وطن و عیال نیز منع نمی‌توان کرد. در حال مثال داد تا او را جبّه و دستاری دادند و وداع کرد.
چون دانشمند بیرون شد مدرّس گفت زحمت از حدّ اعتدال گذشت و شرمسار شدم.
وزیر فرمود که شرمساری به جانب من لایق‌تر است که دانشمندی فاضل و پایمردی چون تو، و به سه نوبت که قدم رنجه کردی ما او را مدت عمر مستغنی و مکفی المؤنة نتوانستیم کرد، شعر:
یعطی عطاء المحسن الخضل النّدی
عفوا و یعتذر اعتذار المذنب
صدور و اکابر این خاندان مجد بر این سیرت و عادت بوده‌اند و اگر مناقب هریکی از ایشان چون قوام الدّین و مؤید الملک و تاج الدّین و ناصر الدین گفته آید این فصول از حد اعتدال متجاوز شود. شعر:
لیهنهم انّ الوزارة فیهم
کعوب قنا کعب تناسقه کعب
هم ورثوها کابرا بعد کابر
و ندبا من الأعلام یتبعه ندب
و قد خلّفت دار الوزارة انّها
اذا ما حواها غیر ایدیهم غصب
و صدر جهان صاحب عالم عادل قوام الدولة و الدین ادام اللّه ظلّه از این اکابر و امائل لبّ نابست و مخّ خالص و در طینت مبارک او کمال علم و حلم و کرم و مروءت و حیا و عقل و خویشتن‌داری و کم‌آزاری و بسط عدل و نشر احسان و تحاشی از ستم و عدوان گواهی دهند که آن بزرگ بزرگ‌زاده، شعر:
ورث الوزارة کابرا عن کابر
موصولة الأسناد بالأسناد
خواجگی از پدر خویش آموخته است لاجرم در آن علم استاد است و در فرائض و نوافل احتشام اقتداء به اسلاف خویش کرده است لا جرم از سهو و خطا دور است.
و من بنده وقتی که شاخ شباب رطیب بود و کسوت جوانی قشیب سلمان خدمت و حسّان مدحت آن صدر جهان بوده‌ام و جناب رفیع او محطّ رحل علما و جلساء او کتب، (و خیر جلیس فی الزّمان کتاب.) استاد من بدیع الزمان محمّد بن ابی المعالی رحمة اللّه علیه ملازم حضرت حشمت و مجاور حرم حرمت او و هر وقتی من به شعری کودکانه ثنایی گفتمی احسان فایض آن صدر جهان دام ظلّه بر مقتضی طبیعت کریم خویش افواه عزالی مکارم گشادی و مرا غریق مواهب و منایح خویش گردانیدی، شعر:
و کم لک من ید بیضاء عندی
لها فضل کفضلک فی الأیادی
و من نعماه یحسدنی علیها
ادانی اسرتی و ذووا و دادی
ای صدر جهان به سر برم پیمان من
دارم شکرت برابر ایمان من
چون پروردم به نعمت تو جان من
حاشا نکنم نعمت تو کفران من
شعر:
و لم ار مثلی اتبع الحمد اهله
و جازی اخا النّعمی بما هو صانع
ای صدر جهان صاحب عادل العوان لأتعلّم الخمرة و فرخ البطّ سابح رای بیدار و طبع هشیار از تنبیه و تذکیر مستغنی‌ است اما اگر دفاتر مآثر اسلاف خویش را مطالعت فرماید سبب بقاء نام و موجب خلود ذکر ایشان معلوم شود.
فأثنوا علینا لا ابا لأبیکم
بأفعالنا انّ الثّناء هو الخلّد
عاقل چو از روزگار خویش مساعدت مشاهدت کرد و اگر خود یک لمحه بود در آن لحظه کسب صیتی واجب داند که (الفرص تمرّ مرّ السّحاب.)
و سیبقی الحدیث بعدک فانظر
ایّ احدوثة تحبّ فکنها
امروز به حمد اللّه مقالید اقالیم اقلام اوست و مواسم سعادات ایام او، بر منبر معالی خطبه معانی به ذکر علوّ همت او موشح است و در شهر شرف سکّه لطف به نام شمول انعام او منقّش، قامش عزیز مصر سیادت است و بأسش نهنگ نیل سیاست، مجروحان سنان عدوان را امید به مرهم کرم اوست و تشنگان فلوات بلیات را طمع به فیض غمام انعام او (لکلّ قدیم حرمة و ان قبل لکلّ جدید لدّة،) شعر:
فأنّ اولی البرایا انّ تواسیه
عند السّرور لمن و اساک فی الحزن
انّ الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا
من کان یألفهم فی المنزل الخشن
بنده بیست سال است تا در تیه حرمان خدمت سرگشته و متحیر است و این ساعت انواع شکر واجب است و فنون حمد لازم، کدام نعمت هنی‌تر از آن‌که خداوند از مضایق وقایع کرمان به سلامت بیرون آمده است و در مسند وزارت نشسته، بیت:
این که می‌بینم به بیداری است یا رب یا به خواب
خویشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب
این منم یا رب در آن مجلس به کف جز و مدیح
وآن تویی یا رب در آن مسند به کف جام شراب
و کدام شکر بر من بنده از این واجب‌تر که حق تعالی مرا چندان مهلت حیات داد که جمال مبارک را باز دیدم و باز سر دعاگوئی و ثناخوانی آمدم، بیت:
باز آمدم و غم تو باز آوردم
ای دوست سخن‌های دراز آوردم
تهنیت این منصب را و تجدّد عهد خدمت را نظمی اتفاق افتاده است در این مجموع اثبات افتاد تا به نظر بزرگوار مشرف گردد ان شاء اللّه تعالی.
حق تعالی ایوان وجود را به مسند دولت و چهار بالش اقبال صدر جهان ملک الوزراء مزین و منجد داراد و قواعد ممالک را به یمن رای و حسن تدبیر او ممهّد به محمد صلی اللّه علیه و سلم. قصیده:
احادی عیرها روحی هدیّه
الیک اسوقها فقف المطیّه
فأنّی قد شممت عرار نجد
و ذاک مفارق بعد العشیّة
و هذا ربعها و لنا مناخ
به نلّنا المنی فله مزیّه
و هاماء العذیب لدیک عذبا
فدع تذکار ماء بالثّریّه
و حول الرّکب بحر من دموعی
فلا یحزنهم نزف الرّکیّه
فکم یرباه نور مثل نور
اذا افترّت مباسمها الشّهیّه
و کم رشأ یغیر بمقلتیبه
علی اسد الشّری بالثّعلبیّه
و کم یثنی علی تلک الثّنایا
اذا برزت من اثناء الثّنیّه
و لیل صادق المیعاد بتنا
نبیّن فیه کذب المانویّه
تعاطینا کؤوسا من سرور
باسرار عن الواشی خفیّه
و جنح اللّیل قد ارخی جناحا
علی ارجاء عیشتنا الرّخیّه
نراقب غلمة قد القمتها
نساء الحی ابداه الحمیّه
و کلّ الدّ شهما مثل سهم
یضاجع کلّ مرنان حنیّه
و لو درت الوشاة بنالدارت
علی الأرماح مهجتها دریّه
فمثلی لا یراع بهم و حولی
جنود من معالی صاحبیّه
تردّ سداه عادیة اللّیالی
بطلّق المجتلی سهل السّجیّه
بعدل الصّاحب الصّدر المرجّی
رعت کلأ الکری عین البریّه
قوام الدین من فاق البرایا
به عرق من ارومته الزّکیّه
اذا سعدت بمسعود بلاد
تناثرت السّعود علی الرّعیّه
و مشتد العزائم قد احاطت
بعطفیها ایاد برمکیّه
فحاز الحمد بالکرم المرجّی
و نال المجد بالسّیم السریّه
و صید القوم یشتمّون تربا
دوین فصیل حضرته العلیّه
اذا حضروا السّماط تحیّر وافی
تلألؤ ضوء غرّته البهیّه
و تلبس من یجار به المعالی
رداء الخزی حجّته الجلیّه
حیاء کالحیا فیه حیاة
و یلمع منه برق الألمعیّه
شفی کلما جنته ید افیقار
کلام مثل فاکهة جنیّه
تساقط منه اثمار الأمانی
اذا هزّته ریح الأریحیّه
حلیف الحزم یحلف ثمّ یفری
و ما فی النّاس من یفری فریّه
له کرم ینادی فوق هضب
لطلّاب النّدی و آفوا ندیّه
و اقلام دوین الشّبر تعنوا
لمجراها طوال السّمهریّه
و بأس حاد ذو الأشبال عنه
و عزم فلّ حدّ المشرقیّه
و برّ یفعم العافین برّا
اذا نفحت سریرته النّقیّه
و عدل فی قضایا ما تولی
فلو قسم النّدی راعی السّویّه
اذا صرّ السّحاب ضروع درّ
فلقحة برّه ابدا صفیّه
عن الأرض السّنون الشّهب تطوی
اذا نشرت عطایاه السّنیّه
تمنّی نیل رتبته عداه
و ذی امنیّة صارت منیّه
فداءک من تسنّج راحتاه
فلم یبسطهما نفس شقیّه
و اعمی القلب لمّ یرشد لخیر
فلم تحمد طریقته الغویّه
و ما یبغی علی علیاک الّا
غبیّ و ابن والدة بغیّه
قوام الدّین هامنّی ثناء
بدیها فاق من غیر الرّویّه
تلقّیت الوزارة عن جدود
لهم فی العدل آثار رضیّه
لقد طرأت علیک عروس فکر
جلاها حیثما جلیت طریّه
معان فیک ستّی رائقات
تلقّبن القوافی المعتویّه
و انت المصطفی کرما و فضلا
و حسّان انا نظما و نیّه
و انّی صادق فی الحبّ غال
فحسن الشعر من صدق الطّویّه
و لا اولی سواک عقود نظمی
و قد اولی علی هذا الیّه
لئن لم آل فی التّفریط جهدا
فما ابقیت فی الجدوی بقیّه
و ما بالغت فی الأطراء لکن
اتی مدحی علی قدر العطیّه
نعم انت الّذی اعلیت شعری
و قدّمت العنایة فیک فیّه
لئن ضعفت قوی حالی ففضلی
اتاک یقود امالا قویه
و ربعی ان غدا قفرا لفقری
فبین جوانحی نفس ابیّه
و لو اضحی شظا حدّی قویما
لنا لتنی من الدّنیا شظیّه
و لو رعت اللّیالی حقّ فضلی
و انصفنی زمانی فی القضیّه
لأرکنی علی جرد عتاق
و افرشنی حسان العبقریّه
اتاک العبد یصحبه ثناء
یخصّک بالسّلام و بالتّحیّه
فنل حمل الأمانی فی امان
و عش فی عیشة رغد هنیّه
و دم مادام نجم فی سماء
و ما بقیت علی ارض دویّه
و من والاک فی قصر الأمانی
و من عاداک فی سجن البلیّه


قسم پنجم
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بخش ۱ - فصل

چون دور دولت ملک طغرل‌شاه اثار اللّه برهانه و عهد عدل او درگذشت و هواجم فتن و نواجم محن سربرآورد علم و علماء را بازار کاسد شد و متاع هنر فاسد و کار تحصیل و تعلّم در پای افتاد و از جهت غلبه ترکان و کثرت امراء نوخاسته اهل علم رغبت به تقلّد اعمال و ملابست اشغال نمودند و من بنده را با جمله ملوک و امراء و وزراء و اشراف اسباب مودّت مؤکد بود و سوابق معرفت حاصل و به حکم آنکه مرا معایش بسیار فرموده بودند و شروع در مدارس و مارستانات کرده مرا تکلیف اعمال نمودند چند سال در عمل انشاء امراء و وزراء گذاشتم و چون غلامان کرمان این اقدام بی‌هنگام نمودند و بزرگان و معارف کرمان را هلاک کردند راستی را حادثه هایل بود و بلیّتی از غضب حقّ تعالی نازل، من بنده از آن بترسیدم و یک دو سر چهارپای که داشتم ارزان بفروختم و اگرچه ثقل عیال و قلّت مجال احتمال اعتزال نمی‌کرد با خود گفتم (انّ الّذی شقّ الأشداق قسّم الأرزاق،)
و الرّزق تطلع من رفاهة قاعد
کطلوعه من سعی آخر طالب
ضامن روزی ملیّ است و خزانه کرم او ممتلی، یک سال انزوا اختیار کردم. در سنه سبعین و خمسمائه خراجی علاوه دیگر حوادث در کرمان قحطی افتاد چنان که ذکر آن پوشیده نمانده است، اعاذنا اللّه منه. مردم کرمان که نیم مست شراب انواع عذاب بودند چون ساقی جدب کؤوس فسوس در داد مست بی‌خبر شدند و مست‌وار از مجلس اقامت برخاستند و سر در جهان نهادند. من بنده عزیمت خراسان داشتم چه از لطف طبع ملک طغان‌شاه رحمه اللّه و تربیت او در حق اهل هنر استماع افتاده بود و در حضرت آن پادشاه مگر ذکر من بنده نیز رفته بود و نخست رحلتی تا کوبنان کردم تا اسباب آن سفر دراز آنجا بسازم و احوال جوانب استطلاع کنم که (الرائد لا یکذب اهله.)
در کوبنان امیر عالم مجاهد الدین رحمه اللّه را دیدم، احوال عزیمت خویش با وی در میان نهادم و در این باب استعانت خواستم، آن جوانمرد رحمه اللّه به غایت علم‌پرور و عالم‌دوست بود گفت ای فلان راه خراسان راهی دور است و تو را ثقل عیال بسیار و کار کرمان چنین نماند، شعر:
و کلّ مصیبة نزلت بقوم
سیأتی بعد شدّتها رخاء
بیت:
کدام محنت دیدی که آن بماند مقیم
کدام نعمت دیدی که آن نیافت زوال
اگر روزی چند غبار و عثای سفر از اعطاف نفض کنی و با ما در این بادیه بسازی تا مردم از تو استفادت نمایند و از علوم تو اقتباس و اگر آرزوی وطن تاختن آرد راه نزدیک بود همانا از مصلحت دور نباشد به حکم آنکه حسن سیرت و بقای سریرت و فرط وفا و کمال سخا و جوامع اخلاق حمیده آن سعید رحمه اللّه معلوم بود دل را با قول و نصیحت او سکون افتاد و اطمینان حاصل آمد و با خود گفتم، شعر:
بقیت فنجم الفضل لولاک افل
و لیس لدین اللّه غیرک کافل
سدّه علیای او مقیل و مقبّل اهل فضل است و حضرت کبرای او مرتع مریع ارباب علم بلکه اکابر روزگار در علم و حیا و کرم و سخا عیال اویند، شعر:
نرکب امالنا الی ملک
نأخذ من ماله و من ادبه
در شطرنج جدل و مناظره از همه حاذق‌تر است و در میدان بلاغت و فصاحت از همه سابق‌تر، روز مناضله و مساجله به خدنگ حجّت موی شکافد و شب اکرام و اضافت به جام مدام لطف و اکرام روح نوازد، فکرت او کتب‌خانه فضل، طبیعت او شراب‌خانه لطف، فواید حقایق در سفینه ذهنش مجموع، مواید مکارم در ایوان برش موضوع، شعر:
قلمش پر کنوز اسکندر
سخنش پر رموز افلاطون
فکرتش علمخانه شبلی
منطقش وعظنامه ذوالنون
پرده‌دوز محلت عامش
بادریس خلافت مامون
کرده فیض انامل کرمش
خاک بر فرق دجله و جیحون
آتش جود او بر آورده
دود مرگ از دفاین قارون
سخطش سم افعی ضحاک
کنفش ظل عدل افریدون
جهد و جدّ آن بزرگ دام ظلّه همه در اعزاز شریعت و اکرام اهل دین است لاجرم حقّ تعالی و ملوک که سایه حقّند او را عزیز می‌دارند. نیک‌خواه خلق خدای است لاجرم خدایش به همه نیکی ارزانی می‌دارد.
باز سر فصل سابق روم که شرح معانی آن بزرگ جهان در این فصول مستوفی و مستوعب نگردد، شعر:
فأقرب من تحدیدها ردّ فائت
و ایسر من احصائها القطر و الرّمل
من بنده پنج سال در کوبنان مقیم زاویه انزوا بودم و از دریچه اعتبار نظاره روزگار رسن بازو زمانه گره‌ساز می‌کردم و در تشوّق موطن و تشوّف مسکن چون عرب به أطلال و دمن از چاه سینه به دلو دیده خون می‌کشیدم و بر اخوان کشته و یاران مرده و رفته صدره تصبّر می‌دریدم و زلف تجلّد می‌بریدم. شعر:
و تذکّر الأوطان امر فادح
و تشوّق الأخوان خطب فاجع
تا اتّفاق افتاد و من بنده را دو نوبت به جمّازه اکراه و جنیبت اجبار به حضرت یزد بردند و اگر چه از آن حضرت در احترام و توقیر من مبالغت می‌نموند و مارستان با مبالغ ارتفاع مسلم فرمودند مجاهدات و مکایدات می‌رفت که شرح آن معتذر است،
عشق تو ز سینه رُفتنی نیست
واین دیده ز هجر خفتنی نیست
رازی که مراست با غم تو
دانستی است و گفتی نیست
شعر:
و للسر منی موضع لا یناله
ندیم و لایفضی الیه شراب
اول نوبت معنی بیت ابوبکر ارجانی، شعر:
امّلتهم ثمّ تأمّلتهم
فلاح لی ان لیس فیهم فلاح
محقق شده بود. دوم نوبت قضیّت ابو نواس غالب آمد، شعر:
انّی و تجربتی لأحمد بعد ما
جرّبت فی خلواته اخلاقه
کمعید شکّ فی خرا قد شمّه
و اراد معرفة الیقین فذاقه
چون بنده را انجا بردند گفتند ای فلان جراب و عصای رحلت بینداز و بساط اقامت بگستر و اگر پیش از این عاریت بودی این ساعت رجوع تو به کرمان تصور ندارد، عیال را نقل کن. من بنده به حکم این وعید و آنچه کوبنان مضطرب می‌دیدم و نظر عاطفت پادشاه دام ملکه از آن خطه منقطع جماعتی عجایز عاجز را بیزد خواند چه شرح توان داد که در صمیم دی آن عورات چه رنج کشیدند و چه بلا دیدند در هامون چون مار به شکم رفته، در کوه چون مور به ناخن برآمده آنجا رسیدند نه مرده نه زنده. مادرم می‌گوید (هذا جزاء من لم یمت مع اخوانه.)
(و من یعش یلق دواهی المشیب،) خاله می‌گوید:
یاران همه رفتند و من ار کس بدمی
از پیش برفتمی نه از پس بدمی
طفلم به زبان حال می‌گوید، فرد:
انی وصلت بنفس مات اکثرها
و لیتنی عشت منها بالّذی فضلا
مدتی در تعهّد و مراعات اصلاح آن عجایز گذاشت. در ماه مرداد سنه سبعین و خمسمائه من بنده را و جمله جماعت سرای را رمدی صعب حادث شد و در اثنای رمد نامرادی دیگر روی نمود که ناگفته بهتر، (فظنّ خیرا و لا تسئل عن الخبر.) رمد چشم بود کمد دل نیز حاصل آمد و من بنده علایق دل را از مقام آن خطه فرو می‌گشادم و مطیه عزیمت را زمام برمی‌کردم و در میان علّت تعلّل به این ابیات می‌رفت بر لزوم میم:
فؤاد حشوه الکمد
و عین طمّها الرّمد
و عیش ریحه عصفت
و لکنّ ماؤه ثمد
و صیف جوّه لهب
و لا خیش و لا جمد
و قوم کلّما اضطرمت
لخطب فتنة خمدوا
اذا ما سال ذو کرم
لعاف امّه جمدوا
و امّا سلّ دو ترة
لثار سیفه غمدوا
اتوا سهوا اذا عدلوا
و ان جاروا فقد عمدوا
لقد ذمّت خلائقهم
و ظنّوا انّهم حمدوا
امالی منهم فرج
اهمی ماله امد
عرانی منهم و صب
اجرنی منه یا صمد
و تزجیت ایام در انتظار الفرج بالصّبر عبادة می‌کردم تا دهم شهر رجب که هاتف اقبال او از داد، شعر:
اللّه اکبر جاء الحقّ فأستمعوا
و أنصتوا و اصیخوا و اسمعوه و عوا
بیت:
کار جهان ساخته‌است کام امل حاصل است
هیچ بهانه نماند شاه جهان عادل است
من چون این اشارت شنیدم:
با دل گفتم که حیله نغز اندیش
تا رسته شوی ز عشق این کافرکیش
اطناب خیمه قرار گسستن گرفتم و رخش هزیمت و فرار نعل بستن و نه من تنها بلکه اکثر اهل آن خطه غربا و قطان ولایت از این خبر مستوفز شدند و هوای کرمان که در بواطن کامن بود به ظاهر افکندند.
روزی یکی از معارف کرمان رسیده بود و با من بنده بر سر کویی سخن کرمان می‌گفت. بازیاری یزدی برسید، چون سخن کرمان شنید لاشه وصول نداشت پرسید این خواجه از کرمان می‌آید، گفتم آری، گفت مصلحت باشد که به کرمان روم، بازیاری رود یا نه، من گفتم ای مسلمان این سؤال و جواب فراتر بر، (ترسم که تو خود خوری و ما را آری،) راستی را در اول وهلت عجب مترصد بودند و رغبات صادق و حرکات گرم بعد از آن شکل‌ها فتاد که از آن سرد شدند و عزایم فاتر.
در آخر ماه شعبان اسباب رحلت عجایز خته شد و با آنکه اول نوبت مقاسات قطع چندان تنائف و جوب چندان مخاوف کرده بودند این نوبت رنج اسفار و ریگ قفار را به جان خریداری می‌نمودند، شعر:
زرناک شوقا و لو انّ النّوی بسطت
ارض الفلا بیننا جمرا لزرناک
در کوی تو گر به قتل رایم بزنند
آیم برت ار هزار جایم بزنند
با خود گفتم تقدیم این حمولات و تخفیف این اثقال اولی‌تر. من تنها همه وقت توانم جست. از عرای بلا برخاستم و کریّ بگرفتم. ملوک را خبر شد کس فرستادند که این چه عزم است و این چه حرکت. کی ممکن شود که تو را رخصت مفارقت این حضرت دهند، اگر در اسباب خللی هست ترتیب آن بسازند. علاء الدّوله که پادشاه یزد بوده است پیوسته فضلای خراسان و عراق را به مال استمالت کردی و به انواع مواعید و تمنیت مستظهر گردانیدی و به یزد آوردی ما هنوز یک فاضل حاصل کرده‌ایم چه ممکن بود که او را دست باز گیریم. من بنده معاذیر خوب نهادم و گفتم این عجایز را آب و هوای این خطه موافق نمی‌افتد و در این مدت انواع اسقام به ایشان رسید و لا شک غرض ملوک از من بنده برآید و من ملازم سدّه و معتکف حضرتم. فی الجمله از این منع رنج بسیار به دل رسید و زیان مالی افتاد و با خود نهادم که دیگر نوبت پوشیده‌تر در کار آویزم.
در آخر ماه رمضان دیگرباره ترتیب مهدی و مکاری بساختم، روز عید فطر که مردم به خود مشغول شدند عجایز را بیرون افکندم، شعر:
و کم همّ نضوان یطیر مع الصّبا
الی الشّام لو لا حبسه بعقال
دو روز آن سرّ در پرده کتمان ماند، روز سوّم خبر شایع شد، دوستان آن حرکت را در معرض استحسان جلوه کردند و حسّاد آن را در صورت تقبیح عرض دادند و ملوک را این حرکت مؤثّر آمد و با من بنده گفتند که ما را با عیال کسی چه کار شغل ما از وجود تو می‌رود پس در حبس و منع من زیادت کردند.
بخش ۲ - فصل

تا من بنده را به یزد بردند در افواه بود که انشاء حضرت به من می‌دهند و تقلید آن عمل می‌فرمایند، اتّفاق را روز عید که جماعت عجایز را بیرون فرستادم این سخن شایع شد و خواجه اتابک مجد الدّین پیش من آمد و این معنی باز میان نهاد و گفت اشارت پادشاه چنین است که این عمل را تقلّد نمایی و چون قربت انشاء و اختصاص طبیبی جمع شوند همگی این حضرت تو باشی و مرافق آن‌را نهایت نباشد، من جواب دادم،
چنان نیکو نیامد رنگم از دست
که پایم تیز باید اندر او بست
و این حکایت بگفتم که مردی چند سر درازگوش خرید تا بر آن کاری کند و قوتی به دست آورد بیآمد آن کار نداشت و درازگوشان سقط می‌شدند، او را گفتند تو را طالع درازگوش داشتن نیست درازگوش بباید فروخت و شتر خرید، گفت آری از آنچه در پیش داشتم بسیار راحت دیدم تا از آنچه از پس پشت خواهد بود سود بینم.
در حضرت یزد مظنه فراغ و آسایش طبیبی‌ است و من از آن بر این صفت ملولم، عمل انشاء که منشأ رنج و عنا و کدّ دست و شب نخفتن و روز نیاسودن است چون خواهم بود، شعر:
الیک فأنّی لست ممّن اذا اتّقی
عضاض الأفاعی نام فوق العقارب
از وزر بترسم و وزیری نکنم
میرم ز گرسنگی و میری نکنم
با آن که دو جاه است و دو حضرت در یزد
در قعر دو بئر من دبیری نکنم
پس کار از مراسلت با مشافهت افتاد . اتابک هرشب من بنده را می‌خواند و این معنی می‌گفت و خطاب از حکیم یا منشی می‌کرد و تازیانه تامیل می‌زد و عطای عنان باز می‌گرفت و من هر لحظه عذری می‌نهادم و دفعی می‌کردم و با خود می‌گفتم:
أ أطرح المجد عن کتفی و اطّلبه
و اترک الغیث فی غمدی و انتجع
پادشاهی چنان عادل، لطیف که من در راور به خدمت بارگاه او رسیدم و شرف دست‌بوس یافتم و مخصوص تشریف و انعام او شدم در خانه من علم عدل افراشته باشد و مصاحف ممالک را به اعشار و اخماس عواطف نگاشته خدمت او فرو گذارم و از غروب غربت دموع کربت ریزم، شعر:
لا و الّذی حجّت قریش بیته
مستقبلین الرّکن من بطحائها
مطالب مهارب را تعرّف کردم همه بسته و مسدود بود و گذر بی‌عرض جواز متعذّر، دست در حبال حیل زدم و گرد شفعا برآمدم، شعر:
لیس الشّفیع الّذی یأتیک مؤتزرا
مثّل الشّفیع الّذی یأتیک عریانا
یاد داشتم بر آن کار کردم، خاتونی از کرمان آنجاست که ملک در تحت حکم اوست و از روی همّت و حوصله بر هزار مرد مقدّم است در حقّ من بنده عنایتی عجب داشت و مراعات به انواع می‌فرمود، قصّه حال با وی بگفتم، در باب من شفاعت کرد و گفت والده‌اش در کوبنان رنجور است یک ماه او را رخصت باید داد تا هم بر فور باز سر خدمت آید. حقّ تعالی مدّت آن جور به سر آورده بود رخصت فرمود بر وعده یک ماه،
الشّهر الف یوم
و الیوم الف عام
(و کم مثلها فارقتها و هی تصّفر)
چند بیت در حسب الحال خویش نظم کرده‌ام اینجا اثبات افتاد. قصیده:
خلیلی ازمعت التّرحّل عن یزد
و خلّفت قلبی عند من بره عندی
ا آل رسول اللّه انتم ورثتم
سجایا العلی عن مورث حسن العهد
فهل فیکم من ذاکر حقّ صحبتی
و راع علی طول النّوی حرمة الودّ
فانّی الّذی جرّعت کأس و لائکم
و کنت ولیدا بعد فی قمط المهد
قصدتکم غضّ المنی و وردتکم
و بی ظمأ یحدو العطاش الی الورد
فاعلنتم شعری و اعلیتم یدی
و قابلتم بألبرّ تولونه قصدی
فسیّرت فیکم من مدائح غضّة
تطایر فی الدّنیا باجنحة الحمد
و غیرکم لم یعرفوا حق خدمتی
و دون قبولی اسبلوا حجب الرّد
و ذلک منهم خسّمة او جهالة
فأقبال مثلی لا یقابل بالصّد
و قاسوا علی فضلی اساطیر معشر
و قد ضلّ من قاس الضّلال علی الرّشد
و هل یستوی یا قوم بعر مفضّض
و درّ یکون الدّهر واسطة العقد
سأشکرکم شکر الرّیاض لمزنها
و امدحکم مدح العنادل للورد
و اهجرهم هجر الکواکب للضّحی
و اشکوهم شکوی المصفّد للقدّ
ا ارمی و من فضل التّواضع جنّتی
و اصمی و امداد الفضایل من جندی
امثلی علی خسف یقیم و لم یقم
بدار هوان غیر ذی خلق وغد
ولی لعدی یعتدّها من مثالبی
مناقب قد فتن الأصابع فی العد
و نظم کسمط الدّر ینظم للدّمی
و نثر کماء المزن یمزج بالشّهد
و لو کنت فی قومی لماضیم منصبی
و لکنّنی فی غربتی هذه وحدی
و کم لی بکرمان الکریمة صاحب
یکاتبنی کتبا تخبّر عن وجدی
و ذات شجیّ مهما بری الشوق قلبها
سقی نرجساها لؤلوا وردتی خد
تقول و کفّاها یصکّان نحرها
متی اهل نجد راجعون الی نجد
سیذکرنی من بتّ حبل وفائه
فصار غدیر العذر مورده بعدی
و ذا لبن فی الصیّف ضیّع جهله
و اخبث انواع الجهالة ما یردی
ا سلطان اهل البیت سمعک ارعنی
فلیس لمصدور من النّفث من بدّ
و انت رجائی فی الحوادث کلّها
بلی کلّ مولیّ بابه ملجاء العبد
فیا فخر دین اللّه و ابن رسوله
قفوت بجد صاعد اثر الجد
بساحتک العلیاء الفیت کلکلی
وتیک مناخ العزّ منتجع الوفد
پنجم ماه محرم سنه اربع و ثمانین به کوبنان رسیدم،
و ما معی خردلة
مطبوعة من ذهب
فخیلتی منسدّة
و حیرتی تلعب بی
و رایات منصوره خدایکان جهان ضاعف اللّه سلطانه به مبارکی به دار الملک جیرفت خرامید و مرا اسباب سفر نامهیّا، پیر خرد چون ارادت من در خدمت بارگاه اعلی اعلاه اللّه صادق دید گفت ای افضل سفر محقّقان از راه دل باشد، چون به تن این ساعت مراسم خدمت و لوازم تهنیت اقامت نمی‌توانی کرد دل را بر موقف اخلاص بر قدم ثنا و دعا بدار،
کاری دگر نداری بنشین و خدمتی
ترتیب کن هم امشب و فردا به گه ببر
کوبنان خالی است و خروج از منزل متضمّن فایده‌ای نه، بنشین و حضرت اعلی را خدمتی علمی بساز به حمد اللّه تعالی پادشاه اسلام دام ملکه عالم است و خاطر اشرف و رای انور بر حقایق رموز و دقایق علوم واقف. در راور چون به خدمت بارگاه اعلی اعلاه اللّه مشرّف شدی و در باران از لفظ اشرف مشاهده کردی جوامع سؤالات او که با مذکران کرمان فرمود شنیدی، تعظیم و تبجیل او اهل دانش را معلوم کردی تا این غایت از فضلای کرمان در تاریخ ملکت او هیچ تصنیف نکرده باشند (الفضل للمتقدّم) ضایع نماند. پادشاه حق شناس است، به دیده انصاف و نظر رحمت رنجی که کشیده باشی دریابد و حقّ او مهمل نگذارد، (گر عشق تو نیستی من اینجا کیمی.)
در مراجعت تو به وطن تصوّر فرماید چون آفتاب نوربخش منظور هر دیده‌ای شدی و چون سایه همای مطلوب هرسری گشتی، شعر:
و عشت حمیدا و امتلأت مسرّة
و قابلک الأقبال من کلّ جانب
من بنده به اشاره پیر خرد زاویه وحدت گرفتم، سر به گریبان فکرت فرو بردم، در دریای اندیشه غوطه خوردم، لآلی معانی برآوردم، رباعی:
رفتم به طریق بر پی تازه عدل
تا چست درآمدم به دروازه عدل
واکنون سر بار فضل می‌بگشایم
در مطرح ملک تو به آوازه عدل
درر و لآلی سخنم دراری لیالی معالی آمد، آن‌را در سمط کتابت نظم دادم، از آن مجموع عقد العلی للموقف الاعلی ساختم، به بازار قبول و اقبال پادشاه دام ملکه آوردم، بر سر مرتعه‌ای، شعر:
و لکنّ الفتی العربیّ فیها
غریب الوجه و الید و اللسان
ایستادم، در ان بازار سه دلّال روی‌شناس می‌بینم که هیچ جوهرفروش در آن بازار بی‌تقویم ایشان جواهر خویش خرج نتواند کرد، یکی صدر جهان صاحب عادل ملک الوزراء قوام الدّوله و الدّین ادام اللّه دولته که شریک ملک و دستور دولت است.
 دوّم حاتم عهد ملک النّواب جمال الدّوله و الدّین ادام اللّه تعالی ملکه که نایب و وکیل در پادشاه است و روز و شب به علم امکان کسوت ملک را می‌طرازد و به قلم احسان بندگان ملک را می‌نوازد. آل برمک از شرم کرمش در خاک آب شدند، آل فرات از لعب مروّاتش شاه مات گشتند، صیت مردیش داستان رستم دستان به خاک افکنده است، کمال مردمیش بساط ذکر حاتم طائی طیّ کرده است، شعر:
فتی یشتری حسن الثّناء بماله
و یعلم ان الدّائرات تدور
فما جازه جود و لاحلّ دونه
و لکن یسیر الجود حیث یسیر
دستت به سخا چون ید بیضا بنمود
از جود تو در جهان جهانی بفزود
مثل تو نه هست و بود نه خواهد بود
گو قافیه دال شو زهی عالم جود
دلّال سوّم ناقد بصیر و صیرفیّ خبیر صدر کبیر ملک العلماء نور الدولة و الدین ادام اللّه اقباله. اگر عنایت این سه دلّال یار کمال معرفت رای اعلی اعلاه اللّه آید صفقه من مربح است و خدمت من منجح و اگر بنده در خدمت پادشاه دام ملکه چند شبی سرمه از دود چراغ ساخت و روزی چند پیک نفس را در بادیه اندیشه تاخت به فرّ دولت قاهره ثبّتها اللّه مجموعی پرداخت که ملوک را از بهر تقویم اخلاق و تهذیب عادات قانونی شافیست و دستوری کافی و اهل تاریخ را از بهر مطالعت اخبار و تصفّح حکایات روضه پر ازهار است و حدیقه پراثمار و اهل کتابت و طلّاب بلاغت را درجی پرغرور است و برجی پردرر، شعر:
هذی المعانی قد زففت صباحها
تهدی الیک کأنّهنّ عرائس
و لک السّلامة و السّلام فأنّنی
غاد و هنّ علی علاک حبائس
پیش از من بنده صاحب کلیله و دمنه و صاحب سندباد آن رموز و حکایات را کسوت عبارت پوشیده‌اند و در حلّه براعت عرض داده‌اند، ناقدان که عقل ممیّز و فاضلان که طبع مبرّز دارند اگر انصاف دهند سمین سخن از غثّ و جدید فضل از رثّ جدا کنند، بیت:
آن را بر این حدیث راهی باشد
کاو را هم از این نمد کلاهی باشد
بر دقایق این سخن آنکس واقف باشد که ذوق سخن دارد، شعر:
علیّ نحت القوافی من مقاطعها
و ما علیّ اذا لم تفهم البقر
امید به فضل حقّ عزّ اسمه چنان‌که این جمع سبب اجتماع اهواء و اتّفاق آراء خلایق گردد و در خدمت پادشاه بحر و برّ ادام اللّه ملکه و امداد رعایات ربّانی و انصار عنایات آسمانی به جناب اعلی متواتر و مترادف و رونق ملک و قوّت دولت علی مرّ الأیّام متزاید و متضاعف انّه القادر علی ذلک و المتطول به.
تمّ کتاب عقد العلی للموقف الاعلی یوم الرابع عشر من جمادی الاولی سنة ۱۰۷۵ من هجرة النبویه.


عقد العلی للموقف الاعلی

قسم اول
قسم دوم
قسم سوم
قسم چهارم
قسم پنجم
دیباچه : بسم الله الرحمن الرحیم.


دیباچه

بسم الله الرحمن الرحیم.
تعالی الله خالق کل شی
و جل الله رازق کل حی
قادر خدایی و لطیف رهنمایی که کله ازرق و رواق معلق را وراء نواظر بینندگان حجاب عالم غیب گردانید تا بوالعجبان تقدیر از پس پرده تصویر عجائب ملکوت نمایند و بساط اغبر و فرش مکدر را عرصه عالم شهادت تا مقاهران شب و روز به کعبتین ساعات بر وی اظهار لعب‌های غریب و بازی‌های عجیب کنند و فضای این کله و بساط را میدان قضا تا وشاقان سرای قدر در وی تازند و به چوگان ارادت گوی حوادث بازند.
هم حواس را از مشاهده کیفیت حضرت ربوبیت راه بسته، هم عقول را از ادراک اسرار ملکوت خاطر خسته، هم اوهام را در طلب حقایق کنه عزت او شراک نعل گسسته.
فیض فضلش هر لجظه فوجی را از دروازه بغداد وجود در آورده که (یفعل الله ما یشاء)
عین عدلش هر ساعت جوقی به بادیه فنا فرو برده که (یحکم ما یرید.)
نظر لطفش گاه بنده‌ای را از حضیض ذلت بر ذروه عزت کشیده که (تعز من تشاء.)
اثر قهرش گاه بنده‌ای را از اوج حشمت به خاک محنت افکنده که (و تذل من تشاء.)
گاه مقالید ممالک اقالیم در قبضه مکنت بنده نهاده و دست تصرف او در حل و عقد عالمی مطلق گردانیده که (توتی الملک من تشاء.)
گاه بنده‌ای را از سریر سلطنت و مسند عزت و کبریا برگرفته و در مهامه سرگشته و حیران کرده که (و تنزع الملک ممن تشاء.)
آیه سیزدهم و چهاردهم از سوره یونس از سر این صنع و رمز این مشیت خبر می‌دهد که (لقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیومنوا کذلک نجزی القوم المجرمین، ثم جعلنا خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون.)
کلام بی‌عیب و کتاب بی‌ریب خبر می‌دهد و می‌گوید که ما بسیار قرن‌ها مردم را پیش از شما هلاک کردیم آنگاه که ظلم کردند و ما رسولان فرستادیم و به ایشان ایمان نیاوردند و ما مجرمان را پاداش چنین دهیم. پس شما را بعد از آن قوم خلیفه زمین گردانیدیم تا ببینیم که شما چه عمل خواهید کرد.
و امداد صلوات و اعدات تحیات نثار روان خواجه‌ای باد که ممهد قواعد دین است و موکد معاقد یقین، آن محتشمی که همت بلندش این کلبه پست را پشت پای انکار زد و فرمود (مالی للدنیا و للدنیا ولی.)
بصیرت ثاقبش مردار دنیا را به مردار خوارگان کاسره انداخت که (و للآخرة خیر لک من الاولی.)
و ماهی الا جیفه مستحیله
علیها کلاب همهن اجتذابها
فان تجتنبها کنت سلما لاهلها
و ان تجتذبها نازعتک کلابها
و درود بی‌نهایت بر اصحاب و انصار و اهل بیت او که آیات حق را مفسرند و ولایات صدق را مدبر.
و سلم تسلیما کثیرا.
اما بعد چنین گوید مطرز این اوراق و مبرز این اعلاق، امام عالم تاج الزمان سلطان الافاضل علامه الزمان افضل الملة و الدین احمد بن حامد سقی الله ثراه و جعل الجنة ماواه (هرکس که تنگ بلاغت بر رخش براعت کشیده است و در میدان دعوی تاخته و در مجلس اطناب و ایجاز ساز اعجاب و اعجاز ساخته و به قلم مشکین مد، کاغذ کافور خد را نگاشته و بر رباوه استعراف علم استهداف افراشته که (من صنف فقد استهدف) لا شک در تحریر و تقریر که به قلم و کلم می‌کند تصور فایده‌ای کرده است و خیال منفعتی بسته که (لایخلوا سواد عن منفعته.)
و من در جمع این فصول و نظم این اصول چند فواید اندیشه کرده‌ام.
یکی آن که در ضمن این حکایات و طی این روایات تحریض است بر تخلق به اخلاق حمیده از عدل و حلم و سخاوت و شجاعت
دوم آن که اهل خبرت را در مطاوی این سواد فنون عبرت است.
سوم آن که شکر انقضای دور محنت و اقبال موسم راحت در ایراد این کلمات و ابناء این بنا حاصل است.
چهارم آن که ذکر پادشاهی که از حسن نظر و شمول رأفت و کمال معدلت او کرمان که در خرابی سبارا دو رخ می‌نهاد امروز در نزاهت فردوس را سه ضربه می‌دهد مهمل داشتن و روز این دولت نامورخ گذاشتن محض کفران نعمت باشد و بی‌خبری از نیک و بد مجاری تقدیر. شعر:
و قد وجدت مکان القول ذاسمه
فأن وجدت لسانها قائلا فقل
امتی که اند سال است تا در هموم محن و سموم فتن سوخته‌اند این ساعت به یمن معدلت و نظر مکرمت آن پادشاه رُخاء رَخا و نسیم نعیم بر ایشان می‌وزد. شعر:
ما صیع الله فی بدو و لا حصر
رعبته انت بالاحسان راعها
و امة کان قبح الجور یسخطها
دهرا فاصبح حسن العدل یرصیها
پنجم آن که چون خواستم به خدمت ملک دینار مستسعد شوم و به تقبیل بساط اشرف مشرف، چنان که قاعده بندگان باشد که به خدمت درگاه ملوک شوند تُحَف لایق و طُرَف موافق نداشتم که کربت غربت و مفارقت وطن با کثرت عیال و تقلب احوال با من هیچ نگذاشته بود پس بر سن متنبی رفتم. شعر:
لاخیل عندک تهدیها و لا مال
فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال
با خود گفتم که تحفه اهل علم دعاست و هدیه ارباب نظم ثنا.
هیچ خدمتی در این دولت ورای آن نیست که ایام همایون ملک را تاریخی سازند و فتوح متواتر او را روزنامه کنند تا صیت این دولت بر تعاقب ایام باقی و موبد ماند و ذکر آن بر صفحات اوراق روزگار مخلد، چه بقاء ذکر، عمر دوم است.
و حسن احدوثه حیاتی مستأنف. شعر:
و اذا الفتی غدرت به ایامه
کفل الثناء لع بعمر ثانِ
جان در تن تو دم شماری بیش است
واین نیک و بد تو یادگاری بیش است
گیرم که همه ملک جهان ملک تو شد
ای هیچ ندیده کار و باری بیش است
و هیچ تحفه به آن حضرت معظم بهتر از دعای خیر نه و آن که به تضرع و ابتهال از لطف ملک متعال خواهند تا سرادق اجلال و فازه اقبال این ملک را به اطناب بقا ممدود دارد و به اوتاد دوام مشدود (انه القادر علی ذلک)
و من بناء این مجموع بر مواجب ثنا و لوازم دعا و ذکر ورود رایات عالیه او (قرن الله بها النصر) از خراسان به ولایت کرمان و شرح فتوح او و انواع مواهب و نعم که حق تعالی بر وی تازه گردانید نهادم و تشبیب این فصول را مطلع سخن از اواخر دولت آل سلجوق و روزگار فتور و سبب ضعف مملکت کرمان کردم.
اما در حالت این جمع عامل دل از ولایت نشاط مصروف است و هملاج طبع از ریاضت صروف روزگار قطوف و ملال خاطر و کلال ضمایر و پریشانی دل غالب لاشه نفس سوخته بیابان اندیشه است و کبوتر جان در مخالب شاهین نوایب، دانه دل در آسیای حادثه آس شده است لاجرم غبار آسیا بر موی نشسته است و کافور تجارب بر مشک ذوایب پاشیده‌اند لاجرم نسل سخن از صلب مهجت قطع شده است. شعر:
قنعت علی کره و طاطات ناظری
الی رنق مروق من العتش حشرج
و لجلجت فی قولی و کنت متی اقل
یسمعه فی مشهد لم الجلج
لاشک با این قصور حالت و فتور آلت آن چه من می‌خواهم خاطر مسامحت نکند و آن چه او دهد من ارتضاء نکنم.
امید به فضل حق تعالی و فر دولت ملک چنان است که بعد از بذل مجهود در اقامت بندگی خجل نشود ان شاء الله تعالی.
و این مجموع بر پنج قسم قرار داده شد.
قسم اول: در ذکر آخر دولت آل سلجوق و ایام فترت کرمان.
قسم دوم: در ورود رایات منصوره ملکی به کرمان و گرفتن ملک و یافتن ظفر و شرح فضایل ذات بزرگوار.
قسم سوم: در تحریض بر عدل و شرح اخلاق ملوک و ذکر ممالک کرمان و خصایص بلاد او و یاد کردن بعضی از تاریخ آن.
قسم چهارم: در ثناء صاحب قوام الدین و ذکر محاسن ذات و شرح بزرگی خاندان و مآثر اسلاف وی.
قسم پنجم: در شرح احوال محور این سطور و تقلب او در اوحال احوال.
نام این مجموع (عقد العلی للموقف الاعلی) نهاده شد.
توقع است که اهل معرفت و ارباب درایت در این سواد به عین رضا تأمل فرمایند و دامن تجاوز بر عثرات قلم و هفوات خاطر او پوشانند. (و من ستر علی اخیه ستره الله تعالی فی الدنیا و فی الآخره.)
و از حق تعالی در اتمام این غرض توفیق خواسته می‌آید چه (انه المنان المتطول به)


بدایع الزمان فی وقایع الکرمان

بخش ۱ - قصه ملک رکن الدنیا و الدین عماد الاسلام و المسلمین قاورد بن جعفر بیگ که او را قره ارسلان گفتند
بخش ۲ - گفتار در ذکر کرمان‌شاه بن قاورد که پادشاه دویم است از پادشاهان کرمان
بخش ۳ - گفتار در ذکر سلطان‌شاه بن قاورد که پادشاه سیم است از پادشاهان کرمان
بخش ۴ - گفتار در ذکر ملک عادل محیی الدین عمادالدوله توران‌شاه بن قراارسلان بیک که پادشاه چهارم است از پادشاهان کرمان
بخش ۵ - گفتار در ذکر ملک ایران‌شاه بن ملک توران‌شاه بن قاورد که پادشاه پنجم است از قاوردیان
بخش ۶ - گفتار در ذکر سلطنت ملک محیی الاسلام و المسلمین ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد رحمه الله علیه که پادشاه ششم است از قاوردیان
بخش ۷ - گفتار در ذکر ملک مغیث الدنیا و الدین محمد بن ملک‌ ارسلان‌شاه که پادشاه هفتم است از قاوردیان
بخش ۸ - گفتار در ذکر سلطنت ملک محیی الدنیا و الدین طغرل‌شاه بن محمد بن ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد که پادشاه هشتم است از قاوردیان که در کرمان و عمان و فارس سلطنت کردند
بخش ۹ - گفتار در ذکر بهرام‌شاه بن طغرل بن محمد که پاد‌شاه نهم است از قاوردیان
بخش ۱۰ - گفتار در ذکر ملک ارسلان بن طغرل بن محمد که پادشاه دهم است از قاوردیان
بخش ۱۱ - این فصل مشتمل است بر شرح اخلاق اتابکان که در عهد پسران ملک طغرل مدبر ملک بودند
بخش ۱۲ - قصه ملک قطب الدین محمد اتابک بزقش علیه الرحمة
بخش ۱۳ - گفتار در رفتن اتابک محمد از بردسیر به جانب بم به خدمت ملک ارسلان و آمدن توران‌شاه با لشکر فارس و رفتن بهرام‌شاه به طرف خراسان و آمدن ملک ارسلان از بم و انهزام توران‌شاه و فارسیان
بخش ۱۴ - گفتار در بازآمدن بهرام‌شاه از خراسان به جیرفت و محاربه با برادر و هزیمت ملک ارسلان و استعانت جستن از حضرت عراق
بخش ۱۵ - گفتار در بازآمدن ملک ارسلان بن طغرل از حضرت سلطان ارسلان بن طغرل با لشکر عراق و متحصن شدن بهرام‌شاه در گواشیر
بخش ۱۶ - گفتار در ذکر مصالحه ملک ارسلان و بهرام‌شاه و تسلیم دارالملک گواشیر به ملک ارسلان و رفتن بهرام‌شاه به جانب دارالملک بم و جدا شدن اتابک موید الدین ریحان از بهرام‌شاه و رفتن به یزد و مقیم شدن در آنجا
بخش ۱۷ - گفتار در ذکر جلوس ملک ارسلان بر سریر دارالملک بردسیر کرت دیگر
بخش ۱۸ - گفتار در ذکر مبادی احوال طرمطی و در پیش افتادن او
بخش ۱۹ - گفتار در ذکر ابتدای نقض میثاق و هدم بنیان یگانگی میان پادشاهان دوگانه در هنگام مقام جیرفت
بخش ۲۰ - گفتار در ذکر محاربه پادشاهان و ظفر یافتن ملک ارسلان بعد از فرار لشکریان
بخش ۲۱ - گفتار در ذکر رفتن اتابک محمد به خدمت ملک بهرام‌شاه به دارالملک بم و آوردن او به دارالملک بردسیر
بخش ۲۲ - گفتار در ذکر رفتن ملک ارسلان به جانب یزد و مقام کردن
بخش ۲۳ - گفتار در ذکر ارتحال و انتقال ملک نیکوخصال ملک بهرام‌شاه از دارملال
بخش ۲۴ - گفتار در ذکر محمدشاه بن بهرام‌شاه که پادشاه یازدهم است از قاوردیان
بخش ۲۵ - گفتار در ذکر مبادی احوال سابق الدین علی سهل و مقام او در کرمان و رفتن اتابک محمد در رکاه محمدشاه به بم
بخش ۲۶ - گفتار در آمدن ملک ارسلان از یزد با اتابک یزد به دارالملک بردسیر و عزم جیرفت کردن و مانع شدن ایبک دراز، دخول ملک را با اتابک یزد و مراجعت اتابک و رفتن ملک به میان حشم کرمان
بخش ۲۷ - گفتار در باز آمدن اتابک محمد از جانب ایگ و گرفتن دارالملک بردسیر
بخش ۲۸ - گفتار در آمدن ملک ارسلان به در بردسیر و فروگذاشتن اتابک ایبک و در شدن به شهر و رفتن ایبک از در بردسیر به جانب بم
بخش ۲۹ - گفتار در رفتن ملک ارسلان و اتابک محمد به جانب بم و محاصره کردن و محصور شدن ایبک و سابق علی در شهر بم
بخش ۳۰ - گفتار در غدر کردن زین الدین رسول‌دار و لشکر فارس با ملک ارسلان و به اهل بم پیوستن و برخاستن ملک ارسلان از در بم و رفتن به جیرفت
بخش ۳۱ - گفتار در رفتن اتابک ایبک از بم به سیرجان و آوردن ملک توران‌شاه از یزد و مجملی از احوال توران‌شاه از زمان فرار از دشت بر تا این وقت
بخش ۳۲ - قصه ملک توران‌شاه : ملک توران‌شاه چون از حدود دشت بر مجاهدگورکانی و حش ...
بخش ۳۳ - گفتار در توجه رایات سلطان ارسلان از جیرفت به سیرجان و عود به جیرفت
بخش ۳۴ - گفتار در محاربه ملک توران‌شاه و ملک ارسلان و به قتل آمدن ملک ارسلان
بخش ۳۵ - گفتار در ذکر ملک توران‌شاه بن طغرل که پادشاه دوازدهم است از قاوردیان
بخش ۳۶ - گفتار در رفتن غلامان مویدی از جیرفت به یزد و آوردن مویدالدین ریحان و اتابک یزد به کرمان و تسخیر دارالملک بردسیر و قتل ایبک و قعود مویدالدین بر وساده اتابکی
بخش ۳۷ - گفتار در ذکر آمدن اتابک محمد از فارس با تاج الدین خلج به جیرفت و رفتن ملک توران‌شاه با مویدالدین ریحان و اتابک یزد رکن الدین سام، به جانب بم و مراجعت فارسیان به فارس به واسطه فوت اتابک زنگی و عود توران‌شاه به جیرفت و رفتن اتابک یزد به یزد
بخش ۳۸ - گفتار در رفتن اتابک محمد از فارس به یزد و بازآمدن به کرمان و انعزال مویدالدین ریحان به واسطه کبر سن از منصب اتابکی و اتابک شدن اتابک محمد
بخش ۳۹ - گفتار در ذکر کدورت اتابک محمد و چغرانه و کشتن اتابک چغرانه و آیبه و قلچق غلامان مویدی را در جیرفت و شهادت صواحب عظام کرمان بر دست ترکان در بردسیر
بخش ۴۰ - گفتار در آمدن حشم غز به کرمان از خراسان : چون ماه مهر سنه ثمان و ستین و خمسمائه درآمد، از سر ...
بخش ۴۱ - گفتار در طغیان محمد علمدار و به بم شدن و با زمره اوباش عزم بردسیر کردن و رفتن اتابک محمد به جانب فارس و از فارس باز حدود کرمان آمدن و به طرف خراسان رفتن
بخش ۴۲ - گفتار در ذکر شمول قحط در بردسیر و آمدن غز از گرمسیر به در بردسیر و گرگ آشتی با ملک توران‌شاه کردن
بخش ۴۳ - گفتار در توجه غز از جیرفت به جانب بم و نرماشیر و آمدن از بم، به در بردسیر به عزم مخاصمت و مشاجرت و وفات خاتون رکنی والده ملک توران‌شاه
بخش ۴۴ - گفتار در بیرون آمدن مویدالدین ریحان از خرقه تصوف و اتابک شدن و لشکر به سیرجان بردن و در آنجا مردن و مجمل احوال غز
بخش ۴۵ - گفتار در آمدن امیر عمر نهی به شهر خبیص و در میان غز شدن و ریاست کردن و استدعای غزان اتابک محمد را، جهت زعامت حشم و بازآمدن اتابک محمد از خراسان به میان غز به ریاست ایشان
بخش ۴۶ - گفتار در ذکر کشته شدن ملک توران‌شاه بر دست ظافر محمد امیرک و بر تخت نشاندن محمدشاه بن بهرام‌شاه
بخش ۴۷ - گفتار در رفتن محمدشاه به جانب بم و اراده غدر کردن با سابق علی و به هزیمت به گواشیر عود نمودن
بخش ۴۸ - گفتار در بردن سابق علی مبارک‌شاه را که یکی از ملک‌زادگان سلجوقی بود از گواشیر به بم
بخش ۴۹ - گفتار در بیرون امدن اتابک محمد از میان غز و به قلعه ریقان رفتن و از آنجا به خبیص توجه کردن و از خبیص، به گواشیر شدن
بخش ۵۰ - گفتار در ذکر رفتن ملک محمدشاه به حضرت عراق و فوت اتابک محمد در بردسیر و مایوس بازآمدن محمدشاه و به بم شدن و از آنجا به سیستان و خوارزم و غور و انقطاع دولت سلجوقیان در کرمان


بخش ۱ - قصه ملک رکن الدنیا و الدین عماد الاسلام و المسلمین قاورد بن جعفر بیگ که او را قره ارسلان گفتند

چون در ماه شعبان سنه اثنی و اربعین و اربعمائه که ملک قاورد که فرزند چغر بیگ بود و بهادر و عادل و کاردان، به دار الامان کرمان رسید و لقب او عمادالدوله و نام او قاورد بن داوود بن میکائیل بود.
اما نقش طغرای او قره ارسلان بیگ بن چغر بیگ می‌نبشتند و بناها که در کرمان فرموده است به این طغرا ثبت است و چون دلیل دولت و قاید تقدیر او را به سلامت سرای و سنت خانه کرمان راه نمود و عنان عزیمت او آن جا کشید در آن زمان عنان مملکت در قبضه اقتدار با کالنجار بن سلطان الدوله بن بهاالدوله بن عضد الدوله بود و محال سلطنت ملک او جامع ممالک فارس و کرمان و مستقر سریر در شیراز فرمودی و در کرمان او را نایبی بود نام او بهرام بن لشکرستان بن ذکی از ابنای دیالم. و لشکرستان متمول و محتشم بوده است چنان که در حق او گفته‌اند، شعر:
دادار جهان اگر دو بودی نه یکی
دادار بدی و لشکرستان ذکی
و در خدمت قاورد از طبقات ترکان مردی پنج شش هزار بودند هم در زین زاییده و هم در زره پرورده، شغل همه روزه کین اعدا و لوای ملک و دین و شب فراش ایشان نمدزین. شعر:
همه را با رماح خطی شغل
همه را با سیوف هندی کار
رخش در زیرشان چو غران شیر
نیزه در دستشان چو پیچان مار
و در شهر بردسیر با بهرام مشتی دیلم عاجز بی‌چاره بودند، هرگز لشکر ترک نادیده و آواز کمان از گشاد بازویشان نشنیده. و در ربض بردسیر هیچ عمارتی نبود. و در ایام دولت سلجوقیان انار الله براهینهم ربض شهر بردسیر عمارت یافت و بهرام در شهر فرو بست و دیالم زوبینی چند که داشتند انداختند و از تیر ترکان چندان هلاک شدند. بهرام صورت این حال و واقعه انهاء بارگاه ملک با کالنجار کرد و مدت اعانت و اغانت او متمادی شد و شدت باس قاوردی مهلت انتظار نمی‌داد.
بهرام مصلحت خود و رعیت در مسامحت و مصالحت قاورد دید و بعد از تردد رسل و اهل استشفاع قرار بر آن افتاد که بهرام ولایت تسلیم کند و دختر به قاورد دهد و در اثناء تقریر اسباب وفاق و تمهید قواعد اتفاق ملک با کالنجار با لشکری بسیار و حشری بی‌شمار از شیراز به عزم رزم قاورد نهضت فرمود.
بهرام چون روی به کعبه محبت و هوای ترک آورده بود پشت بر بادیه صحبت و ولای دیلم کرد و کس پیش باز فرستاده به راه و کنیزکی را از خواص حجره با کالنجار به اعطاء مال و مواعید افضال به فریقت تا با کالنجار را زهر داد و در ختاب فروشد و لشکر او چون صولت ترک و شوکت ملک قاورد شنیده بودند هم از ان منزل روی باز فارس نهادند و ملک کرمان قاورد را مسلم شد.
و ملک قاورد پادشاهی بوده است عادل، سیاستش تازنده یازنده مد بر معمر مقبل فر مظفر، رایات دولت او در عالم‌گشایی منصور و آیات اقبال او در پادشاهی بر صفحات روزگار مسطور و از حذق صنعت او در تاسیس مبانی جهان بانی ملک کرمان یک صد و پنجاه سال در خاندان او بماند و اولاد و احفاد او همه از مکتسب او خوردند و خواب شب و آسایش روز ایشان نتیجه سهر و تعب او بود.
از ابواب سیاست و اخلاق جهان‌داری و یکی آن بود که در محافظت عیار نقدی که می‌زد مبالغت نمودی چنان که در مدت بیست و چهار سال که پادشاه بود زر نیم ذره در نقد او زیادت و نقصان نرفت لاجرم این ساعت نقد قاوردی بر همه نقود راجح است.
و گویند هرگز رخصت نداده است که برخوان پیش او بره و بزغاله آورند و نهارا و جهارا قصاب نیز آن را به مذبح نیارستی برد و گفتی بره طعام یک مرد باشد و چون یک ساله شد طعام بیست مرد بود و در پروردن آن رنجی به کسی نمی‌رسد و علف از صحرا می‌خورد و می‌بالد.
چون در دارالملک بردسیر بر تخت سلطنت جلوس فرمود تعرف طبقات رعایا فرمود و خواست تا هر طبقه‌ای از اصناف مردم را بیند. قاضی ولایت در آن عهد قاضی فزاری بود مردی طویل عریض متجمل و در لباس تأنق تمام نمودی و عمایم قصب مصری بستی و چند اطلس بر هم پوشیدی. او را در بارگاه ملک قاورد آوردند و کهلی با وی دستار و دراعه سفید پوشیده و هجبره‌ای. از حال و اعمال ایشان استکشاف کرد گفتند این حاکم شرع است و آن دبیر حکم او؛ قاورد گفت این بزرگ لباس قضا ندارد زی قضا بر آن کهل ظاهر است. اکنون این وزیر و آن قاضی باشد و منصب وزارت خویش به قاضی فزاری تفویض فرموده مسند قضا به دبیر تسلیم کرد و آن کهل قاضی ابوالحسن بود جد قضاه کرمان و قاضی و شحنه و عامل هر ولایت را به عدالت وصیت فرمود.
و چون در مملکت قرار یافت او را فتح‌ها و ظفرها میسر شد و لشکر بسیار بر او جمع شد و حشم بی‌حد گرد بر آمد و ارتفاعات سردسیر به ارزاق ایشان وفا نمی‌کرد چه مایه مال و منال کرمان از گرمسیرات است و گرمسیر در دست قوم کوفج و گروه قفص بود و به روزگار دراز از عجز دیلم گردن استیلا افراشته بودند و سینه تغلب پیش کرده و در عدد ایشان کثرتی بود و به شوکت اندک، قمع ایشان میسر نه چه جمله گرمسیر از جا رفت تا لب دریا فرو گرفته بودند و تا حدود فارس و اطراف خراسان می‌شدند و از دزدی و قطع طریق مال باز ولایت خویش می‌آوردند.
و در عهد دیالمه معین الدین ابوالخیر دیلمی لشکر به آن جا کشید و زعیم قفص او را استقبال نموده در شعب در فارد و سرپزن کمین ساخته ناگاه بر لشکر او زده دست او بینداختند و لشکر او مقهور شد و دیگر کسی از دیالمه معترض ایشان نشد. چون این قصه بر رأی ملک قاورد عرض دادند دانست که به مجاهرت و مکابرت بیخ بغی و فساد آن قوم از زمین عناد بر نتوان آورد (و اذا لم تغلب فاخلب.)
از روی تدبیر اندیشه کار ایشان پیش گرفت و منشوری به حرمت تمام با خلع گرانمایه نزد زعیم قفص فرستاد که کار ولایت جروم و نیابت ملک از سفح در فارد و سرپزن تا ساحل عمان به تو ارزانی داشتم چه من ترکم و آب و هوای گرمسیر موافق مزاج من و حشم من نیست لابد نایبی به آن باید فرستاد و کدام نایب از تو سزاوارتر تواند بود. و در آن وقت مقام گروه قفص به اجمعهم در کوه بارجان بود.
قاورد خواجه‌ای از معارف مقربان خود را که دو سه نوبت بر سالت نزد زعیم قفص رفته بود در سر طلب داشته تدبیری که اندیشیده بود با او در میان نهاد و بعد از آن به تهمت این که با یکی از خصماء ملک طریق مکاتبت و مراسلت سپرده است او را علی ملاء من الناس سیاست فرموده از خدمت ازعاج کرد و اقطاع و نان پاره او قطع فرمود و جهات و اموال او جهت دیوان ضبط کرد و حکم کرد که از مملکت او بیرون رود. او بنا بر سابقه مغرفتی که با زعیم قفص داشت نزد او رفته شکایت خداوند خود نمود و از او التماس نمود که چون قاورد را محبتی مفرط با تو هست و به هیچ وجه از سخن تو تجاوز جایز نمی‌دارد گناه مرا از او درخواه. 
زعیم قفس او را رعایت و مراقبت نموده گفت روزی چند مهمان ما باش تا ثورت غضب پادشاه فی الجمله منطفی شود و آنگاه اگر مرا به نفس خود به خدمت پادشاه باید رفت بروم و او رابا تو بر سر رضا آرم.
چون ماهی چند با او بود و نیکو خدمتی بسیار به ظهور رسانید زعیم قفص را بر او اعتمادی کلی به مهر رسید و محرم سر و راز و در امور کلی با او یار و انباز شد
زعیم قفص را عمی بود پیرمردی کارردیده گرم و سرد روزگار چشیده. روزی با چند پیر از معارف حشم قفص به خدمت او در رفت و گفت مدت شش ماه شد تا این مرد اینجاست و مردی است معروف و مشهور و از جمله ندماء پادشاه به قرب و منزلت موصوف و مذکور. او را مدد و معاونت نمای و بگذار تا به گوشه بیرون رود تا ناگاه ما را دردسری نیارد. چه چنین مردی کاردان و زبان‌آور که ندیم و مشیر و دبیر و وزیر قاورد بوده التجاء او به ما خالی از غرضی نیست. مسکین زعیم قفص چندان شیفته صحبت آن شخص شده بود که امثال این سخنان را وقعی نمی‌نهاد بر زعم عم غمخوار جواب داد که حق تعالی مردی بزرگ فاضل کامل را به من محتاج ساخته و از شما همه او را در حق خود مهربان‌تر می‌بایم شما را حسد بر آن می‌دارد که هر روز او را به تهمتی منسوب سازید.من دختر خود را به زنی به او خواهم داد. 
با وجود چنین جواب ناصواب عم کاردان گفت ای جان پدر مثل تو و این مثرب پادشاه چون حال وزیر زاغان و ملک بومان است که در کلیله و دمنه آورده‌اند.
امیر قفص گفت ظاهرا تو را خرافت دریافته میان قاورد و ما کوه‌های شامخ و جبال راسخ در میان است و عقبات سخت و شعاب پر درخت حایل. مگر عقاب شود که از این عقبات بپرد و به عقوبات ما مشغول شود و مع هدا اگر این اندیشه نماید با او همان معاملت نماییم که با معین الدوله؛ نه قاورد از معین الدوله بیش است و نه من از جد خود کم.
چون گوش هوش او با رزیز غرور انباشته بود پیران ناصح ترک نصیحت نمودند و خواجه مقرب بر مداخل و مخارج آن محال مطلع شد و منتهز فرصت می‌بود تا زعیم قفص را با دیگری از معارف گروه کوفج و قفص اراده مواصلت شد و چون خواجه علم نجوم نیکو دانستی اختیار روز طوی و طرب به رای او مفوض شد او روزی اختیار کرد.
او را شاگردی بود علیک نام و او نیز بر مخارج و مداخل و مکامن و مضایق محل و مقام ایشان و اوقات احتشاد اجناد و تفرق و تشرد ایشان واقف و بر احوال منازل و مناهل و مساعی و مراعی آن مدابیر عارف بود؛ با او جنگی ساخته فرق او بشکافت و او قهر کرده رد شب به جانب دارالملک آمده صورت حال به قاورد عرض کرد که در فلان روز میعاد مواصلت و مصاهرت است و میقات زفاف و التفات است و تا سه روز دیگر جمیع معارف و رؤسا و زعماء حشم کوفج و قفص از سواحل بحر تا اقتضای مکرانات در فلان ده و فلان خانه خواهند بود.
چون قاورد بر این حال مطلع شد در حال با حشم حاضر، بیت:
بفرمود تا رخش را زین کنند
دم اندر دم نای رویین کنند
برنشست و بیرون شد و بقایای لشکر چون از نهضت او با خبر می‌شدند پی مشایعت می‌گرفتند و طاعت متابعت می‌نمودند و به دو شبانروز به جیرفت رسید وحشم اندک باز وی پیوست. (و اذا قضی الله امرا هینا اسبابه) و از جا رفت.
به یک روز به کوه کوفجان شد و همان شب اتفاق عروسی بود و جمله اکابر و اصاغر و متهر و کهتر و زن و مرد از اشراف و اراذل مجمتمع و به عشرت و نشاط مشغول، سحرگاهی بر سر آن مخاذیل افتاد و ایشان را خمارگشایی خوش فرمود و یک کودک را زنده نگذاشت.
فمساهم وسطهم منهم حریر
و بلجهم و بسطهم تراب
و من فی کفه منهم قناة
کمن فی کفه منهم خضاب
گشته ز زخم خنجر فیروزه فام او
بیجاده رنگ چهره خصمان کهربا
سر‌های سرکشان همه در صحن معرکه
چون گند نادروده به تیغ چو گندنا
و جمله اموال آن ولایت از حلی و حلل و مراکب و غیره معد و مهیا و همه را در قبض آورد و ولایت گرمسیر بأسرها از شوایب مداخلت اغیار خالی شد و گشاده و کتب فتوح جبال القفص از منشیان ملک قاورد که متداول است بر این معنی گواه صدق است و شاهد حق.
و از فتوح او فتح عمان است و قصه آن که بر رأی او عرض کردند که ولایتی است که آن را عمان گویند خزانه از انواع نعمت ممتلی و فرضه با وقار نضار مشحون و عرصه آن از خصمی مانع و مقاومی مدافع فارغ و خالی و از ساحل هرموز (هرمز) تا آن بقعه مسافتی نه بس دور اما خطر امواج دریای محیط در پیش است و از رکوب مراکب آبی ناچار. گفت:
یغوص البحر من طلب اللألی
و من رام العلی سهر الیالی
گفت سم اسب من آنجا رسد؟ گفتند اگر والی و امیر هرموز بدرعیسی جاشو زیر پای‌ها و کشتی‌ها سازد، رسد. شعر:
بفرمود تا نعل را نو کنند
زمین پر نفیر روارو کنند
روی به گرمسیر آورد و امیر هرموز را حاضر کرد و بفرمود تا جواری و منشأت و مراکب و سفاین را ترتیب سازد و به حکم دلالت عنان خدمت ملک گیرد تا رایت منصور او را سره عمان مرکز کند. امیر هرموز کمر اطاعت بربست و اسباب عبور بساخت و چتر همایون ملک به فرضه عمان رسید.
 والی عمان را شهریار بن باقیل(تافیل) گفتندی و چون آن بلای ناگهان و محنت نااندیشیده دید روی در پرده اختفاء کشید و ملک در اجتناء ثمرات مراد و اجتباء اموال و استراخ کنوز به اقصی الغایات برسید و رعیت ولایت را زیادت ارهاق ننمود و به مواعید خوب و گماشتگان و شحنگان عادل مستظهر گردانید و خطبه و سکه ولایت بر نام خویش فرمود و مثال داد تا طلب امیر ولایت باز کنند و پیش وی آرند که در امان خدای است و ضمان مراعات من. بعد از تفحص او را در تنوری باز دیدند و به خدمت ملک آوردند. 
ملک گفت ای تازیک من به میهمانی تو آمدم از مهمان بگریختی اکنون بازمی‌گردم و ولایت تو راست و شحنه من اینجا در خدمت و صحبت تو می‌باشد. آن بی‌چاره نیم‌مرده در خاک خدمت افتاد و به زبان تضرع زاری‌ها کرد و گفت ای ملک فرزندان طفل دارم اگر منت جان بر من نهاده زنده‌ گذاری باقی عمر بعد قضا الله خود را بخشیده انعام ملک شناسم. 
ملک را بر حال او رقت آمد و او را ایمن گردانید و رحمت فرمود. شعر:
عفو کآن هست اصل دین‌داری
از برای چه روز می‌داری
تو ظفر خواستی خدایت داد
او ز تو عفو خواست زاو کن یاد
پس شهریار از دفاین و خزاین و زواهر و جواهر که اندوخته او و اسلافش بود آزاد آمد و ملک را خدمت‌ها کرد و ملک در ظل سلامت و کنف دولت باز گرمسیر (کرمان) آمد و عمان تا آخر عهد ملک ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد در دست ملوک کرمان بود و پیوسته شحنه کرمان آنجا، و بعد از واقعه پدر و جلوس برادرش ملک محمد به عمان افتاد و آنجا مقام کرد و شحنه کرمان دیگر آنجا نشد
و قاوردشاه در اطراف کرمان محاربات نمود از جمله در دربند سجستان پسرش امیران‌شاه قریب شش‌ماه با سنجریان محاربه نمود و حکیم ازرقی ذکر آن مصاف در قصیده‌ای که در مدح امیران‌شاه بن قاور گفته، کرده و غیر از این قصیده قصاید غرا در مدح امیران‌شاه انشاء کرده. .
و چون تمام ممالک کرمان قاورد را مسخر گشت چتر بر قاعده آل سلجوق که نمودار تیر و کمان بود هم بر آن هیأت مضله ساختند و بر سر مثال‌ها نشانی هم بر مثل تیر و کمان و کمانچه و بر زیر آن طغرا نام و القاب بساختند.
و در راه سیستان و دره قاورد در چهار فرسنگی اسفه دربندی ساخته دری از آهن درآویخت و مردی بنشاند و از سردره تا فهرج بم که بیست و چهار فرسخ است در هر سیصد گام میلی به دو قامت آدمی چنان چه در شب از پای آن میل، میل دیگر می‌توان دید، بنا نهاد تا خلایق و عباد الله در راه تفرقه و تشویش نکنند. و در سردره که ابتدای امیال از آنجاست خانی و حوض آب و حمام از آجر ساخته و دو مناره مابین کرک و فهرج بنا کرده، یک مناره چهل گز ارتفاع و دیگری بیست و پنج گز و در تحت هر مناره کاروان‌سرا و حوض. و از طرف یزد در ده فرسنگی یزد چاهی ساخت و مرد بنشاند و آن را الحال چاه قاورد می‌گویند.
و معتمدان با امانت و دیانت در ممالک بر کارکرد و چهار حد کرمان چنان شد که گرگ و میش با هم آب خوردی و خصب و فراخی به حدی شد که نقله اخبار آورده‌اند که وقتی در صمیم زمستان به جیرفت می‌رفت چون حرکت رکاب فرمود در برسیر کرمان صد من نان به دیناری سرخ بود. بعد از آن که به دولت‌خانه جیرفت فرود آمد، انهای رأی پادشاه کردند که در این هفته در بردسیر نود من به دیناری کردند و نیز آرد سیاه و تباه می‌پزند و در حال با ده سوار از خواص عزم بردسیر کرد و به یک شبانروز به بردسیر آمد و جمله نانبایان (نانوایان) را بخواند و گفت تا من بشدم ملخ‌خواری در این شهر افتاد؟ گفتندی؛ گفت آفتی دیگر از آفات سماوی روی به این جانب نهاد؟ گفتندی؛ گفت سبحان الله العظیم، چون من با حشم از این شهر رفتم مؤنت و خرج ولایت از دو با یکی آمد بایستی که یکصد و بیست من نان به دیناری شدی. پس چندی از معارف خبازان در تنور تافته نشاند و بسوخت و باز به جیرفت آمد.
و ملک قاورد در آخر عهد ولایت فارس را از فضول فضلان خالی گردانید و تخت ملک شیراز را به جمال عدل خویش بیاراست؛ و شاهد عدل این قصه محرابی است از سنگ مرمر در در مسجد جامع شهر بردسیر بر حواشی آن نبشته که این محراب از فیروزآباد فارس ملک قره‌ارسلان بیک به کرمان آورد.
و چون فارس او را مسلم شد برادر کهترش الب ارسلان محمد که بعد از عمش طغرل بیک پادشاه ایران بود در لب جیحون بر دست یوسف برزمی چنان چه در مقاله اولی ذکر شد مقتول گردید و امراء حضرت به حکم ارث و وصیت سلطان ملک‌شاه را بر تخت نشاندند و بعد از ضبط خراسان توجه عراق نمودند. بعضی از امراء ملک‌شاهی عرایض به خدمت قاورد فرستاده و عده‌ای اعانت نمودند.
و قاورد خود در اصل ذات پادشاهی، پادشاهی دلیر و فرزانه بود و به حکم کبرسن و تعرف دقایق امور پادشاهی و سلطنت و تکشف از حقایق احوال سپاهی و رعیت با وجود خود سلطنت ملک‌شاه را که هنوز سنین عمرش به عشرین نرسیده بود جایز نمی‌شمرد؛ تحریک امراء مزید علت شده با لشکری که داشت به هوس سلطنت عراق به امید اتفاق امرای پر نفاق عازم همدان شد و ملک‌شاه از ری به در همدان آمد و میان ایشان مصافی عظیم رفت و سه شبانروز عراصه جدال برچیده نشد و چون فرزین بند ملک‌شاه قایم بود امرای اسب در میدان وفاق قاورد نتوانستند جولان داد و بالاخره لشکر قاورد چون اصحاب پیل خوار و ذلیل شده پیاده و سوار رخ به یکبار از عرصه کارزار برتافتند و شاه را در ماتگاه گذاشتند. قاورد نیز عنان برتافته سالک وادی فرار شد و در اثنای هزیمت، او و دو پسرش امیران‌شاه و سلطان‌شاه را اسیر گرفته نزد ملک‌شاه بردند و قاورد را روزی چند مقید داشته در شب خفیه خبه کردند و امیران‌شاه وسلطان‌شاه را میل کشیدند و این واقعه در شهور سنه ۴۶۶ اتفاق افتاد.
ملک قاورد را فرزند بسیار بود، از پسران که ما نام ایشان شنیده‌ایم هفت‌اند: سلطان‌شاه، توران‌شاه، کرمان‌شاه، امیران‌شاه، عمر، مردان‌شاه و حسین. پسر مشهور همین هفت بودند اما به روایت استماع افتاد که دختر چهل بودند و بعضی در حکم امرای آل بویه بودند و بعضی به سادات خبیص داد.
بخش ۲ - گفتار در ذکر کرمان‌شاه بن قاورد که پادشاه دویم است از پادشاهان کرمان

قاورد در وقت توجه به حرب ملک‌شاه او را بر جای خویش نشاند. چون خبر قضیه پدر استماع نمود بر سریر سلطنت نشسته یک سال حکم راند و درگذشت
بخش ۳ - گفتار در ذکر سلطان‌شاه بن قاورد که پادشاه سیم است از پادشاهان کرمان

سلطان‌شاه چون با پدر و برادر اسیر سلطان ملک‌شاه شد، برادرش امیران‌شاه را که شمه‌ای از مردی و مردانگی او در دیوان حکیم ازرقی مذکور است و چون نزدیک ده قصیده در مدح او دارد ذکر همه موجب تطویل می‌شود از یک قصیده این چند بیت ثبت افتاد. لحکیم ازرقی:
همایون جشن عید و ماه آذر
خجسته باد بر شاه مظفر
امیران‌شاه بن قاورد جغری
جمال دین و دولت دست و یاور
خداوندی کجا کوته نماید
به پیش خطی او خط محور
اگر خورشید بودی دست رادش
شدی دشت زمین یاقوت احمر
زمین باران جودش گر بیابد
به جای سبزه روید از زمین زر
به دربند سجستان آن که او کرد
مثالی کرده بد حیدر به خیبر
چنان بر کوهه‌ای زین داشت شش ماه
به جای خواب خوش بالین و بستر
در این شش مه زمانی برنیاسود
ز دار و گیر گردان معسکر
به گرد اندر همی شد مهر پنهان
به خون اندر همی زد چرخ چنبر
ز بانگ کوس غران چشم کودک
همی احول شد اندر ناف مادر
ز بیم جان همی تن کرد پنهان
چو دراج از پس خس‌ها غضنفر
زمین دریای موج‌افکن شد از خون
در او کشتی سوار و کشته لنگر
اجل با زوزنان هر سو همی‌رفت
به خون اندر چو مرد آشناور
جهانی دیده بر خسرو نهاده
به تیر و نیزه از دیوار و از در
ز شه برج ار قضا را چرخ داری
ملک را یافت در میان برابر
ز خون شمشیر هندی بر کفش لعل
ز خوی خفتان رومی بر تنش تر
چو آتش چرخ را پر کرد و بشتافت
کز آتش بیند او پاداش و کیفر
بزد بر باره برگستوان‌ دار
خدنگ راست‌رو برگستوان‌در
ز زخم تیر تا پای خداوند
به دستی مانده بد یا نیز کمتر
ز دیگر سو به آن سو تیر بگذشت
که از تیری نیالودش به خون پر
ملک چون سرو و گل نازان و خندان
نشاطی بادپایی خواست دیگر
ملایک در هوا آواز دادند
ز شادی و شگفت الله اکبر
ز فر ایزد از آثار دولت
نشانی باشد این واضح نه مضمر
دو پیکر بود اسب و مرد جنگی
بسوزانی و تیزی برق و صرصر
به زخم اندر چه داند تیر پیچان
تفاوت جستن از پیکر به پیکر
به گیتی زآب و آتش خیره‌تر نیست
دو جانور یار شیطان ستمگر
سیاوش را و خسرو را نیازرد
چو فر ایزدی دید آب و آذر
تهور گر نه بد بودی ز شاهان
نه جوشن داردی در کین نه مغفر
چه باید مغفر از آهن مر آن را
که یزدان داده باشد مغفر از فر
ایا شاهی که شخصت را بیاراست
به عقل و حلم یزدان پیکر و بر
فزون شد دولتت تا بازگشتی
ز جنگ سگزیان دیو منظر
توان بردن هنوز از جنگ جایت
دریده زهره سگزی به زنبر
از اکنون تا پسین روزی ز گیتی
بر آن خاک ار فرود آید کبوتر
بس آغاز خون کز دانه چیند
طبرخون رویدش از حلق و زاغر
چنان کردی که بر ایوان شاهان
به جای جنگ گاه رستم زر
از این پس مر تو را در زین نگارند
تن تنها دریده قلب لشکر
به عون رخش و زال و تیر سیمرغ
ز یک تن کرد رستم پاک کشور
تو تنها گر بکوشی با سپاهی
چو قوم عاد در بالای صرصر
چنانشان باز گردانی که از بیم
برادر سبق جوید بر برادر
تو را سیمرغ و تیر گز نباید
به رخش جادو زال فسونگر
ز مردی و جگر نگذاشت باقی
مصور بر تو ای زیبا مصور
الا این نامور شاهی که هستی
ز شاهان در هر انواعی مخیر
ز سهم افزای کاری بازگشتی
که آن با دیده کس را نیست باور
ز خفتان معصفر بند بگشای
ز ساقی باده‌ای بستان معصفر
به جای جوشن اندر پوش قاقم
به جای نیزه بر کف گیر ساغر
قدح بر کف نه و عنبر همی بوی
برافروز آتشی چون چشم عبهر
اگر بستان آزاری به پژمرد
به آذر بوستانی کن ز آذر
ایا شاهی که از نظم مدیجت
نگردد سیر طبع مدح‌گستر
مرا از نظم در خاطر عروسی است
که از مدح تو خواهد نقش و زیور
بسا کاشعار من در مدحت تو
بخواهد گشتن از دفتر به دفتر
و این قصیده شصت و چهار بیت است همه بر این نظم و اسلوب.
و سلطان‌شاه را بعد از قتل قاوردشاه میل کشیدند اما سلطان‌شاه را بنا بر تقدیر سمیع بصیر آینه بصر از آه قصد تیره نشد و بادام بصر از سنگ تکحیل شکسته نشد. و او را شخصی از حشم پدرش از لشکرگاه ملک‌شاه بدزدید و بر پشت خود او را باز کرمان رسانید. و در کرمان، کرمان‌شاه که پدر او را به جای خود نشانده بود همه کلبه دنیا را وداع کرده بود و به گوشه عقبی رفته.
و امیرحسین طفل بود مهد او را بر تخت می‌نهادند و بارها می‌دادند و دیگر پسران او در قلاع بودند قلعه کوچک که آن را گوهریه خوانند و چند جا نام عمر و مردان‌شاه بن قاورد بر دیوار نبشته است.
چون رکن الدوله سلطان‌شاه برسید در ماه صفر سنه سبع و ستین و اربعمائه (۴۶۷) تخت ملک موروثی را به زینت فر خویش بیاراست و امور ممالک را در نصاب تقویم قرار داد. چون مدت یک سال بگذشت سلطان ملک‌شاه بنابر حرکت قاورد به قصد استیصال نهال اقبال خاندان قاوردی عزم کرمان فرمود و هفده روز بر در شهر بردسیر کرمان بود و سلطان‌شاه در لباس خضوع به قدم خشوع پیش آمد و گفت مرا چهل خواهر است که به حکم خویش همه محرم تواند. کرم سلطان جهان روا ندارد که به دست خربندگان لشکرگاه افتند.
بعد از تردد سفر او استشفاع امراء و وزراء چون سلطان سوگند خورده بود که شهر کرمان را خراب کند تصدیق سوگند او را، یک برج از قلعه‌ای کهنه که آن را برج فیروزه می‌خوانند و این ساعت هنوز خراب است، خراب کردند.
و سلطان بعد از آن که هفتده روز بر در بردسیر مقام کرده بود بازگردید.
سلطان‌شاه پادشاهی بود عشرت دوست و در مدت ده سال که پادشاه کرمان بود غیرت عشرت با امری دیگر نپرداخت و در عهود او حدوث واقعه‌ای مأثور نیست و در آخر عهد ملک او از برادران او در کرمان توران‌شاه مانده بود و او را به جانب بم فرستاد، نه بر طریق نیابت بل به حکم استهانت چه ملک توران‌شاه در میان زنان پرورده شده بود و تضاعیف شمایل او جنس بی‌سنتی بود و اکثر سخن به زبان کرمانی گفتی و سلطان‌شاه و دیگران از وی حساب پادشاهی بر نمی‌گرفتند.
بخش ۴ - گفتار در ذکر ملک عادل محیی الدین عمادالدوله توران‌شاه بن قراارسلان بیک که پادشاه چهارم است از پادشاهان کرمان

چون سلطان‌شاه از شرف ملک به هبوط هلاک پیوست و از اولاد قاور جز عمادالدوله توان‌شاه نمانده بود سرای مملکت چهارحد به حکم ارث حق او شد و امرا به بم رفته او را به دار الملک بردسیر آوردند و در ماه رمضان سنه سبع و سبعین و اربعمائه (۴۷۷) بر سلطنت کرمان قرار یافت.
چون قباه ملک بر قامت قد او راست بایستاد ساز عدلی ساخت که مردم نواحی‌ها انصاف نوشروان فراموش کردند و از لطایف حسن سیرت مثلثی آمیخت که غالیه عهد عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه در جنب آن بوی نداد.
دو نوبت لشکر به فارس کشید به قصد اتابک؛ اول نوبت مغلوب شد و باز کرمان آمد و تجهیز لشکری دیگر کرد و رفت و آن را شکست و فارس را گرفت و در عهد او اهل عمان خروج کردند و شحنه کرمان را انزعاج کردند و ولایت را بازخود گرفت.
ملک توران‌شاه فوجی از حشم مسرعان را تجرید فرمود و فرستاد تا از سگان آن ولایت بعضی خوارج و بعضی روافض سر سفاهت شکستند و زنج وقاحت بربستند و ولایت باز قبض خویش گرفت و کتب رئیس ابوالکفاة در فتح عمان مشهور است و بر این قصه گواه صدق.
و وزیر ملک توران‌شاه صاحب ناصرالدین اتابک مکرم بن علا بوده است معاصر نظام الملک و اخبار صاحب مکرم در صدور کتب که برنام او ساخته‌اند مثبت است و دواوین شعرای مفلق چون عباسی و غزی و برهانی و معزی به حسن آثار و کمال بزرگواری او شاهد عدل. و عباسی در مدح او می‌گوید و تعرض ذم نظام الملک می‌کند:
الشیخ یعطی درهما من بدره
و الصدر یعطی بدره من درهم
و محاسن ایام وزارت او و معامله روزگار آن محتشم زیادت از آن است که این سواد احتمال شرح آن کند و از حکایات عدل او یکی آن است که او به غایت عمارت دوست بود و همواره اصناف محترفه در سرای او بر کار بودندی و او از محاورت و مخاطلت اهل صناعت و حرف تحاشی ننمودی. و در آن وقت بیرون شهر عمارت نبود و مردم در شهر بودند و ملک عمارت خانه می‌ساخت، روزی، استاد گلکار می‌گویند و نجار می‌گویند که به کار آمد و پسرکی ترک همراه او بود؛ ملک از او سوال کرد که استاد این پسر از کیست؟ استاد گلکار گفت از من، ملک فرمود او ترک و تو تاجیک چه نسبت که او پسر تو باشد؟ گلکار گفت الله تعالی از تو خواهد پرسید که در گردن توست. ملک بر خود بلرزید و پرسید که چگونه؟ گلکار گفت در خانه‌های ما همه ترکان شما نزول دارند و ما روز به کار رفتیم و شب آمدیم. نمی‌دانیم که در خانه‌های ما چه می‌شود. ترکان در خانه من‌اند و پسر حاصل شده. زن می‌گوید بچه تو است. ملک عماد الدین توران‌شاه که این شنید آشفته شد و همان زمان بر سر بام دره ترک آمد و کمانی خواست و سه چوبه تیر از سوی قبله انداخت؛ تیر اول فرمود که اینجا مسجد جامع بسازید که این زمان مسجد جامع ملک است؛ و تیر دوم که انداخت گفت اینجا مرقد من سازید که چون از دنیا سفر کنم آنجا دفن کنید؛ و تیر سوم فرمود که اینجا سرای و کوشک و خانه‌قاه و رباط جهت صوفیه، همه متصل یکدیگر بسازید. و منادی در شهر زد که وای بر جان آن کس از میر و وزیر و اسپاهی که در خانه کس باشد. همه بیایند و خیمه‌ها زنند و یورد سازند. همان روز تمام ترک و تاجیک از اسپاه خیمه‌ها بیرون زدند و خانه‌ها بنا نهادند چنان که در نماز شام یک اسپاهی و ترک در خانه کسی نماند و عمارت بیرون ابتدا آن روز بود و نزول از خانه برخاست.
و ملک محمد بن ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد در عهد پادشاهی خود گفتی که از قبیله ما یعنی اولاد و اسباط قاورد دو پادشاه بودهند که در محراب پادشاهی امامی و مقتدایی را شایند مآثر و مفاخر روزگار ایشان شاید که مثبت گردانند یکی ملک توران‌شاه بوده است و دویم را مسمی نکردی و ذکر او نفرمودی یعنی که منم.
و ملک توران‌شاه بعد از آن که سیزده سال و کسری در سرای ملک مقیم بود در بسط بساط عدل داد داد در شهر ذی القعده سنه ۴۹۰ پس به نعیم آخرت پیوست.


بخش ۵ - گفتار در ذکر ملک ایران‌شاه بن ملک توران‌شاه بن قاورد که پادشاه پنجم است از قاوردیان

بعد از پدر توران‌شاه پسر او ایران‌شاه بر تخت مملکت کرمان قرار یافت به روز بیست و هفتم ذی القعده سنه تسعین و اربعماعه روزگار ندای، شعر:
لئن فخرت بآباء ذوی شرف
لقد صدقت ولئن بئس ماولدا
از زوایای سجایا آواز می‌داد
نه چنان آمدی که بنمودی
نانموده ز دور به بودی
چون بر پادشاهی قرار یافت ایام خود را بر شراب و لیالی خود را بر خواب مقصور گردانید و از ندمای خردمند صاحب هنر اعراض نمودی و سایه اختیار بر چند دون بی‌دین افکند و از جمله اراذل که اختصاص قربت داشتندی شخصی بود که او را کاکابلیمان گفتندی به خبث اعتقاد موصوف و به سوء سیرت معروف و ایران‌شاه را بر ارتکاب محذورات و استحلال محظورات دلیر گردانیدند تا چند قاضی و عالم را هلاک کرد و به این حرکات سمت الحاد بر جبین اعتقاد او نهادند و او را به کفر و فلسفه منسوب کردند.
اتابک او نصیر الدوله مردی مسلمان دین‌دار بود بسیاری او را نصیحت نمود هیچ در نگرفت و با این همه دولت‌خواهی قصد کشتن اتابک کرد چون اتابک را معلوم شد بگریخت و با پانصدر سوار به جانب اصفهان رفت. چون او برفت ایران‌شاه مدتی فارغ، دست از آستین کفر و الحاد بیرون آورد.
امرای دولت از رکاکت عقیدت او در تعظیم قدر دین و ضعف رأی او در تمشیت امور از او نفرت گرفتند و از وی تبرا نمودند و مقام باز صحرا بردند و مقدم امرا ترکی بود او را خلق بازدار گفتندی؛ جمعی به خدمت شیخ الاسلام قاضی جمال الدین ابوالمعالی که مقتدای آن روزگار بود رفتند؛ تقریر کرد که ایران‌شاه با کاکابلیمان قرار داده که روز جمعه در جامع، ائمه و علما و کبرا را قتل نمایند و چون عوام بمانند لابد کیش ایشان گیرند. شیخ الاسلام و علمای انام و قضات عهد بر خلق او متفق شده، فتوی نوشتد که هر گاه پادشاهی الحاد و زندقه بر دین اسلام اختیار کند، خون او مباح باشد و (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الله تعالی.) و عوام را بر خروج فتوی دادند و قبل از آن که جمعه درآمد و مراد و مقصود کاکابلیمان و سایر لئیمان و پادشاه بی‌دینان برآید در سحرگاه شب پنجشنبه نفیر عام کردند و در و بام ایران‌شاه فروگرفتند و کاکابلیمان و پیروان و خاصان را به دوزخ فرستادند.
و ایران‌شاه با فوجی از غلامان بام سرای امارت را حصار ساخته روی به شفاعت نهاد و به خدمت قاضی جمال الدین ابوالمعالی پیغام فرستاد که چون سروران این کار از میان رفتند من از ایشان اعراض کردم و توبه می‌نمایم مرا خلاص دهید. چون فتوی به قتل او داده بودند و از اهل ارتداد بود این سخنان نافع نیفتاد. ایران‌شاه در شب با کوکبه‌ای از غلامان از میان وحشت و غوغا خود را بیرون افکند و روی به گرمسیر نهاد و چون به جیرفت رسید گفت اینجا حصاری نیست که مرا از قصد خصوم پناهی باشد؛ روی به جانب بم آورد. اهل شق بم از معامله با خبر شده بودند، سواره و پیاده بیرون آمدند و مطنه ایران‌شاه آن که به استقبال او آمده‌اند؛ تا گرد سپاه او فرو گرفتند و همه را به قتل آوردند. ایران‌شاه با دو سوار جان از مهلکه بیرون برد و بگریخت به اراده آن که پناه به قلعه سموران که از امهات معاقل و حصون کرمان است برد و از دارالملک فرخ قفجاق با فوجی از حشم بر پی او فرستادند. در منزلی که آن را کوشک شیرویه گویند، به ایران‌شاه رسید و همان جا او را هلاک کرده سر او به بردسیر آورد.
از مبدأ جلوس او تا ظهور اعلام ارسلان‌شاهی پنج سال بود.
بخش ۶ - گفتار در ذکر سلطنت ملک محیی الاسلام و المسلمین ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد رحمه الله علیه که پادشاه ششم است از قاوردیان

چون ایران‌شاه از بیضه ملک و حومه غوغا بیرون رفت در شهر اولاد و احفاد و اسباط قاورد ظاهرا کس نبود که اهلیت جلوس بر تخت قاوردی داشته باشد. قضات عهد را اعلام دادند که در محلت کوی گبران جوانی است ارسلان‌شاه نام. می‌گویند پسر کرمان‌شاه بن قاورد است، قضات و امرای دولت به خدمت او پیوستند او را خلقی و خلقی یافتند در قالب پادشاهی ریخته و حله صورت و سیرتی دیدند بر منوال خسروی بافته. اورا از زاویه مسکنت برداشته به معراج سلطنت بردند و روز بیست و دویم محرم سنه ۴۹۵ بر تخت سلطنت نشاندند. مدت چهل و دو سال پادشاهی کرد که غبار نامرادی بر دامن دولت او ننشست. اسلاف او زحمت کشیدند و او سلطنت کرد و اجداد او خوان نهادند و او دعوت خورد.
کرمان به عهد ملک او پر و بال عمارت بگسترد و با خراسان و عراق لاف مباهات خضرت و نضارت زد. رعیت در روزگار عدل او طعم سلامت و لذت عافیت در کام جان دیدند و ارباب عمایم در کسب هنر و تحصیل علوم شروع کردند. از اطراف و اکناف آفاق طبقات علما روای به وی نهادند و قوافل روم و خراسان و عراق بل تمامی آفاق ممر خویش به هندوستان و حبشه و زنگبار و چین و دریابار باز سواحل کرمان افکندند. و عمارت ربض شهر که در عهد عمش توران‌شاه عادل بنیاد شده بود، متصل ده‌های حومه شهر شد و غربای شرق و غرب آن را از جهت لطف هوا و عذوبت آب و عموم عدل و امنیت و شمول خصب و جمعیت موطن خویش ساختند.
و بر قاعده اسلاف شحنه ملک ارسلان‌شاه در عمان بود. و ملک فارس بگرفت و چاولی سقابو را مقهور کرد.
و در آخر عهد او در یزد میان او و علاء الدوله اشجار مشاجرت به بار آمد و امیر علی بن فرامرز التجا باز حضرت کرمان کرده التماس مصاهرت نمود و یزد به او داد و امیر محمد بن کی ارسلان را به شحنگی یزد فرستادند و دختر سلطان محمد بن ملک‌شاه را بخواست و به عظمی تمام او را از عراق به کرمان آورد.
و در بلاد کرمان بقاع خیر بنا فرمود از مدارس و رباطات.
در ایام ملک او بهرام‌شاه بن مسعود از برادر خود ارسلان‌شاه در غزنین منهزم شده به استمداد به کرمان آمد. ملک ارسلان‌شاه او را به خروار‌ها زر داد و چندان عطا کرد که در حوصله انسانی گنجایی نداشت و گفت چون سلطان اعظم سنجر بر مسند سلطنت است، ترک ادب است مرا لشکر دادن والا به آن چه مقدور بود تقصیر نمی‌کردم. و یکی از امرای حضرت در خدمت بهرام‌شاه به پایه سریر سنجری فرستاد استدعای اعانت بهرام‌شاه کرد و چون سلطان ماضی سنجر به ذات خود بهرام‌شاه را به غزنین برده بر سریر سلطنت محمودی نشاند و کار ملک بر بهرام‌شاه مستقیم شد. امیری از خود به اسم بشارت به کرمان فرستاد و ملک ارسلان‌شاه بفرمود تا چهار شهر بزرگ کرمان و دیگر شهرها را یک هفته آذین بستند.
چون مدت ملک او متطاول شد و سن او از هفتاد در گذشت؛ ادمان شرب شراب و کثرت حجرات و جواری در ظاهر و باطن او خلل پیدا کرد و جنس فرتوتی احیانا غالب می‌شد.
و او را فرزندان بسیار بود پسر و دختر و بعضی پیش از پدر وفات کردند و آخر عمر او هفت یا هشت پسر در حیات بودند؛ پسر مهین او را کرمان‌شاه گفتندی و پدر او را والی عهد خویش کرده بود و در اوقات غیبت از دارالملک بردسیر او را قایم مقام خود می‌نشاند. اما پسری بود که از قلت هدایت و ضعف قوای کیاست استقلال تقدم نداشت. ملک ارسلان‌شاه مادر او را دوست داشتی و او را زیتون خاتون گفتندی او را به بردگی فروخته بودند. اما امیرزاده بوده است از ولایت هرات، زنی به غایت عاقل و خیرات دوست؛ چون احوال خویش با ملک ارسلان‌شاه کشف کرد او را در نکاح آورد و در کرمان خیرات بسیار فرموده است، از مدرسه ورباط و او را عصمت الدین لقب داده‌اند و اوقاف او را اوقاف عصمتیه گویند. و آن مدرسه درب ماهان است و رباط ربض کوچه یزدیان از ابنیه او بود.
و ملک ارسلان‌شاه از شفقت پدری می‌خواست که از سرگینی ترنجی سازد؛ ساخته نمی‌شد. امیر ناصرالدین سبکتگین گفته است که عنایتی به اسماعیل و عنایت الله به محمود. ملک ارسلان‌شاه کرمان‌شاه را می‌خواست و حق تعالی محمد را.
و از پسران او ملک محمد به حسن سیرت و کمال هدایت و فرط تیقظ و درایت و جد سیاست مشهور بود. و چون به چشم کیاست در احوال پدر نگریست دانست که وفات پدرش به اختلاف اهوای امرای دولت و تزاحم خصوم مملکت سبب فتنه‌ای بزرگ و اضطرابی عظیم گردد و شبی از لیالی ماه صفر سنه ۵۳۷ ملک ارسلان‌شاه از عارضه سبک تشکی نمود. ملک محمد پیش دستی کرده پدر را از سرای دشت در ربوده به قلعه کوه فرستاد و تخت ملک موروث به یاری بخت بگرفت. و چون ملک محمد واسطه عقد اولاد بود و جمله امرای حضرت و ارکان دولت و رعایای ولایت را کمال استقلال او معلوم بود و انوار پادشاهی و آثار جهان‌داری در افعال و اقوال او مشاهده می‌کردند و این قرعه و فال پیش از حلول واقعه می‌زدند، این حرکت را کس انکار ننمود. کمر متابعت او بر میان مطاوعت بستند. کرمان‌شاه از عجز و کم بصیرتی بعد از قضیه پدر در رباط به علیاباد پنهان شد؛ او را هم در روز باز دست آوردند و خرمن عمرش به باد فنا برداد.
و سلجوق‌شاه که دلیر و مردانه و عاقل و فرزانه بود از شهر بیرون شد و روی به گرمسیر نهاد و قراارسلان بیک پناه باز کهف کرم برادر برد و دست در فتراک خدمت و ضراغعت زد او را استحیا فرمود و در خدمت خویش بداشت تا خود زیرکی کرد و راه آخرت ننمود.
و برادران کهین و برادرزادگان را قریب بیست نفر بر قلاع شهر و دشت قسمت کرد و آن جا فرستاد همه را به میل تکحیل از اثارت گرد فتن و ادارت آسیای محن بازداشت.
بخش ۷ - گفتار در ذکر ملک مغیث الدنیا و الدین محمد بن ملک‌ ارسلان‌شاه که پادشاه هفتم است از قاوردیان

ملک مغیث الدنیا و الدین محمد پادشاهی بود عادل، سایس، دانا، پیش‌بین، عالم‌دوست؛ علم‌پرور و حق‌گستر.
پادشاهی که از مهابت او
شیر در بیشه شب نکردی خواب
با شمول سیاستش در جوی
جز به فرمان او نرفتی آب
در سخا هر چه کرده محض کرم
در سخن هر چه گفته عین صواب
کرمان به دور دولت او حرم عدل و امن شد و محل آرام و آسایش و سکون.
و بر مقتضی هوای او میل رعیت به تعلم و تأدب بسیار شد و اکثر محترفه اولاد را در مکتب و تعلم علم مشغول کردند.
و ملک محمد را هوس علم نجوم غالب بودی و چیزی از آن چون معرفت تقویم و علم مدخل حاصل کرده و از این جهت ظن مردم وقت چنان که او بطلمیوس عهد است.
و به تربیت او بازار هنر نفاق گرفت و متاع دانش رواج یافت و در حفظ مصالح مملکت و رعایت احوال رعیت و ولایت شب سرمه سهر در چشم کشیدی و در دریای تفکر غوطه خوردی و در شهر صاحب خبران گذاشت تا دقایق خیر و شر و حقایق مجاری امور خرد و بزرگ انهای رای او می‌کردند، بلکه تا اصفهان و خراسان عیون و جواسیس می‌فرستاد تا روز به روز احوال بلاد شرق و غرب باز می‌نمودند و ندما و جلساء حضرت را قضات و ائمه اکابر و معارف اهل بیوتات اختیار فرمود و حواشی سرای و خدام بارگاه که عادت آن داشتند که با پدرش عنان فضولی فراخ می‌کردند و مرکوب حماقت را پاشنه می‌زدند؛ زهره آن نداشتند که در خدمت او مهر سکوت از حقه نطق بردارند. روزی از ندما سوال کرد که در کدام محلت شهر سگی زاده است و هشت بچه آورده از آن جمله سه سیاه و دو سفید و دو زرد و یکی سیاه و سفید. ندما گفتند علم ما به ولادت سگ محیط نیست و اصطرلاب رصد میلادشان به دست ما نبود و سگ در شهر زاده است و مسکن ما در دشت است؛ مگر رای عالی را از آن اعلام داده‌اند گفت در محله کوی گبران سه شب است که این حال افتاده است و او را غرض از ذکر زادن سگ و الوان بچگان او تنبیه مردم بود تا دانند که تعرف وی در احوال ولایت تا کجاست. و اشتغال او به شرب روز ورود رسولی بود یا تجدد جشنی یا ارضای قومی.
چون بر تخت قاوردی صعود فرمود وهنگام حرکت گرمسیر آمد و از سعادت سرای بردسیر به دولتخانه جیرفت نقل نمود؛ در همان سال که سال اول ملکش بود برادرش سلجوق‌شاه از راندگان هر دری و یاوگان هر شهری مطرودان هر درگاهی، مردودان هر بارگاهی، حشو هر مصطبه‌ای، خس هر مسبعه‌ای، سپاهی جمع کرد و به جیرفت آمد بر ظاهر جیرفت از جانب غربی التقا افتاد و میان هر دو لشکر بازار جنگ گرم شد و هر یکی از رجال حرب و ابنای طعن و ضرب متاع بسالت و بضاعت شجاعت خویش عرض دادند و غلامی که روی بازار کار و پشت مردان کارزار سلجوق‌شاه بود و محرض او بر طلب ملک کشته شد. و آن غلام را ارقش بوزه‌چی گفتندی هزار سوار در یک خانه زین.
گویند وقتی سلجوق‌شاه با این ارقش و پنجاه سوار که با ایشان بود در میان بافت و بهاباد بر هزار سوار یزدی زدند و یک کس سلامت بیرون نگذاشتند، یا کشتند یا خسته و مجروح کردند. چون ارقش کشته شد نظم عقد آن اوباش در حیز تردد افتاد و سلجوق‌شاه مصلحت در هزیمت دید و از جیرفت به قطیف و عمان افتاد و ملک محمد همه عمر از کار سلجوق‌شاه اندیشه‌ناک بود و دل مشغول او.
روزی در جیرفت بر خوان او کیکو بود و حکیم مختص الدین عثمان که از جمله خواص و ندمای ملک بود و مردی عالم و خوش محاوره و مزاح بود و بذله‌های او در کرمان به مثل باز می‌گفتند حاضر بود. ملک گفت من این کیکوی جیرفت دوست می‌دارم این را چه خاصیت است؟ حکیم گفت کیکو سرد و تر باشد، دل و دماغ را تر دارد. گفت دیگر چه؟ گفت تشنگی بنشاند. گفت دیگر چه؟ گفت خواب خوش آورده. گفت دیگر چه؟ گفت حرارت تسکین دهد. گفت دیگر چه؟ گفت سلجوق‌شاه را دست و گردن بسته از زیر خوان بیرون آورده و به دست بندگان تو دهد. آخر تره‌ای که چندین منافع او برشمردم دیگر چه می‌خواهی؟ ملک به قهقهه بخندید و اسب نوبتی، اسبی تازی با ساختی مغربی بازداشته بود همچنان به تک بسته و جبه و دستاری با هم به حکیم داد.
گویند روزی ملک محمد در صحرای جیرفت در میان سبزه به عشرت مشغول بود. شخصی نامه آورد به دست او داد. چون برخواند در حال برجست و آن عشرت ترک کرد و برنشست و روی به جانب بردسیر نهاد. و کس را حد آن نه که موجب آن حرکت باز پرسد. تا ملک به صحرای راین رسید. صدرالدین ابوالیمن را که خواجه‌ای معتبر بود بخواند و گفت ابوالیمن هیچ می‌دانی که موجب رحیل من به این تعجیل چه بود؟ گفت رای خداوند بر غوامض امور واقف باشد؛ خاطر ما بندگان به کنه آن نتواند رسید، گفت سبب این بود و نامه به دست صدرالدین داد. نوشته بودند که پنجم ماه سلجوق‌شاه با لشکری تمام از لحصا بیرون رفت و ما را معلوم نیست که بر چه عزم بوده است. صدر الدین گفت ای خداوند از آنجا تا لحصا قریب پانصد فرسنگ بر و بحر در میان است. گفت ای ابوالیمن احتیاط آن است و او با ملک لحصا دوستی دارد و در لحصا کشتی بسیار. اگر از راه دریا به سر ما آید چه کنیم؟ چون احتمال دارد که درویشی نامه‌ای به من رساند احتمال آن دارد که او خود هم بتواند آمد. و ملک محمد مال بسیار و رسول و نامه فرستاد تا سلجوق‌شاه را در عمان شهربند کردند. و در آخر عهد ملک محمد خلاص یافت و در اطراف و حوالی کرمان به دست عناد تخم فساد می‌کاشت. در اول عهد مُلک مَلک طغرل‌شاه او را در سر حد انار در قبض آوردند و هلاک کرد و تربتش آنجاست.
و خیرات او از بنای مدارس و بقاع و رباطات و مساجد بردسیر و بم و جیرفت زیادت از حد و شرح است و خان سرپزن که ورای آن چیزی نفرموده‌اند از بناهای اوست و در ربض بردسیر بر یک دسته بیمارستان و مدرسه و رباط و مسجد و مرقد خویش بنا فرموده است و در جیرفت و بم هم بر این نسق و در شهر بردسیر بر در مسجد جامع توران‌شاهی دارالکتبی بنا فرموده است مشتمل بر مبلغ پنج‌هزار پاره کتاب از جمله فنون علوم و این ساعت معمور است و بر قرار.
و در اواخر ملک او غز به خراسان آمد و خواجه‌ای از طبس به خدمت وی پیوست و طبس را باز کرمان داد و تا ظهور ملک موید و قوت گرفتن کار او در خراسان شحنه کرمان در طبس بود.
و خواجه خادم والی اصفهان بود او را رشید جامه‌دار گفتندی. جاسوس ملک محمد که در اصفهان بود او را تقریر کرد که اصفهان به ملک محمد دهد و رشید بر این مواطات رسول به کرمان فرستاد و ملک محمد این مهم را از خراسان عز الدین محمد را استدعا کرد و بر عقب لبیک اجابت برسید با هزار مردم از شیران گردن‌شکن و از پیلان دندان‌افکن.
و امیر عز الدین به نفس خویش پادشاهی غازی و محتشم بزرگ و بزرگوار بود از لشکرکشان جهان به یمن نقیبت و نصرت رایت مشهور. شعر:
مور پایی ز دشمنان در رزم
تاج بخشی به دوستان در بزم
اخترانی که حال گردانند
تیغ او را اجل کیا خوانند
و او را به هزار سوار نهادندی و ملک محمد در اعزاز مورد او لطف شاهانه و کرم ملکانه تقدیم فرمود و در تواتر نهضت اصفهان کعبتین استشارت گردانیدند و قرعه استخارت زدند. چون اسباب آن ساخته شد و به دروازه شروع رسیدند، امیر حاجب اجل دست رد بر سینه ملک نهاد و در اصفهان همچنین رشید جامه‌دار را مدت عمر متوجه شد و از فرط مهابت و وفور سیاست ملک محمد امیر عز الدین محمدانر با این عظمت و قوت دل گفت که مدت یک سال در خدمت آن پادشاه بودم هیچ روز ظن نبردم که از بارگاه و مجلس او به سلامت بیرون آیم.
و ملک محمد به غایت خون‌ریز بود و گویند که روزی که کسی را نکشتی به شکار شدی و گور و آهو زدی و خون ایشان ریختی و با وجود چنین خون‌ریزی زاهد عمانی که در قوز کوبنان ساکن بود شیخ برهان الدین ابونصر احمد الکوبنانی قدس سره از او نقل می‌فرموده‌اند که زاهد را ملک تعظیم بسیار کرده، بابا می‌خواند و او وقت وقت به شهر گواشیر شدی و به سرای ملک تردد کردی. گفت یک روز با ملک در سرای او می‌گشتیم به موضعی رسیدیم که چند یک خروار کاغذ همه رقعه بر هم ریخته بود. پرسیدیم که این کاغذها چیست؟ ملک گفت فتوای ائمه شرع، هرگز هیچ کس را نکشتم الا که ائمه فتوی دادند که او کشتنی است. و شیخ برهان الدین قدس سره ملک محمد را از پادشاهان عادل دانستی.
و در اول سلطنت تربیت علما و فقها و اهل هنر‌ کردی چون مدارس ساخت و اوقاف گران بر آن فرمود و مقرری طلبه بر آن قرار داد و فرمود که در چهار شهر کرمان که آن بردسیر و سیرجان و جیرفت و بم است، فرمود که منادی کردند که هرکس که از فقها که قدوری یادگیرد صد دینار آقچه در دست همت خود واجب کردم که هر سال به وجه ادرار رسانیم و اگر جامع الصغیر یادگیرد پانصد دینار بدهیم و اگر جامع الکبیر یاد گیرد هزار دینار به وی رسانیم تا به این امید جایزه پادشاه هزار مرد فقیه و مفتی شدند.
و ملک محمد به غایت دولت‌یار بود. شعر:
خرد در گوش دولت گفت روزی
همی خواهم که با من یار باشی
جوابش داد دولت گفت هر جا
که من باشم تو خود ناچار باشی
و مدت ملک محمد چهارده سال بود بعد از آن که مدت چهارده سال و شش ماه و هفت روز پادشاهی راند؛ آخر هم شراب زوال در قدح ارتجال از دست ساقی (کل نفس ذایقه الموت) نوش کرد. بهار ملک آل سلجوق در دولت ملک محمد بود و جهان از نسیم عدل او خوش مشام. شعر:
عدل و انصاف کار او بودی
چرخ بر اختیار او بودی
چون به این چندگاه عمر گذاشت
دست از این خاکدان تیره بداشت
هر که را نیست اختر وارون
ننهد دل بر این سپهر حرون
وفاتش در ششم شهر جمادی الاولی سنه ۵۵۱ موافق سنه ۵۴۴ خراجی.
بخش ۸ - گفتار در ذکر سلطنت ملک محیی الدنیا و الدین طغرل‌شاه بن محمد بن ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد که پادشاه هشتم است از قاوردیان که در کرمان و عمان و فارس سلطنت کردند

در شهور سنه اربع و اربعین خمسامئه خراجی موافق با ششم روز جمادی الاولی سنه احدی و خمسین و خمسامئه به دور پادشاهی کرمان به ملک محیی الدنیا و الدین طغرل‌شاه بن محمد بن ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه بن قاورد انار الله برهانهم رسید. به حکم ارث سریر مملکت را به جمال همایون خویش بیاراست.
پادشاهی بود عادل، رحیم، لطیف و مشفق بر رعیت. و از خاندان مبارک آل سلجوق کدام پادشاه بود که به این اوصاف حمیده موصوف نبود و به این اخلاق شریفه معروف نه؟ سبحان الله مبارک دولتی که دولت آل سلجوق بود که جهان پیر به ظهور رایات ایشان طراوت عهد جوانی از سر گرفت و مزرعه دنیا تا اقطاع ایشان شد کمال عمارت یافت اسباب نظام احوال عالم به حسن سیر ایشان ساخته شد و اعلام اسلام به قوت مدد تمکین و نصرت ایشان ساخته شد.
اکثر مدارس و بقاع و رباطات و مساجد و منارات که در بلاد شرق و غرب است، همه از بنای ملوک و وزرا و امرای آل سلجوق است. تربیت هر زمین که سم لشکر منصورشان مجروح شد از وی به جای نبات دشتی سنبل و زعفران دمید و مزاج هر هوا که با بخار غبار لشکر میمونشان بیامیخت روایح مشک تتاری و بخور عود قماری داد.
لاجرم صدای نوبت دولتشاهی به هفت اقلیم رسید و جمله بلاد اسلام را از چین تا روم در حکم و فرمان آوردند و سکه و خطبه خویش بیاراستند. چون ایام دولت آن خاندان سر در نشیب انحطاط نهاد و ماه تمام آن مملکت روی به حماق روال آورد عمارت بلاد و آسایش عباد است در فتراک آن دولت زده پای افزار موافقت پوشید و قدم در راه عدم نهاد. شعر:
آسایش جان و راحت دل بودی
رفتی و هر آن چه با تو گفتم همه رفت
ملک طغرل‌شاه برادرش محمودشاه را در قلعه‌ کوه محبوس فرمود و دوازده سال و کسری بر بساط نشاط و ساحت راحت در سهو لهو نشست و پشت به چهار بالش آسایش بازداد و در آن دور رواج اهل ملاهی و نفاق اصحاب طرب ظاهر شد و رعیت به موافقت آسایش (الناس علی دین ملوکهم) و متابعت (الناس بزمانهم اشبه منهم بآیاتهم) روی به می‌خانه نهادند و رکوع صراحی را سجود می‌کردند و روزگاری خوش می‌گذاشت و قاعده ملوک کرمان چنان بود که در ماه آذر از دارالملک بردسیر انتقال باز دولت خانه جارفت کردندی و در ماه اردیبهشت عزیمت معاودت بردسیر فرمودندی چنان که هفت ماه موسم گرما مرکز عز و علا به بردسیر بودی و پنج ماه به گرمسیر. شعر:
بر سریر سرور جای همه
بر بساط نشاط پای همه
پس در ماه اردیبهشت سنه سبع و خمسین خمسامئه اتفاق کسوفی تمام افتاد در برج ثور به غایت هایل و سهمناک چنان که هوا به مثابه‌ای تاریک شد که ستاره پیدا آمد و مرغان از درختان درافتادند.
دیگر سال سنه ثمان و خمسین خراجی ملک طغرل‌شاه در جیرفت رنجور شد و در بیستم فروردین درگذاشت؛ و او را چهار پسر بود، بزرگ‌ترین ملک ارسلان و مادرش کنیزکی؛ و کوچک‌ترین ترکان‌شاه هم از کنیزک و دو پسر در میانه از خاتون رکنی که بنت عم ملک بود؛ بزرگ‌ترین توران‌شاه و دیگر بهرام‌شاه.
ملک ارسلان پادشاهی بود صاحب‌جمال و خوب‌روی و لطیف و عادل و جوانمرد، تا هشیار بودی وقور و شرمناک، اما به شرب شراب مشعوف بود و بر ملازمت لهو و منادمت حریص و چون بخار شراب در دماغ افتادی و دماغ او را گرم کردی، ملک همه جهان بر دل او سرد شدی و التفات به موجودات نمی‌نمود و غم مصالح ملک از دل یک سو می‌نهاد و اورا طاقت استماع نصیحت نمی‌ماند.
شه چو بنشست بر دریچه هزل
ملک بیرون برد ز روزن عزل
و بعد از دو پیاله افسر تکبر بر سر بنهادی و از کرسی تجبر فرود آمدی و هر که را دیدی به شکراب بوسه دهان دلش شیرین کردی. ما در خدمت او بودیم وقتی که او را کلمه‌ای خوش آمدی یا شعری ثنایی شنیدی پیش از عطا رخساره ما را قِبله قٌبله خویش ساختی و ما آن را منصبی بلند و قربتی تمام پنداشتیمی. یک سیاهی، شبی که سقاسرای بود مُشکی از شراب در مجلس خانه آورد با وی همان لطف فرمودند و چند بار طوطی لب را به زیارت زاغ روی آن سیاه برد. ما دانستیم که آن از فضولی سکر است نه از افضال با اهل فضل.
اما هوای او در دل اهل کرمان و رعایا و لشکری چنان متمکن بود و خاص و عام در محبت او چنان غالی که نقش نام او در دل می‌نگاشتند و بر اندام خود نقش می‌کردند و دعای او چون عبادت حق سبحانه و تعالی واجب می‌پنداشتند.
و از کارهای نامعلوم که بر دست او رفت در نوبت های ملک او آن بود که زن پدر خود خاتون رکنی مادر توران‌شاه را میل کشید و آن عورت عزیزه را مثله کرد و حقوق خویش و جانب حرمت مادری را مهمل گذاشت
ملک توران‌شاه بن طغرل پادشاهی بود هزل بر وی غالب، و در مجالس عشرت پدر هر چه بازی و حرکات عزف و قصف بودی به وی منسوب شدی و دلش موافق زبان کمتر بودی و میان قول و عمل او مسافتی دور بودی. شعر:
ولانت تفعل ما تقول و بعضهم
مذق اللسان یقول مالا یفعل
نظم:
باور نکنم قولت زیرا که تو را در دل
یکباره رهی نیک است از گفتن تا کردن
و ملک بهرام‌شاه پادشاهی بود با هیبت و استقلال پادشاهی از همه زیاده چه پادشاهی بود عاقل رزین و زیرک و کاردان و سورت شراب و معاشرت عنان عقل او را از جاده حفظ مصالح و استماع نصایح نگردانیدی و طاعت شراب داشتی اما در دل رعیت جای نداشت و آب و هوای دولت او البته ملایم مزاج مردم کرمان نمی‌آمد و از طبقات لشکر نیز شرذمه‌ای متابعت لوای دولت او نمی‌نمودند و چون او به این معنی واقف بود، رعیت و حشم کرمان را از نظر عاطفت خویش دور و محروم و مهجور می‌داشت و تیرباران غضب و سقط او بر همه دایم می‌بود و از آن جهت خلقی بسیار از امرا و غلامان و معارف کرمان در نوبت‌های ملک خود در آتش سیاست افکند و هلاک کرد و می‌پنداشت که به وسائل عنف قوافل قلوب از مناهی محبت ملک ارسلان بتوان گردانید و نمی‌دانست که (النار بالماء یطفی و دواء الخرق ان یرقی) لاجرم چندان که در وظیفه قتل می‌افزود طباع در نفرت و خیفت از وی دور می‌نمودند و بتر از همه آن که برادر کهین را ترکان‌‌شاه به علت موافقی که با ملک ارسلان داشت هلاک کرد و ندانست که (الرحم شجنة من الله فمن قطعه قطعه الله)
تو خون برادر بریزی همی
پس از جنگ مرغی گریزی همی
بخش ۹ - گفتار در ذکر بهرام‌شاه بن طغرل بن محمد که پاد‌شاه نهم است از قاوردیان

در آخر عهد ملک طغرل زمام کار ممالک به دست موید الدین اتابک ریحان بود و ملک و خاتون رکنی هر دو در حکم و رضای او. و مویدالدین از پسران ملک طغرل با بهرام‌شاه بهتر بودی و رعایت جانب او زیادت فرمودی. پس در بامداد روز شنبه هیجدهم ماه فروردین آواز برآوردند که ملک طغرل فرمان یافت و اضطراب در شهر جیرفت افتاد و ترکان و غلامان دست به تاراج و غارت برآوردند و جمله مراکب و ستوران تاجیکان و اصحاب قلم ببردند و آن آوازه خود نتیجه نوحه جواری حجره سلطنت بود بر خوف وقوع حادثه‌ای: و هنوز ملک زنده بود. فی الجمله به مجرد آن آوازه بهرام‌شاه به استظهار قوت مویدالدین ریحان بر تخت شد و به جای پدر بنشست با تنی چند معدود؛ و آواز کوس دمامه به آسمان رسید.
و ملک ارسلان چون دانست که میل اتابک با بهرام‌شاه است حالی با فوجی از حشم از جارفت بیرون شد و ترکان‌شاه برادرش به حکم موافقتی که میان ایشان بود مرافقت نمود و رکاب خدمت برادر بزرگ‌تر گرفت و ساعتی بر ظاهر جیرفت توقف نمودند، چون کسی معترض ایشان نبود پس رأی او در توجه به هر طرف متشعب شد و قرعه فکرت بگردانید و رغبت او به جانب شق بم غالب آمد. روی به بم نهاد و ملک توران‌شاه که برادر مهین هم‌مادری بهرام‌شاه بود کس پیش برادر فرستاد که میان ما و تو عهدی است که اگر واقعه نازل شود طریق موافقت مسلوک داریم و در دفع ملک ارسلان از حریم ملک و حرم خانه خویش تظاهر و تظافر نماییم. این ساعت راه استیثار پیش گرفتن و التفات به برادر مهین نکردن بنا بر چیست؟ بهرام‌شاه جواب فرستاد که این کار اگر بر وفق مراد میسر شدی و وفات پدر یک روزی در خفیه ماندی و عنان اختیار به دست بودی؛ تجاسر بر تقدم مستجاز نداشتمی؛ اما چون واقعه افتاد و حادثه و فتنه نازل شد لابد دفع خصم را، خانه از دست نداد و جای پدر نگاه داشت. اکنون زینهار که حرکت نفرماید و بر قرار می‌باشد تا آتش سورت فتنه منطفی شود و خلاب خلاف و اضطراب کمتر گردد. او خداوند و برادر بزرگ است و من بر جاده عهدی که هست استمرار می‌نمایم و ربقه طاعت او طوق گردن خویش می‌دارم. اما این ساعت هبوط من و صعود او موجب مزید تنافر گردد. لاسیما که عمده این ملک قوت اتابک ریحان است و صولت سلطنت، از شوکت غلامان او. در این صورت این معنی تقریر او کردن متعذر است. توران‌شاه چون این کلمات بشنید دانست که جواب سقیم است و ملک مقیم. برفور با خواص خویش بیرون شد و روی به جانب فارس نهاد و بهرام‌شاه در ملک بماند.
روز دوشنبه بیستم فروردین ماه وفات ملک محقق شد و خزاین بسیار و جواهر بی‌شمار به دست بهرام‌شاه افتاد و در بردسیر اتابک قطب الدین محمد بن اتابک بزقش به حکم شحنگی مقیم بود و چون از این حالت با خبر شد شرایط احتیاط به جای آورد و در ضبط قلاع و شهر اهتمام نمود و خطبه و سکه بر نام ملک بهرام‌شاه کرد و اتفاقا وکیل خیل قطب الدین محمد از جهت طلب وجوه دیوانی و ارزاق و علوفات حشم بردسیر در آن هفته به جارفت رسیده بود و من مصاحب او و تا ملک طغرل زنده بود در ترویج وجوه مماطلتی می‌رفت. وفات ملک سبب نفاذ کار او شد و از جهت آن که دارالملک در دست قطب الدین بود او را کاری شگرف برآمد و مال بسیار و تحف بی‌شمار بر وجه سه کلاه بدادند و در ازاحت علل او مثال فرمودند و هر چه ممکن بود از تمکین و تربیت و مراعات قطب الدین محمد تقدیم نمودند و وکیل خیل او را پیش از حرکت خویش به راه راین روانه کردند.
چون ملک ارسلان با برادرش بهرام‌شاه منازع بود و گاهی این غالب و آن مغلوب؛ و وقتی آن مقبل و این منکوب می‌شدند؛ اولی آن است که احوال او نیز بر سبیل اجمال گفته شود.
بخش ۱۰ - گفتار در ذکر ملک ارسلان بن طغرل بن محمد که پادشاه دهم است از قاوردیان

ملک ارسلان چون به جانب بم رسید از شهر زیاده تمانعی ننمودند. ساعتی در شهر ببستند و دیگر درگشادند و اهل بم پیشواز آمدند.
آن دل که من از دست غمش بربودم
هرگز به کسی ندادم و ننمودم
جانا تو به یک نظر چنان بربودی
گویی که هزار سال بی‌دل بودم
گویی دیر بود تا انتظار مقدم ملک ارسلان می‌کردند. همه تخته‌ طاعت بربستند و در خدمت او یکدلی نمودند. و از جارفت طبقات لشکری از ترک و دیلم روی به خدمت ملک ارسلان نهادند و هوای دولت او در دل‌ها پای باز کرد و سودای خدمت او در سویدای خاص و عام جایگیر آمد.
بر شارع هر دلی جوازی داری
گویی که به عاشقان نیازی داری
بهرام‌شاه و موید الدین از این معنی دل شکسته می‌شدند و خاک اختلال بر چهره حال ایشان پیدا می‌گشت. چند روزی در جارفت بودند و بعد از آن از جهت قرب مسافت جیرفت تا بم عزم بردسیر نمودند و به راه بافت تا از صوب بم دورتر افتد و لشکر نتواند گریخت در ماه اردیبهشت به بردسیر رسیدند و هوای ملک ارسلان در دل، یوما فیوما متزاید، و رعیت چشم در گریز و اتصال به خدمت او ساعة فساعة متضاعف و لواقح خشم بهرام‌شاه و مویدالدین بر لشکر و رعیت نفط‌انداز و آتش غضبشان آهن‌گداز
بخش ۱۱ - این فصل مشتمل است بر شرح اخلاق اتابکان که در عهد پسران ملک طغرل مدبر ملک بودند

(موید الدین ریحان)
موید الدین ریحان خواجه‌ای بود در خدمت ملوک سلف پیر شده و او را عقل و رایی بود کامل و کرم و مروتی شامل و طول و عرضی در جثه؛ و (زاده بسطة فی العلم و الجسم) در حق او نازل. در اول عهد ملک طغرل قوی حال شد و در میدان مبارات، با اتابک علاء الدین بزقش مجارات نمود و غلام ترک بسیار خرید و در آخر عهد ملک طغرل چون علم عمر اتابک بزقش نگونسار شد، منصب اتابکی نیز مضاف درجه قربت او فرمودند و در بارگاه پادشاه، او را کرسی بنهادند که بر آن نشست چه قیام و قعود بر وی دشوار بود، از غایت فربهی جثه.
و حل و عقد مملکت در این سال به کلی با وی افتاده، چه او را در سرای حرم و غیره، یاری و حجابی نبود و ملک و خواتین همه مسخره و شعبده او بودند. اما خواجه خیر بود و آثار خیرات او در کرمان از بنا و بقاع و مدارس و خانقاه بسیار است و در راه‌ها نزول قوافل را، رباطات کرده بوده است و بر آن اوقاف فرموده، تا فقرای سایله را زاد و پای‌افزار دهند و مساکین مکه را همچنین وقفی فرموده.
و از عادت بد او آن بود که پیوسته کدخدای خود را ناخدای ترس اختیار کرده بودی تا از هر دهی که در آن شرکتی داشتی، همگی منال آن به علت حصه خاصه خود برگرفتی و ارباب عاجز را مهمل می‌گذاشت.
بخش ۱۲ - قصه ملک قطب الدین محمد اتابک بزقش علیه الرحمة

قطب الدین محمد اتابک بزقش مردی حلیم خردمند و عاقل بود و در آداب سپاهیگری، کشیده عنان و دانسته.
چون در اواخر عهد ملک طغرل که پدرش اتابک بزقش از سراچه احتشام دنیا تحویل فرمود و عزم غرفه دارالمقام عقبی کرد، به حکم آن که شوکت لشکر کرمان از خیل و خول غلامان پدر او بود و حقوق انعام و احسان آن اتابک پدر او و دادبک صالح و ترک و زهد اجداد او بر خاص و عام ثابت.
اگر موید الدین ریحان خواست و اگر نه، اهمال جانب او ناممکن بود. چون منصب اتابکی به مویدالدین دادند، لابد شحنگی دارالملک بردسیر و دادبکی با قطب الدین می‌بایست داد. چه اهلیت تقدم و پیشوایی داشت و طول عهد نیکوکاری پدر او در دل مردم کرمان، نهال مهر دولت ایشان کشته بود. چون پنج شش ماهیی در عهد ملک طغرل و اوایل عهد ملک بهرام‌شاه اسم دادبکی و شحنگی بر وی بود؛ چنان که معلوم است قطب الدین عاقبت اتابک شد و همگی کار کرمان باز وی افتاد و احوال او در ارتفاع و انخفاض (مرة هکذا و مرة هکذا مختلف) چنان چه گزارش خواهد یافت.
و من در خدمت او بودم و دیوان انشای او به من مفوض و از اخلاق ناپسندیده او آن می‌دانستم که در پرده ظلام بدره‌های زر ریخته و تخته‌های نقره خام به در سرای امر او غلامان مویدی می‌فرستاد و بامداد در وضع‌خوانی و اطعام نانی، مضایقت می‌فرمود و در این باب با وی به تصریح و تعریض گفته می‌شد و اثر نکرد و از آن عادت عدول ننمود. استغفرالله چنان که بودند شدند و کرده‌های خویش با خود بردند.
آن‌ها که جهان به کام دل خوش خوردند
بر رقعه عمر چرب دستی کردند
زآن گونه که آمدند اکنون رفتند
نه هیچ ببردند نه هیچ آوردند
بخش ۱۳ - گفتار در رفتن اتابک محمد از بردسیر به جانب بم به خدمت ملک ارسلان و آمدن توران‌شاه با لشکر فارس و رفتن بهرام‌شاه به طرف خراسان و آمدن ملک ارسلان از بم و انهزام توران‌شاه و فارسیان

چون شهر بردسیر به ساز دست ملک بهرام‌شاه آمد و از غدر اتابک محمد ایمن شد، رعایت جانب او را اهمال نمود و در قضای حق و وفاداری او امهال فرمود و غلامان قطب الدین به جانب بم می‌گریختند و هر روز خیلی و هر شب جمعی از حشم او کم‌تر می‌شد و قطب الدین محمد چون تباهی کار ملک بهرام‌شاه دید روی به قبله اقبال ملک ارسلان نهاد و یک شب با باقی حشم و غلامان خویش لبیک حرم ملک ارسلان زد و به خدمت او پیوست و بازوی ملک ملک ارسلان به انضمام قطب الدین قوی شد. اعداد شوکت وافر و امداد نصرت متوافر و متظاهر.
و در بردسیر بهرام‌شاه ماند و مویدالدین و خواص خدم ایشان و حیرت بر خواطر و دهشت بر ضمایر چنان غالب، که طریق خلاص از مضایق آن بوایق بر ایشان پوشیده بود. ناگاه در ماه خرداد خبر رسید که ملک توران‌شاه از اتابک زنگی که پادشاه فارس است استمدادا لشکری کرد و به جانب سیرجان رسید. محنت مضاعف شد و فتنه‌ای تازه متولد؛ و ضجرت و سخط بهرام‌شاه و مویدالدین یکی در هزار شد. نظم:
من خود از غم شکسته دل بودم
عشقت آمد تمام‌تر بشکست
پس با خواص حضرت صورت حال مغشوش را در بوته مقالت افکندند و سهام مشاورت را بر سخته اجابت بگردانیدند. زبده رأی و عمده مشاوره آن بود که توران‌شاه برادر مهین است و این ساعت قوتی دارد با وی از در تواضع در توان شد و بر وجه استمالت رسالتی توان فرستاد. اتفاق بر آن افتاد که خاتون رکنی، مادر هر دو تجشم نمایند و بسیرجان به استقبال توران‌شاه شود؛ مگر به لطف مادری اصلاح ذات البین تواند کرد و پسران دو گانه را در تناصر یکدیگر و خصمی ملک ارسلان یک کامه تواند گردانید. خاتون تجشم فرموده چون به سیرجان رسید و پسر را دید و از این نمط آغاز فصول نهادند؛ شیطان غرور چنان دماغ پسرش را فاسد کرده بود که سخن مادر را باد شمرد و شمول رأفت و تضرع او پای لجاجش از جای نبرد. شعر:
من می‌نکنم خصومت از راه مجاز
من ملک پدر به تیغ می‌جویم باز
خاتون چون معاندت پسر مشاهده کرد و ابای او از قبول شفاعت و ضراعت معاینه فرمود؛ به بهرام‌شاه نبشت که کار اینجانب نه بر آن جمله ساخته است. پسر من توران‌شاه مالک زمام اختیار نیست و لشکری غریب و شوکتی بسیار با وی. فرزند بهرام‌شاه راه نجات طلبد و در خلاص خویش کوشد. عرصه جهان از این خبر بر بهرام‌شاه و مویدالدین تنگ‌تر از سوراخ سوزن نمود و در طلب مفر، و اختیار مقر، اندیشه کردند. خلاصه مشور آن بود که ملک موید که پادشاه خراسان است لشکری تمام دارد و او را چون قریب العهد به سلطنت است، هنوز خزانه‌ای جمع نشده‌است؛ اگر ما مال و خزانه خود فدای او کنیم همانا که حکم امداد و شرط انجاد به جای آورد.
بر این عزیمت روز آدینه آخر خداد سنه ثمان و خمسین و خمسمائه (خراجی) از دارالملک بردسیر بیرون شدند و از راه خبیص روی به جانب خراسان نهادند و روز یک شنبه اول تیرماه البته ملک توران‌شاه با لشکر فارس برسید و شهر بردسیر از لشکر خالی. چند دیلم که مقیم دروب بودند و قاضی ولایت در حفظ شهر و ضبط حصار جد نمودند و لشکر فارس بر ظاهر شهر و نواحی خرابی بسیار می‌کردند. چهار روز بر این جمله بگذشت، روز پنجم، بامداد مردم بی‌خبر رایات منصوره ملک ارسلان برسید از جانب بم بر قصد بهرام‌شاه، و بر سر توران‌شاه و لشکر فارس افتاد. شعر:
روزی نگر که طوطی طبعم بر لبت
پر طمع پسته آمد و بر شکر اوفتاد
چون عنایت ربانی و امداد آسمانی مساعدت نمود، هفتصد غلام که عدد لشکر ملک ارسلان بود، پنج‌هزار مرد فارس را هزیمت کردند و این اول مصافی بود که در کرمان واقع شده بود و حشم و غلامان کرمان آیین و قوانین رزم و رحمت بر اسیران نمی‌دانستند و تا این غایت جنگی ندیده بودند و مصافی نکرده. 
شمشیر در اهل فارس نهادند و خلقی بسیار هلاک کردند و قومی را در قبض آوردند و ملک ارسلان را فتحی شگرفت بسیار برآمد و توران‌شاه منهزم به جانب فارس رفت و در یک هفته سه انقلاب به این نسق انجامید. پس کل ممالک کرمان ملک ارسلان را مسلم شد؛ و از شوایب منازعت و خصوم صافی.
چون اتابک محمد شرایط نیکوبندگی به تقدیم رسانیده بود، منصب دادبکی و اتابکی و شحنگی دارالملک بردسیر هر سه چنان که به اسم و رسم اتابک بزقش بود باز قطب الدین محمد فرمود و مسند وزارت در بم به ضیاء الدین ابوالمفاخر که مشرف دیوان بم بود، مفوض فرموده بود؛ چه وقت وصول و طلوع رایات منصوره ارسلانی به شق بم خدمت‌های پسندیده کرده بود و جان و مال بر کف نهاد و فدا کرد؛ بر قرار صدر وزارت او را مستخلص بماند و به مزید تمکین و تقویت مخصوص شد.
و او مردی جوان‌مرد بود و محمود اقبال و اخلاق. در کنوز بر وی گشاده و ودایع و امانات بسیار که مویدالدین ریحان به خواجگان و معارف شهر داده بود، همه به دیوان ملک ارسلان آوردند و کار خزانه و سرای و خرج خیل از آن به نو وا شد. و پنج شش ماه نطاق ملک مسدود بود و رواق امن محدود و مردم به خواب رفاهیت فرو شدند و پنداشتند که توران‌شاه تیغ طلب ملک باز نیام کرد و بهرام‌شاه دست از جهان‌جویی بشست.
در اوایل خریف، توران‌شاه دیگر لشکری خواست و به حدود پرک و طارم آمد از بردسیر؛ ملک ارسلان با سپاهی جرار چون شیر گرسنه، از مرغزار بیرون جست و روی به جانب گرمسیر نهاد و ملک توران‌شاه به حدود دشت بر در آمده بود، چون مسافت در میان دو لشکر نزدیک شد، لشکر فارس زخم خورده بودند در حال طعام پخته و خیمه زده و بنگاه گذاشته، سپر مخالفت بافکندند و سرنیزه و روی علم باز شیراز گردانیدند و لشکر بردسیر در آن گرمسیر رطبی دیدند چون عقیق مذاب آب‌دار و چون قاروره شهد خوش‌گوار؛ عنان نفس رها کردند و هوای گرم نامعتاد در ایشان اثر کرده، بیماری در ایشان ظاهر شد و وبایی ناخوش حادث، و جمعی کثیر از اتراک در آن حالت سهمناک روی به مغاک هلاک نهادند. ملک ارسلان عنان عزم از آن طرف باز جیرفت گردانید و بیماری لشکر بر قرار و هلاک غلامان دایم.
بخش ۱۴ - گفتار در بازآمدن بهرام‌شاه از خراسان به جیرفت و محاربه با برادر و هزیمت ملک ارسلان و استعانت جستن از حضرت عراق

در ماه اسفندارمذ سنه ثمان و خمسین و خمسمائه؛ خبر رسید که بهرام‌شاه لشکری از خراسان کشیده و از راه سیستان به مکران آمد. چه ملک بهرام‌شاه در خراسان چیز هایی عرض داد بر ملک موید از جواهر نفیس و ملابش فاخر و نقود مختلف و اوانی مرصع و آلات مجالس و دیگر نفایس، که هرگز در ممالک خراسان نه در خزانه سلطان سنجر دیده‌ بود، و نه در مکنت امرای او.
لاجرم سه هزار مرد به وی داد چون شیر درنده و چون شمشیر برنده، شیران روزگار و دلیران کارزار و هژبران زورکار.
از جمله امرای بزرگ، سیف الدین تیلور بود و بغراتکین و صلاح الدین میمون و ارغش زاده در خدمت او روان گردانید و در وقت تعیین عدد مدد ملک موید با مویدالدین گفت زنهار، تا در لشکر به عین استحقار و نظر استقلال ننگرد؛ چه اگر به عدد اندک می‌نماید، در آن میان مرد است که او را به هزار مرد نهاده‌اند، اینک ارغش زاده.
القصه بهرام‌شاه در آخرر ماه اسفندارمذ سنه ثمان به جارفت رسید و ملک ارسلان با مشتی حشم زار و نزار بیمار پرتیمار میان اقدام و احجام فروماند، نه روی گریز و نه طاقت ستیز؛ و اندیشه او در طریق مختلف متشعب. تقدیری که سابق بود عزیمت او را آخر بر مدافعت دشمن و مقارعت خصم مقصور گردانید و با لشکری که حاضر بود و قوت رکوب داشت از جیرفت بیرون آمد و بر صحرای قمادین التقا افتاد و لشکر کرمان را چشم زخم رسید و ملک ارسلان و اتابک محمد و اکثر امرا از جنگ بیرون رفتند و روی به صوب عراق آوردند و ترکان‌شاه برادر کهین ملک ارسلان با فوجی از اصحاب عمایم و رجاله دیالم را دستگیر کردند و همه را به نکال و عذاب موقوف داشتند.
و قمادین موضعی است بر در جیرفت، مسکن غربای روم و هند و منزل مسافران بر و بحر و خزینه متمولان عالم؛ گنج‌خانه ارباب بضایع شرق و غرب، لشکر خراسان در آنجا افتاد و استباحت آن خطه محمی و افتراع آن عروس دوشیزه بر دست ایشان رفت و آن را عللی‌ها سافل‌ها کردند و چند روز در جیرفت و رساتیق و نواحی، بازار نهب و غارت قایم بود و قتل و شکنجه و تعذیب دایم.
مویدالدین بزرگان ولایت را که اسیر بودند یک یک می‌خواند و به الوان جفا و انواع سرزنش و تقریع می‌رنجانید. و اسم وزارت بر مفاخر نهادند و از جهت استخلاص قلعه بم او را مغرور داشتند چه قلعه بم در دست پسر وی بود و شحنه‌ای به بردسیر فرستادند و فرمود تا صد هزار دینار زر نقد کرمانی از جهت نعل بهای لشکر بر شهر و رعیت قسمت کنند.
چون شحنه بهرام‌شاه به گواشیر رسید و مال تقبل قسمت کرد، در بردسیر در هر خانه چندان قلق و حسرات از هزیمت ملک ارسلان حاصل شد که تحمل مال قسمت و غرامت در مقابله آن وزنی نیاورد و هرگز مصیبتی از آن مولم‌تر و رزیتی از آن موضع‌تر، همانا که بر رعیت کرمان نرسیده است و نرسد.
پس ملک بهرام‌شاه در اوایل سنه تسع و خمسین (خراجی) عزم بردسیر فرمود و مالی که قسمت کرده بود بر لشکر تفرقه کرد و امرای بزرگ‌تر را رخصت داد که به خراسان روند و چند امیر با فوجی حشم در خدمت خویش بداشت.
و مردم کرمان همه از سوز واقعه ملک ارسلان بر پلاس ماتم و همه در لباس غم و آتش خشم بهرام‌شاه و مویدالدین بر قاعده، زبانه‌زن و عناکب کینه‌شان بر زوایای بغض رعایا پهانه‌تن.
و موید الدین و بر قاعده اهل و دایع و امانات خویش را به چهار میخ مطالبه می‌زد و بعد از مقرعه تقریع و توشیخ توبیخ به استرداد آن معذب می‌داشت تا جماعتی را مستأصل کرد و چند توانگر را از ذروه استغنا به حضیض فاقه و عنا افکند. و از سخن‌های موحش او یکی آن است که من تجربت کردم و معتمدان و خواجگان کرمان‌ را بر سنگ اعتبار زدم، آبریزی از همه با اعتبار تر است و اعتماد‌تر. به حکم آن که من چیزی در آب‌ریز سرای خود دفین ساختم و به علم خویش بازیافتم و آنچه به خواجگان و معتبران سپردم خیانت کردند و به خصم من دادند.
و ملک بهرام‌شاه چون بم مسلم کرد و پسر مفاخر باز دست آورد؛ وزیر ضیاءالدین ابومفاخر و پسر را در مصادر مطالبه و هلاک کرد و چند روز وزارت به زین الدین کیخسرو داد که وزیر پدرش بود.
پس ناصرالدین افزون که محتشم و صاحب منصب کرمان بود، التزام‌ها نمود و وزارت قبول کرد و چندگاهی در ظلمات آن سودا ضبط عشوا کرد و وزارت او علاوه رنج مردم شد؛ چه از لشکر غریب و نزول منازل و سرای‌های خاص و عام و انواع تکالیف، مردم در رنج و مشقت بودند. پس او را معزول کردند و رئیس رستم ماهانی را به جای او بداشتند.
شبی بهرام‌شاه در مجلس عشرت با ترکان‌شاه برادر کهین آغاز عربده نهاد و آن کودک دانست که دبران ادب‌تر طالع شد و عقارب اقارب در دبت آمد؛ از مجلس برخاست و در پناه گلبنی گریخت. بهرام‌شاه بفرمود تا او را بازجستند و هلاک کردند.
و بهرام‌شاه در سنه تسع (خراجی) رغبت جیرفت نمود از جهت اتصال ملک ارسلان به عزیمت عراق.
بخش ۱۵ - گفتار در بازآمدن ملک ارسلان بن طغرل از حضرت سلطان ارسلان بن طغرل با لشکر عراق و متحصن شدن بهرام‌شاه در گواشیر

ملک ارسلان چون از مصاف جیرفت در ضمان سلامت بیرون شد روی به حضرت عراق نهاد.
و عراق در آن زمان سلطان ارسلان بن طغرل داشت و مد بر ملک اتابک ایلدگز بود و مادر سلطان که حاضنه سلطنت و ملکه ایران بود، در حکم او. و فرزندان پسر چون اتابک پهلوان و اتابک قزل ارسلان و غیر او آورده بود و ملک عراق بر سنن استقامت جاری، کتایب نصرت و مقانبت ظفر در ظل چتر سلطانی متناصر و متوافد و کتب فتوح بلاد و قمع اعادی از جوانب متوارد.
و اتفاقا ملک ارسلان وقتی رسید که اتابک ایلدگز با اینانج در قلعه طبرک ری دربندان می‌داد و به یمن مقدم و هم در آن هفته در قلعه غدری پیوستند و اینانج را هلاک کردند و فتحی در حساب خواطر و وهم ضمایر نبود روی نمود.
و سلطان اتابک و تمام امرا به قدوم مبارک ملک ارسلان تفأل نمودند و سایه همای بر ایام میمون و روزگار همایون وی افکندند و همه در لزوم اغانت و وجوب اعانت او یک کلمه شدند و لاسیما مادر سلطان که او را به فرزندی قبول کرد و با وی حجاب برداشت و جناح اشیال بر احوال او پوشانید تا او را بر حسب مراد از حضرت بازگردانید.
و جمله معارف و امرای عراق چون پسر قراغوش و اتابک شیرگیر و عزیز الدین ممتاز و عزالدین دینوری و اتابک یزد و از فارس مجاهد گورکانی و غیر هم در خدمت او به کرمان فرستاد.
و از کرمان بر هوای ملک ارسلان جمله خیول اتابکی و صفوف حشم و اصحاب قلم روی به جانب اصفهان نهادند و بعضی در خدمت رکاب و سایه رایات اوتاری و ساوه و هر کجا که مقصد او بود شدند.
چون هوای سرد شدید سخت دم انفاس زمهریری فرو بست و عیار شب و روز ربیعی به میزان طبیعی یکی شد و از توده‌های کافوری جوی‌های گلاب روان گشت و سنه ستین (خراجی) درآمد ملک ارسلان از حضرت عراق با سپاهی چون ابر آذاری متراکم با غرش رعد و تابش برق، بیت:
سپاهی چو شب صحن گیتی‌ نورد
ز گردش سیه گنبد لاجورد
مضراع، به زینتی که برآید شب چهارده ماه، به راه فارس روان شدند، روز اول ماه تیر (سنه ۵۶۰ خراجی) به در بردسیر نزول فرمود. بهرام‌شاه عیون و جواسیس برگماشته بود و به عراق فرستاده و چون حال به این جمله می‌شنیدند ترتیب محاصره می‌کردند و مویدالدین غله بسیار و حوائج بی‌شمار از هر نوع ذخیره ساخت و مجانیق و عرادات بر دروب و بروج نصب کرد و احوال انهای ملک موید کرد و او امیر قراغوش را که پیری کار دیده بود امیر جمال الدین آیبه و فوجی از حشم بر سبیل استمداد فرستاده و در شهری لشکری تمام مجتمع شد.
ملک ارسلان با سپاهی بی‌حد و قیاس، بر دشت مقام ساخت و از اطراف و نواحی کرمان روی به معسکر ملک ارسلان نهادند و لشکرگاه را از بنای قصور و گرمابه و بازار و حوانیت و دارالضرب و بیاع خانه و دارالحکم، شهری معظم و مصری جامع ساختند. و به اتفاق در آن سال دخل شتوی چنان حاصل شد که در سوابق اعوام و سوالف ایام مثل آن معهود نبود و الوان نعمت از ثمار و فواکه از حد توقع درگذشت.
لشکر عراق در مبادی چند روز نزول کردند و بعد از آن به شهر و بارو برآمدند و جنگ‌های سلطانی کردند. حاصل آن جز هلاک رجال و مجروحی ابطال نبود. چون حصانت اطراف و مناعت جوانب و اعطاف شهر دیدند معلوم شد.
مانند بحر ژرف کز او بد گذر کند
عنقا به زخم شهپر و زورق به بادبان
و دانستند که استخلاص آن به جهد انسانی و جنگ سلطانی در وسع نیست و فتح آن به کلید استعجال محال است، موزه مکایدت خطر از پای بکشیدند و جوشن مجاهدت خصم از پشت بگشادند و بر بسترر تُرفه تکیه فرمودند و به خیش‌خانه تنعم توجه نمودند و در لشکرگاه عراقی و کرمانی، ندما و ظرفا و مطربان استاد خوش آواز و اسباب عیش مهیا و مشارب طرب و مراد مهنا.
ملک ارسلان و امرای عراق و کرمان عنان‌رخش هوی در میدان فراغ، فراخ کردند و بر مقتضی دامن غبوق در گریبان صبوح بستند و کمر حصار و اهل حصار گرفتند؛ اگر از شهر بیرون می‌آمدند و فسادی می‌کردند و متعرض لشکرگاه می‌بودند، ایشان را دفع می‌کردند و مالش می‌دادند. و لشکرگاه به امتداد ایام در خصب و راحت می‌فزود از تزاحم خلق و کثرت نعمت جنت عدن می‌نمود. و راستی را، من، بعد از دو سه ماه چون از مضیق دربندان بیرون آمدم و به فضای معسکر رسیدم پنداشتم که فردوس را به زمین فرستاده‌اند یا بغداد را به کرمان آورده‌اند.
و بهرام‌شاه و مویدالدین از خراسان استمداد لشکری می‌کردند و قواصد و فیوج مواصل می‌داشت و ملک موید از فرط حزم نامزد لشکری نکرد و با حضرت عراق معاندت را عاقبی وخیم می‌دانست و در جواب می‌نبشست که مصحلت در مصالحت است و برادران به هم ساختن و کرمان قسمت کردن و خوردن و غریب را از میان بیرون کردن و باز خراسان و عراق فرستادن.
پس روز به روز لشکر صحرا در نعیم مقیم می‌آسودند و اهل حصار در عذاب الیم می‌فرسودند و بهرام‌شاه به تهمت هوای ملک ارسلان هر روز فوجی از امرای دولت و طبقات مردم کرمان از شهر وجود به دروازه عدم بیرون می‌فرستاد و بر در سرای، سیاست می‌فرمود، تا خلقی بسیار هلاک کرد و در شهر یتیم و بیوه سر در سجده و دعای بد می‌نهادند و قوت رعیت حصار باز آن آمد که درویشان و عورتان یک من و دو من غله از دشت به هزار حیله می‌بردند و به تسعیری تمام می‌فروختند. و رنج مردم به غایت برسید و مدت شش ماه طول آن محاصره بکشید.
چون رشته طاقت مقیمان حصار طاق شد و سنت الفرار مما لایطاق بر طبقات مردم واجب؛ هر کس به راهی بیرون می‌گریخت و امرای معارف شهر از بارو فرو می‌جستند.
بخش ۱۶ - گفتار در ذکر مصالحه ملک ارسلان و بهرام‌شاه و تسلیم دارالملک گواشیر به ملک ارسلان و رفتن بهرام‌شاه به جانب دارالملک بم و جدا شدن اتابک موید الدین ریحان از بهرام‌شاه و رفتن به یزد و مقیم شدن در آنجا

امیر قراغوش مردی بزرگ بود و پیر جهان دیده و از امرای سلطان اعظم سنجر؛ بر سبیل مناصحت با بهرام‌شاه گفت که بر لشکر عراق، در همه جهان گشوده است و بر ما در چهار دروازه بسته و ما را به جمله حیل، یک من غله به دست نمی‌آید و ایشان شتوی خوردند و صیفی تمام دارند و محال است که چون مدت شش ماه مقاسات این حرکت کردند به گزاف این کار فروگذارند و اگر ایشان را علوفه مرد و چهارپای از اقاصی عراق نقل باید کرد، قدرت و مکنت آن دارند و گفته‌اند که اتابک ایلدگز روباه به گردون گیرد، یعنی که او را مایه اصطبار بسیار است و زیادت از این جد و جهد که ما به جای آوردیم، در وسع نیست.
شش ماه گذشت که هیچ کس از ما شبی تمام نخفته است و روزی نیاسوده وشکم سیر ناخورده و زره از پشت باز نگشاده و برادر تو ملک ارسلان بیگانه نیست که بر ولایت تو دندان طمع تیز کرده است و سعی در طلب باطلی نمی‌کند و در این ولایت همین حق دارد که تو داری و کرمان عرصه فسیح دارد و چنان نیست که دو پادشاه بر نیابت بر نتواند داشت. آن روز که تو توانستی زدی و بر وی غالب آمدی. امروز که غلبه در جانب اوست، جز ساختن و صلح، بهره ندارد.
بعضی از ولایت بر وفق مراد در کنف امن و سلامت خوردن، اولی‌تر از ملازمت مکاشفت و مداومت مخالفت. کار های حصارداری به خلل شد. اگر تدارک فرمایند و اگر نه، مصراع:
جایی رسد این کار که دستت نرسد
بهرام‌شاه چون این کلمات عین شفقت محض و نصیحت دانست به سمع قبول اصغا فرمود و گفت تو مرا به جای پدری، من زمام این کار به دست فرط شهامت تو دادم. امیر قراغوش خواص خدام خویش را بیرون فرستاده امرای عراق را از مراصد مکاوحت به موارد مصالحت دعوت کرد بر آن که دارالملک بردسیر و چهاردانگ ولایت ملک ارسلان را باشد و دو دانگ ولایت و دارالملک بم ملک بهرام‌شاه را.
و چند روز در این تقریر بودند و تردد نمودند، تا تمام شد و رضای جوانب به آن مقرون و متصل و کرمان را ثلث و ثلثان کردند بردسیر و سیرجان و جیرفت و خبیص و توابع و مضافات، چهاردانگ؛ و بم مکرانات، دو دانگ.
و چون بهرام‌شاه عزم انتقال به جانب بم فرمود، موید الدین ریحان گفت ای پادشاه من خدمت جد پدر تو ملک ارسلان‌شاه کرده‌ام و زندگانی در راحت و آسایش گذاشته و این ساعت پیرم، و طاقت مقاسات و عنا ندارم و در کار کرمان تدبر و تفکر کردم؛ بوی صلاح از حوالی آن نمی‌آید؛ و این صلح توان دانست که تا چند بماند و تا کی بکشد؛ چه اصحاب اغراض از جانبین در هدم بنای مصالحت و مهاونت سعی کنند و این کار بر قرار نگذارند و مرا حج اسلام بر ذمت است و فرض. آن گزاردن رخصت می‌خواهم تا مرا از خدمت مصاحبت معفو دارد و رضا دهد تا این عزیمت به امضاء رسانم و در مواقف مقدسه و مناسک معظمه تو را دعای خیر گویم و از خدای تعالی در خواهم تا تو را به غایت امانی دو جهانی برساند پس اگر عمر وفا کند و در کیسه حیات قراضه‌ای از بقا مانده باشد بعد از قضای حج و عمره واجب خدمت تو می‌دانم باز آیم و پیش از اجل محتوم جمال همایون تو را باز بینم. شعر:
گر در اجلم مساهلت خواهد بود
روشن کنم این دیده به دیدار تو زود
پس گر به خلاف گردد این چرخ کبود
بدرود من از تو و تو از من بدرود
بهرام‌شاه را رقت آمد و گفت تو مرا به جای پدری و تا این غایت مجهود خویش به نفس و مال در تربیت و معاونت من مبذول داشتی. امروز اگر بر سمت مروت و سنن ابوت استمرار نمایی و مرا از امداد و قوت اقبال خویش و قواید رأی و تدبیر محروم نگذاری دوست‌تر دارم. بیت:
هر چه در آینه جوان بیند
پیر در خشت پخته آن بیند
اما چون سخن از ادای فریضه حج می‌گویی من روا ندارم که مانع آن باشم چون همت این پدر با من است به آن مستظهرم و آثار آن می‌بینم. پس او را رخصت حج داد و عازم بم شد و از لشکری عراق مجاهد گورکانی و چند امیر دیگر در خدمت رکاب ملک بهرام‌شاه تا بم مساعدت نمودند.
امیر قراغوش چون در عهد سلطان سنجر مذکور و محتشم بوده است و او را امیر خراسان گفتندی و ملک موید را یک سواره دیده بود و او را وقعی نمی‌دانست و حفظ مصالح حال را، خدمت او می‌کرد. چون به کرمان افتاد عزم مراجعت خراسان از دل یک سو نهاد و در صحبت لشکر عراق روی به خدمت سلطان ارسلان آورد.
و مویدالدین را خزانه وافر بود و چون انقلاب کرمان می‌دانست می‌خواست تا آن را از محنت‌کده کرمان بیرون افکند. و با اتابک یزد سابقه مودی داشت و مقدمه مکاتبی. حضور او در کرمان فرصتی تمام دانست و از خدمت ملک بهرام‌شاه به بهانه ادای حج مرخص شده در جوار اتابک یزد شد و با وی اساس مجاورت حرم کرم نهاد. از آن جا که کمال لطف طبع اتابک رکن الدین سام بود از این معنی بشاشت تمام نمود و سعادت روزگار خویش در آن دانست و مویدالدین را مصحوب خویش به یزد برد و در تقدیم اسباب اکرام و احترام او شرط میزبانی به جای آورد و مویدالدین در مدت مقام یزد ذخایر و دفاین و نفایس خزاین که داشت فدای نفس خویش می‌کرد و هر روز تحفه‌ای طرفه و مبرتی تازه به اتابک سام می‌فرستاد و معاقد مودت مزید احکام مخصوص می‌گردانید و به مراضعت کاس شراب ریاض استیناس را سبز و سیراب می‌داشت.
من در خدمت اتابک یزد بودم، بعد از ده پانزده سال که مویدالدین گذشته بود، هیچ درس کلام اتابک سام از وظیفه شکر مویدالدین خالی نبود و ذکر اصناف الطاف و فنون تحف و طرف که او در مدت مثام یزد ایثار کرده بود دایم می‌داشت. القصه مویدالدین سالی پنج شش بر این هیأت ساکن آن بقعه بود تا غلامان او که عمده لشکر کرمان بودند یزد شدند و او را باز کرمان آوردند و در سن شیخوخت، کرت دیگر متصدی منصب اتابکی شد چنان چه در جای خود گزارش خواهد یافت.
بخش ۱۷ - گفتار در ذکر جلوس ملک ارسلان بر سریر دارالملک بردسیر کرت دیگر

بعد از توجه ملک بهرام‌شاه به جانب دارالملک بم، ملک ارسلان در دارالملک بردسیر آمد، و وزیر او در لشکرگاه جوانی بود اصفهانی از اسباط نظام الملک و زیادت هدایتی نداشت. اما در اصفهان ملک ارسلان را خدمت‌ها کرده بود و این منصب خریده، و در مثام لشکرگاه و غلبه بر صحرابی کفایت او کار می‌رفت و رشد وغی او اثری نداشت.
چون در شهر آمدند، او مردی غمز غریب بود و در استیناف مصالح ممالک و تدارک خلل و تقریر امور جهان‌داری در نصاب استقامت، حاجت افتاد به فحلی باذل با کفایتی کامل و تدبیری شامل، ناصح الدین ابوالبرکات که وزیر ملک طغرل بود و از آن رتبت استعفا خواسته و در خرقه اهل تصوف گریخته و از دنیا باکنار شده؛ در میان کشیدند و اسم وزیری بر وی نهادند؛ و او به عصا و خرقه کبود، تن در آن داد و عدل و ظلم، هر آن چه پیش آمد مباشرت آن کرد و دیوان عدوان در مساجد و رباطات و مدارس می‌داشت.
چون ماه دی سنه ۵۶۰ (خراجی) درآمد ملک ارسلان عزیمت جیرفت نمود با قطب الدین محمد اتابک و ناصح الدین ابوالبرکات وزیر؛ و تا اول ماه خرداد سنه ۵۶۱ آنجا بماند. پس به نظام حال و فراغ بال باز دارالملک بردسیر آمد و به قضای شهوت و شرب قهوت مشغول شد و از حفظ مراتب مخلصان و رعایت حقوق بندگان غافل؛ تا عقارب کید طرمطی و اصحاب او در حرکت آمد و سر کیسه فتنه نو گشاد.
بخش ۱۸ - گفتار در ذکر مبادی احوال طرمطی و در پیش افتادن او

طرمطی غلامی بزرگ بود از غلامان امیر داد قدیم و هنری زیادت نداشت اما ترکی زیرک بود تازیک دوست و شراب‌خواره، پیوسته با اهل رنود و اوباش مقیم زاویه خرابات بود و به حکم خواجه تاشی با رفیع الدین سرخاوی معرفتی داشت و رفیع الدین مردی بود لجوج و طالب غایت کارها. و خواجه دیگر بود او را زین الدین مهذب گفتندی و مردی جوان‌مرد نیکو‌عهد نیک‌معاملت. شعر:
فتی کان فیه ما یسر صدیقه
علی ان فیه ما یسوء الاعادیا
با رفیع و طرمطی افتاد و ثلاث ثلاثه شد و با طرمطی و رفیع دست افزار حیلت و مکر دهاء در کارآورد و زین الدین آداب حسن العهد و نیکو‌معاملتی استعمال فرمود تا طرمطی را از خاک خسارت به اوج امارت رسانیدند. اگر چه طرمطی در مصاف جیرفت هنری ننمود ولی در خدمت رکاب الملک ارسلان به عراق شد و زین الدین نیز موافقت نمود و در اصفهان از تجار کرمانی که او را به حسن نیت می‌شناختند، استقراض می‌فرمود و در وجه مصالح طرمطی صرف می‌کرد و اسباب احتشام او می‌ساخت. چون از عراق معاودت نمودند طرمطی را نهال نیک‌نامی شده بود، و قبول اقبال ویران گشته. نظم:
ان القناة التی شاهدت رفعتها
تنمی و تنبت انبوبا علی انبوب
و زین الدین در لشکرگاه باعث آن می‌بود. به خدمت ملک ارسلان و منادمت او در اثنای آن التماس مزید اقطاع و نان پاره می‌کرد تا نام طرمطی به امارت برآمد و چون فتح دارالملک میسر شد و به جیرفت رسیدند رفیع باز به وی پیوست و کارها تمام شد، آغاز فضول نهاد و دمنه‌وار بر ترک دمید که اتابک چرا باید که بر کرمان سه منصب که مظنه حشمت و مدخل موافق منافع است؛ یعنی اتابکی و دادبکی و شحنگی هر سه او را باشد و حبل حیل بگسترد و اتباع وصول اتابک محمد بعضی را به مال و بعضی را به جاه و بعضی را به تهدید و وعید از راه می‌برد.
و اتابک محمد شراب کمتر خوردی و در ندیمی ملک رغبت ننمودی و طرمطی همواره ملازم خدمت بود و نزدیک خیل و قریب قراب و لهذا هر روز عقد دولت طرمطی منتظم‌تر می‌شد و قاعده احوال اتابک محمد منثلم‌تر و اتابک از این معنی دل شکسته و جان خسته می‌شد.
و کدخدای او ناصرالدین کمال صره‌های زر و مصحفی در آستین نهاده و گرد امیران و غلامان بر می‌آمد و به استحلاف می‌خواست که عهد ائتلاف بر جای بدارد. سوگند خوردن و زر گرفتن و رفتن یکی بود.
و اتابک را حواشی و خواص او بر آن می‌داشتند و می‌گفتند که ایا به مجاهدت یا بر غفلت شر این ترک کفایت می‌توان کرد؟ و اتابک یا از کمال عقل یا از ضعف دل و وفور جبن طبیعت، خود را با این سخن نمی‌داد و به فرط وقار و ترصد فرج به حسن انتظار لباس تجلد می‌پوشید و کاس تصبر می‌نوشید، تا کار به جایی رسید که منصب دادبکی و یک نیمه شحنگی از وی فروگشادند و به طرمطی دادند. و اتابک در این باب شکایت به سمع ملک نرسانید و راه مضایقت برفت که پادشاه اگر چه غافل بود و از نباهت و خمول امرای دولت فارغ، آخر زحمت و شوکت طرمطی بعد از آن که یک سواره و تنهاروی، می‌دید و می‌دانست که همه خیل و حشم اتابکند که پشت بر کعبه شکر کرده‌اند و روی به بتخانه غدر آورده و بر آن خاموش می‌بود.
چون هوای آن زمستان سنه احدی و ستین، آغاز سردگویی کرد و بنای ترش‌رویی نهاد، عزم جیرفت کردند. طرمطی به قاعده عدت وافر و عدد کثیف و اتابک با هیأتی نازل و حالی ضعیف و اهل جیرفت روی به قبله اقبال طرمطی آوردند و هر طرف و تحف و لطایف نعم که ساخته و پرداخته بودند به سرای طرمطی کشیدند.
بخش ۱۹ - گفتار در ذکر ابتدای نقض میثاق و هدم بنیان یگانگی میان پادشاهان دوگانه در هنگام مقام جیرفت

از جانب بم مخایل نقض عهد و دلایل فکث میثاق ظاهر می‌شد و گریختن و آمد شد غلامان از جانبین موجب تغیر خواطر و تشویش ضمایر و در مبدأ مصالحت ادمش که غلامی بود از غلامان مویدالدین با چند غلام از ملک ارسلان گریختند به بهرام‌شاه پیوستند و به بم شدند و چون شاخ خلاف به برآمد ادمش اظهر بر رجولیت را، خواست که تاختنی در صمیم زمستان، به بردسیر کند و آن وقت ربض بردسیر معمور بود و مسکون و مردم بسیار و تجار و غربای اطراف با اموال وافر در کاروان‌سرای‌ها حاضر.
چون ادمش از بم عزم خروج کرد، به جیرفت خبر رسید ملک ارسلان ایبک دراز را با جوقی از غلامان جیرفت به راه راین گسیل کرد تا دفع آن تاختن کنند. در راه دوچار خوردند و ادمش در دست ایبک اسیر شد و او را با چند غلام معتبر مقید و مغلول به جیرفت آوردند و چندان که تکدر مشارب صفا میان برادران زیادت می‌شد تحکم غلامان و التماسات ایشان از حد در می‌گذشت.
ایبک دراز که ملک ارسلان او را از مصرع کشتی‌گیری به مشرع امیری رسانیده بود، از جهت محاربه‌ای که با ادمش کرده او را اسیر آورده بود؛ توقع بیش از حد از ملک ارسلان داشت و چون مصور خاطر او مصور ظاهر نشد، سنگ کراهیتی در کفش افتاد فصیل رفا را رخنه کرد و از فرضه حفاظ بیرون جست و از جیرفت به بم گریخت و از بهرام‌شاه درخواست تا خدمتی که بر دست ادمش تمام نشد یعنی تاخت بردسیر، او تمام کند.
و با پند غلام به بردسیر آمد و سحرگاهی علی حین غفلة در کاروان‌سرای اغربا و منزل اکابر و متمولان بردسیر افتاد و تاراجی تمام کرد و تا نماز پیشین بازار غارت گرم داشت و مال‌های وافر و نعمت بسیار و نقود مختلف و حلی عورات و نیاب متقوم و هر چه خف بود و حمل آن ممکن بود برداشت و باز بم شد و رعیت بی‌چاره را از این فتنه به تازگی سیلاب بلای نو تا به لب رسید و از مصاعد استغنا به مهاطب فاقه و عنا افتادند و غربایی که در کسوت جمال ثروت در آن شهر آمده بودند همه با پلاس افلاس روی به راه نهادند.
و غرض ما از این جمع، ذکر انقلاب دول و تبدل ملوک است بر وجه کلی؛ اگر به ذکر جزویات وقایع و حوادث و انواع محن و فتن که در این مدت در کرمان افتاد از عزل و تولیت وزراء و قبض و اطلاق امراء و آمد شد غلامان و شکل‌های بدیع و کارهای فظیع و قتل‌های زریع و غارات شنیع، اشتغال رود؛ این سواد ده مجلد شود و این صورت بر وجه نمودار ایراد افتاد، (و الخوخ اسفل.) تا به ذکر غز رسیدم و شرح فتنه ایشان دهیم.
و من در اثنای نوایب و سوز مصایب کرمان، پیش از هجوم غز قصیده‌ای ترصیع گفته‌ام و مخلص باز مدح مصطفی صلوات الله علیه کرده، یک خانه از آن ترصیع لایق این سیاقت است محرر شد. قصیده:
دست‌برد غم چو می‌بینی چه پرسی سرگذشت
پای مال محنتم زآن اشکم از سر درگذشت
نیم طشت فرش اغبر، تا لبالب شد ز خون
عکس موج او، ز طاس قبه اخضر گذشت
لشکر ضحاک شد، در شهر کرمان خیمه زد
چتر افریدون عدل، از خاک کرمان برگذشت
از دوام بیم شد بام قصورش جای بوم
تا همای عافیت پرید و زاین در درگذشت
روز راحت را در این تاریخ شد خوش گفته‌ایم
بس که غارت را به ما هر روز و شب لشکر گذشت
صبح را شد چهره زرد و شد شفق را اشک سرخ
زاین سیه‌رویی که بر مردم، در این کشور گذشت
یا رب آخر چند از این یا رب که از ما هر سحر
بی‌سخن بر سمع صدر و سید و سرور گذشت
القصه میان پادشاهان بنای مصالحت منهدم شد و در استعداد و استیناف مکاوحت بهرام‌شاه از خراسان مدد خواست امیر ارغش زاوه‌ای و جاه ولی قوده‌کش و کریم الشرف را فرستادند و ملک ارسلان عزالدین لنگ را از یزد استدعا کرد.
بخش ۲۰ - گفتار در ذکر محاربه پادشاهان و ظفر یافتن ملک ارسلان بعد از فرار لشکریان

چون اسباب محاربت از جانبین ساخته و پرداخته شد، ملک ارسلان از جیرفت به راه شعب در فارد و سرپزن، توجه نمود و ملک بهرام‌شاه نیز از دارالملک بم بر عزم استخلاص بردسیر حرکت کرد. دیگر باره به همدگر باززدند، مصراع:
تا دوست که را بود و که را خواهد یار
و در ماه اردیبهشت سنه اثنی و ستین در حدود در حدود راین التقای پادشاهان افتاد. شعر:
بین که ز جوشن بسی، خاک بجوشد چو آب
وز علم رنگ رنگ، باد نماید چو نار
بر سپه شرق و غرب، پیچد و گویم منم
طره خاتون فتح، در تتق کارزار
چون لشکر خراسان حمله کردند، اکثر حشم کرمان را پای ثبات از جای بشد و از مقر عزیمت، روی به مفر هزیمت نهادند. و اما ملک ارسلان و اتابک محمد پای قدم (النصر مع الصبر) بفشردند. و علم تجلد افراشتند.
و ملک طرمطی را دید که عنان انحراف بی‌میگردانید. گفت هی هی منم، تو هم بخواهی رفت؟ طرمطی در سکر خجل و دهشت وجل سرگشته شد و به ناکام ایستاد.
پس حق تعالی امداد نصرت فرستاد و نسیم ظفر از مهب لطف الهی وزیدن گرفت و علم دولت بهرام‌شاه منکوس شد و طالع مراد منحوس و هزیمت کرد و با لشکر خراسان فرار برداشتند و جمله بنه و اثقال بگذاشتند و چند امیر و معروف دستگیر شدند.
و نماز خفتن برعکس واقعه خبر به بردسیر رسانیده بودند. اصحاب دواوین اتابک و طرمطی که پیش از مصاف با اغروق به بردسیر رسیده بودند، همه عروس طرب را طلاق دادند و ناقه حرب را زمام برکردند و اکثر معارف و اهل هوای ملک ارسلان بی‌مرکوب و توشه از شهر بیرون شدند و روی به سر حد فارس و عراق نهادند و از آن جمله یکی، من بودم؛
و مصیبتی تازه و اضطرابی بی‌اندازه، شب بیست و هفتم ماه رمضان سنه ۵۶۹ هلالی، در بردسیر حادث شد. چون شب به نیمه رسید مسبح فتح و مبشر ظفر، درسید و از سلامت ملک ارسلان و نصرت لوای او خبر درست آورد و شهر سکون گرفت و مردم را رمق بازآمد و التزام نذور کردند و قومی که فرار نموده بودند، بعد از دو سه روز از مسافات مختلف باز گردیدند و روز عید فطر ملک ارسلان به طالع مسعود و خاتمت محمود در شهر آمد. شعر:
جهان به کام و فلک بنده و ملک داعی
امید تازه و دولت قوی و بخت جوان
و یعقوب به بازدیدن جمال یوسف آن قدح فرح نوش نکرد، که اهل کرمان به بازدیدن آن پادشاه کردند. عجایز عاجز از حرکت او را به پهلو استقبال نمودند و هر نقد مضروب که در شهر بود در پای مرکوب او ریختند. پس ملک ارسلان بر عادت معهود و طریقت مألوف سمع و بصر را به مغازلت غوانی و استماع اغانی و تشرب شراب ارغوانی، مشغول کرد و طرمطی با آن انخذال که او را در حومه التقا افتاده بود، عنان رعونت فرو نمی‌گرفت و دیو وسوسه رفیع، او را بر قاعده مفرور می‌داشت و اوزار وزارت در این سال از ناصح الدین ابوالبرکات برگرفتند و ناصرالدین افزون را در آن افکندند. پس رفیع از تفویض وزارت به وی پشیمان شد و شعار اندیشه را مستشعر؛ چه ناصرالدین مردی محتشم بود از خاندان آل کسری وزیر ابن الوزیر الن الوزیر، و ناپاک رفیع و امثال رفیع را وزنی ننهادی. پس تقریر طرمطی کرد که این منصب از نصاب استحقاق بیرون می‌باید آورد و ناصرالدین را در زندان عزل موبد و مخلد کرد به آن که عصابه تکحیل بر جبین مردمک چشم او بندند و چشمه بصر او را به ذرور آهک بینبارند. و بر مقتضای اشارت او آن صدر بزرگوار را که زبده خاندان مجد و شرف بود و خلاصه دودمان جود و کرم میل کشیدند و خانه وی بر وی زندان گردانید.
و بهرام‌شاه از مصاف راین شکسته و خسته با قومی برهنه، باز بم شد و تجدید ابهت پادشاهی و ترتیب اسباب جهان‌داری از سر گرفت و در سنه اثنی و ستین، بر التهاب زبانه خلاف میان پادشاهان و گریز طبقات حشم از جانبین به آخر رسید.
و ملک ارسلان بر قاعده به جیرفت شد و در مفتتح سنه ثلاث و ستین درآمد و باز بردسیر آمد و طرمطی به استظهار تغافل پادشاه بر جریمه تطاول اصرار می‌نمود و از وخامت تبعیت لجاج غافل می‌بود تا از مادر، الیل حبلی، فرزند تقدیری و نتیجه قضایی در وجود آمد که به دست دمار، فرش عناد طرمطی را طی کرد.

بخش ۲۱ - گفتار در ذکر رفتن اتابک محمد به خدمت ملک بهرام‌شاه به دارالملک بم و آوردن او به دارالملک بردسیر

در ماه خرداد سنه ثلاث و ستین بر قاعده معهود گله ستوران خاص و عام به علف خوار و مرغ‌زار مشیز می‌فرستادند و امیر علاء الدین ابوبکر برادر اتابک قطب الدین محمد امیر آخر پادشاه بود و بر سر گله با حشم و غلامان خویش عزم خروج می‌کرد. در شب اتابک کدخدای خویش ناصرالدین کمال را بخواند و خانه خالی کرد و گفت: بیت
زاین طایفه کار ما نخواهد شد راست
تا چند از این نشست، باید برخاست
. . . . ای ناصرالدین، من با غفلت این پادشاه و حق ناشناسی او درمانده‌ام، افسر این مملکت، من بر سر او نهادم و مشتی مجهول از غایت شقاوت می‌کوشند تا او را از سریر سلطنت فرود آوردند و حل و عقد این گره به دست من است و مثل عوام چنان که هر کس که خر بر بام برد خود به زیر تواند آورد.
فردا روز آدینه بعد از نماز با برادر ابوبکر با گله به مشیر در شب از پی او بیرون شوم و گله را برانیم و به جانب بم شویم و به سبب پیادگی کس بر پی ما نیارد آمد. بهرام‌شاه چنان که هست از این برادر متمیزتر و متیقظ‌تر است و این ساعت منکوب است و مغلول و ملول و مغلوب لاشک، منت این موهبت بدارد و از افتادن برخیزد و در هفته او را باز بردسیر آورم و سزای مخالفان چنان که شرط است بدهم. ناصرالدین گفت: شعر
اقبال در این سپه‌کشی قائد توست
در هر منزل پیک ظفر رائد توست
ای خداوند این نه راه انسانی و نه اندیشه جسمانی‌ است؛ این وحی ربانی و الهام روحانی است؛ چنان که حق تعالی فرمود (فاذا عزمت فتوکل علی الله) تاخیر جایز نیست این ارشاد بخت است و تلقین و تایید اقبال و بنده دست در فتراک دولت زده است. چه بی‌سایه دولت خداوند ما را یک روز عمر مباد. اتابک بر این تقریر با سواری چهارصد، بیرون شد و گله در پیش گرفت و به راه بافت به جیرفت شد.
و از جمله امرا و بزرگان دولت که با اتابک طریق بی‌وفایی رفته بودند و سمت غدر بر روی روزگار خویش نهاده، شمس الدین مغونی بود، شحنه جیرفت که روزی از محراب صواب بگردانیده بود و اقتدا به مسیلمه کذاب کرده و به ترهات و تزویر رفیع گمراه گشته و به اتفاق در این حالت در جیرفت بود و به عشرت مشغول و از طوارق، شعر:
بارا قد اللیل مسرورا باوله
ان الحوادث قد یطرقن اسحارا
غافل و اتابک امیری را با چند غلام از پیش فرستاد و او را در قبض آورد و اول حکمی که بر وی فرمود، خلاص امیر مخلص الدین مسعود بود.
و مخلص الدین مسعود خواجه‌ای بود از خواص خدمت‌سرای ملک ارسلان؛ حقوق خدمات ثابت کرده و بارها از بهر او جان بر کف نهاده. روزی در جیرفت در دیوان میان او و رفیع مناقشتی رفت. رفیع در آن باب غلو نمود تا مخلص را به قلعه سلیمانی فرستادند؛ و این قلعه در حدود مغون است. به حکم شمس الدین سواری فرستادند؛ کوتوالی که بود او را رها نکرد از آن که بر صورت حال و شکل واقعه وقوف نداشت. دیگر باره شمس الدین کس فرستاد و احوال انهاء کرد؛ هم راه منع رفت. اتابک بفرمود که شمس الدین را هلاک کنند. زنهار خواست و گفت این نوبت اگر او را نیارند حکم سیاست به جای می‌آرد و شمس الدین به خط خویش رقعه نبشت که بر خط او تزویری نتوانستی کرد چه خطی عجب مسلسل داشت و کس در کرمان به آن شیوه نتوانستی نبشت. و نشانی که میان ایشان بود باز نمود و احوال اعلام داد که حیات او متعلق حبس و اطلاق آن سیاه است. او را خلاص دادند و همین که به جیرفت رسید، اتابک مخلص الدین مسعود و شمس الدین مغونی را مطلق و محبوس برداشته روی به بم نهاد. مبشر اقبال و طایر میمون فال و پیک دولت و برید سعادت، نامه بخت و مراد به دست بهرام‌شاه داد، از مژده این خبر ظفر اثر هرمویی بر تن او خندان شد. شعر:
عاشق برت ای شمع چگل بازآمد
مسکین چه کند ز دست دل بازآمد
فریاد کنان غمین غمین شد ز برت
تشویر خوران خجل خجل بازآمد
روضه حیات بهرام‌شاه نضار کن پس از ذبول او و کوکب سعادتش طالع شد پس از افول و گلبن طبع آشفته‌اش شکفته شد و طایر دل رمیده‌اش آرمیده گشت و دانست که روزگار بدمهر در آشتی می‌زند و فلک کینه‌کش راه مصالحت می‌جوید و بخت و دولت به خشم رفته، از در صلح بازآمد و موکب اتابک را به قدم استعجال استقبال نمود و اتابک در بم بعد از تقدیم وظایف اکرام و احترام و لطایف تقریب و ترحیب چندان توقف فرمود، که غبار و عنای سفر از اعطاف بیفشاند. پس کوس عزیمت دارالمک بردسیر بزدند و سراپرده نهضت به صحرا بیرون بردند و به یمن فال و حسن حال چتر اقبال همایون روانه شد. شعر:
هم بخت هم‌رفیقش و هم ملک هم‌قرین
هم یسر بر یسارش و هم یمن بر یمین
لشکر بدر به بردسیر کشیدند. ملک ارسلان و طرمطی با فوجی حشم پیاده در شهر شدند و چون شب درآمد ملک ارسلان در حال حصار و لشکر و ذخیره قلعه شهر نظر کرد؛ هیچ اسباب مقام شهر و حصارداری مهیا ندید. رای صائب، آن دانست که شهر را بگذارد و جان را ببرد.
نیم شبی با خدمتکاران اتابک محمد در ده کردیه بر بام سرای قرعه اندیشه می‌گردانیدیم و فال کیفیت خاتمت این محاصره می‌گرفتیم؛ آواز برآمد که ملک ارسلان رفت و فوجی از امرا و حشم شهر به خدمت ملک بهرام‌شاه آمدند و طرمطی را قرب اجل و فضای بد، بند بر پای نهاد و بعد از چندین حقوق و احسان ملک ارسلان، عقوق طغیان نمود و در خدمت او نرفت و با وجود که به واسطه محبت او ملک موروث را وداع نمود و از دارالملک به آن آراستگی و مملکت به آن استقامت مهاجرت می‌نمود، با او مواصلت و مرافقت روا نداشت.
القصه از این آوازه، گل در هر دلی شکفته شد و لاله هر بلی باز خندید؛ چه مردم اگر چه استقامت و یک‌رنگی کار ملک می‌خواستند، گرفتار شدن ملک ارسلان و رنج دل و نفس او بر مزاج هیچ رعیت و لشکری، راست نبود پس بر مراد اهل و داد نفس او به سلامت برست و ملک برادش را مسلم شد.
بامداد روز شنبه منتصف ماه خرداد سنه ثلاث و تسعین چتر همایون ملک بهرام‌شاه در دارالملک بردسیر آمد. بیت:
به گاه روز خجسته، به فر فتح عظیم
به طالعی که تولا به او کند تقویم
و در سرای دشت نزول فرمود و طرمطی با چند غلام به صحرا آمد و دست‌بوس کرد و در خدمت رکاب به سرای باز آمد. ناصرالدین افزون که وی را رنجانیده بود و بر تکحیل او تعویل کرده و حق تعالی جزع دیده او را از الماس میل نگاه‌داشته بود و نرگس بینای او را از سموم آتش مصون گذاشته؛ در این وقت بینایی خود ظاهر ساخته، به رکاب‌بوس ملک بهرام‌شاه آمده بود و در سرای ملک، طرمطی را بازدید و گفت ای امیر آیینه چشمم بنگر که چه روشن است، گفت ای خداوند، چه روز این سخن است؟ پس طرمطی از سرای ملک بیرون شد بر عزم وثاق خویش. با اتابک گفتند که هنوز چشم احتیاط باز نخواهی کرد و همچنان بر سمت سهولت خواهی رفت؟ طرمطی از سرای بیرون شد؛ او را دیگر کجا بینی؟ اتابک این معنی معروض ملک داشت. ملک کس بر پی او فرستاد و او را بازسرای آوردند و کار عمرش به آخر رسانیدند. شعر:
تا بدانی که بد نباید کرد
دم دیو ستم نباید خورد
هر که از حد خویش در گذرد
جان ز چنگ قضا برون نبرد
و این اولین پاداش کافر نعمتی است که با ملک ارسلان کرد.
بخش ۲۲ - گفتار در ذکر رفتن ملک ارسلان به جانب یزد و مقام کردن

چون ملک ارسلان به راه راور بیرون شد و روی به یزد نهاد و چون به مقصد رسید، اتابک یزد در اعزاز مقدمش غاشیه تبجیل و امکان بر کتف اذعان و دوش موافقت گرفت و نطاق عبودیت بر میان اخلاص بست و او را در ایوان تعظیم بر مسند تکریم نشاند و خود در موضع خضوع و اطاعت به قدم خشوع و طاعت بایستاد و در تقدیم اسباب پادشاهی و ترتیب ادوات ملاهی، حکم میزبانی به جای آورد.
ما مهمان را عزیز چون جان داریم
خود جان و درم ز بهر مهمان داریم
و پیوسته بر ادای لوازم خدمت مواظبت می‌نمود و اتابک یزد سوگند مغلظه می‌خورد که اگر مرا خزانه یزد در سر این خدمت باید کرد سپر تجلد نیفکنم و از بذل مجهود در این باب تعلل ننمایم. و اگر غرض با لشکر یزد برنیاید به نفس خویش، به حضرت عراق روم و لشکری به مال بخرم و بیاورم. دو ماهی بر این نسق حق مجالست و موانست گزاردند؛ پس بر خیال و توهم غدر غلامان و هوای لشکر کرمان در صمیم تموز و طغیان حرارت تابستان، ملک ارسلان با اتابک و لشکر یزد به سر حد کرمان آمد و چون خبر این حرکت به بردسیر رسید، ولایت کرمان با سرحدها در حکم و فرمان بهرام‌شاه و اتابک آمده بود و جمله اصحاب اطراف و امرای نواحی مملکت به خدمت درگاه بارگاه پیوسته و اکناف کرمان را آیین استقامت بسته و صحن بساتین مملکت، به ریاحین راحت و سکون آراسته و سرو چمن سلطنت را به دستیاری چمن‌پیرای عدالت پیراسته و رعیت ایمن و خوش دل و اسعار برقرار و انواع نعم و الوان غلات و تمار، متجاوز از حد و شمار و طبقات لشکر از ترک و تاجیک و دیلم، مجتمع و ملک بهرام‌شاه از پوست غضب و قتل شنیع و خشم سریع، بیرون آمده و به تدارک سوابق نقمات و تلافی مافات اشتغال فرموده.
چون خبر حرکت لشکر یزد به بردسیر رسید، ملک بهرام‌شاه از دارالملک بردسیر با لشکری جرار و حشمی بسیار به عزم کارزار، روی به سرحد آورد. چون مسافت ما بین فئتین متقارب شد و متوقع ملک ارسلان به تحقیق نه پیوست، عنان باز جانب یزد گردانید و ملک بهرام‌شاه باز دارالملک بردسیر آمد.

بخش ۲۳ - گفتار در ذکر ارتحال و انتقال ملک نیکوخصال ملک بهرام‌شاه از دارملال

چون مدت یک سال و نیم در کرمان کار ملک به حسن ایالت مضبوط بود و فرش و مهاد امن و امان و فراغ مبسوط، وزیر ملک بهرام‌شاه ظهیرالدین افزون، که مستوفی دیوان بم بود و خازن او شهاب الدین کیا محمد بن الفرح دیلمی که حاتم، نقش خاتم جود او نتوانستی خواند و معن بن زائده معنی کرم او در نیافتی. شعر:
فتی کملت اخلاقه غیر انه
جواد فما یبقی من المال باقیا
و به حلاوت اخلاق آن بزرگان، مرارت حنظل حوادث، از حلق‌ها می‌شد و دهن‌ها به شکر شکر ایشان شیرین و ملک بهرام‌شاه به صیقل عدالت و رافت، زنگ بغض رعیت از آیینه ضمیر می‌زدود و رعیت حلقه بندگی او در گوش هوش می‌کشیدند و داغ دعاگویی او بر سرین اعتقاد می‌نهادند.
زمانه غدار را از رواج روزگار او رشک آمد و از روی نفاق کار و بار او را بر هم زد. شعر:
چون گویم بر من به سر آید غم تو
سر برزند از زمین برآید غم تو
در اواخر تابستان سنه اربع و ستین ملک بهرام‌شاه را مبادی استسقا پیدا آمد. اطبا و پزشکان حاذق را حاضر کردند و اسالیب معالجت پیش گرفتند اما چون در جام عمر جرعه حیات نمانده بود هیچ دارو نافع نیامد و در شهور سنه ۵۷۰ هجری در زمان شباب و عنفوان جوانی و بسطت ملک و نفاذ فرمان او را از فضای عرصه سلطنت بر ربودند و در مضیق تابوت افکندند. شعر:
دست اجل بریده که عقد کرم گسست
بیخ قضا بکنده که شاخ شرف برید
بخش ۲۴ - گفتار در ذکر محمدشاه بن بهرام‌شاه که پادشاه یازدهم است از قاوردیان

چون قضیه هایله بهرام‌شاه رخ داد، دیگر باره عرش مملکت منثلم شد و قواعد سلطنت منهدم و عقود امن و استقامت منفصم و اهواء در حیز تشعب افتاد و کلمات در مطارح اختلاف و تشتت در کرمان آشوب افتاد و به هم برآمد و هر طایفه راهی زدند و مقری می‌جستند.
امیر ایبک دراز و جمعی از غلامان و چند مذکور، از امرای دولت از غمار آن فتنه بجستند و از غبار آن محنت بیرون شدند و روی به جانب جیرفت نهادند و جمعی از حشم و وزیر ظهیرالدین بر صوب یزد به خدمت ملک ارسلان رغبت نمودند و اتابک محمد را چون گل باغ مملکت از دست بشده بود، صواب آن دید که گلاب بسپارد و به اتفاق خاتون رکنی والده بهرام‌شاه، محمد بن بهرام‌شاه را که در سن هفت سالگی بود، به جای پدر بنشاندند و روزی چند در بردسیر، در خدمت آن طفل مقاسات غوغا و اضطراب کرد.
چون کعبتین تقدیر نقش مراد نمی‌نمود و صهبای صبی آن طفل بوی سکون نمی‌داد، اندیشه کرد که سابق علی سهل، پرورده و از خاک برگرفته ملک بهرام‌شاه است و در قلعه بم به حکم اختیار او کوتوال و چند سرهنگ دارد. اگر این ملک را رمقی و این کار را رونقی خواهد بود، جز به معونت او نباشد. محمدشاه را برداشت با جمعی از غلامان و حشم خویش روی به جانب بم نهاد.
بخش ۲۵ - گفتار در ذکر مبادی احوال سابق الدین علی سهل و مقام او در کرمان و رفتن اتابک محمد در رکاه محمدشاه به بم

سابق الدین علی سهل از ده محمدآباد بود از رستاق ترشیر، از جمله شاگردان احمد خربنده که صعلوک و عیار خراسان بوده است و علی سهل سرهنگی بود مستجمع آلات در آن پیشه از عداد شیران آن بیشه و در خراسان به خدمت درگاه کریم الشرق موسوم بود و او را در عهد ملک طغرل، چند نوبت به نامه به کرمان فرستادند و در عهد ملک بهرام‌شاه، در دویم نوبت که از ملک موید لشکر خواست، در خدمت کریم الشرق به بم آمد و در خدمت پادشاه و بزرگان دولت هر روز ورقی از اوراق حسن اخلاق باز می‌کرد و نافه‌ای از شمه شمامه شمایل خویش می‌گشاد و دل‌ها را به اظهار فنون مردی و مردمی صید می‌کرد، تا از دهلیز خمول و خفا بیرون آمد و پای در سرای وجاهت و نباهت نهاد و چند سرهنگ بر وی گرد آمد.
چون اتابک محمد از ملک ارسلان گشته به جانب بم آمد و بهرام‌شاه را برداشته به بردسیر می‌برد، چنان چه مشروح گذشت؛ بهرام‌شاه چند سرهنگ دیگر مضاف مردان علی سهل گردانید و حصار و قلعه بم به وی سپرد و او در این کوتوالی و پیشوایی، طریقتی از مروت نهاد و شیوه‌ای از ایلات بر دست گرفت.
در رعایت جانب رعیت و اقامت مراسم راستی و عدالت و محافظت حقوق اکابر و اصاغر چون اهتمام نمود، که اولاد ملک طغرل‌شاه در جنب او گم شدند و به اضافت با وی باز هیچ آمدند و چون مردم بم به عهد ولایت او بر فراش معاش بیاسودند و از ارتعاش افتادگی انتعاش یافتند، کمر سلجوق و سلجوقیان گرفتند و خاص و عام مهره مهر او بر گردن جان بستند.
پس هر روز رشته بأسش قوت می‌گرفت و کیسه یسارش امتلاء می‌پذیرفت و درجه جاهش اعتلاء می‌نمود و تا بهرام‌شاه زنده بود اظهار عبودیت می‌کرد و بر سمت طاعت می‌رفت.
پس اتابک محمد را خیال آن بود که علی سهل پرورده و برکشیده ملک بهرام‌شاه است و مردی است به جمال رجولیت مذکور و به کمال حسن عهد مشهور و شهری و قلعه‌ای در دست او. چون یاران قدیم و حشم کرمان و خواص بهرام‌شاه از سمت حفاظ تجنب نمودند و از سنن وفا تنکب، باشد که او را حق خدمت بهرام‌شاه دامن دل او گیرد و فرزند خداوندگار را چاشنی و پناهی دهد و خود بر قرار می‌باشد؛ بر این تمنی محمدشاه را برگرفت با جمعی معدود به بم شد.
علی سهل اول روز، رسم ترحیب و تقرب و شرط خدمتکاری، به جای آورد و نزول و علوفات ترتیب کرد و اتابک و محمدشاه را در ربض فرودآورد و در شهرستان برد و هذا اول الدن دردی. اتابک بدانست که این مخایل مخالفت است. بعد از دو سه روز که موسم آسایش بود، اتابک پیش سابق الدین علی کس فرستاد که تو مردی باشی به حسن سیرت موصوف و به فرزامگی و جوانمردی معروف و می‌دانی که ملک بهرام‌شاه بر تو حق نعمت و تربیت دارد. امروز آن پادشاه به جوار حق پیوست و البته تو را از آن اختیار کرد، که در ناصیت شهامت تو، آثار حسن عهد مشاهده می‌کرد و دانست که با فرزند او غدری نکنی و حقوق احسان او را رعایت کنی. این ساعت خول و خدم و خیل و حشم پدرش همه متفرق شدند و خزاین این حصار و قلعه درست نماند لایق به وفاداری و انسب به حق‌گزاری تو آن باشد که او را در شهر بم بر تخت نشانی و من و تو کمر بندگی ببندیم. چون لشکر پراکنده ببیند که این نسق التیام مطرد است و این ملک در سلک قرار منتظم، همه روی باز این جانب نهند و چون شوکت و قوت حاصل آمد، اگر خصمی در معارضت زند جواب او توان داد.
سابق الدین علی آن فصل بشنید و جواب فرستاد که همچنین است که خداوند اتابک می‌فرماید و من نهالی‌ام که ملک بهرام‌شاه غرس فرموده است و لاشک از سر حسن الظن به حلال‌زادگی و وفاداری من بر این اختیار اقدام نمود و امروز به حمدالله که ظن او صادق است و فال او، وحی ناطق. شعر:
همچنان بنده‌وار یار توام
بر سر عهد استوار توام
ولایت پادشاه راست و حکم مملکت اتابک را. و مرا با کوتوالی کار و اینک در موقف طاعت ایستاده‌ام و نطاق بندگی بر حسب استطاعت بسته. بلی این کاری معظم است و مشکلی مبهم و گره آن جز به ناخن تفکر، نتوان گشاد. یکی مهلت می‌خواهم تا قرعه اندیشه بگردانم و سررشته این کار را باز دست کنم و خبر باز دهم.
پس سابق الدین علی، سرمه سهر، در بصر بصیرت کشید و در شش جهت آفرینش نظر کرد و هفت اقلیم فطرت را زیرپای رخش فکرت آورد و ملک ارسلان را با لشکر یزد و کرمان را دید. روی به دارالملک بردسیر نهاده و ایبک دراز و غلامان جیرفت را دید چشم طمع گشاده و دهان حرص باز کرده و ملک توران‌شاه را دید در عراق. حدوث مثل این حالت را بر قدم انتظار ایستاده ودانست که چون ملک ارسلان بردسیر را مسلک کرد او را جز قصد اتابک محمد مهمی دامن همت نگیرد.
سیوم آن که خصم ملک زیر جناق ترشیح دارد ومی‌پرورد و چون بازبینی خصومت همه عالم بر در خانه من آید. رای آن است که هجومی کنم و ملک محمدشاه را و اتابک را در قبض آورم تا هر پادشاه که نشیند مرا وسیلتی بود و چهره جاه و منصب مرا وقایتی و فرمود تا دروازه‌های ربض شهر را فروبستند و خود و سرهنگی که داشت، بامدادی بر سر ملک و اتابک و حواشی افتادند و اتفاق نیک را، بر عزم رکوب اسبان در زیر زین بودند؛ اتابک بر نشست و ملک را در پیش اسب خود گرفت و چند مرد جلد را که در خدمت اتابک بودند، دروازه را بشکستند و اتابک و ملک بیرون افتادند و حواشی برخی جست و بعضی ماند و اتابک و ملک چون از این ورطه، خلاص یافتند، در مفر و مقر خویش تفکر کردند؛ بر دست راست بردسیر بود و ملک ارسلان رسیده و بر دست چپ جیرفت بود؛ ایبک دراز و لشکری آن جا به راه جشار بیرون شد و کرمان را وداع کرد و روی به جانب ایگ نهاد. چون آن جا رسید امرای ایگ به اقدام اعلام استقبال نمودند و ایشان را در منازل اکرام فرود آوردند و گفتند:
گر زآمدن یار خبر داشتمی
بر ره‌گذرش گل و سمن کاشتی
بخش ۲۶ - گفتار در آمدن ملک ارسلان از یزد با اتابک یزد به دارالملک بردسیر و عزم جیرفت کردن و مانع شدن ایبک دراز، دخول ملک را با اتابک یزد و مراجعت اتابک و رفتن ملک به میان حشم کرمان

چون اتابک محمد از بردسیر عزم بم کرد، وزیر ظهیرالدین و جمله معارف کرمان روی به سرحد یزد آوردند و به ملک ارسلان پیوستند و گفتند، شعر:
برخیز و بیا که خانه آراسته‌ایم
زایزد به دعای شب تو را خواسته‌ایم
اتابک یزد و برادرش شرف الدین بیستا و غلامان ایشان در خدمت ملک ارسلان آمدند و روز اول از ماه دی سنه اربعین و ستین و خمسامئه به دارالملک بردسیر رسیدند.
مجلس خالی و یار سرمست به دست
انصاف دهد که جای هر شادی هست
و پانزده روز در بردسیر مقام کردند و وزارت بر ظهیرالدین مقرر شد و روز پنج شنبه پانزدهم ماه دی عزم جیرفت کردند و من به نیابت دیوان انشا در خدمت بودم.
چون به منزل در فارد نزول افتاد، خبر کردند که امیر ایبک دراز با دیگر امرا و غلامان سر عقبه مادوک گرفته‌اند و لشکر یزد را در جیرفت نخواهند گذاشت و می‌گویند که اگر ملک از لشکر غریب مهاجرت کند و با حشم خویش بسازد ما حلقه بندگی در گوش جان داریم و اگر نه، تا جان داریم می‌زنیم. ملک را این سخن غریب نمود. قیبه کشتی‌گیر را بخواند که او در کشتی استاد ایبک دراز بود و بفرستاد تا خبری درست بیاورد و مسافت، دو سه فرسنگ بود. قیبه شب را باز آمد و گفت خبر راست است و ایبک زمین‌بوس می‌رساند و می‌گوید، من بنده قدیم درگاه اعلی‌ام و این ساعت بر هوای خدمت خداوند از خصم ملک و اتابک محمد بازگشتم و اینک لشکری تمام به امید نظر عاطفت پادشاه ترتیب کرده‌ام. به حمدالله پادشاه را چون عرصه ملک خالی است و منازعی در مقابل نه؛ محتاج مدد غریبان نیست. اتابک یزد را بر سوابق شفقت و بزرگی که نموده است و تجشم مصاحبت فرموده، منت بدارد و ولایت سر حد کرمان که می‌خورد از این مملکت زیادت این به وی نه می‌رسد. به سلامت برود و بازگردد و آن را می‌خورد و اگر به خلاف این اندیشه می‌کند راه مجال، گشاده است و در میدان امتحان، گشوده. ملک اتابک و برادرش بخواند و قیبه را فرمود تا این فصل در حضور ایشان ایراد کرد.
شرف الدین بیستا مردی بود به شجاعت مشهور و به غایت بسالت مذکور. من از دور می‌شنیدم که شرف الدین می‌گفت که فردا چون روز برآید این گندگان را از آن عقبه به زیر آورم. روز دیگر روی به پای عقبه نهادند و ما جماعتی از اصحاب عمایم از خدمت رکاب باز استادم و بدیهی شدم که آن را سرسنگ خوانند؛ چه متیقن بودیم که لشکر یزد گذر نتواند کرد و با لشکری به عدد افزون و بالادست مقاومت نتوانند نمود.
چون روز به نماز پیشین رسید، از سر پشته‌ها آواز می‌آمد که لشکر یزد بازگردید. ملک چون به پای عقبه رسید، ایبک را پیش خواند و گفت اتابک یزد بر من حقوق بسیار دارد و دو سال است که رنج ما می‌کشد به امید آن که ما او را در کرمان منصبی دهیم و به مکافات او پیدا آییم. رضا می‌باید داد تا به جیرفت آید و یک هفته نظر گرمسیر ما بکند و به سلامت بازگردد.
ایبک ترکی لجوج بود بر گفته خود اصرار نمود و با وی سخن ملک در نگرفت. پس ملک گفت من انتقال باز دارالملک بردسیر کنم، تا حق تعالی چه خواسته است و عنان بگردانید و باز میان حشم آمد و حال لجاج ایبک با اتابک یزد بازگفت. اتابک چون در آن سنگلاخ نه مجال جایش دید و نه مقام کوشش، عقابی بر عقبه، با وی چه توان کرد. گفت پادشاه داند که هیچ غرض در بردسیر و جیرفت بسته نیست، همت ما در این جد و جهد آن بود که ملک در کنف سلامت و ظل دولت، به خانه خویش و ملک موروث باز رسید. (و انی سألت الله ذلم فقد فعل.) و ما آن چه از خدای خواستیم از نصرت و ظفر، یافتیم و راه به خانه خویش باز می‌دانیم و این زمستان با تراکم افواج محن و تلاطم امواج فتن مقام بردسیر دشوار باشد.
چون چتر همایون به مبارکی در بیضه ولایت گشاده شد با بندگان خویش ساختن اولی‌تر. هر چند می‌دانم که با این لشکر و حشم قرار نگیرد هرگز کرمان؛ و هر چه زودتر به هم برآید. وداع کرد و بازگردید و روی باز یزد نهاد و ملک ارسلان با خواص خویش با لشکر پیوست و به جیرفت شد و اسم اتابکی بر ایبک نهاد و زمستان بگذاشتند.
بخش ۲۷ - گفتار در باز آمدن اتابک محمد از جانب ایگ و گرفتن دارالملک بردسیر

چون ملک و اتابک محمد دو سه ماه در ضیافت خانه امرای ایگ بودند؛ پس بر عزم استمداد روی به فارس نهادند و در پسا، خاجبک با ملک و اتابک محمد پیوست و فوجی از سوار و پیاده داشت.
و این خاجبک مردی بود مکار ناحق‌شناس؛ با اتابک محمد آغاز مساوی اتابک زنگی نهاد و گفت از وی و مدد وی حسابی بر نتوان گرفت و مصلحت آن است که من در خدمت باشم و هم با حدود کرمان رویم. لشکر کرمان چون بدانند که ما را قوتی هست، دیگر باره میل سیل هوای ایشان با وادی جانب تو افتد. بر این قرار روی باز کرمان نهادند.
اتابک محمد را پسری بود چالاک خوب روی مردانه نوخاسته و به خصال فرزانگی آراسته؛ نام او پهلوان. با پدر رای زد و گفت ای پدر، شهر بردسیر خالی است و شحنه او امیر ابوالفوارس کوهی، دیلمی عاجز مجهول؛ اگر سحرگاهی، چند سوار در پس دیوار‌های شهر کمین سازند و چون درها بگشایند، خود را در شهر اندازند؛ همانا که اهل شهر را دست مدافعت و طاقت ممانعت نباشد و من با نفس خویش مباشر این مهم و تهور خواهم بود؛ تا اگر راست آید، دولت خداوند اتابک باشد و اگر عیاذا بالله، تیر قصد خطا رود و آن را تبعه باشد من فدای جان خداوند باشم و حمل بر حرکتی کودکانه کنند. اتابک گفت چنین گفته‌اند آزمون رایگان رضا داد.
ماه فروردین سنه خمس و ستین بر موجب قرار، پهلوان خود را در شهر افکند و حصار را فرو گرفت و امیر ابوالفوارس کوهی را در قبض آورد و اتابک و محمدشاه و خاجبک در شهر شدند.
بخش ۲۸ - گفتار در آمدن ملک ارسلان به در بردسیر و فروگذاشتن اتابک ایبک و در شدن به شهر و رفتن ایبک از در بردسیر به جانب بم

چون خبر به جیرفت رسید که روزگارا از پس پرده فتنه‌، شعبده تازه بیرون آورد و کار مملکت از حالی به حالی گردید و ملک را و اتابک را روی به مقام جیرفت نماند؛ پیش از معهود خروج کردند و وزیر ظهیرالدین و کیا محمد بن المفرح خازن به جانب بم و خانه خویش توجه نمودند.
چون ملک از جیرفت عزم بردسیر فرمود، مرا رنجکی بود و در خدمت رکاب نتوانستم بود و مقام جیرفت متعذر شد به سبب رنجوری؛ در صحبت جمعی از دوستان به بم اول ماه رمضان بود سی روز بر فراش بماندم و طاقت انتعاش نداشتم و ولایت بم حکایت از بهشت می‌کرد، خطه مشتمل بر الوان نعیم و والی عادل و کاری مستقیم. (بلدة طیبة و رب غفور.)
از سابق علی انصافی شامل و سیاستی کامل، زبان‌ها نعمت حسن ایالت او را شاکر. چون مرا خفتی حاصل آمد بعد از عید به خدمت سابق پیوستم. عظمت بارگاه و رفعت درگاه و قعود حشم و قیام خدم و حسن محاورات و لطف محاضرات سابق، به پادشاهی ذوشوکت مانست؛ فی الجمله مراعات فرمود و عطاها داد و بزرگان و زیرکان بم که عمرهاست که بنات افکار من می‌دیدند و سودای مشاهده می‌پختند، در اکرام من مبالغت نمودند و مرا باز خانه نمی‌گذاشتند و انس دل من غریب به حسن معاشرت می‌جستند.
چون ملک ارسلان و ایبک به بردسیر رسیدند غله هنوز سبز بود و نه بر ظاهر، قوت مردم بود و نه در شهر ذخیره‌ای. روزی دو سه، مقاسات گرسنگی کردند و ملک ارسلان ایبک را فرود آورد و در شهر شد و محمدشاه را به قلعه فرستاد، بی‌آسیبی که به وی رساند.
چون ملک در شهر شد ایبک دراز با چند امیر و فوجی از غلامان از در بردسیر برخاسته به بم رسیدند و سابق الدین (لالحب علی بل لبغض معاویة،) او را به قدم اعزاز استقبال فرمود و وساده جلال نهاد و سر سفره افضال گشاد.
چون دید مرا بسی بزرگی فرمود
من نیز به پای او در افتادم زود
حالی ایبک و لشکر را در شهر فرود آورد و مبانی معاهدت محکم گردانید. ایبک بعد از چند روز هم در رمضان، سرهنگان سابق را با ترکان خود برداشته و عزم تاختن جیرفت نمود و قمادین که محط رحال رجال آفاق است و مخزن نفایس چین و ختا و هندوستان و حبشه و زنگبار و دریابار و روم و مصر و ارمنیه و آذربایجان و ماوراء النهر و خراسان و فارس و عراق بود و جیرفت و رساتیق را زیر و زبر گردانیدند و آنچه دیدند از صامت و ناطق برده و نیل و بقم و غیره همه باز بم آوردند و در بردسیر، مجدالدین محمود پسر ناصح الدین ابوالبرکات که خواجه معتبر معتمد عالم رزین متین بود. شعر:
خواجه کاردان کارگشای
پیک اندیشه‌اش جهان‌پیمای
خود و خودرای او چو بنشینند
نقش فردا به چشم سر بینند
به حکم آن که ولایت راین که خانه او بود در میان بردسیر و بم افتاده است و از تعرض اهل بم مستشعرتر می‌بود و در تمهید قاعده مصالحت و مهاونت بین الجانبین می‌کوشید؛ و او را در صمیم تابستان، به بم فرستادند تا در آن باب سعی نماید و عقد عهدی مبرم گرداند.
مجدالدین محمود کفایت خویش در آن مبذول داشت و (هدنة علی دخن،) آواز صلحی براورد و جمعی از غلامان که به زن و فرزند بردسیر اشتیاقی زیادت داشتند رغبت مراجعت بردسیر نمودند و در خدمت مجدالدین محمود باز بردسیر آمدند. و چون بنای صلح بر صدح مصافات نبود، مدت آن دراز نکشید. شعر:
دل اگر با زبان نباشد یار
هر چه گوید زبان بود پیکار
بخش ۲۹ - گفتار در رفتن ملک ارسلان و اتابک محمد به جانب بم و محاصره کردن و محصور شدن ایبک و سابق علی در شهر بم

در این وقت وزارت به مجدالدین محمود دادند. او رای زد و گفت ریش حادثه چون به مرهم لطف مصالحت مندمل نمی‌شود، لابد آن را به داغ عنف مکاوحت مداوات باید کرد که، (آخرالدواء الکی.)
بر این تقریر عزم بم را، اختیار روز فرمودند. و زین الدین رسول دار به رسالت حضرت فارس حاضر بود و او مردی بود ف تان مکار حیال فضول جوی بسیار گوی. او را بر سبیل تعجیل گسیل کردند و استمداد فوجی از حشم فارس نمود. زین الدین عرض قضول خود را در آن باب مبالغت کرد و امیری دو سه، با جمعی حشم برگرفت و مصاحب ایشان باز کرمان آمد و به دو منزل به بم امد و به خدمت ملک ارسلان بنشستند و رفتند و به در شهر بم فرود آمدند.
چون در بم قریب سه هزار سوار و پیاده بودند از شهر بر عزم ضبط ربض و حفظ دشت بیرون آمدند و لمعه برق ضراب و صیحه رعد طعان، میان دو لشکر به آسمان رسید و یازده روز ربض و دشت بم از لشکر ملک ارسلان نگاه داشتند و چون غلبه عظیم در جانب لشکر دشت بود و قرب شش هزار سوار و ده هزار پیاده در ظل رایت ملک ارسلان ؛ روز دوازدهم دشت و ربض بم عنفاً قهراً بستند و دیوار خراب کردند و تا لب خندق رسید. لشکر شهر باز حصار شد و بیرونیان به محاصره مشغول شدند و در شهر سوارانی چون دیوان آهن‌خای و پیادگانی چون شیر قلعه‌گشای. ایبک و سابق علی سرمه سهر در چشم کشیدند و موزه تعب در پای و در کار حصارداری جد بلیغ نمودند.
بر هر برجی امیری از امرای معروف خیمه زدند و شب تا بامداد به شمع و مشعله حراست می‌کردند و بر صحرا لشکری، دو ماه از رقعه مقارعت و عرصه منازعت سر بر نیارودند و از دشت و شهر خلقی بسیار هلاک شدند و صد غلام نو خط که بنده زر خریده اتابک محمد بودند، مجروح شدند و افتادند.
سپه‌سالاری بود او را سیف الدین الجیوش ابوبکر گفتندی؛ مردی ظریف بود. روزی در ذکر این کوشش بی‌فایده شروع کرده بودیم، گفت ای فلان در این لشکرگاه کارکن هست کارفرمای نیست یعنی که ملک و اتابک را طریق استخلاص این شهر به دست نیست.
فی الجمله محقق شد که گره این حادثه جز به ناخن مجاهدت گشادن متصور نیست. جمعی از قضات و معارف و رعایای بم که از سابق سابق و لاحق حقد و حسد در ضمیر داشتند و در لشکرگاه به اثارت غبار و وحشت مشغول بودند به خدمت اتابک آمدند و گفتند، ما از پیران شنیده‌ایم که آفت شهر بم از رود بارق است اگر آوردن آن رود و در خندق شهر بم افکندن میسر شود لابد دیوار خراب شود و شهر گشاده. پس فرمودند تا جمله بازار و کهکین حوالی بم و نرماشیر جمع کردند و از بیست فرسنگ این رود آوردند و در خندق افکندند و آب غلبه نمود و ربض و دیوار شهر سر به نشیب خرابی آورد و از هر طرف که رو به صحرا داشت ایبک و سابق علی و جمله امرا و حشم و رعیت شهر با بیل و کلنگ و تبر و تیشه بیرون آمدند و راه آب از خندق به صحرا گشادند. چون خبر به لشکرگاه رسید آن رخنه را مسدود کردند؛ بر آن که امرای دولت به نوبت بر سر آن بند می‌باشند، تا دیگر بگشایند. یک دو شب پاس آن بازداشتند؛ خدمتی به غایت دشوار و صعب بود و در اقامت آن تهاون می‌رفت تا دیگر باره راه آب گشاده شد و سر در صحرا نهاد. از این طریق نیز فارغ شدند. شعر:
هر حیله که در وهم بداندیش نشد
من با تو بکردم و جویی بیش نشد
پس از شهر، ضیاء الدین عمر ابوبکر بیرون آمد و او مردی غریب بود، خراسانی حلال‌زاده و در باب صلح کلمه‌ای ایراد کرد و آن چه حکم نصح بود به جای آورد. اتابک محمد را این سخن بر مزاج راست نمی‌آمد و ملک رعایت جانب اتابک را، عذری می‌نهاد و چند التماس نمودند. ضیاءالدین در استرضای رأی ملک، دو سه نوبت تردد کرد و اتابک اصرار بر تمانع می‌نمود و از وخامت خاتمه اللجاج شوم، اندیشه نمی‌کرد. شعر:
جهات هست بسیار و مردم بسی
به تنهاش خوردن نیارد کسی
اگر هست پروانه روی زمین
هوا مرغ دارد بسی دانه‌چین
اما چون قضایی نازل خواهد بود و سری از اسرار تقدیر شایع خواهد شد، اسباب آن ساخته گردد و مخایل آن ظاهر و لائح. آخر نوبت که ضیاءالدین ابوبکر بازآمد شب در خیمه ناصرالدین کمال بود، کدخدای اتابک و در تقریر مصالحت و تعداد فوائد آن خوض فرمود و در اثنای سخن گفتن که اگر عقد صلح منتظم نشود، من می‌ترسم که شکلی حاصل شود بتر از صلح. من حاضر بودم و چون این کلمه، دانستم که شور و شر متطایر است و فوجی از لشکر بیرون در عزم غدر آمدند و یک سخن از سخنان ضیاءالدین ابوبکر در ملک و اتابک نگرفت و سعی او ضایع ماند. شعر:
یار ما را به هیچ برنگرفت
هر چه گفتیم هیچ درنگرفت
بخش ۳۰ - گفتار در غدر کردن زین الدین رسول‌دار و لشکر فارس با ملک ارسلان و به اهل بم پیوستن و برخاستن ملک ارسلان از در بم و رفتن به جیرفت

سرهنگ‌زاده‌ای بود مجهول در کرمان، او را طاهر محمد امیرک گفتندی؛ مردی بود که هر سازی توانستی زد اما متهوری بود فضول چاپلوس. اتفاق را این طاهر در صحبت ایبک بود در بم. با ایبک گفت من اندیشه تهوری کرده‌ام؛ اگر راست آید، خود اقبال خداوند است و اگر نه، سپاهی از حشمی کم گیر. من شب بیرون روم زین الدین رسول‌دار را به رسن رشوت از چاه غفلت برآورم و او را به تطمیع مال و تمنیت مناصب از جاده وفای ملک ارسلان بگردانم و در سمع وی افکنم که سرحد کرمان که ملاحق ولایت فارس است، این حشم را مسلم باشد و در بلاد کرمان سکه و خطبه به نام اتابک زنگی باشد و این حشم را در شهر آورم. لابد ملک و لشگری برخیزد و ما به سر حد رویم و ملک توران‌شاه را از یزد بیاوریم و زیادت مدد از فارس التماس کنیم و کرمان را مستخلص گردانیم. ایبک را این سخن بر مذاق راست آمد و چون تقدیر در ساختن این کار بود طاهر با آن چه قبول کرد، وفا نمود و چند شب آمد وشب تا این کار را به فیصل انجامید.
شبی نعره برآمد که لشکر فارس، بنه برگرفت و در شهر بم شد. بلبل دل هر کسی از مردم لشکرگاه، از این خبر، از قفس تن پرید و هر که بود علایق و عوایق امید از جان و مال بریدند. شعر:
شبی چو روز قیامت سیاه و هایل و تند
قدم ز رفتن سست و زبان ز گفتن کند
اهل لشکرگاه را پای گریز و روی ستیز نماند و جز صبر و انتظار مرگ هیچ چاره‌ای نه. حق تعالی فضل کرد و شر ایشان در آن شب دفع کرد. چه حشم فارس شب در شهر نشد و هم در ربض شب گذاشت و حال ایشان در جزع و فزع افتاد و از حال ما زارتر بود. بامداد چون به هم پیوستند و خروج کردند، از دیوارها خود را می‌نمودند؛ چه هنوز غلبه در لشکرگاه دشت بود اما هول شب دست و پای مردم را چنان سست کرده بود که کسی را طاقت لجام بر سر اسب کردن نبود. امیری شبانکاره‌ای بود او را امیر حسین سرو گفتندی، به مردی مذکور و به شجاعت مشهور، او را دیدم، لرزه بر هفت اندام افتاده بود و گریزان رخت در هم می‌آورد. چند نوبت سیف الدین الجیوش که ذکر او سابق است، لجام او می‌گرفت و باز می‌گرداند و می‌گفت ای امیر، چون مثل تویی که پهلوان لشکری و شیرمرد حشم جریده مفاخر عشیره، در این موقف قدم تجلد سخت نداری و لگام تصبر فروگیری و توقف ننمایی و بر این صفت راه‌ گریز جویی از دیگران چه حساب؟ در حق تو است، بیت:
به جایی که من پای بفشاردم
عنان سواران شدی پاردم
به جایی که رستم گریزد ز جنگ
مرا و تو را نیست پای درنگ
و ایبک به لب رود آمد که مصاف رو باروی دهد؛ عاقبت ملک ارسلان و اتابک محمد جملگی بنگاه و خیمه‌ها و دیگ‌های پخته گذاشتیم و شب به نرماشیر آمد و از آنجا به راهی و عروطریقی صعب که آن را عقبه زرناق خوانند، روی به جیرفت نهاد.
بخش ۳۱ - گفتار در رفتن اتابک ایبک از بم به سیرجان و آوردن ملک توران‌شاه از یزد و مجملی از احوال توران‌شاه از زمان فرار از دشت بر تا این وقت

بعد از رفتن ملک و اتابک به جیرفت، ایبک با سواران خویش از بم بیرون آمده با لشکر فارس به هم روی به سیرجان نهاد و امیر یوسف عاشق را به یزد فرستاد و به طلب ملک توران‌شاه و ضیاءالدین ابوبکر را به حضرت شیراز، به اعلام ماجری بر احوال و التماس زیادت مدد.
چون سخن به ذکر ملک توران‌شاه رسید مجملی از احوال سوابق ایام او واجب است ایراد کردن
بخش ۳۲ - قصه ملک توران‌شاه

ملک توران‌شاه چون از حدود دشت بر مجاهدگورکانی و حشم فارس بنگاه گذاشته و خوان نهاده و خوردنی کشیده، از صولت ملک ارسلان جستند؛ و باز حضرت فارس شدند چنان سبق ذکر یافت؛ آن زمستان آنجا بودند.
چون ملک ارسلان را بعد از مراجعت بهرام‌شاه و مویدالدین ریحان از خراسان آن واقعه افتاد و به حضرت عراق شد و او را به نظر اعزاز ملحوظ گردانیدند و بر رعایت حق معاونت او متفق شدند وصیت مدد و اعانت او شایع شد و ملک توران‌شاه در فارس این اخبار استماع نمود؛ عزم عراق فرمود و هنوز ملک ارسلان آنجا بود که به حضرت عراق رسید اتابک پهلوان که پسر اتابک ایلدگز بود و برادر مادری سلطان ارسلان؛ او را استقبال کرد و از مرکب فرود آمد و در خدمت تواضع نمود و ملک توران‌شاه همچنان از سر اسب با او معانقه کرد و فرود نیامد. اتابک پهلوان را این تهاون به غایت سخت آمد. پهلوان از فرط تغیر باز گفت که برادر مهین با هزار سوار و پیاده و هزار تازیک و اصناف و رعایا که به عشق و هوای او از کرمان به عراق آمده‌اند، اینجاست و با بندگان طریق تواضع می‌سپرد و برادر کهین آمده است، برهنه و گرسنه با هزار خروار بارنامه و رعونت چون مد بر ملک اتابک ایلدگز و فرزندان بودند، این معنی سبب شکستی بازار ملک توران‌شاه شد.
فی الجمله او را به سبب شرف خاندان و وسیلت خویشی مراعات کردند و میان برادران معاقد مصالحت موکد گردانیدند و چون ملک ارسلان با لشکر روی به کرمان نهد، ملک توران‌شاه در همدان مقیم شد. پس مقام را، اصفهان اختیار کرد.
و چون خبر وفات ایلدگز برسید عقده عزیمت او در مقام عراق واهی شد و چون براثر آن نعی مادر سلطان ارسلان که منکوحه اتابک و حاضنه مملکت بود، بشنید؛ در اصفهان توقف نکرد و به یزد آمد. اتابک یزد او را خدمت کرد و مراسم توقیر و لوازم تبجیل اقامت فرمود و او را به مواعید اصلاح بین الاخوین موعود می‌داشت و به ملک ارسلان می‌نوشت که من برادرت را به فسون و فسانه نگاه می‌دارم؛ چه اگر به حدود کرمان افتد، از وی نایره فتنه متواتر شود.
و غرض اتابک آن که از سرحد کرمان بافق و بهاباد کوبنان و راور و غیرهما می‌خورد. چون ایبک امیر یوسف عاشق را به طلب او فرستاد، اتابک راه منع رفت و در تسلیم او تقاعد نمود و حقدی که از ایبک در باطن اتابک بود، او را از راه مساعدت می‌گردانید و به معاذیر تمسک می‌نمود و چون امیر یوسف بی‌حصول مقصود باز پیش ایبک آمد، از آنجا که کمال عنف و بدخویی ایبک بود، در صفرای ضجرت، نامه‌ای به اتابک یزد نبشت مشتمل بر بوارق تهدید و رواعد وعید و آن که اگر طریق اسعاف این مرتبه نسپرد، من عنان از کرمان به سوی یزد، گردانم و آنجا آثار عمارت نگذارم.
اتابک یزد ملک توران‌شاه را به تقدیم خدمات ارضا فرمود و روانه کرد و در موضع قریه شتران شهر بابک به اتابک ایبک پیوست و ضیاءالدین ابوبکر هنوز در فارس بود و به ترتیب مدد مشغول و ایبک ملک توران‌شاه را برگرفت و به حدود سیرجان رفت.
بخش ۳۳ - گفتار در توجه رایات سلطان ارسلان از جیرفت به سیرجان و عود به جیرفت

چون خبر خروج ملک توران‌شاه از یزد و آمدن به سیرجان رسید، ملک ارسلان و اتابک محمد صیقل عزم از قراب صواب برکشیدند و با سپاهی جرار صارم، عازم قمع اعادی شده از جیرفت روی به سیرجان آوردند. چون ایبک مطلع شد، از سیرجان باز جاندب کدرو بنشست و چون ایبک به هزیمت رفت ملک در سیرجان توقف نفرمود و باز جیرفت آمد و ضیاءالدین از فارس مددی تمام حاصل کرد و در کدرو به ایبک پیوست و به استظهار تمام روی به جیرفت کردند. به راه زقوقان مغون بیرون آمدند و به در جیرفت رسید.
بخش ۳۴ - گفتار در محاربه ملک توران‌شاه و ملک ارسلان و به قتل آمدن ملک ارسلان

چون ملک توران‌شاه و ایبک به در جیرفت رسیدند، در ماه اردیبهشت سنه ست و ستین و خمسامئه ملک ارسلان و اتابک محمد، با حشمی که حاضر بود، بیرون شدند و بر در جیرفت مصاف شد . بعد از آن که آسیای حرب در دوران آمده دانه عمر ارباب طعن و ضرب را آرد کرد، در اثنای محاربه، از آمد قضای بد تیری بر پهلوی او امد و چون اواخر اردیبهشت بود، و هوای جیرفت به غایت گرم شده بود و ملک ارسلان خفتانی گران در بر داشت و اثر گرما در وی ظاهر می‌شد و در حرب تردد بسیار کرده، از زخم تیر و ثقل پوشش و هوای گرم، روی باز جیرفت نهاد و در موضعی که آن را شهرستان خوانند از مرکب جدا شد. لشکر کرمان را از این حادثه منکر، دست مقابلت سست شد و پای مقاومت بر جای نماند. شعر:
جهانم بی‌تو آشفته است یک سر
که باشد بی‌امیر آشفته لشکر
اتابک محمد پسر ملک ارسلان، یولق ارسلان را بها خواص خدم ملک ارسلان و غلامان خویش برگرفت و روی به دارالملک بردسیر نهاد و ترتیب محاصره ساخت و در شهر متحصن شد و در در جیرفت پیش از این مصاف مجدالدین محمود را از تولیت عمل وزارت مصروف گردانیده بودند و دوات شرکت ملک در پیش زین الدین مهذب که کدخدای طرمطی بود نهاده در خدمت یولق ارسلان موسوم به اسم وزارت بردسیر آمد. او نیز رکاب متابعت اتابک گرفت و توران‌شاه غالب آمد و هنوز رمقی در ملک ارسلان باقی بود که ترکی از لشکر توران‌شاه شیر سرخ نام، به سروی رسید و او را در خون غلتان دید از اسب فرود آمده جامه را چاک زد و خاک بر سر کرد.
در این اثنا اتابک بهاءالدین ایبک در رسید و بر صورت ماجری مطلع گردید. فرود آمد سر ملک ارسلان برکنار گرفت هنوز نفسی با وی مانده بود؛ آبی خواست و ایبک مطهره‌ای با خود داشت شربتی آب به وی داد بعد از خوردن آب آتش حیاتش انطفا پذیرفت و عمر عزیزش بر باد رفته از عرصه خاک، مرغ روحش به گلشن افلاک پرواز کرد. و گوهر روح به خزانه بقا فرستاد در این ماتم زار از نوادر ملک و ملت سوگوار شدند و بر دو لب دل افکار ندا در دادند. شعر:
بر مرگ تو زار مرغ و ماهی بگریست
بر چتر تو چشم پادشاهی بگریست
یکی از افاضل کرمان در مرثیه ملک ارسلان قصیده‌ای نظم کرده چند بیت از آن ثبت افتاد. نظم:
ای ماه و خور بر آن رخ زیبا گریسته
سرو چمن به آن قد و بالا گریسته
ای از صف ملایکه غوغا برآمده
بر قتل تو که کشته و غوغا گریسته
ای دیده ولایت بی‌تو شده ز دست
بر ملکت تو خسرو والا گریسته
ای پشت دین و پهلوی دنیا، به تو قوی
دین هست بی‌تو بر سر دنیا گریسته
دستش بریده باد که آن تیر بر تو زد
ملکت ندیده بر شرف آنجا گریسته
وصف این مصاف و معرکه مبارک‌شاه که مداح ایبک بود بر این گونه شرح می‌دهد شعر:
چون به حمل شد ز حوت خسرو سیارگان
لشکر نوروز شد، منتشر اندر جهان
تا گل سورینمود در بر سوری لباس
ساری سیری نیافت هیچ ز بانگ و فغان
نطق‌سرایان به باغ پهلوی گل عندلیب
همچو مبارک شه است پیش جهان‌پهلوان
ایبک اتابک که نیست در همه عالم چون او
ترک همایون نسب گرد مبارک نشان
روی تو را چون بدید خصم تو بنمود پشت
بر اثر او شدند لشکر تورانیان
آخر کار او بربرد جان تنک پای و شد
در سر بی نفس او جان ملک ارسلان
خصم تو شد در حصار با رخ همچون خضر
خیز که وقت است هین زود که گاه است هان
او ز بسی دودمان دود براورده است
زود برآور تو هم دودش از آن دودمان
عاقبت‌اندیش باش ساز عقوبت به پیش
با سپهی چون عقاب بر عقب او بران
بخش ۳۵ - گفتار در ذکر ملک توران‌شاه بن طغرل که پادشاه دوازدهم است از قاوردیان

بعد از واقعه جیرفت و قتل ملک ارسلان توران‌شاه با لشکر فارس در جیرفت توقف ناکرده، عازم بردسیر شد و بر در بردسیر نزول کرد و بر سر غله رسیده فرود آمد و لشکرگاهی منظم ساخت و بزرگان کرمان که در بم بودند چون ظهیرالدین وزیر و شهاب الدین کیا محمد بن المفرح الخازن و امام الدین منشی و قاضی احمد و اعیان و روسای بم به خدمت آمدند و مناصب قسمت کردند و مراتب معین.
ظهیرالدین وزیر و کیا محمد خازن و امام الدین منشی، سپه‌سالار اجل سیف الدین الجیوش می‌گفت که در این عهد هر خوشه‌ای که از زمین بر‌می‌آید پرچمی را از هوا بر سر او می‌آورند و چندگاهی از شهر و دشت، نرد محاربت باختند و ساز مقاتلت ساختند و از جانبین مقتول و مجروح بسیار شدند اتفاق بد را، اتابک محمد در شهر رنجور شد و او را جراحتی صعب ناخوش بر ران ظاهر شد و از نگاشتن صور حرکت کرب و مدارست سور طعن و ضرب و حفظ مصالح حصارداری بازماند.
بزرگان فارس و کرمان گوی صلح در میدان وفاق افکندند بر قرار آن که اتابک را زمام کار در مقام و ارتحال، به دست خود باشد و یولق ارسلان به جای فرزند می‌باشد و شهر تسلیم کنند. بر این قرار طراز حله صلح بافتند و رشته عهد تافتند و اتابک محمد را چون خفتی روی می‌نمود و با ضعف تن و رنج دل از شهر بیرون آمد و در باب مقصد و اختیار موئل اندیشه کرد منیع‌تر ملجأی و حصین‌تر پناهی و نزدیک‌تر ملاذی عصمت امرای فارس دید. اثقال و بنه و جواری و خواص خدم خویش را برگرفت و در جوار آن بزرگان او را به حسن القبول تلقی نمودند و در اعزاز او مبالغت فرمودند و گفتند چون دخول العرب کردی دندان کید دشمن کنده شد و دست تعرض خصم کوتاه. پس در مصاحبت ایشان با لشکر فارس به خدمت اتابک زنگی پیوست و ملک توران‌شاه به شهر خرامیده بر سریر سلطنت نشست و روزی چند یولق ارسلان فرزند خواند.
پس آیینه بصرش در در غلاف تکحیل پنهان کرد و به قلعه فرستاد و چون موسم نهضت گرمسیر درآمد، امیر قیمار خوان سالار و طاهر محمد امیرک و افتخارالدین اسفندیار نوبت سالار را در شهر بردسیر نشاندند به حکم شحنگی و رفتند در مقام جیرفت مرکب مراد فراخ لجام کردند و به اختیار ثمرات لذات مشغول شد.
بخش ۳۶ - گفتار در رفتن غلامان مویدی از جیرفت به یزد و آوردن مویدالدین ریحان و اتابک یزد به کرمان و تسخیر دارالملک بردسیر و قتل ایبک و قعود مویدالدین بر وساده اتابکی

چون هوای ربیعی درآمد و بساط کافوری برچیدند و بساط زمردی بیفکندند و شراع اعتدال باز کشیدند، چهارپای خاص و عام به رودبار می‌بردند به علف‌خوار؛ و امیر آخر پادشاه غلامی بود از غلامان مویدی امیر قلچق و در این عهد قوت پشت مملکت و زور بازوی دولت از غلامان مویدی بود و اکثر امیر و سپهسالار شده چون امیر عز الدین چغرانه که امیر جامه خانه بود و امیر نصرت الدین آیبه که امیر سلاح بود و امیر نصرت الدین قلچق که امیر آخر بود.
و اتابک ایبک از آیین اتابکی و قوانین سرداری نیمه عنف خوانده بود و نیمه لطف مانده. حفظت شیئاً و غابت عنک اشیا. مزاج بیماران دنیا محتاج سکنجبین، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا بود و ایبک برعکس آن فضیلت پیوسته سگبای عبوس برخوان اخوان نهاده بود و ناوک دشنام از مجری کلام رها کرده. بیت:
نانش نخوری تا که نخست از رخ او
یک کاسه سرکه کهن باز خوری
ایبک به زور بازوی خود مغرور بود و امرای بزرگ را خطاب گنده و موآجر کردی. لاجرم این سه امیر محشتم که لشکرکش بودند و غلام مویدالدین ریحان، کنکاج کردندو گفتند قوت پادشاه و شوکت اتابک و رونق ملک و انبوهی بارگاه و نصرت موکب، از آن ماست و این ترک ابله پیوسته سنان جفا تیز کرده است و سنت مجاملت در معاملت از میان برگرفته. ما را چون خدمت می‌باید کردن و اتابک را به خداوند خواندن؛ خواجه ما، مویدالدین ریحان خداوندگار جمله امیران قدیم و حدیث است. ایبک دراز که وی از کشتی‌گاه قیبه کشتی‌گیر بیرون آمده است در کفه حشمت او چه وزن آرد و در صف رتبت او کجا نشیند؟ و ما نیز جواب حق تعالی چون دهیم؟ که خواجه مادر قربت و غربت بی‌نوایی کشد و ما در مال و جاه باشیم. شعر:
ای دل چو گزیر نیست از غم خوردن
باری غم او خورم که غمخوار من است
تو که امیر نصرت الدین قلچقی، فردا سخن با شاه مقدمه بنه و به زی گله می‌روی ما نیز از عقب درآییم و گله برانیم و می‌رویم و بعد از آن عزیمت یزد کنیم.
فی الجمله در ماه فروردین سنه سبع و ستین امیر قلچق از پیش شد و امیر چغرانه و امیر آیبه با جمله غلامان مویدالدین ریحان بر پی او شدند و گله برگرفت و به راه بم بیرون شد و عزیمت یزد کرد و ملک توران‌شاه و اتابک ایبک و مشتی اوباش پیاده در جیرفت ماندند و بعد از محقق شدن رفتن عز الدین چغرانه و غلامان مویدی به یزد، ملک توران‌شاه و اتابک ایبک با جمعی سوار و پیاده و اثقال، باز دار الملک بردسیر کردند و اسباب حصارداری ساخت و چون عز الدین چغرانه به یزد رسید و به خدمت خواجه مویدالدین ریحان پیوست، خواجه مویدالدین ریحان گفت. شعر:
عجب عجب که تو را یاد دوستان آمد
بیا بیا که ز تو کار ما به جان آمد
امید من به شما این بود که مرا به جای فرزند باشید نه چنان بود که مرا در وحشت غربت، از املاک و اسباب خویش چنین بی‌نصیب فروگذارید و عمر در خدمت نااهلان فنا کنید. مصراع:
بسیار بگردی و نیابی چون من
اما چون عاقبت هنجار مصلحت خویش دیدید و بخت نیک ایشان را بر راه فلاح و حق شناسی دلالت کرد هم علامت سعادت ایشان است و امارت آن گه خاتمت کار، محمود به خواهد بود و باقی عمر در وطن به سرد برد.
چون روزی دو سه، پهلوی آسایش بر نهالی آرام نهادند، در معاودت کرمان استعجال نمودند. اتابک یزد بنابر حقدی که ایبک در ضمیر داشت، اسباب نهضت ساخت و ترتیب لشکری تمام کرد و در موافقت مویدالدین ریحان روی به کرمان نهاد و در آخر ماه خرداد به در بردسیر خیمه زدند و بر سر غله بودند و جو، دروده فرود آمدند. سبحان الله این است وقایع و نوایب متناوب. شعر:
حوادث ز من نگسلد زآن که هست
یکی را سر اندر دم دیگری
هر سال رعیت بی‌چاره وام می‌کردند یا خان و مان می‌فروختند و تخم غله از طبس و دیگر جانب می‌خرییدند و می‌کاشتدند و دیگری می‌درود و دیگری می‌خورد و در اثنای این عجایب نوایب و انواع تکالیف و الوان رنج‌های تفاریق از شمول قحط و قسم عوارض تحمل می‌افتاد.
القصه چون ایشان به در بردسیر آمدند، میان دو لشکر سوق منازعت قایم شد و دور مقارعت دایم؛ لشکر دشت را روز اول مخایل ظفر متجلی شد و دلایل نصرت ظاهر آمد و امیر ارغش زاده که به مردی نامدار جهان بود و سردفتر ابطال خراسان و در خدمت توران‌شاه بود، اول وهلت او را قبض آوردند و در لشکرگاه در زنجیر کشیدند و تکسر حال و تحسر بال اهل حصار روز اول، از این معنی روی نمود. پس رعیت و لشکری توسل به حبل احتیمال می‌جستند و از شهر بیرون می‌جستند چه هوای شهر به علت غلا مبتلا بود و در دشت ادیم صحاری در غطای غلات متواری و ایبک، روز و شب به نفس خویش مباشر هول قتال و معانق جد و جدال می‌بود و جنگ‌ها می‌کرد که امثال آن از رستم زال مذکور نیست. و مدت محاصره متمادی شد و خلقی بسیار از جانبین هلاک شدند و در شهر، دور جور قسمت گردان شد و دیوان مطالبت، دایم.
غلامی در خدمت ایبک بود او را قیماز شغال گفتندی، سرخی بود از این، فتاکی، سفاکی، ناپاکی، هتاکی، بی‌باکی، گستی، پستی، بدمستی، به حکم جلادت و اظهار جان‌سپاری او را عزیز می‌داشت و به نظر عنایت مخصوص، اتابک ایبک در خدمت او، قسمت مصادرات شهر از قاضی امام الدین احمد مال ستده بود و به لشکر تفرقه کرده و قیماز شغال حصه خویش از آن زر بستد و از شهر گریخت و به لشکرگاه آمد. روز دیگر ایبک مردی پیش مویدالدین و اتابک یزد فرستاد و گفت اتابک ایبک دعا می‌رساند و می‌گوید من مهره مصاف برچیدم و نوبت از بزرگی و سپاهی‌گری کردم؛ زر از قاضی مسلمانان ستدم و به قیماز شغال دادم، این وفاداری نمود، دیگر به اعتماد کدام یار و استظهار کدام خیل‌تاش جان بدهم؟ اینک شهر و پادشاه تسلیم کردم و خود موی باز می‌کنم و به خانگاهی می‌شوم و به عذر گذشته مشغول شوم. و التماس عهد و سوگندی که فرمود بستند و ملک توران‌شاه از شهر بیرون آمد و ایبک در سرای اتابک بزقش به قرب قلعه کهن و درب نو مقام می‌کرد. روزی دو سه اورا مهلت حیات دادند؛ پس او را به قلعه بردند و هلاک کردند.
اتابک یزد پادشاهی مقبل بود و او را مثل این کار و مراد از گشت روزگار بسیار برآمده.
القصه مویدالدین ریحان بعد از هفت سال که در غربت به سر برده بود، به خانه بازرسید و در منصب اتابکی بنشست و اسم دادبکی بر عزالدین چغرانه نهادند و چون هوای گرم، جلباب سنجاب از پشت بازکرد و تاثیر سموم کمتر شد و موسم حرکت جیرفت درآمد، عزم گرمسیر کردند و اتابک یزد موافقت نمود و به جیرفت شدند و به عیش و شراب مشغول شدند و به خواب غفلت فروشدند تا روز دیگر روزگار خوابی دیگر دید و بردیگر پهلو گردید.

بخش ۳۷ - گفتار در ذکر آمدن اتابک محمد از فارس با تاج الدین خلج به جیرفت و رفتن ملک توران‌شاه با مویدالدین ریحان و اتابک یزد رکن الدین سام، به جانب بم و مراجعت فارسیان به فارس به واسطه فوت اتابک زنگی و عود توران‌شاه به جیرفت و رفتن اتابک یزد به یزد

چون اتابک محمد با امرا و لشکر فارس، به خدمت اتابک زنگی پیوست، او را به نظر اکرام مکرم فرمود و به اقسام انعام محظوظ و مواعید اعانت و اغانت مستظهر.
چون خبر قتل اتابک ایبک و انقلاب تازه به فارس رسید، اتابک زنگی با اتابک محمد گفت اینک نوبت آن آمد که ما نیز صولتی بنماییم و دستی دیگر برآزماییم. توران‌شاه در جیرفت است و شوکتی ندارد و ولایت جیرفت را حصاری و پناهی نه، لشکر و خزانه و ساز و سلاح، همه بند دل است. اگر عزیمت کرمان مصمم است، موسم حرکت آمد. اتابک محمد در حال خیمه به صحرا زد و دامن جد در میان زد و آستین تشمر بازنوردید و اتابک زنگی تاج الدین خلج را با سپاهی گران همراه کرد و در زمستان سنه سبع و ستین خمسامئه به جیرفت رسیدند و توران‌شاه و مویدالدین ریحان و اتابک یزد روی به بم آوردند.
چون به بم رسیدند، سابق الدین علی ایشان را تمکین نکرد و در شهر نگذاشت و بر صحرا نشاند و خواطر اکابر متوزع و ضمایر متقسم؛ که اگر لشکر فارس از جیرفت حرکت بم کند چون کنند؟
و من از لشکرگاه بم همی به شهر بم شده بودم، بر در شهرستان ایستاده، ناگاه بر سر دروازه طبلی زدند و نعره برآوردند. بترسیدم و از حال آن پرسیدم، گفتند اتابک زنگی به جوار رحمت حق تعالی پیوست و این بشارت وفات اوست. من آن را رنجی دانستم و ناموسی پنداشتم. ساعت به ساعت خبر شایع‌تر می‌شد تا خبر از جیرفت رسید که ملک اتابک محمد و لشکر باز فارس رفتند. و توران‌شاه و مویدالدین ریحان باز به جیرفت رفتند و اتابک یزد در بم رنجور شد و از راه بردسیر مر محفه روی به خانه نهاد.
بخش ۳۸ - گفتار در رفتن اتابک محمد از فارس به یزد و بازآمدن به کرمان و انعزال مویدالدین ریحان به واسطه کبر سن از منصب اتابکی و اتابک شدن اتابک محمد

اتابک محمد را چون در فارس چند زخم مصائب بر دل آمده بود، از جهت وفات آن پسر دوست‌کام پهلوان که در سنه ۵۶۵ دارالملک بردسیر به جلادت او مفتوح شد و دو سه سریت که به وای ایشان مشغول بود، وفات اتابک زنگی نمکی بر دل ریش او پراکند. شعر:
من خود از غم شکسته دل بودم
عشقت آمد تمام‌تر بشکست
و او را در فارس رغبت مقام نماند؛ عزم یزد کرد. به سبب وصلتی که با عزالدین لشکر کرده بود. چون به خطه یزد نزول کرد، عزالدین لشکر التزام صنوف لطایف و تحمل احبا اضافت فرمود و هر چه در وسع مخلوقی گنجد از خدمت و بذل و عرض خزاین و لشکر واجب داشت. روزی چند در ریاض نعمت او چرید و از خلوص مبرت او سیراب شد. پس عز الدین امیر حاجب بزرگ خویش را با دویست غلام بزرگ و کوچگ در خدمت او فرستاد و اتابک محمد با این لشکر و غلامان و خواص خویش، و در ماه اسفندارمذ سنه سبع و ستین به زرند نزول فرمود.
چون خبر آمدن اتابک با لشکر یزد به جیرفت رسید، گرهی دیگر بر رشته تدبیر افتاد و طفل حیرتی تازه از مادر فتنه بزاد. عزالدین چغرانه را فرستادند تا چنان که تواند به صلح آورد و سد سیلاب این بلا، حادث بکند. چغرانه چون به زرند رسید معاندت را وجهی ندید، یا شدت شوکت اتابک را، یا رعایت حقوق نعمت او را، رای صواب آن دید که به اظفار تبصبص، زمام رضای او را به دست اورد و او را به خدمت پادشاه کشد، بر ظن آن که از خارپای مملکت این بکی مانده است، چون آن برکشند، از هیچ جانب، شاغلی نماند.
اتابک را با لشکر یزد به جیرفت آورد و منصب اتابکی بر مقتضای، شعر:
قد رجع الحق الی نصابه
و انت من کل الوری اولی به
بر او نهادند. چه مویدالدین را کبرسن بر همه اعضا از حرکت مانع بود. او را باز خانه نشاندند و اسم دادبکی برقرار چغرانه نهادند.
بخش ۳۹ - گفتار در ذکر کدورت اتابک محمد و چغرانه و کشتن اتابک چغرانه و آیبه و قلچق غلامان مویدی را در جیرفت و شهادت صواحب عظام کرمان بر دست ترکان در بردسیر

چون روزی چند بگذشت و فروردین سنه ثمان و ستین درآمد مشارب مصافا، میان اتابک و چغرانه تکدر می‌گرفت و هوای مخالصت تغیر می‌پذیرفت. چغرانه می‌خواست که قواعد فضول طرمطی، از سرگیرد و اتابک به حکم سوابق ایادی و سوالف عوارف که بر وی داشت، او را وزنی نمی‌نهاد و تمکینی زیادت نمی‌کرد. روز آدینه ملک به جامع نیامد و اتابک و چغرانه بر بالایی که معهود حضور پادشاه بود نماز گزاردند. چون امام سلام بازداد، آواز زخم شمشیر و گیرودار از بالا برآمد و مردم بترسیدند و به هم برآمدند و اضطرابی هر چه تمام‌تر حادث شد.
پس بر در مسجد جامع عز الدین چغرانه و امیر یعلی شبانکاره و امیر محمد خمارتاش و چند غلام کشته دیدند و امیرحسام الدین ایبک علی خطیب که این ساعت در قبض است و از مجروحان آن روز است و در خدمت عز الدین چغرانه بود و ساعد سعادت اتابک بر این حرکت قوی شد و مویدالدین منکوب و شکسته، در خانه مانده و امی آیبه و قلچق نه مرده و نه زنده، در خدمت اتابک می‌بودند.
روزی اتابک در خانه ملک به عشرت مشغول بود؛ آیبه و قلچق را قبض کردند و آیبه را در زمان هلاک کردند و قلچق را مقید می‌داشتند و مردم در استحیای او سخن می‌گفتند که ترکی ساده بود کم‌شر، روزی چند محبوس بود؛ چون عزم معاودت به بردسیر فرمودند، کار او نیز آخر گردانیدند.
چون سریر ملک در بردسیر مستقر شد، چندگاهی رخای رجا می‌جست و نسیم نعیم می‌وزید و برد سلو و سکون به دل‌ها می‌رسید و در این مدت شعار شغل وزارت از ظهیرالدین برکشیدند و در نصیرالدین ابوالقاسم که استاد سرای بود، پوشیدند و او مردی بود به مزایای رشد و کفایت متجلی و چشم‌ها، از رونق احتشام او ممتلی. شعر:
دلش برنده نقش عدم به دست کرم
کفش زننده حد ستم به نوک قلم
و به حکم آن که خواجه بود کریم لطیف عشرت‌دوست، مشاهیر بزرگان عهد و افراد ندمای عصر بر فلک حضرت او پروین‌وار اجتماع می‌نمودند و در سلک خدمت او منتظم می‌بودند و در کرمان مجال مردم تنگ شده بود و وجوه دواوین اندک و ترکان گرسنه و بی‌نوا و چون تاجیکان را دیدند در خیش خانه عیش جریده و درعه وقار برکشیده و صدره طیش برگزیده پنداشتند که مالی و منالی دارند و به ترکان نمی‌دهند. روزی در خدمت اتابک گفتند که در جیرفت مالش ترکان دادیم اینجا نوبت تاجیکان است. اتابک در این سخن انکاری ننمود و ترکان سکوت او را از غایت رضا پنداشتند و روز سه شنبه سیزدهم تیر ماه سنه ثمان و ستین، توران‌شاه به صحرای دشت خام بیرون رفت و اکثر تاجیکان در خدمت ترکان خود حمله کردند و در پیش اتابک و ملک، وزیر ظهیر الدین افزون و نصیرالدین ابوالقاسم و شهاب الدین کیامحمد بن المفرح و خواجه علی خطیب و سابق الدین زواره‌ای و فخر الاسلام و شرف کوبنانی را که ارکان مملکت و اعضای ملت و انصار دولت بودند، در تیغ کشیدند و پاره پاره کردند. شعر:
زهی وفا و مروت چنان که در دنیا
به وقت راحت و محنت همه به هم بودند
به روز روی نهادن به منزل عقبی
ز پیش و پس، به زمانی خلاف ننمودند
اینت، حادثه هایل و خشم الهی نازل. چون حق تعالی خواست که شب فتنه تیره‌ شود، از آسمان هدایت، ستاره‌ها فرو رفت و در مجلس کیاست، شمع‌ها فرو کشت و قومی را که به نور بصر و بصیرت مخارج نجات، از مضایق حوادث، توانستی دید و به فضل بسیار و ثروت بی‌شمار مددی از جانبی توانستی کشید، از میان برگرفت و راه یاجوج بلا، از فرسنگ‌های موانع و عوایق پاک و هامون گردانید. شعر:
چون نوبت دولت جهان برگذر است
هر روز بتا نوبت قومی دگر است
القصه از این حرکت، شهر به کلی به هم برآمد و باقی تاجیکان بگریختند و ترکان در منزل مقتولان افتادند و غارت کردند. بعد از چند روز غبار بلا فرونشست و شهر شوریده، قرار گرفت و خواجگان مانده را تسکین کردند و بیرون آوردند و از ملک و اتابک در این حرکت خارج هیچ کلمه انکار صادر نشد. لیقضی الله امرا کان مفعولا.
بخش ۴۰ - گفتار در آمدن حشم غز به کرمان از خراسان

چون ماه مهر سنه ثمان و ستین و خمسمائه درآمد، از سرحد کوبنان خبر کردند که سلطان‌شاه، غز را ازسرخس بیرون کرده است و چند خیل از ایشان روی به کرمان نهادند و بر عقب خبر که از راه راور برآمدند و به کوبنان رسیدند؛ سواری پنج‌هزار و با بنه بسیار وزن و فرزند و بی‌شمار؛ اما همه محروب و مسلوب و مقهور و منکوب و برهنه و غارتیده دو سه روز در کوبنان خرابی کردند و چون بر حصار دست نیافتند به زرند آمدند و اول نوبت، قتل و تعذیب نکردند؛ بر غارت مطعومی و ملبوسی اقتصار رفت و عادت شوم غز خود چنین بود که از نخست در عجز درآمدندی تا حریف را بشناختندی. اگر غالب بودندی دست بازی خویش بنمودندی.
چون این خبر به دارالملک رسید غلامی بود او را سنقر عسبه گفتندی، دعوی زبان‌دانی کردی؛ او را فرستادند تا کیفیت حال و کمیت رجال ایشان معلوم کند و از مضمون ضمایر و مکنون بواطن ایشان بازداند که به چه مهم تجشم نموده‌اند. سنقر برفت و بازآمد و بی‌رحمی، خدای ناترسی، امیر قیصر بک نام، به حکم رسالت با وی و هنوز، ملک در سرای دشت بود و از سوار و پیاده شوکتی داشت. همه را حاضر کردند و او را به بارگاه ملک توران‌شاه بردند. زبده رسالت و عمده سفارت او این بود که به خدمت پادشاه آمده‌ایم ده هزار مرد از این جانب آمد و پنج هزار بر صوب فارس رفت. زین الدین رسول‌دار حاضر بود؛ از این سخن در هم افتادند و نامعلومی چند، گفت می‌باید که رقم قبول بر طاعت ما کشید؛ تا مراسم خدمت پادشاه به جای می‌آوریم و به لوازم رعیتی قیام می‌نماییم.
او را دو سه روزی توقیف فرمودند و بعد از استخارت و استشارت جواب دادند که صمصام و بلاغ که مقدمان حشم‌اند چند امیر مذکور، به حضرت آیند و شرف دست‌بوس پادشاه حاصل کنند و حشم در زرند متوقف می‌باشد تا مواضع و مراتع و اقطاع و نان پاره ایشان در نواحی صرود و جروم، روشن گردانیم که هیچ ناحیت تحمل شوکت و غلبه ایشان نکند و مصداق این سخن که به خدمت‌کاری و رعیتی آمده‌ایم، این است که بر جاده فرمان پادشاه روند و از خط مثال پادشاه عدول نجویند و قیصر بک را با این جواب بازگردانیدند.
قیصر بک خود در کسوت جاسوسی آمده بود که حال عدد و عدت لشکر کرمان بازداند. چون به حشم پیوست و عجز و ضعف حشم شهر معلوم کردند، از زرند برخاستند و روی به جانب باغین نهادند و محقق شد که در دایره طاعت نخواهند آمد و از نقطه طغیان که همه عمر بر آن بوده‌اند در نخواهند گذشت. پس رد وقاحت ایشان واجب شد و حکم مدافعت لازم. و در مطلع آوازه خروج ایشان انهای این حال به اتابک تکله بن زنگی که فارس داشت و از ممالک کرمان سیرجان و پرک در دست او و امیر خطلخ آیبه ایازی را در سیرجان نشانده و زین الدین رسولدار پیوسته بین الحضرتین متردد کردند و التماس مددی نمود تا قطع معرت مضرت غز کرده شود. چه اگر بر کرمان مستولی و متغلب شوند، جراد فساد ایشان، به فارس سرایت کند و اتابک تکله فوجی از حشم در صحبت مجاهد گورکانی فرستاد و بر میعاد رسید غز به باغین، لشکر فارس به مشیز نزول کرد.
رفیع که مشیر طرمطی بود، خود را از یزد به حبل حیل بازکرمان کشیده بود و در بازار دولت اتابک محمد، ساز کج تدبیر، بر کار نهاده تقریر اتابک کرد که لشکر فارس را در مشیز می‌باید داشت و به جنگ غز نخواندن؛ چه فردا قهر غز اضافت به خود کنند و نام تو بر نیاید. مجاهد گورکانی را تنها باید خواند و با لشکر و حشم کرمان بیرون کردن و مالش آن طغات دادن. از آنجا که سهولت طبع اتابک محمد بود، این رأی ناصواب و تدبیر خطا از آن غول قبول کرد. بر آن جمله با شرذمه لشکر که در شهر بود و مجاهد تنها بر عزم جنگ به جانب باغین شد. چون تقدیر سابق بود که غز کرمان بگیرد و دمار از خلق این دیار برآرد و آثار عمارت در این ولایت نگذارد، هیچ تیر اندیشه از کمان تدبیر راست بیرون نشد و بر هدف مقصود نیامد و هیچ خاطر محمود فراپیش دلی نیامد. (اذا اراد الله انفاذ قضائه و قدره سلب من ذوی العقول عقولهم.) چون به باغین رسیدند و صف حرب برکشیدند مجاهد گورکانی و خلقی بسیار بر دست غز هلاک شدند و اتابک محمد منکوب و شکسته، با جمعی نیم کشته و برهنه، با شهر آمد و لشکر فارس چون از واقعه مجاهد با خبر شدند عنان باز فارس گردانید.
و این واقعه در شهور سنه ۵۷۵ هجری رخ داد. آتش محنت و دود وحشت در شهر بردسیر افتاد. از هر محله نوحه‌ای و از هر خانه ناله‌ای و از هر گوشه فریاد بی‌توشه‌ای برآمد. نفس مملکت کرمان از ضعف و بی‌طاقتی به سینه رسیده بود، به لب رسید و مسالک قوافل به سبب اضطراب بسته شد و امداد که از اقطار متواصل بود منقطع گردید و مخایل قحط روی نمود.
و غز را چون نقش مراد برآمد از باغین برخاسته در کنار نهر ماهان فرود آمد و چون مقام بردسیر از جهت تنگی متعذر شد، روی به گرمسیر نهادند و بی‌چاره اهل جیرفت غافل و بی‌خبر ناگاه به سر ایشان فرود آمدند و صد هزار نفس را به انواع تعذیب و به شکنجه و نکال هلاک کرد و سر در ولایت نهاد و هر کجا ناحیتی معمور بود، یا خطه‌ای مسکون دیدند آثار آن مطموس و مدروس گردانیدند و از رعیت بردسیر هرکه سرمایه حزم داشت و مجال توشه و کرای، لباد فرار بر گاوجلا می‌نهاد و فضاله حشم کرمان در او لوله تنافر افتاد و از اتابک محمد کناره گرفت و در حومه تقارب و تحارب دست برآوردند و بعضی را می‌کشتند و بعضی را می‌سوختند به دست خویش پر و بال خود می‌کندند.
بخش ۴۱ - گفتار در طغیان محمد علمدار و به بم شدن و با زمره اوباش عزم بردسیر کردن و رفتن اتابک محمد به جانب فارس و از فارس باز حدود کرمان آمدن و به طرف خراسان رفتن

شخصی بود از خسارات اوباش حشم و رذالات اوشاب امم، او را محمد علمدار گفتندی و در این فترات از نفحات شیطانی باد نخوت گرفت و قومی بر خود جمع کرد و از اتابک محمد بگریخت و به بم شد و در سابق علی پیوست و بعد از چند روز جمعی از سوار و پیاده بم بیاورد و روی به شهر بردسیر نهاد، به خدمت ملک توران‌شاه. اتابک محمد از آن شد آمد او بدظن شد و متحیر فروماند و او را قدم اصطبار نماند. با ملک توران‌شاه در این باب مشاورت کرد و او را از قصد ایشان تحذیر نمود. ملک گفت من از قصد ایشان فارغم؛ نفرت آن قوم از توست و خلاف ایشان با تو و اگر در خدمت خواهی بود، من تا جان دارم، نگذارم و رخصت ندهم که معترض حواشی سرای تو باشند و بر این معنی عهود کرد و سوگندها خورد؛ و اگر دلت سکون نمی‌گیرد و مصلحت خویش در مقام بردسیر و خدمت من نمی‌دانی، هم مانع حرکت نمی‌باشم. روزی چند بیرون رو، تا خود این کار کجا رسد، اتابک چون عجز ملک و قلت مبالات او با مثال این احوال می‌دانست، ترک خانه و مهاجرت وطن بر خود سهل تردید، از مناقشت محمد علمدار. در حال و مقاسات محاربت غز در مال ملک را وداع کرد و روی به جانب فارس نهاد.
چون اتابک برفت، محمد علمدار و دیگر ارذال باز خدمت ملک پیوستند و سنه ۵۶۸ خراجی، در ضیق و مشقت به سر بردند و اتابک محمد چون به فارس رسید هوای فارس و نیز وبای فتنه گرفته بود و میان اتابک تکله و ابن عم او قطب الدین پسر اتابک سنقر، نوایر تشاجر استعلا می‌پذیرفت. چون در سفره سفر همان دید که برخوان خضر، او را از حمت بردن به حضرت عز الدین لنگر، حیا مانع آمد و رغبت یزد ننمود، هم باز حدود کرمان آمد و به حصار زرند متحصن شد با چند کس معدود.
و ملک توران‌شاه به قوام الدین پسر ضیاءالدین عمر زرندی داده بود و عرصه مملکت چنان خالی بود که مراسم خواجگی و ایالت سپاهیگری، همه در حمایت تیغ و قلم او می‌رفت. رذالات سوار و پیاده لشکر شهر برگرفت و به زرند آمد و اتابک را ازعاج کرد. اتابک چون گریبان لباس راحت بر خود مزرود دید و مسالک آسودگی مسدود و مقام کرمان در مهالک خوف و جزع متعذر و بودن در خانه و وطن با این استهانت متعسر؛ از زرند روی به حضرت خراسان به خدمت ملک طغان‌شاه پسر ملک موید نهاد.
بخش ۴۲ - گفتار در ذکر شمول قحط در بردسیر و آمدن غز از گرمسیر به در بردسیر و گرگ آشتی با ملک توران‌شاه کردن

چون بهار سنه ۵۶۹ خراجی درآمد، در کرمان قحطی مفرط ظاهر شد و سفره وجود، از مطعومات چنان خالی، که دانه‌ای در هیچ خانه‌ای نماند. قوت هستی و طعام خوش در گواشیر چندگاهی استه خرما بود که آنرا آرد می‌کردند و می‌خوردند می‌مردند. چون استه نیز به آخر رسید، گرسنگان نطع‌های کهنه و دلو‌های پوسییده و دبه‌های دریده، می‌سوختند و می‌خوردند و هر روز چند کودک در شهر گم می‌شدند که گرسنگان، ایشان را به مذبح هلاک می‌بردند و چند کس فرزند خویش طعمه ساخت و بخورد. در همه شهر و حومه، یک گربه نماند و در شوارع، روز و شب سگان و گرسنگان در کشتی بودند؛ اگر سگ غالب می‌آمد آدمی را می‌خورد، اگر آدمی غالب می‌آمد، سگ را. و اگر از جانبی چند منی غله در شهر می‌آوردند چندان زرینه و سیمینه و اثواب فاخره در بهایی آن عرض می‌دادند که آن را نمی‌توانستند فروخت. یک من غله به دیناری نقره قرض میسر نمی‌شد. اگر در شهر کسی را پس از تاراج متواتر و غارات متوالی خیری مانده بود، در بهای غله بر این نسق صرف می‌کرد و روز می‌گذاشت و از تراکم مردگان در محلات، زندگان را مجال گذر نماند و کس را پروای مرده و تجهیز و تکفین نبود.
القصه، غز چون به زمستان عرصه گرمسیر را از مهره‌های سکان و قطان برافشاندند و کیسه ولایت را از نقد ثروت خالی گردانید و جنین هر دفین از رحم زمین اخراج کرد، در تابستان سنه ۵۶۹ شعبده دیگری باخته روی باز بردسیر نهاد و خواستند که عذار احترام را به آب اعتذار بازشویند. رسولی فرستادند پیش ملک توران‌شاه که ما از خراسان به عزم خدمت پادشاه و نیت مقام کرمان آمدیم و مصداق این دعوی آن که بر ده فرسنگی دارالملک نزول کردیم و شکوه بارگاه ملک را، و احترام جانب پادشاه را، قدم در حرم ملک و بیضه ولایت و حوالی شهر ننهادیم؛ بر انتظار آن که مثال پادشاه به تعیین مسکن و مقام صادر شود. پس نااندیشیده، لشکری به سر ما آمد. چون حال بر آن جمله دیدیم بر مقتضی، (و فی الشر نجاة لاینجیک احسان) به معارضه برخاستیم. اکنون امسال قاعده کلمه‌ای که پارسال ایراد کرده‌ایم، برقرا ممهد است و نیات برخدمت پادشاه صادق و ضمایر در صوامع طاعت معتکف. اگر پادشاه عمارت ولایت می‌خواهد و بر نفوس و اموال و اعراض مسلمامان می‌بخشاید ما را به بندگی قبول کند و سمت عبودیت بر روی روزگار ما نهد و بنای معاهده را به تغلیط ایمان و مصافحت ایمان معمور گرداند و اگر خواهد، در میان حشم آید و اگر رغبت این مساعدت ننماید، حکم او راست.
چون رسالت بر مقتضای عقل مطرد بود و بر حفظ مصالح از قبول آن چاره نبود، پادشاه بزرگی از بزرگان ولایت، با رسول غز فرستاد و به حسن اجابت، رسالت داد و تردد نمود تا در شب نخست، شمع انس برافروختند و بر قامت حال، قبای صبح دوختند و امرا و معارف غز، در بردسیر به سرای ملک که ربض است حاضر آمدند و شرف دستبوس حاصل کرد و به انواع خلع و تشریفات، مخصوص شد و ملک جرأت نمود و تا صحرا، در میان حشم شد و به سلامت بازگشت. و غز در بردسیر طوف کرد. اگر مزروعی دید، بر قاعده خورد و روی به جانب بم نهاد و چون نواحی شق بم، به وسیله وجود سابق علی مضبوط و محفوظ بود، بر ولایت نسا و نرماشیر هجوم کردند و صد هزار آدمی در پنجه شکنجه و چنگال نکال ایشان افتادند و در زیر طشت آتش گرفتار شدند و خاکستر در گلو می‌کردند؛ و این را (قاورد غزی) نام نهاده بودند. بیت:
قاورد غزی که دور باد از لب تو
من خوردستم هجر تو آن را ماند
بعد از خراب البصرة، ولایت نرماشیر و نسا در دست گرفت و عمارت فرمود و آن طرف را مستقل خود کرد و با سابق علی که به استدعا و استحضار ایشان متهم بود، مدت ده سال تا رسیدن ملک دینار، گاه در عربده شقاق بودند و گاه در قهقهه وفاق. و در زمستان سنه ۵۶۹ باز جیرفت شدند و بر معهود عادت، عوادی فساد و غوائل عناد غز جاری و ساری و ایذای خلق و انکار حق بر حال خود و جمله حرکات و مجموع معاملات موجب نقض عهد و مقتضی نکت صلح.
بخش ۴۳ - گفتار در توجه غز از جیرفت به جانب بم و نرماشیر و آمدن از بم، به در بردسیر به عزم مخاصمت و مشاجرت و وفات خاتون رکنی والده ملک توران‌شاه

چون سنه ۵۶۹ به آخر رسید و سنه ۵۷۰ خراجی درآمد، غز از جیرفت به جانب بم و نرماشیر شد و ارتفاع برگرفت و در مهرماه سنه ۵۷۰، به در بردسیر آمد و جانب مهاندت را اهمال نمودند و رعایت حقوق بر و اکرام، فروگذاشت و شبی وقت خواب روی بر دروازه دشت آورد و ملک و لشکر و رعیت همه در ربض. و اتفاق را، خاتون رکنی والده ملک رنجور بود و در آن حالت فروشد. از فریاد زنان دولت‌خانه و جواری سرای و شغب التجای مردم دشت به حصار، در شهر اشتراط ساعت حادث شد و در دروازه‌ها چند طفل و عورت، در زیر اقدام انام پایمال شدند و تا روز، دروازه‌ها گشاده بود؛ تا اهل ربض دشت همه در شهر آمدند و ملک انتقال باز سرای شهر کرد و سرای دشت که امثال آن بارگاه‌ها و منازل و مغانی و مراتع و بساتین و منتزهات، در دیار اسلام نشان نمی‌داد؛ صحونی از سعت فضا، جهانی در جهانی و سقوفی از تصاویر بدیع و نقوش ملیح، چون اوراق آسمان، به اعشار کواکب آراسته و چون مقاصیر بهشت، به جمال حور روشن گشته؛ فرو گذاشتند تا سر در نشیب خرابی نهاد و هر کس که خواست در هدم غرفات و تفویض شرفات آن قصر پیوست و خشت‌های آن یک یک بازگرفتند و آن مجالس نزهت و کنایس عرش‌رتبت، اطلال و رسوم و ذکر جغد و بوم شد. لامیر معزی سنجری، شعر:
آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان
شد گرگ روبه را مکان شد کوف و کرکس را وطن
بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی
بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن
سنگ است بر جای گهر زهر است بر جای شکر
ابر است بر جای قمر خار است بر جای سمن
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا
جای شجر گیرد گیا، جای طرب گیرد شجن
زاین‌سان که چرخ نیل‌گون، کرده است شاهان را نگون
دیار کی گردد کنون گرد دیار یار من
و هنوز تا این غایت، ربض بردسیر مسکون و منازل معمور و سقف‌ها مرفوع و بازارها بر جای و کاروان‌سرای‌ها بر پای بود تا هجوم غز روی نمود، به کلی عمارت ربض برافتاد و رعایا بعضی مردند و بعضی جلای وطن کردند تا کار به آنجا رسید که کرمان در عموم عدل و شمول امن و دوام خصب و فرط راحت و کثرت نعمت فردوس اعلی را دوزخ می‌نهاد؛ و با سفد سمرقند و غوطه دمشق لاف زیادی میزد امروز در خرابی، دیار لوط و زمین سبا را سه ضربه نهاد.
باز سر قصه رویم که این محنتی بی‌پایان است و دردی بی‌درمان و تاریخ جمع این سواد که سال سی و نهم است از وفات ملک طغرل‌شاه و هر روز آب این واقعه متکدر‌تر است و مزاج صلاح احوال کرمان متغیرتر. شعر:
روزی گویم که از تو من غم نخورم
آن روز هزار غم کم نخورم
القصه غز گرد بردسیر برآمد و آن چه در حومه دید برد و از تعذر مقام روی به نواحی نهاد.
بخش ۴۴ - گفتار در بیرون آمدن مویدالدین ریحان از خرقه تصوف و اتابک شدن و لشکر به سیرجان بردن و در آنجا مردن و مجمل احوال غز

چون غز از در شهر برخاست، مویدالدین ریحان که بر دست فارس میدان فرسان و شطاح جهان، مترجم کلام رحمان، شیخ شمس الدین محمد روزبهان؛ توبه کرده بود و خرقه پوشیده، قاروره توبت بر سنگ زد و گلیم خرقه برآتش نهاد و دیگر باره اتابک شد و لشکر شهر برگرفت و به سیرجان شد؛ بر تمنای آن که امیر خطلخ آیبه ایازی مددی کند و روزی چند علوفه‌ای بیرون برد.
چون به مقتضای آیت، (و ما تدری نفس بای ارض تموت) فرموده (اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فیها حاجة،) مویدالدین ریحان را، شراب عمرد به درد رسیده بود و مدت بقا به آخر کشیده. در آن خاک او را بخواندند. لبیک اجابت گفت و او را در رباط خواجه علی، به سیرجان دفن کردند و لشکر بی‌هیچ مراد بازگردید و از بردسیر، قومی از غلامان بر اثر غز شدند، برای آن که چیزی از بنه غز بازگردانند، در دست غز اسیر آمدند و هلاک شدند و غلامی معروف با چند ترک در حصار قریة العرب، متحصن شدند. غز قصد آن حصار کرد و بستد و جمله را به وحشت‌خانه فنا فرستاد و بر این نسق،هر سال، فوجی از آن ترکان، که در مشاورت و مباشرت و مبادرت قتل خواجگان، مشارک بودند؛ بر دست غز هلاک می‌شدند،، تا از آن مدبر بر آن نافخ ناری و ساکن داری نماند.
چون زمستان سنه ۵۷۰ درآمد، روی بازگرمسیر نهاد و با سابق علی، گاه در مرقد صلح و موافقت می‌خفتند و گاه بر منهج حرب و مخالفت، می‌رفتند و چون دانستند که کرمان، ایشان را خانه شد و منازعی نیست؛ گرمسیر به عمارت آوردند و رستاق جیرفت و ولایت نرماشیر را زراعت کردند و بازیار را مراعات واجب داشتند و از در اصفهان و سیستان بلکه از بیضه مماکل فارس، اصناف اموال و چهارپای و رخت قوافل می‌آوردند و بر هم می‌نهادند و در حدود سردسیر و گرمسییر، استخلاص چند حصن و حصار کردند که در او، سیصد و چهارصد مرد بود و همه را قتل کرد، چون حصار کورفک که کردان داشتند و حصار راور و زرند که امیر حیدر داشت، تا سپاهی و تازیک کرمان همه در این فتنه هلاک شدند، یا جلای وطن کرد و منازل ربض بردسیر و سرای‌های دشت که یک شبر از آن به یک مثقال تبر خریدندی، چنان شد، که بوم از بیم وحدت، از آن خرابه‌ها می‌گریزد و جغد از وحشت آن اطلال می‌پرهیزد. رباعیه:
آنجا که بدی نغمه چنگ و دف و نی
بینی ز دد دشت در او اکنون پی
هر جا که پری‌رخی در او خوردی می
امروز همی دیو، گریزد از وی
و این همه خرابی کرمان، نتیجه آزار خاطر و رنجیده رفتن قدوة الاولیا شیخ محمد رحمه الله از کرمان بود، در عهد ملک ارسلان. گویند که بهرام‌شاه و مویدالدین ریحان، مرید شیخ بودند. چون هر دو به خراسان شدند و ارسلان‌شاه از بم باز کرمان آمد، بدگویان تقریر به ارسلان‌شاه کردند که این مرد دوست بهرام‌شاه و مویدالدین ریحان است و چندین هزار مرید دارد. بودن او در کرمان خطر است. پس کس پیش شیخ آمد و گفت ملک از تو رنجیده است و مردی ترک است. شیخ گفت ما از ترکان نترسیم، ما از کسی ترسیم که در همه عمر، کفش مردی راست نهاده باشد و از روی خشم برخاسته. از کرمان برفت و گفت ما کرمان‌ را پشت پای زدیم چنان که در پای مناره شاهیگان بچه کرد. شیخ مبارک گازر، که مردی بود صالح و مشهور که پیوسته ابدال بر او ظاهر شدندی و مصاحب شیخ الاسلام برهان الدین کوبنانی، گوید که هیچ کس زهره نداشت که تنها به شاهیگان بگذشتی، از ترس گرگ مردم‌خوار.
بخش ۴۵ - گفتار در آمدن امیر عمر نهی به شهر خبیص و در میان غز شدن و ریاست کردن و استدعای غزان اتابک محمد را، جهت زعامت حشم و بازآمدن اتابک محمد از خراسان به میان غز به ریاست ایشان

امیر عمر نهی را که سبط امیرتاج الدین ابوالفضل سیستانی بود، از غایت غمری هوای پادشاهی غز سلسله رغبت عزیمت کرمان بجنبانید و با جمعی از حشم خویش بیامد و شهر خبیص را فرو گرفت و در میان غز شد و چنان که عادت غز است، اول در تقریب و اجلال و آخر در تنکیل و اذلال، او را ترحیب نمودند و نام ملکی بر وی نهاد و او را در تخریب بلاد و تعذیب عباد، یار خویش ساخت. و چون اتابک به حضرت خراسان رسید، ملک طغان‌شاه او را به طوق زرین مطوق گردانید و حسن الظن او در قصد آن حضرت محقق و فرمود که اگر در جوار ما، خیمه اقامت خواهی زد، اوتاد اقرار محکم گردان، تا انواع اصطناع تقدیم افتد و هر منصب که التماس کنی، مبذول باشد و اگر ما را آن خصم الد یعنی سلطان‌شاه بر در خانه نبودی، خود به تقویت او امداد و اسعاد کردمی تا به حصول مراد باز خانه شدی.
اتابک محمد چون دواعی مخاصمت میان طغان‌شاه و سلطان‌شاه دایم دید و در آن خواست افتاد که از آن گریخته بود. مصراع:
هر جا که روی بخت تو با توست ای دل
و از کرمان غز به اتابک محمد می‌نبشت که امیر عمر نهی مردی غمر غریب است و اصحاب اطراف با ما، در نمی‌سازند و همه نرد طاغیت وغا می‌بازند، اگر اتابک به ولایت و خانه خود رغبت نماید مار بقه حکم او را رقبه اذعان نرم می‌داریم و از خط امر او تجاوز ننماییم و بقایای خدم و خول او از بردسیر می‌نوشتند که، بیت:
گر باز آیی زهر تو من نوش کنم
صد حلقه بندگیت در گوش کنم
عرصه ملک بردسیر خالی است و ما دست انتظار، ستون سر اصطبار کرده‌ایم؛ اگر میل بازخانه قدیم می‌فرماید، ما خاک سم مرکبش سرمه دیده می‌سازیم. این معانی داعیه حرکت او شد، به جانب کرمان.
در اوائل سنه ۵۷۱ خراجی، از راه تون بیرون آمد و به خبیص مقام ساخت. چون غز را از ورود او خبر شد صمصام و بلاق که امرای حشم و مطاع قبیله بودند، به نفس خویش به خدمت او آمدند و او را مخصوص و مزایای تفخیم و محفوف عطایای تعظیم، از خبیص برداشته در میان حشم بردند و به در برسدیر نزول فرمود. اتابک خود را در مغاک هلاک افکنده بود؛ اول واجب، تقدیم مناصحت دانست. به امرا و مقدمان حشم گفت، شما را ولایتی چون کرمان به دست افتاده، اگر اساس جهانداری بر قاعده انصاف نهید به طیار راستی ستانید و دهید، کار شما هر روز طراوت تزاید پذیرد و صاحب طرفان کرمان چون ببینند که بساط امن گسترده است و قبح معاملات غز به گلزلک عدل و عقل سترده، همه بر جناح استقبال و قدم استعجال، به خدمت مبادرت نمایند و عالم شوریده قرار گیرد و شما را سری و سامانی روشن گردد و نشأه سعادات و فاخته خیرات، آن است که با پادشاه وقت بسازید و متبع فرمان او کنید و مراضی خاطر عاطر او به دست آرید. این موعظه اگر چه نه گوشواری بود گوش غز را پرداخته و نه شعاری بود قامت شقاوت ایشان را دوخته؛ حالی، اتابک را تصدیق کردند و وعده قبول داد. بیت:
تو سرو روانی و سخن پیش تو باد
می‌گویم و سر به هرزه می‌جنبانی
و در مصالحت ملک توران‌شاه و التزام احکام طاعت و ارتسام طاعت خوض کردند و (هدنة علی دخن،) قرار دادند که شش ماه ملک در شهر باشد. چون امارات رشد و صلاح و علامات خیر و فلاح از حشم معلوم شود در میان ایشان آید. و چون اتابک محمد، با غز پیوست کار امیر عمر نهی روی در تراجع نهاد و خود در جام عمرش جرعه‌ای زیادت نمانده بود؛ نصیب خاک فنا شد.
بخش ۴۶ - گفتار در ذکر کشته شدن ملک توران‌شاه بر دست ظافر محمد امیرک و بر تخت نشاندن محمدشاه بن بهرام‌شاه

چون اتابک محمد به کرمان بازآمد، ظافر محمد امیرک به وی پیوست و این ظافر محمد امیرک آن است که در خدمت ایبک بود و ذکر او سابق است و اسلاف او خود داغ عبودیت آن دولت داشتند؛ اما اصل بد، او را به رعایت حقوق نمی‌گذاشت. اتابک از مشیز او را به نیابت خود در شهر فرستاد. چون ظافر در شهر آمد، دکان فضول بیاراست و بضایع اکاذیب بر طبق عرض نهاد و چون عرصه ملک از طبقات صدور و امرا خالی بود، اوباشی دو سه، در پیش افتاد و حل و عقد و تولیت و عزل درون شهر به دست فروگرفته. ظافر ایشان را در آن کار قرآئتی فاتحه استحسان می‌خواند و ایشان، ان یکاد استعظام، بر وی می‌دمیدند و در خفیه، بنای فتنه معظم و اساس حادثه منکر می‌نهادند و ملک توران‌شاه بی‌چاره از آن غافل.
روز هرمز ماه تیر سنه ۵۷۲ خراجی موافق سنه ۵۷۹ هجری، علی الصباح ظافر با چند سرهنگ و بطال به در حجره ملک شد و بی‌رخصت و استجازه، در سرای حرم آمد و توران‌شاه خود رنجور و به علت نقرس مبتلا. حجاب حرمت برداشت و برقع حیا از رو برگرفت و آن مسکین رنجور را پاره پاره کرد و محمدشاه بن بهرام‌شاه را از قلعه به زیر آورد و بر جای وی بنشاند و گردن رفاعت بفراشت و بر وجه امتنان با اهل شهر می‌گفت که نیم مرده‌ای ظالم مکار غدار را برداشتم و پادشاهی جوان‌بخت عادل نشاندن.
محمدشاه با آن که کودک بود از محبس قلعه به مجلس سریر ملک رسیده، به فراست، اصافلت و عرق سلطنت می‌دانست که اقدام بر آن کبیره، نه حد ظافر بود و هر کس که مثل این جریمه مستجاز داشته است از وخامت عاقبت آن جان نبرده است و تبعه آن حرکت مذموم و فعل مشئوم در وی رسیده است چون بر این تجاسر روزی چند برآمد و غز پرده صلح دریده بود و قواریر موائیق بر دیوار نقض زده و مراسم مقاتلت از سر گرفته. روزی خبر دادند که فوجی غز، بر دو فرسنگی شهر می‌گذرد. و ظافر از غایت غرور جانب حزم را مهمل گذاشت و با تنی چند معدود به تاختن غز شد. محمدشاه چون همیشه با معتمدان و خواص جانداران خود قرعه مشاورت دفع ظافر می‌گردانید، در این روز یکی از خواص او علاءالدین سلیمان نام گفت، ای پادشاه دفع این غادر فاجر را روز به ازین به دست درنمی‌آید. چون ما از شهر بیرون رویم، خداوند بفرماید که دروازه‌های چهارگانه شهر فروبندند و کلید دروب و قلاع، به خدمت او آوردند و خود با معتمدان ترک و دیلم، بر باروی شهر نشیند. من او را ضربه‌ای زنم، هر چه بادا باد. پادشاه گفت اگر این کار برنیامد و خطا افتد، خلقی بسیار کشته شوند و جهانی در بلا افتد. علاءالدین سلیمان گفت هر گاه دروازه‌ها بسته باشد هر فتنه و واقعه‌ای که باشد در بیرون باشد. اگر نعوذ بالله او خلاص یابد، شما دروازه‌ها فروبندید و او را باز اندرون نگذارید. پادشاه او را دلداده گفت بسم الله با او بیرون شود چون باز شهر درآید جزای فعل ذمیم و سزای عمل قبیح او را در کنار نه؛ تا عبرت دیگر منعدیان و موعظه دیگر بی‌ادبان شود.
بر مقتضای فرمان علاءالدین سلیمان و موافقان همه منتهز فرصت بودند تا بر دروازه ماهان علاءالدین سلیمان نیزه‌ای بر پشت ظافر زد که سنان جان ‌ستانش از زیر پستان ظافر بیرون آمد و دیگر یاران مدد کرده او را پاره پاره کردند. و در شهر خواجه‌ای بود که منصب وزارت به رسم او بود و شخصی دیگر که اسم خازنی بر وی و با ظافر در قمار این جرأت هم دست بودند و در غبار این ذلف هم‌پای. در پس دیوار اختفا گریختند. محمدشاه عیون تجسس برگماشت تا هر دو را بازجستند و به ظافر ملحق ساخت. و در شهر یک خواجه‌ای محتشم مانده بود، از خاندان مجد و شرف و دودمان جود کرم، او را شرف الدین بن عزیز خواندندی، پسر عزیز منشی ممالک کرمان بود که ملک العلمای عهد بود و عالم علوم شریعت، زیر خاتم خاطر او و کتایب نصرت تیغ، در حمایت نوک قلم او، و شرف الدین مسعود مسعود در مبدا شباب طلعتی داشت مقبول و هیاتی مطبوع و جمالی فایق و ذکای باطن، با حسن ظاهر لایق. بیت:
کافر چو دید غایت حسن رخ تو گفت
پاکا مصوری که چنین صورت آفرید
اعبای شغل وزارت به قوت عقل و فرط کفایت او منوط فرمودند و اشغال لشکرکشی و لالابگی به مخلص الدین مسعود مربوط. ملکی بی‌جمال و دیوانی بی‌مثال و رعیتی بی‌مال، همه در تاریکی فتنه مشت می‌زدند به تحمل و احتیال، بر انتظار فرج، روزی به شب می‌بردند و قوام الدین زرندی و شرف الدین در تنافس وزارت، یکدیگر را نرگس بصر از حدیقه حدقه برمی‌کشیدند، تا کسوت وزارت از شرف الدین خلع کردند و در قوام الدین پوشیدند و ترکان در استحیا و ابقا و اهلاک و افنای هر کس که می‌خواستند بی‌زجر زاجری و منع مانعی، تصرف می‌کردند. مجدالدین محمود پسر ناصح الدین ابوالبرکات رامگر، در صره ثروت در می‌دیدند، او را کشتند و اسباب خانه برد و مخلص الدین مسعود که اختصاص قربت و اخلاص خدمت پادشاه می‌نمود دورجور، به وی رسید و او را هم پاره کردند و به مطبح آخرت فرستاد و مشتی رعیت بی‌چاره، که از بی‌درمانی و ناایمنی راه و عدم کرایه در مضایق اضطرار مانده بودند؛ همه روزه در شکنجه مطالبت بودند همه شب بر دریچه پاسبانی.
بخش ۴۷ - گفتار در رفتن محمدشاه به جانب بم و اراده غدر کردن با سابق علی و به هزیمت به گواشیر عود نمودن

چون در سنه ثلاث و سبعین و خمسمائه خراجی، در بردسیر چنان قحطی تنگ فرا کرد و آب بی‌نوایی به لب رسید وزیر قوام الدین زرندی و ترکان متفق شدند و تقریر کردند که روزی چند، به جانب بم باید شد به مهمانی سابق علی، که سابق علی اگر چه به ولایت بم مستولی است، آخر چون پادشاه وقت و صاحب حق، ولایت به وی رسد، مراسم خدمت فرونگذارد و حق نعمت ملک بهرام‌شاه را رعایت کند. بر این تقریر عزم بم کردند و چون رسیدند، سابق علی بشاشت کریمانه نمود و در موکب عبودیت بایستاد.
اکنون که درآمدی و بنشستی خوش
بگشا کمر و کله بنه موزه بکش
مجهود طاقت در میزبانی بذل کرد و پادشاه را مفرد و لشکر را جدا شرط انزال و حکم ابذال به جای آورد و مواجب همه معین و مبین گردانید.
چون روزی چند در ریاض آن نعمت چریدند و احشای پالوده را به الوان مطاعم الوده کردند، بر مقتضای گرسنه چون سیر شود، رگ فضول در وی بجنبد و فرموده (نعوذ بالله من الکریم، اذا اجاع و من اللئیم اذا شبع.) ترکان غدار مکار خون‌خوار نابکار سفاک بی‌باک ناپاک هتاک، چون رواج کار سابق و گرمی بازار دولت او دیدند شهری ساکن و رعیتی ایمن و حضرتی پرخواجگان معتبر و حشمی در طاعت یک سر و بازاری به انواع نعم آراسته و خطه پرمال و خواسته و تصاریف دهر از حومه او برخاسته و کاری مستقیم و امتی در نعیم مستقیم؛ عرق حسد در آن طایفه بدکردار در کار آمد و با هم گفتند چرا باید که دارالملک بردسیر که مرکز سریر سلطنت و صدف گوهر مملکت است، به آن صفت به صنوف قحط و بلا ممتلی باشد و بم که ربوده دزدی و دزدیده سرهنگی باشد، بر این نسق به فنون خصب و نعمت متحلی. بیت:
آری چو تو را سوخته باشد خرمن
خواهی که بود سوخته هم خرمن من
کنکاج کردند و اتفاق نمود که سابق را در قبض آرند و هلاک کنند و ولایت فرو گیرند. و سابق علی هر بامداد به خدمت ملک می‌پیوست و در موکب او به صحرا می‌شد و این معنی به خاطر او نمی‌گذشت. ترکان این مواضعت به سمع پادشاه رسانیدند و تقریر کردند که صلاح حال و فراغ بال تو، به این دست بازی متعلق است و ولایتی معمور باز دست افتد و به این حرکت غز مالیده شود و در دایره طاعت آید. و ملک از سر کودکی و بی‌برگی، اگر این صنعت با پدر او می‌کردند راضی بود، گفت فردا چون به خدمت آید و به صحرا رویم کار را باشید.
سابق بامداد، علی الصباح، بر قاعده، به خدمت ملک پیوست و روی به صحرا نهاد. محمد علمدار که معمور ایادی سابق سابق بود و سرمست مکارم لاحق او، برخلاف معتاد، با سابق گفت که امروز به صحرا چه کار داری؟ خدمت ملک کردی و حکم بندگی به جای آوردی، باز باید گشت. سابق به کمال کیاستی که داشت نقش تدبیرو صورت تقریر ایشان تصویر کرد و با ترکان گفت مرکوبم خوش نمی‌رود،؛ فرستادم تا خنگ راه‌وار بیاورند. امیران و ترکان بروند که من بر اثر می‌آیم و بازگردید و به قلعه شد.
چون سابق فوت شد، پسرش را نصرت الدین حبش و ربیب او را شمس الدین طهماسب، گرفتند و کاری مهیا و نعمتی مهنا و هوای ضیافتی سازگار و آب لطافتی خوش‌گوار، در سر این مکر شنیع و غدر قطیع کردند و سرهنگان غلبه نمودند و ملک و ترکان به تک، پای خود را از آن ورطه بیرون افکندند و بنگاه و چند زن مطربه که در خدمت ملک بودند، جمعی تازیک را گذاشته، گرسنه به بم شده بودند؛ گرسنه و برهنه باز بردسیر آمدند و پسر و ربیب سابق با خود آوردند به گرو تازیکان و زنان که مانده بودند. چون روزی چند برآمد نصرت و طهماسب را بازدادند و تازیکان و زنان مطربه را بازگرفتند.
بخش ۴۸ - گفتار در بردن سابق علی مبارک‌شاه را که یکی از ملک‌زادگان سلجوقی بود از گواشیر به بم

مقریی بود از بردسیر که در سرای خاتون رکنی تعلیم اولاد و غلامان کردی و در وقت فترات به بم افتاده بود و در خدمت سابق می‌شد و آیتی می‌خواند. بعد از این حادثه با سابق گفت: و جزاء سیئه سیئه مثلها. من لعبی می‌دانم که به آن جواب محمدشاه باز توان داد و انواع مکافات بر دل او نهاد. در گواشیر پادشاه‌زاده‌ای هست از اقارب محمدشاه برادر زاده خاتون است و من معلم او بوده‌ام. او را میل کشیده‌اند اما ستاره بصرش در برج مقله مستقیم است و تکحیل و قوت باصره او را ضرری نرسانده اگر می‌خواهی که تورا از آل سلجوق شاهی باشد من او را سهل اینجا توانم آورد این خدمت از دست من برخیزد.
سابق را از این سخن موافق آمد و گفت تصمیم عزم، از تو و ترتیب اسباب راه، بر من هر گه که روی، چهارپای و آن چه به کار آید مصحوب تو بفرستیم. مقری اسباب آن حاصل کرد و به بردسیر آمد.
چون معلم آن پسر بود و در خانه او حجاب نه، این حکایات در باطن کودک متمکن کرد و درجه پادشاهی و فرماندهی در سمع وی افکند. کودک دعوت او را اجابت کرد و دو سه فضول طلب و مکر را تسویل کرد و یک روز بی‌گاه آن کودک را لباس زنان درپوشید و از در دروازه بیرون آورد و چهارپایان آسوده در ربض بسته داشت. شب را به بم رسیدند.
سابق شرایط اعزاز به جای آورد و او را در شهر دارالملک راست کرد و اسباب پادشاهی از چتر و علم و نوبت و سلاح‌کش، همه ساخت و دختر خویش را به حباله وی درآورد. مبارک‌شاه بعد از مقاسات قحط گواشیر و محاصرات متصل، پادشاهی شد با سوار و پیاده و چتر و علم و خیل و حشم؛ اما جایی که نظر عنایت الهی نباشد، سعی مخلوق چه اثر کند؟ چون او را لطف مشیت ربانی و قوت سعادت آسمانی یار نبود، هم در آن مدت هلال رایت ملک دینار، از افق خراسان طالع شد و به نرماشیر رسید.
سابق علی همت بر خدمت وی مقصور گردانید و صیانت خانه را نزد غز، مقدم او را استقبال نمود. مبارک‌شاه از این معنی دل شکسته شد و با خود گفت که سابق از این پادشاه بترسید و خان و مان فدای نفس خویش می‌کند. اگر ملک دینار او را مواخذت فرماید که پادشاه‌زاده که مقیم شهر است بیرون می‌باید فرستاد، سابق را کجا غم من گرفته باشد، لابد وفایه عرض خویش کند. اقسام این خیالاات بر سقف دماغ نفس کرد و از سابق بگریخت، سابق از این معنی ملول شد و تفحص فرموده او را باز دست آورد و مراعات کرد و مبارک‌شاه پرده از چهره خیال خویش برداشت و سر استشعار معلوم سابق گردانید. سابق گفت معاذ الله، این چه اندیشه است تو مرا به جای فرزندی و من جگرگوشه خویش در حکم تو کرده‌ام و به دست تو داده. این غدر ذمیم را به کدام مذهب مستجاز دادم. چون ملک دینار برخاست و کودک از آن خوف ایمن شد، به تازگی آغاز حرکتی چند نهاد، نه ملایم عرق سلطنت و شرف حسب؛ و سابق را از اهتمامی که در کار او بود، ندامت دامن دل گرفت و چون چند روزی برآمد؛ دیگرباره بگریخت. سابق فرمود تا تجسس کردند و او را به دست آورد. پس با وی گفت ای کودک آن چه من می‌خواهم ارادت الهی برخلاف آن است. من می‌خواهم که تورا پادشاهی سازم و حق تعالی تو را این سعادت ننهاده است. اگر از این منزل ملولی و از من سیری جهان فراخ است و راه گشاده؛ من تو را از حرکت بر مراد خود، مانع نمی‌باشم. پای دخترم از بند گشاده کن و هر جا خواهی رو. بیت:
اکنون که تو را رخت وفا در بنه نه
سیری ز من و من به تو هم گرسنه نه
کودک طلاق دختر داد و کرمان را وداع کرد و روی به جانب سیستان نهاد و از آنجا به خدمت سلاطین غور پیوست و او را در غور، نان پاره‌ای دادند و هم آنجا تاعمری داشت مقیم بود.
بخش ۴۹ - گفتار در بیرون امدن اتابک محمد از میان غز و به قلعه ریقان رفتن و از آنجا به خبیص توجه کردن و از خبیص، به گواشیر شدن

( چون اتابک محمد دو سال در مطموره صحبت غز صبر کرد و اثر نصایح و مواعظ هیچ ظاهر نمی‌شد و قومی را مشاهده کرد که اعلام اسلام نگونسار کرده‌اند و نهال مردمی و مرّوت از بیخ برآورده؛ نه ایشان را خواصّ عالم انسانی و نه برگ رعایت حقوق مسلمانی؛ اراقت خون مردم مسلمان واجب‌تر دارند از سنت قربان؛ چند پادشاه را از بطانه خویش به دوزخ فرستاده و چند شهر معظم را کلاته کرده. آیت :(و لن تفلحوا اذا ابدا) طراز دولت ایشان است و رمز:(کنتم قوما بورا) سر خاتمت ایشان بر سنت:( فقررت منکم لما خفتکم) بر در ریقان، خود را از قلزم هلاک و گرداب وحشت مصاحبت و مرافقت ایشان در زورق خلاص و سفینه نجات افکند و در حصار ریقان شد. چون غز از در ریقان برخاست، به راه بیابان در خبیص پای باز کرد، سوار و پیاده شهر، چون از رسیدن اتابک به خبیص، با خبر شدند قفس حبس بشکستند و از مضایق قحط، بیرون جستند و روی به خبیص نهاد. چون شهر خالی شد و پهلوی شوکت اتابک قوی، طریقی بیرون از صلح و ساختن نماند، خواجه جمال گریدی که از گرید طبس بود و مردی کریم منعم؛ از شهر بردسیر به رسالت، نزد اتابک محمد به خبیص فرستادند و ملک و اتابک تذکر عهد قدیم کردند و به تازگی نطاق وفاق به تأکید میثاق بر میان جان بستند و اتابک در شهور سنه ۵۷۴ خراجی، موافق با سنه ۵۸۱ هلالی؛ با جمعی که به وی پیوسته بودند در شهر آمد و اگر چه در شهر آفت قحط و غلا به مخافت هلک و فنا موصول بود، به طلوع هلال رایت اتابکی تباشیر صبح صلاح، روی نمود و تقاتل و تخاصم، از میان برخاست و بر مدافعت غز، یکدل و یک‌دم شدند.
در این اثنا خبر بیرون آمدن ملک دینار، از بیابان کوبنان، و رفتن او به جانب راور تا به خبیص رود، بر عزم نرماشیر و الحاق به حشم غز، به بردسیر رسید. سوار و پیاده شهر جمع شدند، قریب سیصد نفر و به خبیص شد؛ بر آنکه مانع مرور او باشند و با او هشتاد سوار بود، همه خسته و مانده. چون مسافت نزدیک شد؛ از جهت صیت مردی ملک دینار که در جهان شایع بود، حشم کرمان را دل مضاربت و طاقت محاربت او نبود. متعرّض او نتوانستند شد. چون ملک دینار به نرماشیر رسید، چنان که در خاتمه به تفصیل تحریر خواهد یافت و غز با وی پیوست، به در بردسیر آمد و خواجه جمال گریدی؛ در وقتی که از گواشیر به رسالت، نزد اتابک محمد به خبیص شد؛ چون اتابک مردی بود سهل جانب کم‌غور و پیوسته محتاج مشیری و مدبری و در حال رخا و استقامت ناصر الدین کمال که خواجه و کدخدای او بود؛ به سر میبرد و در این حالت غایب بود چون خواجه جمال را دید و درستی و چستی او، استصحاب او را غنیمتی تمام و فوزی شگرف شمرد و در خدمت خویش او را مکانی مکین داد و خواجه جمال، اگرچه بسیار گفتی امّا همه سخن حق گفتی و او را بر محال صبر نماندی و دروغ نگفتی و و نتوانستی شنید و خیانت نکردی و خائنان را دشمن داشتی و سخن حق، از هیچ پادشاه بازنگرفتی. چون اتابک را دید که، (یخلط الماش بالدر؛) و تمشیت امور معاش نه بر وجه صواب می‌فرمود؛ اتابک را ارشاد می‌کرد و اشارات او نافع می‌آمد شعف اتابک به وجود او زیادت می‌شد.
چون لشکر به اتابک پیوست و از خبیص او را به شهر گواشیر بردند؛ خواجه جمال را با خود ببرد و سلمان سرای او شد و مصالح احوال او رعایت می‌کرد و وقت‌وقت، بر عادت بسیارگوئی، نفسی از ذکر مساوی ناصر الدین کمال برمی‌آورد و می‌گفت اگر تو را مدبری کافی و کدخدائی راستگوی بودی؛ هرگز تو را این وقایع، پیش نیامدی و ناصر الدین کمال در کوبنان بود؛ اتابک او را استدعا فرمود. چون حاضر آمد خدّام اتابک کلمات خواجه جمال نقل کردند؛ نهال حقد جمال، در جان و دل جای گرفت و باز عاج جمال، با قبض و قتل او جان بر میان بست. خواجه جمال امارات خلاف مشاهده کرد و اتابک را به ناصر الدین بازگذاشت و به کوبنان شد. چون ملک دینار، با حشم غز، به در بردسیر رسید، خواجه جمال قصد حضرت او نمود و به خدمت آمد و ملک او را منصب نیابت و وکیل دری، داد و او حصار زرند را عمارت کرد و خود به آنجا نشست .
ملک دینار چون ارتفاع سوروغور خندق و استحکام قلاع بردسیر بدید؛ دانست که تسخیر شهر بردسیر به گشودن حصون اطراف تیسیر می‌پذیرد؛ از در بردسیر برخاست و به جانب خبیص شد و از آنجا به راور.
بخش ۵۰ - گفتار در ذکر رفتن ملک محمدشاه به حضرت عراق و فوت اتابک محمد در بردسیر و مایوس بازآمدن محمدشاه و به بم شدن و از آنجا به سیستان و خوارزم و غور و انقطاع دولت سلجوقیان در کرمان

چون ملک دینار، از در بردسیر برخاسته به جانب خبیص شد، امرا و صدور شهر که یرقان جوع و خفقان خوف، بر ایشان غالب بود و هوای جلای وطن خیره، محمدشاه‌ را تصویر کردند که تو پادشاهی جوان‌بخت، بهر حضرت که رسی، برحسب التماس، حکم امداد و اسعاد مبذول دارند. تا آن کودک را از گاه جاه برگرفتند و در چاه راه افکند. با آن که، غز در کرمان توّغل نمود، ملک توران‌شاه و اتابک محمد به عراق می‌نبشتند و قصه استعانت برمی‌داشتند و از حال ضعیف و بی‌چارگی خویش و تغلب خصم، انها به بارگاه اتابک پهلوان و دیگر پادشاهان می‌کردند و تذکیر شواجر رحم واجب می‌داشتند.
هیچکس از آن حضرت، لبیک اجابتی نگفت و اندیشه اعانت و اغاثتی نکرد و اگر جوابی می‌نبشتند، مشتمل بود بر تمهید عذری و تقدیم وعده، تا در شهر، به طریق هزل و استهزاء می‌گفتند: لشکر به گندنان رسید و محمدشاه چون طراز طیلسان احوال خویش نقش نامرادی می‌دید. در ماه شعبان سنه ۵۸۲ هجری، عزم عراق کرد و جماهیر مشاهیر کرمان، چون حاکم ولایت، قاضی قوام الدین و مجیر الدین مستوفی و غیرهما، خود را بر فتراک او بستند و او را بدرقه ساختند و از زندان موحش کرمان رستند و روی به جانب یزد و عراق نهاد و اتابک محمد در شهر ماند با جمعی سوار و پیاده و کس بر سرّ سینه او مطلع نه، که سر محاصره و مکابره دارد، با ملک دینار؛ یا، در مصافحت و موافقت خواهد زد .
چون تقدیر دیگری را کار می‌ساخت و اسباب بختیاری می‌پرداخت، هشتم ماه رمضان سنه ۵۸۲ هجری، بی‌حلول علتی ظاهر، و وقوع سقمی مخوف، اتابک محمد، روزی دو سه، چون مبهوتی بود، پس، از ذروه حشمت، به حفره وحدت، انتقال کرد و در کرمان، به رفتن ملک و خفتن اتابک، روزگار ملکت را ختم کردند و سرای امارت را در برآوردند و لوای شهریاری به خاک افکندند و دفاتر بزرگواری به آب دادند. ناصر الدین کمال، خزانه و بنه اتابک محمد برداشت و به عراق به خدمت محمد شاه شد و کار شهر به کلی مضطرب و منقلب شد. مشتی رعیت عاجز بی‌چاره ماند و جمعی سپاهی از ترک و دیلم؛ و سرهنگ شیطان غرور، باد تسویل و تضلیل در ایشان، دردمید که تا ملک به امداد رسد، ضبط این حصار توان کرد.
و ترکی نادان سینه تقدم بفراشت، بی‌استظهاری و ذخیره‌ای؛ (متوکلین علی زاد الحجیج.) و نیت بر محاصرت و همت بر مخالفت غز، مقصور گردانید. و چون بهار درآمد، ملک دینار به در بردسیر آمد و چنانچه در خاتمه مشروح محرّر می‌گردد، بعد از مجادله، به مصالحه شهر تسلیم کردند. و چون محمدشاه از شهر بیرون شد، به در حصار زرند آمد و جنگ در پیوست چند مرد از آن او سرتیزی نمودند و در خندق حصار شدند، همه را هلاک و مجروح کردند. پس خواجه جمال، او را نزلی فرستاد و گفت ای ملک تو را این ساعت، ضعفی هست و از استخلاص کلاته‌ای، عاجزی و پادشاهی قاهر، با سپاهی غالب، در کرمان آمد. با وی ساختن و وصلتی درخواستن و در طرفی از اطراف کرمان بودن، مفیدتر از این سفر پرگزاف و قطع مسافت دراز. مدّت ده سال برادر پدرت، می‌نبشت و فریاد الغیاث، می‌کرد و به زبان شفاعت و فرط ضراعت مددی می‌خواست؛ التفاتی نرفت. این سعی ضایع است و مقاسات هجرتی نه نافع. اگر ملک سخن من می‌شنود، من به حکم وساطت، قدم خدمت در میان نهم و این کار به اتمام. محمدشاه را سمع قبول، مساعدت نکرد و روی به راه نهاد . چون به عراق رسید، او را حوالت مدد، به فارس کردند و چند فرزند اتابک زنگی را که بر سبیل نوا، در حضرت بودند، اکرام جانب محمد شاه را، در صحبت او باز خانه فرستادند و از امرای عراق، عز الدین قبه و بوزقش شمله‌کش، در خدمت او روانه کردند تا اتابک تکله بن زنگی، لشکر خویش اضافت کند و او را باز خانه رساند.
اتابک تکله، پادشاهی بود قانع و حبّ سلامت بر وی غالب و اگر او را برگ محاکات اوباش و مبارات هر دزد و قلاش بودی، این تهور خود بنمودی و ملک کرمان فروگرفتی. چون خود را نکرد در اعانت و امداد و اقامت مراسم انجاد محمدشاه نیز تقاعد نمود و به حکم تجاور دیار و تلاصق بلاد، در قرب گرفت غز شد.
در عراق نیز میان سلطان طغرل و اتابک قزل ارسلان، غبار وحشتی حادث شد.
امیر دوگانه عراقی، آن حالت را اغتنام نمودند و روی باز عراق نهاد و محمدشاه با حشم و حواشی خویش روزی چند، در فارس ماند. پس چون مقام او از توقع مددی و فایده و حصول غرضی، خالی بود؛ روی باز حدود کرمان نهاد و قصد جانب بم کرد. چه ملک دینار، در شهر بردسیر آمده بود و اتباع و اشیاع او در حیز تفرق افتادند. بعضی در فارس از متابعت او انحیاز نمودند و بعضی باز دار الملک بردسیر آمد و فوجی در خدمت او به بم رسید. مصرع:
باز آمدم و غمانت بازآوردم
سابق علی چون محمدشاه را دید، بر در هر نااهلی ایستاده و دست سؤال پیش هر دونی دراز کرده و بی‌حاصل باز در او آمده؛ او را رعایت حقوق نعمت پدر او، سلسله رقت بجنبانید و التفات خاطر به احوال سابق نکرد. چه (ذکر الوحشة نصف الوحشة.)
و این نوبت، در مراسم خدمت و لوازم طاعت، بیفزود و دختر خویش را در حکم او کرد و شش ماهی بر فراش راحت بیاسود.
پس، چون وجود او در بم، سبب خرابی ولایت و استیصال سابق خواست شد؛ سابق او را و دختر خود را در خدمت او به جانب سیستان گسیل فرمود و محمد شاه، از سیستان نشاط حضرت خوارزم فرمود و خوارزم‌شاه تکش در توقیر و احترام او مبالغت فرمود و در بارگاه قدس و مجالس انس، او را زیردست فرزندان خویش می‌نشاند و وعده قرب اعانت و سرعت اغاثت می‌داد و خوارزم‌شاه را محبتی به دلی و مودتی نه، تکلفی با محمدشاه بیفتاد و در کار امداد و اعانت او، گرم ایستاد. هم از کسان محمدشاه در ابطال آن قاعده سعی کردند و عقیدت او فاسد گردانید. پس، چون بر ساحل محیط کرم، تشنه، روزی چند صبر کرد و اثر شفای عارضه نمی‌دید؛ جهاز تکسر بر آن حضرت کرد و عنان عزیمت، بر صوب غور و غزنین گردانید و در خدمت سلطان شهاب الدین، مقاسات سباحت دریاهای ژرف و صعود کوه‌های پربرف و مسافت دراز و سفرهای جان‌گداز کرد؛ تا حقه قالبش از گوهر روح خالی شد و تخم قاورد به یکبارگی برافتاد.
سپهر جادوکار، از این دست بازی‌ها بسیار داند. و روزگار مشعبد از این چرب‌دستی‌ها بی‌شمار دارد.
پس خیل و خول محمدشاه بعضی در خراسان بازایستادند و برخی باز کرمان آمد.
این خاتمه دولت آل سلجوق است در کرمان.
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بخش ۱ - سرآغاز

چنین گوید امیر امام عالم ملک الحکما و الفضلا صاحب النظم و النثر تاج الادبا (افضل کرمان حمید الدین احمد بن حامد) رحمت الله که در مناظم قصص تواریخ متقدم و اجزایی که مجلد شده است فرضی از من فائت شده و ذکر بهترین مخدومان و بزرگ‌ترین خداوندگاران، خورشید حمل شرف و بزرگ‌واری و جمشید سریر حشمت و نام‌داری از موضعی که محل ذکر او بود فرو شده نه بر سبیل سهو بل که بر طریق قصد و عمد چه آنجا که لایق به شرح مناقب ذات و ذکر صفات آن صدر بزرگوار بود اغیار زحمت داده بودند و اغمار غوغا برآورده، و حقوق نعمت آن خداوندگار رخصت نداد که منابر ذکر فضایل او در مقابر اراذل بینم و عذر آن اهمال در اثنای قصه معلوم گردد.
بخش ۲ - قصه حال خداوند صاحب عالم عادل

موید منصور مظفر رکن الدوله و الدین، ملک الوزرا العالمین محمد بن صلاح الدین المظفر و شرح نسب شریف و حسب منیف او و ترقی او بر درجات اعلی حشمت رسیده است و در عالم رفعت مناصب بر سر آمده، وزارت کرمان و فارس کرده، در وزارت آن دو حضرت آن شیوه کرم پیش گرفته و آن طریق لطف و مروت رفته که صیت محاسن ایام و لطایف اکرام آل برمک را به خاک افکنده و جراید عواید و دفاتر مآثر آل فرات را به آب فرو داده.
و پدرش صلاح الدین المظفر صدری بود بزرگ محتشم، شرف قدری با شرف بروج فلک مجاور و بصر بصیرتی بر اسرار مقادیر مطلع، شعر:
صارم العزم حاضر الحزم ساری ال
فکر ثبت المقام صلب العود
صفیحه ظاهرش به فرند صلاح و سداد متحلی و صره سینه‌اش به نقود دیانت و خویشتن‌داری ممتلی، شعر:
متکرم متورع من کل ما
یتجنب المتکرم المتورع
اعمال بزرگ چون عمارت ثغرتیز که که دهلیز وزارت است کرده و چون ما او را پیر دیدیم هنوز هر عمل که در کرمان مظنه‌ راحتی بودی به وی تعلق داشت چون وکالت خیول امرای دولت و نیابت دیوان انشای ملوک و انشای دیوان وزارت.
و او را سه پسر بود هر سه دوستکام و فاضل و با اهلیت، و ادیبی معروف را به خانه برده بود و تأدیب و تعلیم فرزندان را ناز او کشیده و ازاحت علل او کرده، و از میانه این فرزندان این خداوندگار به فرط ذکا و وفور هدایت مخصوص بود و از مکتب ادب متخرج و متیقظ و فاضل بیرون آمده و بعد از تحصیل لغت و ادب اشتغال به تعلم علم شریعت اولی‌تر شناخت، خود را در کنف امام نورالدین نیشابوری رحمه الله جای ساخت و چند سال بر وی کتب فقه درس کرد و ادوات تذکیر حاصل تا فقیه شد و تذکیر گفت و چون شاخ شبابش در نیکونامی نامی شد و از تعلم و تفقه فارغ و با ابنا عهد و اقران وقت مخالطتت نمود به کمال فضل و ادب و شمول کیاست و هنر و خفت روح و حلاوت حرکات و حسن محاورت و لطف محاضرت و سهولت اخلاق و متانت رأی و فرط خردمندی بر چشم و دل وزرای ملک و اکابر عصر چنان محبوب و شیرین شد که هیچ حل و عقد و ابرام و نقض امور ممالک بی‌مداخلت و مشاورت او نبود، بیت:
چو خواهد بود روز برف و باران
پدید آید نشان از بامدادان
شعر:
ان الهلال اذا رایت نموه
ایقنت ان سیصیر بدرا کاملا
و هر روز به قوت جد و معونت عقل پای بر درجه منصبی رفیع‌تر می‌نهاد و دست اقبال در دولت خانه‌ای تازه بر وی می‌گشایید و هر سحر از بهار اخلاق بزرگوار او نسیم الطاف زیادت می‌دمید و هر شب انوار کواکب شمایل نامدار او شعاع افزون می‌داد تا کلمات اکابر کرمان بر یگانگی او متفق شد و آثار روزبهی در ناصیه ایام مبارکش واضح، شعر:
له حرکات موجبات بانه
سیعلمو وخیم المرء اعدل شاهد
مواعد للایام فیهه و رغبتی
الی الله فی انجاز تلک المواعد
و آنجا که اکفا و اقران او به چیدن گل لذات از شاخ هوی اشتغال می‌نمودند او در طلب رفعت مناصب و ارتقای مدارج مراتب سعی می‌پیوست، شعر:
قادا الجیاد لخمس عشره حجه
و لداته اذ ذاک فی الاشغال
قعدت بهم هماتهم وسمت به
همم الملوک و سوره الابطال
بیت:
هرگز نشود مرد به بازی غازی
کاهل نکند نشاط تیر‌اندازی
و با این نفس عصامی و دولت نظامی او را همتی که، مصراع:
یری الدنیا و مافیها و حاشاه فأیناه
هر چه او را از حطام دنیاوی به دست می‌افتاد بر اخوان انفاق می‌کرد و ایثار اخدان می‌فرمود تا چنان شد که هیچ داشنمند و صوفی و علوی و محتاج و اهل خیر در کرمان نماند که نه او را رسمی نهاد از زر و غله و خرما و غیره، و مال در وجه بهای جاه مصروف می‌داشت، شعر:
لیس مغبونا بحال
مشتری عز بمالِ
و الفتی من جعل الموا-
ل اثمان المعالی
تا به کرم شامل و بذل وافر شوارد دل‌های خاص و عام را صید و طوطی زبان دوست و دشمن را به ذکر خوب خوش گویا کرد شعر:
یقر له بالفضل من لا یوده
و یقضی له بالسعد من لا ینجم
بیت:
قد تو سرای تاج و کت می‌آید
وز یک سخن تو صد نکت می‌آید
از مشک تبت بوی نیاید چندان
کز خوی تو بوی مملکت می‌آید
و چون ملک دینار ملک کرمان را مسلم کرد و شهر بردسیر را بگرفت خود اکثر اصحاب تیغ و قلم فدا شده بودند و عرصه مملکت کرمان از خواجه و محتشم خال، و ملک دینار پادشاهی لطیف بود عاقل و مردشناس و اهل دوست و این خداوندگار بر دل او چنان شیرین آمد که شیفته او شد و نیز باز دانسته بود که این صدر بزرگوار قول و فعل مجهود خویش مبذول داشته بود و علم هوای دولت او افراشته و در تمهید قاعده تربیت و اصطناع او اندیشه می‌فرمود و مادام که وزیر و اصحاب دیوان بعضی کرمانی و بعضی خراسانی داشت عملی بزرگ و منصبی بلند لایق او نمی‌دید تا اتفاق افتاد و منشی ممالک او عز الدین رحمه الله فرمان یافت دیوان انشای خوییش به کمال فضل و بزرگواری او تفویض فرمود و آن اختیاری بود که (اعطی القوس باریها و اسکن الدار بانیها،) افتاد، کار به کاردان سپرد و حق به حق‌دار داد چه در ان فن ابن بجده آن شغل است و ابوعذره آن طریقت، مایه لغت و ادب حاصل و طبع کتابت و ذکای ترسل حاضر و ادوات مخاطبات و مکاتبات از پدر دیده و آموخته، مصراع:
چون معانی جمع باشد شاعری آسان بود
لاجرم چند سال دبیری آن پادشاه کرد و هر چه املا کرد از کتب و مناشیر همه را نسخت کردند و دست به دست می‌بردند، پس رای ملک دینار چنان اقتضا کرد که چنان که ملوک آل سلجوق به هر دو سه سال ویری از وزرای خویشش و بزرگی از بزرگان حضرت به جانب مکرانات می‌فرستادند تا حساب معاملات و سیاقات خراج آن طرف روشن می‌گردانید و حمل‌های بی‌قیاس و مال‌های بسیار به حضرت می‌آورد و یکی را نامزد آن شغل خطیر کند، در عرصه مملکت خویش جره باز شکارگاه آن خدمت و کره تاز مضمار آن مهم ملم را هیچ خواجه را کافی تر از این بزرگوار نشناخت، او را به اهبتی تمام از خیل و خول و فوجی از سوار و پیاده دو نوبت به مکران فرستاد و هر نوبتی در مدتی نزدیک آن کار نازک را مباشرت نمود و آنچه مقصود پادشاه بود حاصل کرد و نفرت امرای آن طرف زایل گردانید و ایشان را به دانه لطف در دام طاعت آورد و ولایت مکرانات به یمن دم و برکت قدم او پادشاه را مسخر و مستقیم شد و بقایای اموال و خراج چندسالی که در ایام فترات بر ایشان باقی بود تحصیل کرده به خزانه رسانید و به کفایت این مهم و تیسیر این غرض و تمشیت آن کار بر مقتضی رضای پادشاه در حضرت ملک دینار او را آن منزلت قربت حاصل شد و آن مکانت حرمت او را بفزود که محسود اصحاب دیوان شد و وزیر وقت ناصح الدین ابو زهیر را آن کفایت بر مذاق حال خوش نیامد و ولایت خبیص که مستغل ملک بود و مظنه نقد رکنی پیش از این در تصرف آن بزرگوار بود و هر سال مبالغ از آن به خزانه می‌رسانید فی الجمله دواعی حسد عقارب حقد را در دل بوزهیر و جمال کرندی و اصحاب دیوان افگند تا تقریر پادشاه کردند که از معاملات خبیص مبالغ و بر وکلای رکن الدین باقی است. و ملک دینار در باب زر بر مادر و فرزند خویش رحمت نکردی چنان که از گفت او نقل کردند، (و العهدة علی الراوی،) که اگر من درستی زر در پیشانی پسر خویش بینم پیشانی او بشکافم و زر بیرون آرم.
فی الجمله رای پادشاه بر وی متغیر شد و آتش خشم او تیز و او را به مبلغ یک هزار و هفتصد دینار رکنی مواخدت فرمود. چون مبلغ هزار دینار گزارده شد و در ادای باقی تاخیر و توقف می‌افتاد از آنجا که تیز دندانی حرض ملک دینار بود فرمود تا اورا موقوف کردند و در خانه پرده‌دار خویش محبوس داشت، چون مدتی برآمد امیر جمال الدین حیدر بن ابراهیم که امیری بود از امرای ترکمانان خراسان و به خدمت ملک دینار آمده و ملک او را کوبنات و سرحد خراسان به اقطاع داده و مردی بود متمیز و متودد و رکن الدین چنان که بر شارع هر دلی جوازی داشت مهر او در زاویه دل جمال الدین حیدر هم پای باز کرده بود، به حکم نصیحت با ملک گفت مسلمانی را مردی فاضل بزرگ محشتم و خدمتکاری مشفق موقوف فرموده و زر نقد می‌خواهی، در وسع او زیادت از آن که گزارده نیست مصحلت آن است که او را خلاص دهی و من ضامن وی باشم تا به تدریج از عهده باقی بیرون آید. تیر این کلمه بر غرض قبول آمد و او را خلاص داد و در صحبت امیر جمال الدین حیدر رغبت کوبنات نمود و در کوبنات مدبر امور و فرمانده مطاع و حاکم مطلق شد و امیر جمال الدین محکوم و مطیع او.
و چون ملک دینار حق خدمت آن بزرگ نشناخت و در مقابله سوابق وفا صواعق جفا تقدیم نمود حق تعالی او را به این کبیره مواخدت کرد و دارعه دولت و قبای بقا از وی برکشید و از تخت مملکت او را به تخته مهلکت رسانید و چنان که پیش از این معلوم شده است کرمان به وفات او به هم برآمد و پسر او فرخ‌شاه بر جای پدر نشست و احوال او چنان که معلوم شده است در اضطراب افتاد و سرهنگان غلبه نمودند و حشم غز را از شهر بر در زدند و روی به محراب حضرت خوارزم آوردند و التجا به خدمت خوارزم‌شاه کرد تا لشکری فرستد و غز را مقهور گرداند و سکه و خطبه به نام او کردند و رسول و قاصد بر این مهم متواصل و مترادف داشت و از کوبنات هم بر این قضیت می‌نوشتند و در استدعای فوجی از حشم منصور و تسلیم ولایت موافقت ‌می‌نمودند.
بعد اللتیا و التی نصرت الدین اتابک پسر محمد اُنَر به کرمان رسید و کدخدای و مدبرکار او رضی الدین ابوبکر بن علی نیشابوری خواجه مستجمع آلات سروری همتی عالی و مالی وافر و مجالی فراخ، و چون شهر بردسیر به اتابک نصرت الدین دادند جمال الدین حیدر به حکم سوابق معرفت و مواصلتی که میان ایشان بوده است از کوبنات باز وی پیوست و رکن الدین مصحوب او به اعزاز و اکرام، و چون آن خداوند را با رضی الدین اتفاق ملاقات افتاد در او جایی مکین یافت و رضی را با وی خوش افتاد و در احترام و توقیر او مبالغت نمود تا ایام اتابک نسره چنان که معلوم است منقرض شد و نایره سیاست او منطفی و بر عقب مراجعت جلال الوزرا از کرمان از حضرت جلت شخصی نامعلوم را به کرمان فرستادند چون بومی شوم یعنی حاجب عمر ناخوش منکر بی‌بصیرت بی‌بصر. و در دولت او ناصح الدین ابوزهیر در پیش کار افتاد و مجمره سینه او از حقد رکن الدین و صدر سعید نظام الدوله عثمان رحمه الله پر اخگر کینه، و تا این دور ابلهی می‌جست که به دست او مار مرادی بگیرد و به مدد جهالت او غرض خود برآورد، وجود و حضور حاجب عمر فرصت تمام دانست و از پس پرده حماقت حاجب عمر حکم موقوف داشتن رکن الدین و نظام الدوله بیرون آورد و هر دو را به علت مصادره مال محبوس داشت.
و به قول:
و اذا انتهت الی السلامه
فی مداک فلا تجاوز
اینجا دیگر سرپلی است که بی‌اجازت حفاظ برنمی‌توان گذشت و باژگاه منعمی است که بی‌رشوت ثنا مجاوزت نمی‌توان کرد، حقوق نعمت نظام الدوله رحمه الله سر راه سخن گرفته است و به زبان حال می‌گوید که (ما احوجنی الیی دعائک) مصراع:
اذکر محبتا و حسن دادنا
گیرم که تو را قوت دست دفع آن ستم بر من رفت نبود زبان ذکر خیر و دعایت کجاست؟
صدر کبیر نظام الدوله خواجه‌ای بود دانا و زیرک و صاحب مروت و بذول و خورنده و بخشنده، شعر:
تعود بسط الکف حتی لوانه
ثناها لقبض لم تطعه انامله
و لو لم یکن فی کفه غیر روحه
لجادبها فلیتق الله سائله
خود را بر این عادت کریم و بذل عمیم از مبدا (عمرا انبوبا فانبوبا) به صدر دیوان استیفای ممالک کرمان رسانید بعد ما که اکثر اعمال جزوی از کدخدایی امرای دولت و عمل املاک خاص و امثال آن کرده بود و بر دقایق معاملات و حقایق محاسبات کرمات واقف شده، در این باب اسرار زعما و باز یاران ولایت بدانسته و ایشان را به شمول معرفت در قید اسر آورده و به حسن معاشرت و فرط مراعات و فیض احسان رقاب احرار کرمان را بر بقه عبودیت بسته و به دست هر دوستی گل تفضل داده و بر گردن هر دشمنی غل ذل نهاده تا در کرمان کریم بر اطلاق و منعم به اتفاق شده و خواص و عوام هر بامداد خدمت درگاه و سلام مشاهده جمال او وظیفه خویش ساخته و بعد از نماز فرض بامداد آن را واجب شناخته.
فی الجمله وزیر بوزهیر آن دو بزرگ را به دست حشم خوارزم بازداد و در ایذا و مطالبت وصیت می‌کرد تا اصداف کیایی ایشان از دُرر نعمت تهی گردانید و اخلاف کدخدایی ایشان از دِرر ثروت خالی کرد و چون حاجب عمر در این میانه سقط شد پسر ابله او خود جمله کرد و پنداشت که اشارت وزیر بوزهیر فرمان خدای است، نظام الدوله را به قلعه کوه فرستاد و او را در شکنجه و عقوبت هلاک کرد، شعر:
فعطل صدر مجلسه المحلی
و اغمد سیف دولته الشهیر
و ذاق محاقه قمر منیر
یضی الدست منه و یستنیر
سقی الله ثراه و جعل الجنه مثواه ولاعاش من ارداه.
و چون وزیر نظام الملک طوسی عمیدالملک جهشیار فارسی را هلاک کرد در آن معنی یکی از شعرا گفت شعر:
اتفرح ان قتلت جهشیار
فکم لله مثل جهشیار
بیت:
ردی ز جهان نظام عثمان کم و کاست
تا خود بنشینی اندر این ملکت راست
ایزد دگری قهر تو را بگمارد
ای بس عمر و علی و عثمان که وراست
و خداوند رکن الدین را مدالله عمره و ادام عصره چون کردگار یار بود و جبار نگاه‌دار و جوی حیات او پرآب و علمای خدم در استقبای او مستجاب از قید کید اعدا چون موی از خمیر بیرون آمد و خود چنان که مذکور است در آن وهلت امرا شبانکاره نزدیک امدند و حشم خوارزم را از شهر بیرون کردند و به شهر بردسیر تسلیم شبانکاره شد امیر قطب الدین مبارز به ذکا فراستی و نور هدایتی که داشت و علی مرور الایام ذکر مناقب و صیت فضایل رکن الدین شنیده بود هیچ کس در نظر اختیار او نیامد و سایه عنایت او بر هیچ آفریده نیفتاد الا بر آن مخدوم و فرمود که به حکم نیابت او در دیوان بنشیند.
بامدادی وزیر بوزهیر به دیوان شد و رکن الدین را دید در صدر نیابت مربع نشسته، جهان بر دیده او تاریک شد و رشته امید او به حیات باریک، و دانست که این ختم ایام رفاهیت است و جریده دیوان کراهیت، از آن جای باز بر سعی آن کریم به انتقام بازگشت. حق ذوالجلال والاکرام هر روز رایت احتشام آن محدوم به فرط اعتلا مخصوص داشت و اراذل اعدای او را در سجن ابتلای امتهان محبوس، و درجات منزلت او هر روز رفیع تر می‌شد تا آن روز که امرای ایگ عزیمت بر معاودت خانه قدیم مقصور فرمودند، جمله اکابر کرمان را با خود به ایگ بردند و همه را به بلای جلای وطن مبتلی کردند و منصب نیابت مملکت به رکن الدین مفوض فرمودند و قائم مقام خویش در کرمان بنشاند. چون چندگاهی بگذشت امیر مبارزالدین را تغییر رایی حاصل آمد یا تجدد خیالی روی نمود بی‌سبیی ظاهر سعد الدین ابوسعد را که منشی و صاحب سر او بود به حکم نیابت نامزد کرمان فرمود نه بر آن وجه که با خداوند رکن الدین خطابی کند یا طریق عنف پیش گیرد. و این سعد فضلی و خطی داشت اما مردی پراگنده افاک سفاک بود و در میزان معاملت کفه قول او با کفه عمل موازی نه، شعر:
و کان وسواس الفؤاد یروعه
من جنه او نشوه او افکل
چون به بردسیر رسید تیغ اسراف از غلاف خلاف برکشید و قدم مبادره و مصادره پیش نهاد، رکن الدین از سرای عمل بازگوشه شرف ذات خیوش کرد و زمام شغل به سعدالدین سپرد.
اگر گویند چرا ذکر خداوند رکن الدین آنجا که امیر قطب الدین مبارز منصب نیابت تفویض به وی فرمود نکردی گویم از آن که نخواستم که مصروف سعدالدین افاک سفاک باشد و اگر گویند چرا آنجا که با نظام الدین تیغ مقاتلت کشید و درع مجادلت پوشید نکردی گویم از آن که نخواستم که سمت خروج بر پادشاه به حسن خصال او منسوب باشد، شعر:
کتمت سر الهوی و القلب منشئه
و کیف اکتمه و الدمع مفشئه
آن چه حکم حلال زادگی و شرط حسن خدمتکاری بود در آن موضع به جای آوردم و تلویح به جای تصریح بداشتم چون تشریح اجزا و احوال و تصریح اسما و افعال می‌فرمایند پرده کتمان از عروس اسرار برداشته آمد و غث سمین انساب و خیر و شر اسباب در ضبط قلم آورده شد، بلی چنان که مذکور است تا نظام الدین مصاف مرزغان شکست و بازبردسیر آمد سعدالدین حاکم بردسیر بود پس نظام الدین او را به علت اشتغال به علم فلسفه و مجالست با اهل آن متهم کرد و او را از دست شغل برگرفت و در پای فیل عزل انداخت و منصب عمل نیابت و وزارت کلی به رکن الدین مفوض فرمود و مدت یک سال کار ملک برقرار بود وحال ولایت بر نظام، و نظام الدین در مجلس هزل و کسل بر وِساوه طرب و بطر تکیه کرد و رکن الدین به ترتیب حشم و مایحتاج سرای او قیام می‌نمود و چنان چه معلوم است با نظام الدین گفتند که یا سرادق عزیمت دفع غز بیرون زند تا در شهر علوفه بماند یا از خزانه خود خرج کند چه وجوه دیوانی نمانده است، از شمول غفلت و قلب مبالات به حال جهانداری نمی‌شنید تا سال دیگر که دست احتیاج پای لجاج از جای ببرد و آب ضراعت تخته قناعت سترد و خناق اضطرار حلق اختیار بفشرد. نه در دیوان وجهی و نه نظام الدین را دل انفاق و نه رکن الدین را قدرت و مکنت نقدینه.
نظام الدین خود را و جماعتی مفسد ناپاک را بر دست رعیت افگند و جواز خود را وجهی ندانست، هزار رحمت حق تعالی بر خلق سمح و طبع سهل خداوند رکن الدین باد که اگر در این وقعه فتنه به جای او وزیری گرسنه‌چشم و پیشوایی طموع بودی هر روز هزار مسلمان از رخم سنگ و چوب شبانکاره هلاک شدی، علم الله و کفی به علیما که چند کرت دیدم که بیچاره‌ای به خدمت وی می‌پیوست گریان و نالان و آن خداوند مال او بر خود گرفته است و او را خلاص داده و از آن جمله یکی منم که از جهت وقفی که به دست دارم هر به دو سه روز چیزی می‌خواستند و ده دینار و پانزده دینار رکنی حوالت می‌کردند و من به حبه‌ای درمانده بودم و آن خداوندگار حرس الله ظل دولته بر من ابقا می‌فرمود ورخصت نداد که حبه‌ای از من به زیان شد، اگر شکرر آن یک نعمت از انعام‌های آن خداوند گزاریم هرگز از عهده آن بیرون نیاییم جزاه الله خیر الجزاء.
چون یک سال بر این عذاب بگذشت و هیچ تیر حیله در جعبه تدبیر نماند و سال نو درآمد هم آن خداوند در بحر تفکر به طلب دُر صواب غوطه خورد و رایی زد که هرگز اندیشه آن چهار شخص که دهات عرب بوده‌اند یعنی معاویه و زیاد و عمرو بن العاس و مغیره بن شعبه به کنه آن نرسیدی،
اذا هم القی بین عینیه عزمه
و نکب عن ذکر العواقب جانبا
(کثرة النظر فی العواقب مجبنه فاذا عزمت قتوکل علی الله.)
پس مصلحت در آن دید که خصم را از درع شوکت برهنه گرداند پس بر او تیر باران قصد کند، حشم نظام الدین از جهت بی‌نوایی و سبب گرسنگی پراگنده می‌شدند، برادر او سیف الدین محمد کژکلاه در خدمت او مانده بود تقریر کرد که امیر قطب الدین مبارز به مکاتبت مبالا نمی‌نماید و حقیقت این حادثه که ما را افتاده است باور نمی‌کند و به مدد رجال و عدد اموال معونتی نمی‌دهد طریق آن است که سیف الدین محمد به خدمت او رود و صورت حال باز وی نماید و سورت واقعه بر وی خواند مگر اثر کند و منهج اغاثت و اعانت مسلوک دارد.
سیف الدین را گسیل کردند و نظام الدین با غلامی ده پانزده و جمعی شبانکاره معدود بر درگاه و قلاع ماند و چنانچه معلوم است رفت آنچه رفت تا افواج بلا متراکم شد و امواج محنت متطلاتم (و زید فی الطنبور نغمه) و ملک عجم‌شاه به حشم غز رسید و در شهر آمد و منصب وزارت بر قاعده ممهد در نصاب اهل گذاشت و همگی امور ممالک و مصالح باز رای رکن الدین افگند و آن خداوند در وادی آفات و بادیه مخافات از چنگ شبانکاره قلعه و تهدید غز با معارف کرمان از کمال لطف و حسن مدارا تسکین نوایر فتنه می‌فرمود و به حفظ قوانین مصالح لشکر و رعیت قیام می‌نمود تا آن روز که مثل:(جری الوادی فطم علی القری) و لشکر فارس و عزالدین فضلون در ولایت آمدند و به حلول او در عرصه کرمان هم دندان صولت شبانکاره قلعه کنده شد و هم مخلب طمع غزاز کرمان شکسته و شبانکاره قلعه پناه با عزالدین فضلون برد و راه تواضع رفت و سخن از سوخضوع گفت و غز میان اقدام و احجام فروماند.
خداوند رکن الدین قرعه استخارت بگردانید (علیکم بالسواد الاعظم) برآمد دست اعتصام در شاخی زد که بیخی راسخ اشت، (الکلاب علی البقر) برخواند و غز را با شبانکاره بگذاشت و با جماعتی از خدم خویش با امیر عزالدین فضلون پیوست. چون غز شوکت فارس دید و انضمام وزیر و خواجگان و حشم کرمان با ایشان حد معرت او مفلول شد و دست کفایت او مغلول، از شهر برون جستند و روی به جانب بم نهادند و ملک کرمان و شهر بردسیر پادشاه اسلام را ملک معظم خاقان اعظم وارث سریر سلیمان سلغر سلطان عادل جهان مظفر الدنیا و الدین مغیث الاسلام و المسلمین ملک ملوک العالمین ابوالمظفر سعد بن اتابک زنگی حرس الله ظلال اقباله و ارسی قواعد مملکته مسلم شد و عزالدین فضلون در شهر آمد و لشکر فارس به سلامت بازگردید، شعر:
فعم الامن و انقطع التمادی
و آب الملک مخضر المراد
بیت:
جهان ظلم‌فرسود ز عدل او بیاسود
زمین وحشت‌آلود ز هر بلا بپالود
پس چنان که مذکور است چتر پادشاه عادل عمادالدنیا و الدین محمد دام ملکه به کرمان رسید و بر عقب وصول رایات او به کرمان مثال اعلی پادشاه اسلام اعلی الله شانه مشتمل بر استدعا خداوند رکن الدین و دیگر صدور و امرای کرمان رسید در اثنای نهضتی که به جانب عراق می‌فرمود، بر حکم فرمان روی به حرم کرم و حضرت معظم پادشاه اسلام لازال ملکه آوردند، چون سعادت مثول بارگاه اعلی اعلاه الله حاصل کردند و پادشاه به نظر فراست ملکانه در خَلق و خُلق هر یکی نگاه کرد نقاش معرفت او طرح عمل هر یکی بر درج خاطر خویش افگند و به وُوای وسیم و چهره قسیم و لطف عمیم و بشر عظیم خداوند رکن الدین معجب شد، عرضی دید لآلی معالی از او متلالی و هیئتی دید سیمای تایید سمایی از او لایح و رأیی دید برق خنده فتوت از او جهنده و خُلقی دید نسیم مشک مروت از او دمنده، شعر:
تدفق کف بالسماحه ثره
و اسفار وجه بالطلاقه مشرق
غرس هوای این بزرگوار در چمن ضمیر آن پادشاه کاشته شد و مُهر مِهرش در خزینه دل نهاده، مصراع:
گویی که هزار سال عاشق بودم
و او را منصب شرکت ملک را و درجه وزارت را متعین شناخت.
چون از مهم اصفهان فارغ شد و در کنف دولت و ضمان سلامت باز دارالملک شیراز آمد خواجه اثیرالدین سمنانی را که وزیر بود نامزد کرمان فرمود و زیور وزارت از وی فروگشاد و بر عروس روزگار خداوند رکن الدین بست، شعر:
فحاز شیراز ما لم یوته احدا
و ضم فارس ما لم یلقه ابدا
شعر:
بعدلک ادرک المظلوم ثاره
و فضلک شاد بانی المجد داره
و قبلک هنی الوزرا حتی
نهضت لها فهئت الوزاره
به دور دولت او جهان مجد و شرف را آیین بستند عالم فضل و کرم را بیاراستند در سایه جناح معدلت او دیده شاهین‌آشیان فرخ حمام شد و از مواد مکارم او در حدود فارس و کرمان هیچ محتاج نماند، مدت یک سال مراعی آمال در جناب کرم عمیم او خصیب بود و جمله خلایق از نصاب مرحمت او با نصیب، و هر کجا برید صبا روایح نوافح مشک صیت کرم او می‌رسانید خواص و علمای آن طرف روی به جانب شیراز می‌نهدند و اکثر معارف اصفهان و ائمه فضلا و شعرای وطن باز کنف افضال آن وزیر آوردند.
چون خواجه اثیر سمنانی از کرمان باز حضرت شیراز شد فرزندان او را بر رضا به انعزال و انزوا در زاویه اهمال ملامت کردند و با آنکه مردی پیر بود و از عمل و طلب مناصب سیر شده به اغرای فرزندان چنان معلوم شد که دهی داشت فدا کرد و عمل باز خرید و وزیر شد بی‌آنکه خداوند رکن الدین به یک حبه مخاطب شد یا به قدر سر مویی از حرمت و قربت او باز کم آمد، بلی این ساعت اسم وزارت بر اثیر است و دیگر اعمال حضرت و مصالح مملکت به رای او موکول به نظر حس تدبیر او موصوف و انتظار خدم چنان که ساعة فساعة تجدید تولیت استیناف رود. فرض فائت را به قدر طاقت قضا کرده شد و سخن برسید و از مناقب ذات و جلائل صفات او هزار یکی گفته نشد. شعر:
یفنی الکلام و لا یحیط بوصفه
ایحیط ما یفنی بما لا ینفد
آمدیم باز سر قصه کرمان و تزاید اختلال احوال آن از تبدل و الیان و ترادف مقطعان.
پادشاه اسلام اعلی الله شانه ولایتی عریض به دست کرده و لابد از آن عمارت باشد و ارتفاع و فایده‌ای که به خزانه او رسد، تا هر به شش ماه و یک سال والیی نو و مقطعی تازه آید محال است که ولایت کسوت عمارت پوشد و رعیت به وی سلامت بیند و شربت راحت نوشد چه هر چه مقطع که می‌رسد آنچه می‌بیند از حاصل وقت و موجود دخل می‌برد و چیزی از مستقل به طریق قرض یا بر سبیل عنف نیز استخراج می‌کند و چون مقطع دیگر می‌رسد گرسنه و برهنه و کیسه تهی آورده که پر کند تکلیف از سر می‌گیرد و تعذیب به رعیت آغاز می‌نهد، و تا حال بر این نسق رود عمارت و راحت متعذر باشد والسلام.
بخش ۳ - قصه باز خواندن خواجه فخرالدین بندقه و آمدن فخرالدین عباس

در جمادی الاولی سنه اثنتین و ستمائه و آخر ماه دی سنه خمس و تسعین خراجی صاحب عالم عادل فخرالدوله و الدین احمد بن سعد بندقه ادام الله علوه را از حضرت شیراز به کرمان فرستاندند، مردم پنداشتند که خواجه‌ای است از عداد خواجگان پیش که پیش از این از خراسان دیگر اطراف به کرمان رسیده‌اند، چون با ائمه و خواص مردم و افاضل کرمان در کتب خانه معارف باز کرد و با منتجعان و محتاجان سر کیسه کرم بگشاد بدانستند که آن صدر بزرگوار نه از دست دیگر صدور است که عالَمی است در صورت عالِمی و جهانی است در کسوت انسانی، و مدت دو سال و کسری که در کرمان بود هر روز فنی از فنون فضل و کرم و نوعی از انواع لطف و شفقت بر خلق خدای اظهار می‌کرد تا رعیت کرمان خاص و عام عاشق آن اخلاق شهدآمیز و شمایل عشق‌انگیز شدند و چون از حضرت شیراز او را صاحب کرمان می‌نوشتند دل بر آن نهادند که او را به اهل کرمان ارزانی داشته‌اند و کلی به ما گذاشته، و یک سال که ابوخالد ظالم در کرمان بود اگر نه تریاق لطف مساعی آن صدر بزرگوار بودی زهر افاعی شطط بوخالد دمار از مردم برآوردی و از این جهت سوز مفارقت خدمت او زیادت التهاب می‌نماید و رفتن او سبب فرط اضطراب و تشویش خواطر می‌گردد.
و پیش از این شرح داده شدش که روز رحلت عزالدین فضلون از کرمان چه صعب روزی بود بر مردم، آن روز در جنب خروج آن بزرگوار عید می‌نمود، شعر:
رحلت فکم باک باجفان جوذر
علی و کم باک اجفان ضیغم
بیت:
رفتی که مباد بی‌تو خوش یک نفسم
وز گردش روزگار این درد بسم
چند روز از شهرستان بیرون آمد و در باغی توقف نمود آن چند روز خاص و عام مقام باز حوالی آن منزل میمون آوردند و جماعت علویه و ائمه هر روز در حضرت او چندان دود آه حسرت بر می‌کشیدند که شعله آتش توجع به آسمان می‌رسید و چندان اشک گلگون نثار خیری چهره‌ها می‌کردند که هم آن خداوند ملول می‌شد و به شفاعت مردم را گسیل می‌کرد، شعر:
ذکر الرحیل ففاض منی الادمع
و دنا الفراق ففض منی الاضلع
و علمت ان القلب بعد فراقهم
کالدمع من الم الجوی تتقطع
و تمامت انعام او بر رعیت کرمان و لطف آخرین آن بود که ابوخالد ظالم را پیش از حرکت مبارک خویش گسیل کرد و پس از دو سه روز خود برنشست و روز رکوب مبارک از ولوله ناله‌های زار و زلزله دل‌های بی‌قرار مجاری رخش او اخدود خدود را خون‌آلود می‌گردانید و گرد موکب حشمش صحائف خواطر را دوداندود می‌داشت لاسیما حال آن بی‌چاره که جناح اشبال بر احوال من پوشانیده بود و مرا به سجال افضال سیراب گردانیده و تاهیل تعلیم فرزند عزیز شرف الدوله و الدین محمود ابقاه الله فی دوله والده ارزانی داشته و مرا سلمان البیت گردانیده و اثر غیبت او این ساعت آن نکایت می‌نماید که خکایت شکایت او تعذری دارد لاجرم بی‌مربی و پناه مانده‌ام و خانه بر خود زندان کرده و گرسنگی و برهنگی شعار و دثار ظاهر و باطن خود گردانیده، بیت:
چشمی که تو را دیده بود ای دلبر
خود چون نگرد به روی دل‌خواه دگر
بیت:
فلو انی قدرت غمضت عینی
فلم ابصر بها حتی اراکا
در مدت مقام خواجه فخر الدین در کرمان از حضرت شیراز فخرالدین عباس را با چند امیر دیگر و فوجی از حشم منصور به کرمان فرستادند از جهت استخلاص ولایت خبیص و اندوگرد و رایین که در دست حسام الدین ایبک بود و شهاب الدین محمد تیتار، و اگر چه بر ظاهر طاعت پادشاه می‌رفتند و به زبان دم عبودیت می‌زدند از مال و منال ولایت هیچ به دیوان دارالملک نمی‌دادند، بر پادشاه لازم شد آن کار را تدارک کردن، فخرالدین عباس را فرستاد و رایین را مسلم کرد و قلعه اندوگرد را از دست شهاب الدین محمد تیتار بازگرفت و به جانب خبیص شد و از بردسیر التماس حضور خواجه و اقضی القضات ولایت کرد مدد را، هر دو تجشم نمودند و به خبیص شدند و به یمن قدم و دم بزرگان عباس را کاری رفت و آن فتح برآمد و امیرحسام الدین ایبک شهر خبیص تسلیم کرد و بیرون آمد. و عباس در خبیص سجاده سالوس بگسترد و از خوردن خرمای هر بستانی تحرز نمود و از خوردن آب هر جویی تفزز، شعر:
صلی فاعجبنی وصام فرابنی
نح القلوص عن المصلی الصائم
و مردم را به این زرق به فریقت اقضی القضات ولایت و جماعی که به این معنی مطلع شدند تمنی کردند که پادشاه عباس را نامزد کرمان کند. چون باز حضرت شیراز شد و او را کاری شگرف برآمد و نامی نکو کرد و حسام الدین ایبک را به خدمت برده و ولایت کرمان او را سپرد و به وی ارزانی فرمود. غره شوال سنه اربع و ستمائه موافق با ماه اردیبهشت سنه ثمان و تسعین و خمسمائه در شهر آمد و مردم پنداشتند که عباس بن عبدالمطلب عم پیغامبر به کرمان آمده است و اعتمادی زیادت از حد بر حلال‌خواری و کم‌آزاری او کردند، چون مربع بنشست با برادری هنو بچه و خواجه‌ای لوری چهره و فوجی از ترکان گرسنه، مصراع:
نه چنان آمدی که بنمودی
طراز رایت او بود، سر کیسه حیل بگشادند و در دیوان ظلم بازنهادند و مبدا ظلم و مظلع عدوان آن بود که عباس و برادر و خواجه خلوت کردند و در اندیشه آن که مال و منال مسلمانان که بر صحراست چون برند روز می‌خوردند و غله بر صحرا می‌گذاشتند و ضرری و احتیاطی که هر سال از دیوان می‌کردند در توقف داشتند و بازیاران فریاد می‌کنند که جو کلی در خاک ریخت و وقت حصاد گندم آمد، از توقف و تاخیر اکثر غله بر صحرا منغص و بی‌خیر شد پس هر دهی خاصه خود را قراری دادند و جانب اختیاط را مهمل گذاشت و بازیار و ارباب را سر درهم داد، چون بازیار دید که غم مسلمانان نمی‌خورند و راستی مرعی نخواهد بود و تا آخر سال او مخاطب خواهد بود روا نداشت که یک من غله به ارباب دهد. مزارعان بی‌چاره در مهاوی حرمان افتادند و به محلس حکم و سوگند بازیار تمسک نمودند هیچ فایده نبود، بازیار می‌گفت که حاصل ارباب و ..... را همه برگرفتند.
بی‌داد دوم: آنکه از عهد غز باز ربعی از منال مسلمانان بر می‌گرفتند و در وجه علوفه حشم می‌نهادند و این قاعده مستمر شد و عباس و اصحاب به اول بنا آن نهادند که مثال مسلمانان کلی برمی‌داریم و رعیت می‌باید که امسال مضایفت نکنند و طریق مجاملت سپرند، مردم را این معنی کفر نمود و فریاد از نهاد مزارعان برآمد پس حاکم ولایت ملک القضات و امیرفخرالدین هوشنگ در این باب سخن گفتند و عباس را از درجه علو این غلو فروآوردند و به شفاعت ایشان باز نیمه آوردند و غرض ایشان آن که بر ثلث مقرر شود، بعد از تنفیص غلات و تنغیض ارتفاعات و تضرع مردم و رنج دل رعیت بر ثلث مقرر کردند بیرون از آن که در سر از ده ‌ها خود را مقرر کردند و بازیار را این تهور و تهاون حجت شد و جانب ارباب را مهمل گذاشت.
ظلم سیوم: آنکه پیش از این غز و غیره که ربع غله رعیت می‌گرفتند جماعتی مخصوص را از اهل حرمت و بیوتات و ائمه از این خطاب معاف می‌داشتند و آن را موضوع نام نهادند و تا ابوخالد ملعون آمد امرا و مقطعان متقدم آن رسم را ممضی و مجری می‌داشتند. ابوخالد علیه من الله ما یستحق این رسم محمود از میان برگرفت و جانب احترام علما را رعایت نکرد و موضوع ایشان نداد و این بی‌حرمتی سنت عباس شد، کلی این طریق مسدود داشت و موضوع ائمه را محمول انبار خویش کرد.
و از اخلاق فظیع و افعال شنیع او بخلی بود که گربه را لقمه‌ای نمی‌داد و موری از انبار او دانه‌ای نمی‌کشید، شعر:
و یحبس الروث فی اعفاج بغلته
بخلا علی الحب من نقر العصافیر
بیت:
به نادادن چنان خو کرده خواجه
که هرگز هیچکس را چیز ندهد
بر او تا نام دادن بر نیفتد
گرش قولنج گیرد تیز ندهد
و عجب‌تر آن که عباس و برادر و خواجه و فوجی مدبر گدا که با وی بودند در یک بوته ریخته بودند و همه از یک قالب برآورده، همه در مساوی متساوی، مصراع:
سواسمه کاسنان الحمار
همه نادان، همه بخیل، همه ظالم، همه متکبر، مصراع:
و من العجائب ممسک متکبر
و از ابواب اسراف عباس یکی آن بود که گوسفندی از آن وی گم شد و تهمت بردن و خوردن او بر اهل محلتی معین نهادند، اهل این محلت را به صد دینار رکنی مخاطب داشت و موکل بر سر گماشت و مردم آن محلت مرد و زن و اطفال التجا باز جامع آوردند و سه شبان روز نخفتند و یا رب کردند و خدای خواندند و بوریای مسجد بسوختند و پس قصد سوختن منبر کردند، به آن بی‌چارگان رحمت نکرد و به آن تضرع التفات ننمود و پنجاه دینار رکنی از ایشان به چوب بستد.
و بدعتی که وهم هیچ ظالم به آن نرسیده بود و هیچ متعدی در آن خوض نکرده جز عباس آن بود که چون مهر ماه که وقت عمارت و زراعت تخم شتوی سنه تسع و تسعین است در آمد فرمود که تخم ده‌ها مضاعف کنند و مزارعان بی‌چاره را الزام داشت تا محقری دهل که به صد محنت از دست تقلب بازیار باز گرفته‌اند باز دهند تا به بکارند و غرض او آن که می‌دانست که اگر درویشی را صد من غله رسیده است خورده باشد این ساعت او را نمانده باشد که تخم زیادت کند و با بازیاران گفته بود که هر کس که تخم زیادت ندهند من از آن خود بدهم تا او را مداخلتی در ضیاع مسلمانان حاصل شود و روز دخل به علت آن منال درویشان ببرد و مزارعان از خوف مستقبل و توهم دعوی شرکت هر که غله داشت داد و هر که نداشت خان و مان فروخت و تخم زیادت ترتیب ساخت و جگرها خون می‌شد که اگر این ناشیرین تا وقت غله در کرمان بماند چه منصوبه‌های ظلم فروچیند و لعب‌های شطط بیرون آرد، زهی لطف الهی، مصراع:
هنوز اندر جهان آزاد مردی است
هنوز اندر خاک کرمان درویشانی و بی‌چارگانی‌اند که دعای ایشان مسموع است و همت ایشان موثر.
و از کبائر جرائم او دیگر آن بود که وقع و ابهت ملک برداشت و ملک عمادالدین محمد بن زیدان را که فرزند اتابک است دست حکم فرو بست و زیور نفاذ از عرایس اوامر و نواهی او فروگشاد و او را چون دیگر خیول اقطاعی معین کرد و هر به چند روزی از دیوان وجهی محقر بدادندی تا پیوسته سرای او بی‌نوا و بی‌ترتیب می‌ماند بر ایهام آنکه از حضرت شیراز چنین می‌فرمایند، و این کودک به کمال تجلد و خردمندی به این مشیت تصبر می‌نمود و طریق تحمل مسلوک می‌داشت، شعر:
و عاقبة الصبر الجمیل جمیله
و احسن اخلاق الرجال التجمل
این سواد احتمال تفاصیل افعال این مخاذیل نکند، (و حسبکن من القلائد ما احاط بالذتی) مثل است، قیاس باقی اعمال به این فرمایند کرد
بخش ۴ - قصه نهضت میمونه پادشاه اسلام

وارث سریر سلیمان اعظم خاقان سلغر سلطان مظفر الدنیا و الدین سعد بن اتابک زنگی اعلی الله شانه و ادام سلطانه بر صوب کرمان و شرح بسطت ملکت و قوت شوکت و کمال عدل و شمول رحمت و فرط حیا و وفور سخای او.
چون صاحب عادل فخرالدوله و الدین بندقه دامت دولته از کرمان به خدمت بارگاه پادشاه رسید شرح طول و عرض کرمان و محاسن آن بلاد و دیار بداد و ملک کرمان را در دل او شیرین گردانید و صلاح و عمارت آن ولایت موقوف نظر مبارک پادشاه، و گفت که ولایتی چهارصد فرسنگ به حمدالله تعالی مسلم شده است و بردسیر که اصل ولایت و دارالملک کرمان است در دست، اگر خصمی مستضعف بر طرفی از آن تقلب نموده است به کم‌تر سعی جهاد پادشاه تطهیر آن خطه از خبث فساد خصم حاصل می‌گردد، از این نهضات میمونه که به حدود عراق و لرستان می‌فرماید که اگر نامزد کرمان شود مجرد رعب و مهابت پادشاه پیش از ملاقات آن مهم کفایت کند، شعر:
قد ناب عنک شدید الخوف و اصطنعت
لک المهابه مالا تصنع البهم
از بارگاه اعلاه الله او را وعده اجابت فرمودند و خواجه فخر الدین این بشارت در نامه کرمان اشارت کرد و پادشاه عمادالدنیا و الدین محمد دام ملکه انها حال خویش کرده بود و جواب رسیده که چهل روز می‌شمرد اگر در این مدت سایه چتر همایون بر آن دیار افتاد و اگر نه این فرزند مرخص است در ترک ملک کرمان و انحیاز با دولت‌خانه شیراز، بر مقتضی این مواعید همات مجتمع شد تا حق تعالی به فضل عمیم خویش سلسله رغبت این پادشاه ادام الله ملکه بر حرکت میمونه بجنبانید و روی خیمه عزیمت مبارک به کرمان کرد و بر فال خیر و اختر همایون و طالع سعد در صمیم زمستان اول بهمن سنه ثمان و تسعین موافق با سلخ جمادی الاخره سنه خمس و ستمائه سایه چتر جهان‌گیرش بر حدود کرمان افتاد و روز اول رجب روز شنبه به یمن فال و حسن حال در بردسیر آمد و بر تخت قاوردی مستوی شد.
اما صفت خَلق و خُلق آن پادشاه دام ملکه، اگر جمله اصحاب عبارات رشیقه و ارباب اشارات انیقه در نعت و وصف محاسن ظاهر و باطن او اندیشه کنند و دقایق سخن انگیزند اگر چه طناب اطناب کشیده شود و سهوب اسهاب پیموده گردد آخر الامر قلم تحریر بشکنند و انگشت تقریر بخایند و به عجز اعتراف نمایند، شعر:
ملک منی فلک السماء لوانه
بجلاله بدل الکواکب زینا
الف الظو فکادیاتی حله
الا السناء و حیله الا السنا (؟)
فاذا ترآی فی مواکبه لنا
حسدت جوارحه علیه الاعینا
اول عنوان ظاهر جمالی از وشعشه انوار سلطنت لائح و لوامع برق مملکت واضح، شعر:
کالشمس الا انها لم تکسف
و البدر الا انه لم یغرب
محمد‌خلق و یوسف‌روی و موسی‌دست و عیسی‌دم
سکندر‌ملک و خضر الهام آصف‌رای و جم‌فرمان
بیت:
ای وارث ملک جم تو زیبا ملکی
از فر و جمال آفتاب فلکی
خُلق و خَلقت هر دو به هم خوب و خوش‌اند
ای شاه نگویی مَلِکی یا مَلَکی
شعر:
اعزمتک الشهاب ام النهار
ا راحتک السحاب ام البحار
خلقت منیه و منی فاضحت
تمور بک البسیطه او تمار
تحلی الدین او تحمی حماه
فانت علیه سور او سوار
قامتی چون سروی ناعم و چهره‌ای چون بدری باسم، بیت:
از قامت تو قیامت از ما برخاست
بالات مریزاد که چستت بالاست
و حیایی که اگر دیده نرگس در او نگرد چون لاله رخش سرخی خجالت گیرد و لطف لفظی که (یحل العصم سهل الاباطح) اگر نسیم لطائف لهجه درپاشش بر بیمار مدقوق وزد از دَق دِق باز رهد و اگر مخمور در هوای سایه شاخ شیمت فرخش نفسی برآرد از صدوع صداع خلاص یابد، شعر:
طوطی لبش چو در شکر آویزد
از بحر دلش موج سخن برخیزد
چون ابر که بر فرش چمن دربیزد
از دُرج لبش لؤلؤ معنی ریزد
و همتی که جرم سماک شراک نعل را نپسندد و هلال را به جای نعل باز رخش نبندد، شعر:
له همم لامنتهی لکبارها
و همته الصغری اجل من الدهر
ایضا:
تجمعت فی فؤاده همم
مل فؤاد الزمان احدیها
بیت:
همتش بر فلک سواری کرد
اختران را زبون خواری کرد
آفتاب از شعاع او بگریخت
شب درآورد و روز تاری کرد
و سخایی که اگر مزرعه دنیا را به اقطاع به سگ داری دهد در چشم مکرمت او آن وزن سنجندی نسنجد و اگر جمله خزائن قارون به هارونی بخشد آن در حوصله او قدر کنجدی نگنجد، شعر:
یعطیک مبتدئا فان اعجلته
اعطاک معتذرا کمن قد اجرما
بیت:
شاهی که به روز رزم در میدان
زرین فگند به دشمنان پیکان
تا کشته او از آن کفن یابد
تا خسته او به آن کند درمان
ایضا:
ز جود وارث تخت سلیمان
خراجی خاک شد در شهر کرمان
به سامان زاو چنان شد کار عالم
که بدعهدی به دور آل سامان
به گیتی جاودان باداش ملکت
همیشه بر جهان باداش فرمان
بیت:
فکانما کانت لدی آبائه
قدما لآبا العفاة و دائع
و از مائورات کرم و سخای آن پادشاه دام ملکه آن است که در ولایت فارس بیرون از تشریفات حشم و احسان خدم و بذل‌های روز بزم از اوانی زر و سیم و آلات مجلس خانه به رسل و ندما و مطربان و صلات متوردان اطراف و مرسومات علما و علویه و اهل بیوتات و معایش و ادرارات اهل خیر و صلاح و اطلاقات عفاه و اهل احتیاج هر سال هزار خروار غله از زکات املاک خاص منبر فرموده است تا بر مقتضی نص (انما الصدقات) به اهل استحقاق رسانند و بر اصناف ثمانیه تفرقه کنند.
و از خیرات انواع بقاع که عنوان دیگر مبانی است که خواهد فرمودن ان شاءالله تعالی در عمر دراز و ملک مستقیم رباطی است بر نزدیکی شیراز در منزلی که آن را کرک خوانند، و هر روز از نان و نان خورش و زاد مسافرین و ترتیب پای‌افزار منقطعان قریب صد دینار شیرازی خرج می‌شود و آن خیر مستمر است و چند معتمد و مسکون اقامت وظایف آن را منصوب فرموده.
و حسن اعتقادی که افراد ائمه را تعظیم و توقیر انبیا می‌فرمایند و آحاد زهاد را قدر و منزلت ابدال می‌نهد و در رعایت حق احترام و شرط اکرام هر یک غایت مجهود مبذول می‌دارد و از تنطق و تخرج او در دین‌داری آن است که هرگز یک لحظه و نیم لمحه بی‌وضو ننشسته است چه در بارگاه جد چه در مجلس هزل و عشرت، و چون وقت ادای مکتوبه درآمد و دعوت (حی علی الصلوة) به سمع مبارکش رسید قلم قرار از وی برخست تا بر آن حال که هست در جامه و لباس که نماز را خاص و معد است فرض وقت بگزارد، و از ملک الحجاب عز الدین فضلون ادام الله دولته شنیدم که این پادشاه لازال ملکه هر جامه نو که در می‌پوشد لابد نخست غسلی برآرد و بعد از لبس آن دو رکعتی بگزارد و روز باشد که اتفاق افتد که چند نوبت ملبوسات ببخشد و بدل کند و آن سنت مستمر نگاه دارد و آن عادت خوب فرونگذارد، و عدلی که از سهم شحنه انصاف او کهربا خاصیت بازعدم فرستاد و تعرض کاه در باقی نهاد میان کبک و شاهین معادات طبیعی برداشت، صیت سیاستش در صحاری عصای شب به دست گرگ داده است و حضانت فرخ حمام تقلید دایه عقاب فرموده، شعر:
و عدل اباح الشاء احلقة الفلا
ینس کلاها و الذئاب رعاع
بیت:
از برای عصمت اغنام در جلباب شب
با ضیاء عدل او از نور مه فارغ شبان
ایضا:
شاهی چو تو از عدم نیامد به وجود
محراب در تو را بزد چرخ سجود
نوشروان را دو رخ نهادی در عدل
مر حاتم را سه ضربه دادی در جود
و از حکایات عدل او آن چه ما مشاهده کردیم یکی آن است که چون به مبارکی در شهر بردسیر و به بخت نیک بر تخت مملکت نشست و به کام نیک‌خواهان دولت باز بیرون شد معسکر میمون بر ظاهر شهر فرمود، گفتند ای پادشاه ربض شهر فسحتی دارد در فضای آن منازل معمور و خراب بسیار است و مقام حشم میسر باشد، از کمال مرحمت و فرط معدلت فرمود که زماستان است و در این منازل خراب باشد که درویشی مگر در خانه مسکن خود را مهیا کرده باشد و مرد لشکری لابد او را ازعاج کند و آن کلبه از دست او فراگیرد و آن بی‌چاره بی‌ماوی بماند و جواب این جریمه که تواند داد؟ لشکری به سرمای صحرا عادت دارد اولی‌تر آن که او بر دشت باشد. زهی رحمت شامل و زهی عدل کامل و زهی پادشاه رعیت‌پرور و زهی خسرو انصاف گستر که، شعر:
وقف الضمیرر علی مراعاة العلی
و کفی الرعیه روعة العدوان
بیت:
شه چو بر تخت مملکت بنشست
دست او پای ظلم را بشکست
فتنه در خواب شد ز صولت او
عدل بیدار شد ز دولت او
شد ز انصاف شاه شاه‌تبار
گرگ از میش دوست کانی‌خوار
و عجب‌تر آن که چهل روز معسکر میمون بر ظاهر بردسیر بود در میان ده‌ها پیوسته، و در این چهل روز هیچ سواره و پیاده در دهی نشد و یک من کاه یا هیمه به طریق زور یا زاری درخواست نکرد بل که جمله حشم غله و کاه و هیمه و مایحتاج مقام به زر خریدند، شعر:
فبهاوه مل العیون و جسمه
مل الصدور و جده موهوب
فالامن حیث خیامه مضروبة
و النصر حیث حسامه مخضوب
و با کوره عدل او اول وهلت آن بود که عباس از جهت نزل حشم منصور قسمتی عام در شهر و رستاق می‌کرد، پادشاه در منزل رکن‌آباد از آن خبر شد حالی مثال اعلی فرستاد که از قسمت در باقی کنند و هر چه نستده‌اند قلم عفو بر سر آن نهند و آنچه ستده‌اند باز رسانند. رعیت به این نوباوه رحمت استدلال کردند که از ظلمه انتصار خواهند فرمود، و مظلومان را اغاثت کرد و بر لفظ مبارک راند که در ولایت فارس آبادان در صد هزار منزل سفره انعام ما گسترده است و خوان احسان ما نهاده، به کرمان خراب آمده‌ام تاز کسره ارامل و قراض ایتام نان خورم؟ معاذ الله، عباس می‌خواهد که به علت نهضت ما مردم رنجاند، شعر:
در باغ ز عدل شاه فرخ‌سیما
آن سعد که دولت است بر وی اسما
از حرص شود نرگس اکمه بینا
در شکر شود سوسن الکن گویا
اما رسوخ عرق کریم آن پادشاه دام ملکه در جهانداری و شرف اصالت او در پادشاهی، شعر:
ورث الممالک کابرا عن کابر
کالرمح انبوبا علی انبوب
مدت هفتاد سال شد تا صدای نوبت آن دولت سماع اجرام فلک است و دعوات استدامت ایام ان ملکت و رد شبان روزی ملک. و ما در عنفوان عمر و عهد صبی می‌شنیدیم که احوال ممالک فارس از جهت صبابت سلاطین آل سلجوق و قلت اعتنای ایشان به اسباب جهان‌داری در زلازل اختلال افتاده است و از فرط اعتساف و دوام اسراف در اهمال جانب انصاف در این ولایت روز راحت تاری است و سیلاب خون جاری، و سلطان ملک‌شاه بن محمود بن محمد بن ملک‌شاه که پادشاه بود همت او بر کشتی گرفتن و مشت زدن و تربیت بطالان و مصارعان و زورآزمایان مقصور و عهده ملک و ملاک کار و لشکرکش او اتابک سنقر که او را شیر باریک می‌گفتند و برادر او و قوم و خیل ایشان سلغر. پس از غایت تهور و بی‌عافبتی ملک‌شاه برادر اتابک سنقر را بی‌جرمی ظاهر هلاک کرد. اتابک سنقر با قوم خویش از شهر شیراز خروج کرد و بیرون شد و ملک‌شاه چون مخائل فتنه مشاهده کرد خواست تا اتابک را به لطائف معاذیر باز شهر آورد، اتابک سنقر گفت که محمد باز دار که به این کبیره حامل بوده است به من فرستد تا باز شهر آیم. ملک‌شاه چون همه ابهلان او را پیش اتابک فرستاد، اتابک از حُرقَت حَزازت کینه برادر که در دل داشت حالی او را سیاست فرمود پس به اعتماد قوت که داشت روی به قصد ملک‌شاه آورد و او را از فارس ازعاج کرد.
ملک‌شاه به خدمت عم خویش سلطان مسعود شد به عراق و استمداد لشکری کرد و به فارس آورد و منهزم بازگردید و چند نوبت همچنین هر وقت که اقدام نمود اسیر انهزام شد و ملک فارس اتابک سنقر را صافی و مستخلص گشت و خبر به کرمان رسید که در ولایت فارس مهدیی پیدا آمده است و دجال فتنه را بر دار اعتبار کرده و شمع انصاف در ظلام ظلم برافروخته و خاشاک حوادث آن دیار را خاروار به آتش سیاست سوخته، رایات مسلمانی را به تایید آسمانی افراشته و ایوان ممالک را به تصاویر استقامت نگاششته، ابواب عدلی که مسدود بود منفتح شد و اسباب رفاهیتی که منصرم بود باز دیدار آمد، به حسن سیرت آن پادشاه در آن بلاد بساط امن مبسوط شد و امور ممالک به یمن ایالت او مضبوط، و این ساعت اخبار اتابک شیر باریک در حفظ قوانین جهان‌داری سائر است و آثار او در ولایت شیراز از عمارت بقاع و بنای خیرات ظاهر، شعر:
ان آثارنا تدل علینا
فانظروا بعدنا الی الآثار
و اتابک سنقر معاصر ملک محمد بوده است در کرمان، ما در آن عهد می‌شنیدیم از افواه که امروز زمام ملک جهان به دست سه پادشاه عادل است یعنی اتسر خوارزم‌شاه به خوارزم و ملک محمد در کرمان و اتابک سنقر در فارس. و میان ملک محمد و اتابک سنقر در آن وقت مشارب مصافات مورود بوده است و اواخی مواخات مشدود و رسل و قواعد از جانبین متوادر و کتب و رسائل متواتر، و اتابک سنقر و ملک محمد هر یکی به ولایت خویش قانع و از تعرض همسایه متمانع، و چون آیت دولتش منسوخ شد و عهد عمرش مفسوخ اتابک زنگی برادرش بر سریر ملک فارس مستولی شد و بر درجات دولت مستعلی، پادشاهی بود گوهر نفس او از شراست مطبوع و بنای خلق او بر شکاست موضوع، شعر:
و لطالما هاب الملوک مکانه
حتی یکاد یهابه الملکان
زلت قدم را با راقت دم مقابل کردی و تجاوز از ضغائر جرائم کبیره پنداشتی و در عهد او اورا خصوم پیدا آمدند، صاحب اهواز شمله چندگاهی با وی در نرد نبرد مواجهت نمود و میان ایشان دست غلبه قائم می‌بود و از بطانه او سلغر ناشیی برخاست او را سابق خستکین می‌گفتند و مجاذبت ردای ملک کرد و وقتی منهزم از پیش اتابک زنگی به گرمان افتاد و به خدمت ملک طغرل‌شاه رسید بر امید اغاثت و انجاد، و ملک طغرل نه مرد پرخاش و انجا و ایقاظ فتنه خفته بود التفاتی به حال او ننمود پس از کرمان عنان عزیمت بر صوب خوزستان تافت و با شمله پیوست بر ظن آن که (عدوا العدو صدیق) و اجل او را این خیال نموده بود، شمله نیز تقصیر نکرد و (کفی الله المومنین القتال) برخواند و وی را هلاک کرد و ثقلی بزرگ از دل اتابک زنگی برگرفت، بیت:
زنهار به خون من نیالایی دست
خود خشم من این مهم کفایت کرده است
و در عهد ملک او ملک طغرل به جوار حق پیوست و ملک توران‌شاه از فرزندان او به حضرت اتابک زنگی التجا نمود و چنان که عادت ملوک باشد او را اکرام فرمود و دو نوبت لشکر داد و به کرمان فرستاد، چون توران‌شاه را بخت یار نبود هر دو نوبت بر جمازه فرار باز حضرت شد، سیوم نوبت بعد از که چند سال در عراق طوف کرد و مقام باز یزد آورد چنان که در مقدمه شرح داده آمد ایبک دراز او را از یزد بخواند و از حضرت شیراز استمداد نمود و ولایت سیرجان و پرک و قلعه‌های آن از کرمان باز فارس پرداخت، اتابک زنگی دگربار لشکری فرستاد و کرمان توران‌شاه را مسلم شد و بعد از آن سالی دو سه در زمره احیا بود، چون دور دولت او منقرض شد افسر پادشاهی بر سر پسرش اتاب تکله نهادند و در عهد او چند سال خطبه و سکه کرمان به نام و قلب آن پادشاه مزین بود.
و اتابک تکله پادشاهی بوده است عادل و صبور و حلیم و قانع، ملک کرمان پیش از آمدن ملک دینار به کرمان و بعد از وفات او چند نوبت بر وی عرضه کردند و سایه قبول بر آن نافکند و به خطبه قانع می‌بود.
و در عهد اتابک تکله زلزال فتنه‌ای در فارس حادث شد و ابن عم او را قطب الدین پسر اتابک سنقر نعره‌ خلاف در سر حرکت کرد و فضله سودای پادشاهی دماغ او را تباه گردانید و التجا به جانب ایگ و دارابجرد کرد و بی‌دولتی او را باز دست اتابک تکلمه داد و آن پادشاه رحیم جانب خویشی را رعایت فرمود و حکم ارعاء تقدیم و او را به جان امان اد و به نیل میل کسوت بصرش کبود گردانید ولی رنگ آن نیرنگ در نگرفت و مرد چشمش مرده و نرگس حدیقه حدقه‌اش پژمرده نشد و این معنی هم سبب شقا و قاطع بقای او بود چه شیطان فضول او را به تسویل به عراق کشید و لشکری به فارس آورد و بلاد و عباد را دوائر تخریب و تعذیب افگند، تقدیر (والعاقبة للمتقین) غالب آمد و نَدَب ظفر اتابک تکله را تمام شد و لشکر عراق را هزیمت کرد و قطب الدین و اتابک یزد را هردو در مصاف بگرفت، اما اتابک یزد رکن الدین سام را چنان که عادت سلاطین کریم باشد مشمول نواخت و اکرام بازخانه یزد فرستاد، شعر:
قبل العدی بالصفح عن هفواتهم
و الصفح فی عنق العدو صفیح
و کار قطب الدین که خصم بود به آخر رسید و ممالک فارس اتابک تکله را مستخلص و صافی شد، ولی میان حضرت فارس و ایگ به حکم تلاصق دیار مداجاتی که پیوسته بوده است قائم بود و همواره خاطر آن پادشاه به قهر امرای آن جانب مایل و چند نوبت به نفس خویش حرکت فرمود و دست برد سلطنت نمود تا بعضی بلاد و قلاع را گشاد و مضاف ولایت خویش داشت و چون او را طور وفاتی که ملازم حیات است دررسید، شعر:
منادی برآمد ز هفت آسمان
که سعد بن زنگی است شاه جهان
شعر:
الله اکبر ان السعد قد طلعا
و قد تصرم حبل الحیف و انقطعا
و خود آن چنین پادشاه قاهر و در صنعت جهان‌داری استاد ماهر همه بانی سرای مملکت و ممهد قاعده سلطنت آن پادشاه عادل بوده، کشت صنع‌های جمیل که به روزگار دراز کرده‌اند آن پادشاه می‌درود و جواب سوال‌ها که در اکتساب علق ظفر از مفتی بخت کرده‌اند او می‌شنود، عروس آن فتوح که آینه اندیشه به ایشان ننمود روی گشاده به حجله مراد او فرود آوردند و شراب آن اغراض که نوشیدن آن در حساب نبود که به اخوب بینند به اقداح نجاح در کام ایام او ریختند ایشان همه پیاده بوده‌اند و شاه این پادشاه و ایشان ستاره بوده‌اند و ماه این خسرو، بیت:
ای ز یزدان تا ابد ملک سلیمان یافته
هر چه جسته جز نظیر از فعل یزدان یافته
ای ز رشک رونق ملکت سلیمان را خدای
از تضرع کردن (هِب لی) پشیمان یافته
و اصفهان که مادر ملک عراق است و بکر زیور دار بلاد آفاق او را در کنار اختیار آمد و نوبت حشم منصورش لشکر خوارزم‌شاه را که مالک سلاطین است هزیمت کردند، غز که معرت ایشان گیمخت زمین را هزار بار از خون خلق ادیم کرده‌اند گاه در سایه زنهار او دست کدیه دراز کرده‌اند و نان خواسته و گاه از سر نیزه حشم منصورش جسته و جان برده. امیر نظام الدین محمود بن الحسن امیر ایگ که از عقاب اوج هوا رفیع‌تر بود و کوه‌پایه‌های دارالملکش از بروج آُسمان منیع‌تر اقبال این پادشاه او را دست بسته به پای تختش آورد، مملکت کرمان که سلطان سنجر شست سال در حسرت آن تمنی بود که او را خطبه میسر شود به هزار زور و زاری، لقمه‌وار در دهان کام او نهادند، شعر:
خطبتک ابکار البلاد و عونها
فعلیک من بین الملوک سکونها
غارت علیک جبالها و سهولها
وصبت الیک قلاعها و حصونها
و ستملک الآفاق بعد و بالحری
ان تملک الآفاق افریدونها
امروز در رقعه زمین سه شاه مذکورند و در بسیط غبراء سه حضرت مشهور، خوارزم‌شاه در سر حد ترکستان و ملک غور بر لب هندوستان، سره جهان و فرضه مابین عراق و خراسان از در اصفهان تا حدود غزنین و از جزیره قیس که قلب دریاست تا طبس و سیستان عرصه ملکت و ساحت ولایت آن پادشاه است بی‌منازعت خصمی و مجاذبت ضدی، لاجرم بر لب چشمه سنانش تزاحم وراد فتوح است و بر سواد دل و جگر اعداش رخنه‌های جروح؛ برید تایید کتاب ظفر او در فضا شش جهت دوان است و فرات احکام او در شام احتشام روان، در جهاد اهل عناد بر مقتضی عادت حزم درع صبر اولوالعزم پوشیده است، لاجرم در مواقف مخاوف منصور است که (النصر مع الصبر) شعر:
ناصبوران چو خاک و چون بادند
ظفر و صفر هر دو همزادند
شعر:
و تلقی اذا صابرت فی حومة الوغا
جمال عروس النصر فی حلل الصبر
بخش ۵ - فصل

شرح شمائل ذات بزرگوار این پادشاه عادل اعلی الله شانه و ذکر خصائص روزگار نامدار او در ده مجلد ضخم و دفتر بزرگ داده نشود، اگر عمر وفا کند این خدمت را میان طاعت بسته دارم اما در این سواد غرض تاریخ وقت است و اثبات آنچه آن پادشاه در کرمان فرمود از مراسم عدل و مکارم خلق و رفع قواعد حیف و قمع اعدای دین و قهر خصوم ملاعین بر طریق جملی و اگر آن جمله به تفصیل آریم و اجزای آن کل را برشماریم....؟
سرجریده نعمت و کرم آن پادشاه گفته شد که قسمت نزل از راه فرمود که باطل کنند و مال درویشان باز دهند و دوم آن بود که رعیت کرمان از شکایت امیر فخرالدین عباس تحاشی می‌نمودند از خوف آنکه اگر او را عزل نفرمایند و بر معهود والی کرمان باشد خطرناک بود، فراست پادشاهانه نقش آن تفکر از الواح صدور تصور فرمود و مثال بشارت داد که عباس در خدمت رکاب اعلی خواهد بود، رعیت دلیر شدند و چون مرغان بهاری به زبان زاری الحان شکایت سراییدن گرفتند و نواهای نکایات زدند و چهل روز صحرای مخیم میمون از طبقات مظلومان و اصناف مدعیان مشحون بود و ائمه فریقین غلبه نمودند و از جهت موضوع غله منال ایشان که راه حرمت نرفته بود و برداشته بر عباس و برادر و تاج الدین سرخک علی الله زدند تا به حدی که آن سرخک را در خیمه صدرعالی عمیدالدین باسنه السنه مجروح کردند و او را هدف سهام ملام و غرض ناوک دشنام ساختند، پس پادشاه عائل فرمود تا آن سرخک را محبوس داشتند و برادر عباس را مخاطب و عباس را معاتب تا از عهده ظلامات رعیت بیرون آیند و غله ائمه واموال که به ناحق از مردم ستده‌اند باز دهند، نخست پنجاه دینار که از بهای گوسفند گم شده گرفته بودند فرمود تا رد کنند، بر درویشان دیگر اسباب کدخدایی و زینت و سلاح که عباس و برادر و آن سرخک ساخته بودند در فارس و کرمان همه را استخراج فرمود و به خزانه معموره خود نقل کرد و مثال داد تا بر ارباب شکایت موفر دارند و قریب پانصد دینار خراجی به عوض موضوع باز ائمه فرمود و هر تقصیری که در رعایت حقی رفته بود تدارک آن واجب داشت، شعر:
تدارک بعد الله انفس معشر
اطلت علی حتم من الموت واجب
و قال لعا للعاثرین وقد رای
وثوب رجال فرطوا فی العواقب
و آن امیرفخرالدین عباس پیری بود از امرای قدیم فارس و پیش از صحبت ما به حسن سیرت و سداد سریرت مذکور بوده است، طالع منحوس و بخت معکوس اهل کرمان را پوستین صلاح باز گردانید تا رنج دل درویشان و دعای بد بی‌چارگان به خود کشید و آب‌روی و نام نیکو که در مدت هشتاد سال کسب کرده بود بر باد داد و در خدمت پادشاه بی‌حرمت شد و هر جفا که با خلق خدای کرده بود جزای آن باز دید، شعر:
و غدا یناقش فی الدقائق مثل ما
قد کان یفعل بالوری بل ابلغا
و مضی یعض علی الولایة کفه
و یود لو لم یبغ فیها ما بغی
بیت:
گفت یک روز کوفیی به هشام
کای ز ما همچو شیر خون‌آشام
سیم درویش و بیوه آوردی
خلقه فرج استران کردی
گر تویی پس مکش ز مارگ و پی
ور خدایی است شرم دار از وی
کآن یک پیرزن کند به سحر
نکند صد هزار تیر و تبر
ای بسا تخت و تاج گنجوران
ریز ریز از دعای رنجوران
ای بسا رایت عدو‌شکنان
سرنگون از دعای پیرزنان
از رعیت شهی که مال ربود
گل ز پی برگرفت و بام اندود
اما احوال ارذال غز که خشاره خوان وجودند و مدت سی و یک سال است که در کرمان علم ستم افراخته‌اند و عالمی را خراب کرده و راستی را برانداخته و از آن ملاعین نیز از صد یکی نمانده چه ظالم را عمر نباشد، بیت:
باز چون کار او ستم باشد
عمر او پنج سال کم باشد
بلی رذاله لوم و فضاله شوم که در کرمان باز مانده‌اند تا به رعیتی پادشاه و صحرانشینی قانع بودند و بر ساز معاملت نوای مجاملت می‌زدند و بر جاده طاعت می‌رفتند کمال رافت و فرط عاطفت پادشاه ایشان را گوشه‌ای از کرمان باز گذاشته بود و ولایت نرماشیر ارزانی داشته و منال آن ایشان را مباح فرموده، بعد ما که ده نوبت در اطوار خشم و رضا ایشان را جان بخشیده است و نان داده چون غرور شهرداری و عشوه قلعه‌نشینی مزاج خضوع ایشان فاسد گردانید و چون لطف نصیحت ناجع نیامد لابد (آخر الدواء الکی) بربایست خواند و اگر چه قمع آن شئابه حشم و نفایه خدم را حرکت و تجشم این پادشاه بزرگوار دریغ است که، شعر:
نجی بک لومک منجی الذباب
حمته مقاذره ان ینالا
بیت:
با مور کسی تیغ کشد از پی جنگ؟
بر پشه کسی رها کند تیر خدنگ؟
اما مجرد حمیت دین و محض رقت مسلمانی نائره سخط پادشاه برافروخته است و او را در شهر شریف که مظنه استراحت است از از سر مسند ترقه و مهاد تنعم برگرفته است و در مقاسات صرصر صحاری و سموم براری افگنده و به تجرع آب‌های تلخ و شور از در بغداد به حد غور آورده تا در این موسم خیرات و میقات حسنات خاک کرمان را از خبث فساد و رجس اعتقاد آن ملاعین مطهر گرداند و چنان پندارد که الموت را گشاده است و هزار بار به ثغور روم جهاد کرده حالی جره باز صولت پادشاه آن بوم اشکال شوم افعال را مرغ‌وار در قفس حبس محاصره پر بریده و بال شکسته می‌دارد و امید به فضل اله و اقبال پادشاه چنان که عن قریب سورت ظفر نازل شود آیت (جعلنا عالیها سافلها) بر مؤتفکات آن اشقیا خواند و دفع آفت و استیصال شافت ایشان حاصل گردد و منادی نصرت نداء، شعر:
وفت السعود بوعدها المضمون
و ترادفت بالطائر المیمون
و شیراز آن ترانه بسراید، بیت:
انصاف ملک حلق ستم بگرفته است
بازوش به تیغ ملک جم بگرفته است
وقت است که زیر چنگ را بنوازم
چون شاه به جنگ شهر بم بگرفته است
بخش ۶ - قصه آمدن گزلی خان خوارزمی به کرمان

سبحان الله اینت نحوست طالع کرمان و اینت ادبار و بخت بد که به این خاک مستولی است، اگر در اقاصی روم آتش فتنه‌ای ملتهب می‌شود زبانه آن خان و مان ضعفای کرمان می‌سوزد و اگر در نواحی چین نکبای نکبتی هائج می‌گردد غبار غوغای آن باز سرو ریش اهل کرمان می‌آورد.
در میانه آن محاصره و مهم بزرگ که در پیش پادشاه اسلام بود از سر حد خراسان شاغلی پیدا شد و فتقی حادث و خاطر عاطر پادشاه از آن هاجم ناگاه و ناجم نااندیشیده متشوش و متوزع شد، شعر:
حشاشة نفس و دعت یوم و دعوا
فلم ادر ای الظاعنین اشیع
و منشا این واقعه و قصه حال آن که سلطان خوارزم‌شاه محمد نیابت ملک نیشابور به امیر جمال الدین گزلی خان داد و ایالت آن ولایت به وی مفوض فرمود و دست او در حل و عقد و حکم نشابور مطلق گردانید، و آن گزلی خان کهن کافری ظالمی است که باران‌های حوادث کفر و اسلام بر سر او آمده است و احوال وقایع شدت و رخای روزگار بر وی گذشته و در خوارزم و خراسان عقار و املاک بسیار حاصل کرده و اسباب پادشاهی ساخته و با کمال تمول و فرط استغنا دل گرسنه و جان تشنه او سیر نشده و در نشابور از قطع طرق و ایذای سابله تحاشی ننموده و حشم و خول خود را از این منکر نهی ناکرده تا سنه خمس و ستمائه هلالی که وزیر سلطان لشکر خوارزم به در هرات آورد به محاصره و استخلاص آن طرف، و گزلی خان در جمله امرا در خدمت، و اتفاق افتاد فوجی از خیل او بر کاروانی خوردند و آن را زدند و مرد کشت و مال برد و شکایت این حال به سمع وزیر رسید، تعرف آن کار فرمود و دزدان را در قبض آورد و بعضی را سیاست فرمود، و گزلی خان را آن حال منکر نمود و با وزیر عتاب کرد که کسان مرا هلاک کرده‌اند همانا بی‌علم و رخصت او بوده باشد. وزیر به حکم تمکن منصب و اعتماد بر تمهد قواعد احتشام خویش جواب داد که دزدی کرده و رنج مسلمانان خواسته پس آنچه استحقاق قطاع الطریق بود یافته، و اگر تو که پادشاه خراسانی بر مثل این جریمه اقدام نمایی جزای تو همین خواهد بود. این جواب عنیف در گزلی خان اثر کرد و رگ جاهلیت در وی بجنبید و شب از معسکر در هرات بگریخت و روی به نشابور نهاد و ناگاه در شهر آمد و مردم و رعیت ولایت از آن مناظره غافل و او را پادشاه و حاکم ولایت می‌دانستند، در شهر آمد و دروازه‌ها فروبست و اصحاب دیوان و اعیان ولایت و اهل تمول را در قبض آورد و در شکنجه مصادره کشید و اموالی بی‌حد و نعمت بی‌قیاس حاصل کرد.
و او را حَوش و پَوشی جمع شد و با مردی پانصد سوار و پیاده و عوراتی دویست و خزاین بسیار روی به کرمان نهاد و بر ظن آن که عرصه کرمان از لشکر فارس خالی است و استخلاص آن ملک اسان، در طبس او را معلوم شد که پادشاه اسلام وارث سریر سلیمان با بیست هزار مرد بر در بم است و به محاصره غز مشغول، او را دندان طمع از کرمان کند شد و چون از خصم می‌ترسید و مقام طبس میسر نبود به کرمان آمد و در سرحد بهاباد نزول کرد و زرعی که دید فنا کرد و به جانب کوبنان آمد و هم چنین غله سبز به زیان اورد و به زرند آمد و بر قاعده مزروعات آن ولایت تلف می‌کرد و پوستین نیت و عزیمت بازگردانید و دم هوای خدمت پادشاه زدن گرفت و به زبان می‌گفت که به خدمت پادشاه ‌آمده‌ام و مهمان او‌ام و به حکم یگانگی این تجاسر می‌نمایم و غله می‌خورم، اگر پادشاه عتاب کند غرامت آن بکشد. به این علت یک ماهی در ولایت زرند مقام کرد تا چهارپای مرده گشته او زنده شدند ورسول و نامه به مقیمان بردسیر می‌نوشت و به قول دم دوستی می‌زد و به فعل در ولایت خرابی می‌کرد.
پادشاه اسلام در میان دو محذور فروماند، نخست طریق رفق پیش گرفت و حاجب بزرگ خو د امیر عز الدین فضلون را با تحف لایق پیش او فرستاد، از آنجا که غلظ طبع خوارزمیان و سردی مزاج و فظاظت نیم مسلمانان باد تمکینی زیادت ننمود و عزالدین فضلون را دیدیدم از وی رنجیده بازامد، پس از بردسیر به پادشاه نوشتند که، مصراع:
حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء
طلب ولایتی ناگرفته کنی و سعی در ملکی متوقع می‌نمایی و سر حد ولایت مسلم از دست بخواهد شد چه این کافر در راور حصار می‌گیرد و مجال می‌طلبد.
پادشاه از این کلمات از معسکر برخاست و روی به دفع وی آورد و چون به رایین رسید در راور که مقام گزلی خان بود حیله ساختند و در شب آتش‌های بسیار در صحرا برافروختند و طبل‌ها زدن گرفتند، گزلی خان بترسید و در شب از در راور برخاست بعد از آنکه خرابی بی‌حد کرده بود و غله دروده و حمل چهارپای خویش کرده. چون خبر گریز او به پادشاه رسید عنان مبارک از رایین باز صوب جشار و ساردو گردانید، ولایتی سردسیر خوش هوا و مرغزار بسیار و علف‌زار بی‌حد بر بیست فرسنگی شهر بم و به معنی همسان حصار و دربندان قائم بود و حشم منصور بر در بم و خروج غز متعذر و عذاب محاصره باقی. پس امرای غز و معارف کنکاج کردند و مخرج کار خویش جستند و خلاص عاقبت طلب کردند، جز طریق تذلل مسلوک داشتن و راه خضوع رفتن مصلحت ندیدند چه بر تقدیر آنکه پادشاه اسلام در ضمان سلامت نیز عزیمت دارالملک شیراز فرماید در حوالی بم و نرماشیر چندا سوار و پیاده بنشاند که درِ خروج و راه بروز بر غز بسته دارد و اگر امرای دولت در خدمت رکاب اعلی نیز رغبت خانه نمایند و عرصه گرمسیر خالی ماند غز را دیگر خصوم باشند بیرون از پادشاه اسلام و در این آخر محاصره که خال غز در تزلزل افتاده است ضعیف‌تر خصمی بر ایشان ظفر یابد و شهر بستاند پس صلاح و فلاح خویش در اختیار خدمت پادشاه دیدند و در منتصف ذوالقعده سنه خمس و ستمائه برادر هم مادری عجم‌شاه امیر زنگی و چند امیر غز به تخت اعلی پادشاه آمدند و التماس صلح کردند برقرار آن که امرا و معارف غز بیرون آیند و در خدمت چتر همایون به شیراز روند تا پادشاه ایشان را مستقر و مستوطن معین گرداند و نان و اقطاع روشن فرماید و ملک عجم‌شاه تنها در شهر بم می‌باشد تا مهای دو سه که کار حشم قرار گیرد و حال نظام پذیرد پس ملک عجم‌شاه نیز بیرون آید و شهر بم به پادشاه و گماشتگان او تسلیم کنند. به این قرار امیر زنگی و رسولان باز شهر شدند و قواعد معاهدت و معاقد مخالفت از جانبین موکد و مشید گردانیدند و در آخر ماه ذوالقعده من السنة المذکوره امرا و بزرگان حشم غز به خدمت سپهر اعظم پیوستند و شرف دست‌بوس مبارک حاصل کردند و به تشریف و نواخت و انواع اکرام مخصوص شدند و پادشاه اسلام در ظل ظفر و ضمان دولت روی سراپرده عزیمت میمونه باز صوب شیراز فرمود بر راه سیرجان و بافت، شعر:
و عاد قریر العین یصبحه النصر
و فاز باجر لا یعادله اجر
بیت:
به تیغ بیخ بلا چون ز باع بم برکند
گسست سلسله فتنه را از آن پیوند
و چون در شعبان سنه خمس و ستمائه پادشاه اسلام به مبارکی از معسکر میمون در بردسیر سراپرده همایون به جانب بم فرمود بر عزم محاصره امیر لالابک عز الدین بلال را به اتابکی ملک عماد الدنیا و الدین محمد در شهر بردسیر فرستاد با فوجی سوار و پیاده و کار دیوان و ترتیب ارزاق حشم صدر کبیر سعد الدوله و الدین محمد بن خطیر الیزدی را نصب کرد و استیفای دیوان به امیر رئیس اوحدالدین تبریزی منوط گردانید و اشراف به صدر اجل نجیب الدین محمد ناصر تفویض فرمود و مدت دو سال تمام تا سنه سبع و ستمائه عزالدین لالابک و سعدالدین و این اصحاب مقیم شهر بردسیر بودند و دو دخل برداشتند و ربع منال مسلمانان برگرفتند اما از این امیر و وزیر در این دو سال بیرون از این ربع واجب معین هیچ تکلیف دیگر به رعیت نرسید و رنجشی کمتر دیدند و اگرچه در منازل مسلمانان تصرفات دیوانی و اختزال‌های سلطانی که ارباب بی‌چاره بر سر آن واقف نتوانند بود می‌رفت اما به فضل سبحانه و تعالی در این دو سال در بندانی نبود و حادثه‌ای غریب و واقعه‌ای صعب نیفتاد بل که در شهر بساط امن مفروشش بود و مهد سلامت ممهد، بلی امیر مبارز از جهت قبض سابق محمد میمون تا به ده فرسنگی شهرآمد و حق تعالی او را به قصد شهر نگذاشت و شرر شر او از حومه بردسیر باز داشت و لله الحمد، و لالابک بر قلعه به لقمه‌ای قناعت می‌کرد و سعدالدین را عشق ابتیاع حصص خراب و منازل یباب چنان غالب شد که شب و روز از کتابت صکوک و طلب سجلات به هیچ دیگر نپرداخت، هر حصه طافیه و زمین بی‌آب و خانه بی‌بام و درکه در این چهل سال مهمل و ضایع بود در دور او آن خداوندی پیدا آمد و به وی فروخت و او انچه از فروع و مرافق عمل دیوان کرمان یافت همه فنا کرد و پی‌های آن خراب‌ها مصروف داشت یا به گل‌کار و کهنکین داد که در آن خراب‌ها کار کردند لاجرم امروز باز شیراز می‌شود به هزار دینار رکنی قرض و صد منی پشت کاغذ و اینجا اشقاصی چند گذاشت که هرگز نه کس از آن به وی راحتی یابد نه گل فایده‌ای چیند.
در شعبان سنه سبع و ستمائه موافق ماه اسنفدارمذ سنه ستامئه مثال اعلی پادشاه به استدعای عز الدین لالابک و سعد الدین و اصحاب دیوان و حاکم ولایت و امام اصحاب شافعی قدوة الدین و جمله اصحاب قلب که در کرمان بودند رسید. و فوجی حشم مجرد در صحبت عزالدین فضلون به کرمان فرستاد، روز چهارم ماه مهر سنه خمس و تسعین به بردسیر رسیدند و چون خبر لشکر فارس محقق شد لشکر خراسان از لشکرگاه نزدیک در شهر برخاستند و عزالدین فضلون کس فرستاد به رضی الدین و حشم خراسان که میان حضرت خراسان و فارس صلح است و اسباب خویشی و مواصلت حاصل چرا می‌باید که این معاملت رود ما را اتابک جنگ نفرموده است و گفته که به خدمت ییش آییم و خطبه ولایت بر نام سلطان اعظم کنیم و پس من و تو هر دو به حضرت خوارزم‌ شویم و احوال ولایت عرض دهیم و آنچه فرماید طریق انقیاد سپریم.
حشم خراسان را لشکر فارس در چشم آمد و ایشان را غالب دیدند، به این کلمه از در بردسیر برخاستند و روی به سرحد نهادند بر عزم خراسان و عزالدین فضلون روزی دو سه بر صحرا نشست پس عزم فارس نمود و چند امیر با حشمی معدود در شهر نشاند در خدمت پادشاه عمادالدین محمد زیدان و خود با دیگر امرا روی به حضرت نهاد در منتصف صفر سنه اثنتین و ستمائه و ماه مهر سنه خمس و تسعین و رضی کوبنات و راور و بهاباد و خبیص در دست گرفت و شحنه و گماشته خود نشاند و خود با زوزن شد، و در آخر ماه جمادی الاولی من السنه المذکوره آخر ماه دی سنه خمس و تسعین خواجه فخرالدین بندقه و امیر داوود کرزالدین با چند تن معدود از حضرت شیراز به کرمان آمدند و از اندکی عدد با سرحد که در دست حشم خراسان بود هیچ نتوانست کرد و راه‌ها از جهت لشکر شهر و حشم سرحد ناایمن شد و آمد وشد مردم دشوار. س در ماه خرداد سنه ست و تسعین از حضرت فارس امیر نصیرالدین سبط شمله و امیر (؟) و تاج الدین خلج با جمعی از حشم آمدند و به در کوبنات تاختن کرد و چهل سر اسب از ترکان و سواران کوبنات بیاورد، دیگر باره به جانب راور شدند و حصار بستد. اول روز ذوالقعده سنه اثنتین و ستمائه خبر رسید و در شهر بشارت زدند. روز شنبه روز انیران ماه خرداد سنه ست پس به در کوبنات شدند و چند روز مقام کردند و چون کار بر اهل حصار کوبنات دشوار شد و در کار بود که غرضی به حصول پیوندد چون حق تعالی نخواسته بود از بردسیر نوشتند و لشکر بازخواندند و آن کار در پای افتاد و لشکر برخاست و غله کوبنات بگذاشت و اهل کوبنات غله برگرفتند و فارغ در حصار نشستند.
بخش ۷ - قصه بم که در دست کس امیر مبارز بود و مسلم شدن آن غز را

چون امیر مبارز از دربندان غز و مغون روی باز ولایت خویش نهاد شهر و قلعه بم به دست سعدالدین بوسعد دبیر خویش سپرد و چند مرد آنجا بنشاند و در جیرفت حصاری ساخت و همچنین معتمدان خویش آنجا بنشاند و خود باز ایگ شد و تا ماه رمضان سنه ثلاث ستمائه موافق با اول اردیبهشت سنه سبع و تسعین و خمسمائه سعدالدین بوسعد در شهر بود و با غز که در حصار نرماشیر بود گاه صلح می‌کرد و گاه جنگ و در شهرستان بم قحطی ناخوش حادث چنان که هیچ آدمی نماند الا تنی چند معدود و این سعدالدین بی‌رحمتی بود ناجوانمردی، حال مردم می‌دید و می‌فرمود تا عورات مرده را در خانه‌ای می‌نهادند و دفن و غسل و نماز از میان برگرفت و بسیار رسوایی از این نوع بر مردم آمد، پس چون غز دیدند که امیر مبارز از جای خویش حرکت نمی‌تواند کرد که برادر او نظام الدین محمود در خدمت اتابک فارس است و هیچ مددی با بوسعد نمی‌فرستد مقام باز ربض بم آورد و به استخلاص حصار و شهر بم مشغول شد و توقف بو سعد در شهر بم به غله غز بود. چون ملک عجم‌شاه به نفس خویش به در بم آمد غز غله نتوانست فروخت، کار بر بوسعد تنگ شد و مقام شهر متعذر، صلح کرد برقرار آنکه غز امیر داوود و نظام الدین محمود و امیر یحیی را خلاص دهند و به جیرفت فرستند تا بوسعد شهر بم تسلیم کند و باز ایگ شود، به همین قرار بم را گذاشت‌ بی‌تقریر و رفت چنان که سه روز هیچ کس ندانست که او رفته است و مردم شهر از عجز و بی‌طاقتی طریق اعلام غز ندانستند پس غز را احوال رفتن او معلوم شد و به بارو بررفتند و درها را بند شکستند و شهر بم را مسلم کردند. حصار جیرفت در دست کسان امیر مبارز مانده است تا خود حال آن چون افتد.
و از حضرت شیراز در اواخر ششوال سنه ثلث و ستمائه موافق با منتصف ماه خرداد سنه سبع و تسعین و خمسمائه امیر کرزالدین داوود را باز خواندند و فخرالدین بندقه را در کرمان به حکم وزارت گذاشتند و امیرشمس الدین خالد را به اسم اتابکی فرستادند، و چون شهر بم به دست غز افتاد از حضرت فارس آن حال را کراهیت نمودند و اتابک ترتیب لشکری فرمود که به کرمان آید و شهر بم از دست غز بازگیرد و خبیص از امیر حسام الدین ایبک و کوبنان از امیر قیبه غلام رضی خراسانی، در ماه ذوالحجه سنه ثلاث و ستمائه موافق با سال سبع و تسعین خراجی لشکری تمام به کرمان فرستاد و اول عزم ناحیه رایین کردند که در دست کسان حسام الدین ایبک بود و حصار رایین بستند و کس خویش نشاندند و لشکر روی به جانب خبیص و اندوگرد نهاد تا قلعه اندوگرد و شهر خبیص مسلم کند پس در اول ماه محرم سنه اربع و ستمائه قلعه اندوگرد بستدند و شهاب‌الدین محمد تیتار که بر قلعه بود فروآمد و ولایت مسلم داشت و خود به خدمت عمادالدین آمد و لشکر به در خبیص شد و تا اخر ماه محرم مقام کرد و خرمای بسیار به زیان بردند و بعضی خرما بن زدند و خرابی کردند،پس از دارالملک خواجه فخرالدین وزیر و اقضی القضات رکن الدین آنجا شدند و حسام الدین ایبک بر ایشان اعتماد کرد و صلح کرد و حسام الدین ایبک بیرون آمد و با حشم فارس به بردسیر آمد و چون لشکر باز فارس می‌شد حسام الدین ایبک را تکلیف رفتن به حضرت شیراز نکردند و امیر عباس که مقدم حشم بود قبول کرد که ذکر حسام الدین در حضرت به خیر کند و چنان سازد که او را در کرمان بگذارند تا به خدمت پادشاه عمادالدین مشغول باشد. چون دو ماهی برآمد او را استدعا فرمودند و به حضرت شیراز بردند و به حکم آنکه حسام الدین مردی عاقل بود و خط و بلاغت داشت و خدمت اصحاب قلم بسیار کرده و اخلاق تازیکان برگرفته پادشاه شیراز را خدمت او موافق آمد و او را قبول کرد و اعزاز فرمود و در شیراز نان پاره داد و آنچه در کرمان داشت از اقطاع مسلم بگذاشت و این ساعت در خدمت است و الله تعالی اعلم.
بخش ۸ - قصه رفتن ملک عمادالدنیا و الدین محمد زیدان به حضرت سلطان

خواجه رضی چون لشکر به کرمان می‌فرستاد قرار بر آن بود که ملک محمد شهر بردسیر و قلاع تسلیم کند و خود به خدمت سلطان شود، مدتی آن سخن می‌گفتند و از جهت حضور تکین‌تاش و لشکر فارس میسر نمی‌شد، چون تکین‌تاش بازگشت و از خراسان لشکری تمام برسید و استدعا متواتر شد ملک عمادالدنیا محمد عزیمت مصمم کرد و روز پنجشنبه اول ماه اردیبهشت سنه اثنتین و ستمائه موافق با هشتم ما ذوالقعده سنه ثمان و ستمائه روی به راه آورد و روانه شد با خواص خدم و خول خویش فارسی و کرمانی تا حق تعالی چه خواسته است و چه تعبیه کرده، وله الحکم فی عباده و بلاده.
بخش ۹ - قصه بازآمدن عمادالدنیا و الدین محمد زیدان از خدمت سلطان

چون ملک عمادالدین به خدمت درگاه سلطان رسید او را اکرام فرمود و به مواعید خوب مستظهر گردانید اما کار کرمان از دست بیرون شده بود و ملک معظم قوام الدنیا و الدین بعد از فراغ مصاف خطا و ظفر سلطان ذکر کرمان کرده بود و تجدید عهد ملک کرمان، ملک عمادالدین را وعده ملک فارس دادند و قرب یک سال تمام ملک عمادالدین در سمرقند و خراسان بماند، هم در ماه اردیبهشت سنه ثلاث و ستمائه باز به کرمان آمد بر راه طبس بعد از آنکه خواجه قوام الدین به راه سیستان با نصرت الدین کبود جامه و لشکری تمام به کرمان رسیده بود و ولایت گرمسیر جیرفت و مغون از دست شبانکاره باز گرفته و به در بم آمده به محاصره غز، و در مدت مقام ملک عمادالدین در خدمت سلطان از حضرت سلطان خواجه قوام الدین را منصب بیفزودند و اسم ملکی بر وی نهادند و او را به ملک معظم خطاب کردند و لشکری به وی دادند و به کرمان فرستادند، در ماه رمضان سنه تسع و ستمائه از زوزن روانه شد و در اواخر شوال به جیرفت رفت و حصار که شبانکاره ساخته بود مسلم کرد و جمعی از سوار و پیاده از آن امیر قطب الدین مبارز که در حصار بودند بیرون آوردند و برهنه کردند و باز ایگ فرستادند و در اواخر ذوالقعده لشکر به در بم کشید و غز میان مقام و گریز فروماند. قضای بد ایشان را رای حصار دادی و جنگ پیش نهاد و در شهرستان بم شدند لشکر بیرون لشکری تمام بود، مردان کار و دو سردار چون ملک معظم فیلسوف جهان و نصرت الدین کبودجامه که مردی فیروزجنگ است به یک بار دو حصار شهرستان زیر و زبر و منهدم کردند. غز فریاد برآورد و ولایت تسلیم کرد و بیرون امد.
در منتصف ذی الحجه سنه تسع و ستمائه و ملک عجم‌شاه بر صوب سیستان با فوجی حشم غز رفت تا خود به کجا رسد. و ملک معظم و نصرت الدین کبودجامه به مواقع ساردویه و جشار آمدند و آنجا مقام کردند چه علف لشکر بسیار بود تا آخر ماه محرم سنه عشر و ستمائه پس از آنجا کوچ کردند و به در بافت شدند و در اول ماه صفر روز یکشنبه موافق با سیزدهم ماه تیر سنه ثلاث و ستمائه مگر اشارتی از حضرت جلت صادر شده بود به هلاک کبودجامه، آنجا فرصت یافتند و او را هلاک کردند و چون به حکم فرمان بود لشکر و حشم او نطق نزدند و هیچ حرکت نکردند و بنه و اسباب او از اسب و شتر و زرینه و سیمینه همه تفصیل کردند و خزانه سلطان را ذخیره کردند و به مبارک روز سه شنبه دهم ماه صفر سنه عشر و ستمائه موافق با روز باد ماه تیر سنه ثلاث و ستمائه در شهر بردسیر دارالملک آمد.
بخش ۱۰ - قصه ملک عمادالدین محمد زیدان بعد از بازگردیدن از حضرت سلطان

در مدت مقام ملک معظم در گرمسیر در خدمت او بود بر آن قرار که چون از فتح ولایت کرمان و استخلاص قلاع و حصول آن به فارس روند و با اتابک مظفرالدین به صلح و جنگ چنان چه میسر شود او را جانبی بازدید کنند و ولایتی او را میسر گردانند، چون واقعه کبودجامه بیفتاد کار از نظام بگردید و با فارس جنگ کردن متعذر شد، رسول فرستادند و همانا که از جانب اتابک اجابتی نرفت که کار عمادالدین روشن نشد وبی‌نوا و بی‌ترتیب می‌بود تا بر همین نسق در شهر آمدند.
ملک عمادالدین، در ربض محلت شاهیجان در خانه محمود صراف مقام فرمود و جماعت کنیزکان و حرم را که در شهر بودند با دشت خواند و روزی چند بر بدحالی و بی‌نوایی صبر کرد و از هیچ طرف او را اکرامین کردند و تیمار نداشتند و چون کار او به جان رسید او را گفتند طریق کار همان است که مراجعت حضرت سلطان کنی. گفت چنین کنم.
در نیمه ماه مرداد سنه ثلاث و ستمائه برخاست با تنی چند معدود و حرم خویش و از شهر بیرون شد و چنان گفتند که روی به جانب عراق نهاد و صحبت امیر ناصرالدین منگلی که بر در اصفهان بود همی اختیار کرد و خواص خدم او و کسانی که معلم و محرض او بودند در این خاکساری به خود کشیدند و همه از وی برگردیدند و در خانه نشستند و او را سرای در جهان دادند تا خود دیگر سر آن حادثه چیست؟
در ماه جمادی الاخره سنه عشر و ستمائه موافق با آذر ماه سنه ثلث و ستمائه ملک معظم مبلغ هزار و پانصد مرد سوار و پیاده به تاختن فارس فرستاد و قصد حصار کرد، چون به هرات رسیدند و قصد حصار کردند فوجی از غلامان غدر کردند و به شیراز گریختند، دل لشکر از آن حرکت بشکست، برخاستند و با جانب سیرجان و بافت آمدند و ملک معظم فرمود که روی به جروم جیرفت نهند و ملک روز اول شعبان من السنه المذکوره از بردسیر با باقی حشم روی به جانب جیرفت نهاد چه امیر جلال الدین سالار بلند که در کوه بارجان بود عصیان نموده بود و در حصار زاخت متحصن شده، استخلاص آن را حرکت کرد و رفت و در بردسیر کوتوالان بودند و صدر کبیر تاج الدین ابوبکر صاحب دیوان، و چون به جیرفت و حدود گرمسیر رسید در رودبار به خرق مقام فرمود و حصار زاخت که به دست سالار بود مستخلص گردانید و سالار را هلاک کرد و از جهت عصیان او جمله برافتادند و امیر اسد الدین ابراهیم را که والی ریقان بود قبض کرد و محبوس داشت و به قول بعضی هلاک کردو هر کجا کُردی بود یا هلاک کردند یا از حدود گرمسیر آواره گردانیدند.
و در آخر سال به هرموز شد تا جمله حشم و مال خراج بستد و امیر شهاب الدین مندرک به راه تواضع درآمد و خدمت‌های بسیار کرد و ملک او را امان داد و به نفس رنجی نرسانید و از جهت مقام هرموز و گرمسیر وبا پیدا شد و ترک و تاجیک و سرهنگ بسیار هلاک شدند و تا ماه سنه تیر سنه اربع و ستمائه خراجی در جیرفت و گرمسیر مقام افتاد، وبا عام شد و بقایای آن وبا به بردسیر آوردند و ترک و سرهنگ بسیار در بردسیر هلاک شدند. و در بردسیر مقام فرمود تا دوازدهم شعبان سنه احدی عشر و ستمائه موافق با چهاردهم ماه دی سنه اربع و ستمائه عزیمت خراسان فرمود و خدمت سلطان روز سه شنبه دوازدهم شعبان مذکور نهضت فرمود و روانه شد و جمله امرا و حشم به سر‌حد‌های سردسیر و گرمسیر فرستاد و اطراف را مضبوط گردانید و با فوجی غلامان خویش و بعضی معارف حشم برون شد بر عزم نزول زوزن و از آنجا به خدمت سلطان آنجا که معسکر میمون باشد. و چون روی به خدمت سلطان آورد سلطان بغزو کافر شده بود . در خوارزم مقام کرد تا رکاب اعلی سلطان مقرون .... باز حدود ماوراء النهر آمد پس شرف دستبوس یافت وخدمت‌ها و پیش‌کشی‌ها که برده بود عرض داد و در چشم سلطان آمد و سبب حصول مراضی او شد و انواع نواخت و تشریف و تمکین زیاده از حد در حق ملک معظم فرمود و او را به اعزاز تمام رخصت بازگشتن کرمان داد.
در ماه آبان سنه خمس و ستمائه باز کرمان رسید و در صحرا مقام فرمود تا روز دیبدین ماه آبان من السنه المذکوره می‌بود پس عزم گرمسیر کرد و فرمود که قلعه کوه که آن را قلعه کبیره گفتندی که به بردسیر بود از بنای بوعلی محمد بن الیاس خراب کردند و چاهی عجیب که بر سنگ خاره فروبرده بودند به زعم مردم چهارصد گز بر سنگ فرو شده و من ظاهر آن دیدم قریب هشت گز در هشت گز طول و عرض سرچاه بود و بر چهار قسمت کرده بودند و چهار چرخ برنهاد، چاهی به این عظمت و بوالعجبی انباشتند و باطل کردند. و موجب تخریب آن قلعه ان که چاهی بزرگ بود و چند در و طبقه داشت و در حفظ و صیانت آن حاجت بمرد بسیار بود و مونت بی‌حد و از عجائب آن قلعه دیگر آن بود که دروازه سیوم او از آهن بود، اصل در و بند و آستانه و غیره قریب بیست هزار من آهن، آن را به زیر آوردند و مردم شهر را بیگار می‌فرمودند تا می‌شدند و آن را خراب می‌کردند و اجزای آن که مانده بود می‌فگندند پس در اثنای آن تخریب بر دیوار آن مثل طاقی پیدا آمد چون در آن فرو کردند دو سه پاره دیگ سنگین پیدا آمد و در وی تاجی بود زرین و چند اوانی زر و نقره، آن را وزن کردند پانزده من زر بود و بیست و هفت من نقره. آن را بیرون آوردند و به خزینه پادشاه بردند و هیچ معلوم نشد که ذخیره کدام پادشاه و کوتوال بوده است در مدت سیصد سال که تاریخ بنای آن قلعه است.
و از وقایع بوالعجب که در مدت مقام پادشاه بر در شهر بود در این مدت آن بود که از جمله بزرگان کرمان و صدور و قضات بزرگی بود او را تاج الدین ابوالخطاب گویند و پسری داشت، جوانی فاضل و در فنون علوم یگانه و از معجزات او آنکه در هیچ علم استادی ندیده بود و شاگردی نکرده و همچنین به ذکای خویش علوم .... و فقه و لغت و نحو و کلام همه حاصل کرده. اتفاقا تاج الدین ابوالخطاب رنجور شد، این پسر فاضل با دیگر جماعت ائمه باز ربض دشت نشسته بود به حکم فرمان پادشاه، و به حکم رنجوری پدر در غیبت چتر اعلی پادشاه صدرالدین محمد که پسر تاج الدین ابوالخطاب بود در شهر می‌آمد و به خدمت اطبا می‌رفت و به مصالح معالجت پدر قیام می‌نمود. چون رایات منصوره نزول فرمود انهای بارگاه اعلی کردند که چند دانشمند که فرموده بود در شهر نیایند می‌آمدند و ملک معظم به احضار ایشان مثال داد. اتفاق صدرالدین به دست سرهنگان افتاد، به در سرای‌پرده ملک آوردند، ملک او را به زبان عنف‌ها فرمود و گفت تو خواهرزاده قاضی رکن الدین باشی که من او را دویست فرسنگ از کرمان دور کرده‌ام و در زوزن محبوس فرموده، در شهر من چه کار داشتی؟ او عذر رنجوری پدر گفت، مسموع نبود فرمود تا او را سیاست کنند و لبان بدوزند. مردم گفتند مردی قاضی است و فاضل پادشاه را مبارک نباشد چنین شخصی را هلاک کردن باز آن آوردند که او را محاسن حلق کند و از شهر بیرون شود، به این جمله از شهر بیرون شد و پدر بیمار و اهل خویش را به شهر خبیص نقل کرد و این ساعت آنجا‌اند تا عاقبت چون شود، و این واقعه روز چهارشنبه بود روز فروردین ماه آبان سنه خمس و ستمائه و در تاریخ که مذکور است عزم گرمسیر فرموده و حشم و لشکر را به جانب گرمسیر پراکنده کرد و خود به جانب هرموز شد و خراج تمام بستد و دو شخص را به نوا گرفت وبه بردسیر فرستاد و از مکران همچنان به سرحد رفت و یکی از خویشان مبارز را به نوا گرفت و به دارالملک بردسیر فرستاد و در اواخر اردیبهشت سنه ست و ستمائه موافق ماه محرم سنه ثلاث عشر و ستمائه به جانب ...... شد و حشم در منزل ساردوک نشاند و الله تعالی اعلم.
هذا آخر ما ..... فی المضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان ادام الله علی اهالیها الا و من .... فرغ من تحریره اضعف عبادالله الرحمن محمد کمال بن طیان فی اواسط ماه شعبان المعظم لسنه ثلاث و ستین و سبعمائه هجریة نبویة.
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